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  بسم الله الرحمن الرحیم
  

  سخن دانش
دست   دانش در آستانۀ بیست و پنجمین سالگی آن به97شمارة      

هاي فراوانی  در طول این مدت فرازها ونشیب. رسد خوانندگان عزیز می
ها چنان گلو را فشرده است که  گاه سختی. پشت سر نهاده شده است

 گردون زمان بر وفق مراد هاي مجله را به شماره انداخته و گاه نیز نفس
رغم تمام  بهرحال خداوند را سپاسگزاریم که به. چرخیده است

دوستان باقی   دانش همچنان پابرجاست و رشتۀ پیوند فارسی،ها کامی تلخ
  .مانده است

نامۀ دانش به ثبت   جلدي گذشتۀ فصل96مقالاتی که در مجموعۀ 
میراث فرهنگ   در زمینۀالمعارفی آراسته است که ةرسید از این دوره دائر

که بارها بدان پرداخته و هربار  موضوعی را فرو ننهاده مگر آن فارسی در منطقه
حتی اگر در . از منظري جدید به آن نگریسته و جوینده را سیراب ساخته است

هائی براي  اي یافت حداقل سرنخ وکنار بتوان سوژة جدید متروك مانده گوشه
  .شود اي از مقالات آن یافت می لهکاوش و پژوهش بیشتر در مقا

و این نیست جز به همت والاي فرهیختگانی که به این آرمان 
استادانی که ـ با . اند بر سر آن جان بگذارند ایمان داشته و حاضر بوده

افسوس ـ برخی از آنان اینک از میان ما به سراي باقی کوچ کرده و فقط 
هاي  تراوش. اقی مانده استهائی از قلم آنان بر سفیدي کاغذ ب سیاهی

علمی ماندگاري که براي همیشه به گنجینۀ فرهنگ بشري سپرده شده و 
تا کیِ باشد . کامان و شیفتگان ادب جاودانۀ فارسی گردیده است پناه تشنه

  !که باز مادر زمان چون آنانی بر دامان خویش پرورش دهد
دیت جا دارد در همین مجال از کاروان دانشیانی که راهی اب

هاي پرافتخاري  نام. اند یادي کرده و بر نوشتارهاي آنان ارج گذاریم شده
اي از این سرزمین پهناور برخاسته و بر سراسر آن نور  که هریک از گوشه

متوفاي (دکتر محمد ریاض  :هائی همچون شادروانان شخصیت. افشاندند
ان ، دکتر محمد ظفرخ)2001متوفاي (، دکتر کلثوم فاطمه سید )1994

حسن  و دکتر گل) 2008متوفاي (خان  ، دکتر آقایمین )2005متوفاي (
که همه فرزندان پاکستان بودند و همچنین  )2008متوفاي (لغاري 
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، دکتر ) از بنگلادش2001متوفاي ( دکتر کلیم سهسرامی :شادروانان
، پروفسور دکتر نذیر احمد ) از ایران2007متوفاي (سید جعفر شهیدي 

 از 2008متوفاي (الدین احمد  ، و دکتر شمس) از هند2008متوفاي (
آوران که ذکر اسامیشان سرمقاله را طولانی  و بسیاري دیگر از نام. )کشمیر

  .  خواهد ساخت
که بسیاري از مردمان هنوز از این گنج سرشار، که در  گو آن

دانش نهفته است، خبر ندارند ولی اطمینان داریم که سیر زمان بر 
رنج کسانی که به استخراج  ن آن خواهد افزود و آنان را با دستمندا علاقه

صد سالۀ فارسی در شبه قاره پرداخته و  بقایاي تمدن و فرهنگ هشت
مایه را در برگ برگ دانش  هاي عمر گران ها و روزها و ماه عصارة ساعت

  . اند  آشنا خواهد ساخت اندوخته و در دسترس نسل نو گذارده
 دانش برآن شد که به یک رسم دیرینه بهرحال شوراي علمی

صدمین شمارة خود را به نکوداشت نسل حاضر از گذشتگانی که  یک
براي . بیشترین آثار علمی نشریه دستاورد آنان بوده است اختصاص دهد

این منظور از همۀ خوانندگان دعوت نموده است که ظرف مدتی کوتاه از 
هاست را به  یستۀ یکی از آناي که در دست دارید، آنچه شا دریافت مجله

. نامه به دفتر مجله ارسال نمایند رشتۀ تحریر آورده و براي درج در آن ویژه
البته بهتر آن خواهد بود که جهت جلوگیري از تکرارها در گام نخست 
سردبیر را از شخصیت مورد نظر خود آگاه سازند تا او بتواند توازنی بایسته 

  .وجود آورد  هریک از آنان بهدر بزرگداشت مردم قدرشناس از
توانید از طریق نمابر یا پست الکترونیکی ارتباطات را  شما می

  .ها بیفزائید تسریع و بر فرصت
هائی  تواند قالب می... ها و  ها، تجلیل مقالات علمی، خاطرات، تکمله

  .ها باشد براي ابراز دیدگاه
در .. . .نامۀ بیست و پنج سالگی دانش  پس این شما و آن ویژه

  . ها و مقالات شما خواهیم ماند انتظار تماس
            
  سردبیر                   
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  ∗علی رضا علاء الدینی 
  
  

  قاره فارسی در فن آشپزي در شبه هاي  رساله
  

  :اشاره
قاره و حضور آنان در دربار مغولان هند  مهاجرت ایرانیان به شبه

از آن جمله آشپزان ایرانی در . سبب بکارگیري آنان در سطوح مختلف شد
 سبک و مکتب آشپزي ایرانی سبب شد در. هاي دربار بودند آشپزخانه

امروزه به غذاهاي ایرانی که (میان مردم عامی جامعه طرفدارانی پیدا کند 
همچنین ). شود از قدیم در بین مردم طرفدار دارد خورش ایرانی گفته می

قاره بود سبب شد تا  ارتباط تجاري که از طریق دریا بین ایران و شبه
ن نوشتار در ای. غذاهاي هندي نیز بین مردم جنوب ایران طرفدار پیدا کند

  .  فارسی در این موضوع معرفی می شوديرسالهچند 
***  

کارگیري  شیوة پخت غذا و بهباگسترش رفت و آمد بین ایران وهند 
. قاره پیدا کرد در غذاها، آمیختگی با اعتقادات مردم شبهایرانی ترکیبات 

مرغ، سیر و پیاز که برگرفته از اعتقادات دیرین مردم  نخوردن گوشت یا تخم
همراه مربا  وجود آمدن نوع خاصی از غذاهاي ایرانی به قاره است سبب به بهش

همچنین غذاهایی که خاص طبقه خاص . ها در میان مردم شد و شیرینی
استادان این فن تجربیات خود را . 1بود، گسترش یافت) دربار(جامعه 

همیت این ها نشان از ا ها و کتابهاي برجاي مانده در کتابخانه نگاشتند و رساله
ها اکثراً مشخص نیستند و اکثر این آثار با  ولی مولفین این رساله. فن دارد
خوان نعمت، الوان نعمت، لذت طعام، منتخب الطعام و ماکول و عناوین 

  .2آورده شده استمشروب، 
/ ق1067ـ1037(جهان  هاي آشپزي به دورة شاه تألیف رساله

خۀ برجاي مانده در این دوره، ترین نس معروف. گردد باز می) م1654ـ1627
در این اثر .  است»نان و نمک«فارسی مشهور به    به»جهان مطبخ شاه«نسخۀ 

ها و غذاهاي  طرز پخت غذاهایی مانند نان، آش، دو پیازه، انواع کبابها، شوله

                                                 
   معاون دانشنامۀ شبه قاره ، فرهنگستان  زبان و ادب فارسی- ∗
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مؤلف این اثر .  سموسه آورده شده است،قاره مانند کهچري خاص شبه
  .3م تألیف آن به اتمام رسیده است1845/ ق1262مشخص نیست و در تاریخ 
االله و سیدحمزه  ایی به کوشش سیدمحمد افضل از این اثر برگزیده
دو نسخه خطی از . چاپ رسید م در مدراس به1956حسینی عمري تهیه و در 

.  نگهداري می شود2/2018ـ2017هاي  این اثر در دانشگاه تهران به شماره
از . 4از اوزان ایرانی استفاده شده استدر نسخه اول در بیان اوزان هندي 

 ق 4اي نیز در کتابخانه انجمن ترقی اردو به شماره  جهانی، نسخه مطبخ شاه
  . موجود است102ف 

 از 103 ق ف 4نسخۀ دیگري از این اثر در همان کتابخانه به شماره 
  .5م نیز در دست است20/ ق13محمد قاسم صدیقی، تحریر 

این اثر شامل اطلاعاتی .  است»نعمت نامه «  از آثار دیگر این دوره،
دربارة پخت نان، آش، قلیه، پلو، کباب، حلوا و دیگر غذاها است، مؤلف این 

 ةشمار  بهاردو  از آن در انجمن ترقی ايخطی  و نسخۀمانده کتاب ناشناخته 
 از غلام 104 ق ف 4دیگري به شماره  نسخۀ. 6شود  نگهداري می103 ق ف 4

 راجه امولک رام،  ق نیز در خانۀ1247خان به تحریر  غلام حسنمحمدباقر بن 
  .7ایتوار چوك حیدرآباد موجود است

 »خوان نعمت«از دیگر عناوینی که به فن آشپزي پرداخته است، 
اطلاعات . شود ها نگهداري می با این عنوان آثار متعددي در کتابخانه. است

رحی که در نسخه شماره ارائه شده در این عنوان مشابه بوده است به ش
هاي  این کتاب شامل باب. شود  موزة کراچی دیده می.N.M 1958ـ349

ها و انواع برنج  ها، پخت سبزي گوناگونی در تهیه غذا، پخت نان، انواع قلیه
بخش تألیف   گنجۀ در کتابخان8196با این عنوان نسخه اي به شماره . 8است
قبل،  علاوه بر فصول نسخۀدر این نسخه . م موجود است19/ ق12  سدة

  .9ها اختصاص دارد ها و شربت ها، حلواها، فرنی بخشی از آن به انواع پختنی
از این عنوان نسخۀ دیگري به قلم حکیم حامد علی ساکن کالی تألیف 

این اثر معاصر امیرنواب قاسم علی خان . م در دست است1882/ ق1300
صاحب (نویسنده اثر خود را به فرزندانش، حسن، محمد . بهادر است

االله که ساکن بهاکیان بودند  االله، ضیاءاالله، امراالله و رحیمء، سقا)الشفاء عین
غذاهاي آورده شده در این کتاب در آشپزخانه امیراعظام . تقدیم کرده است

  .10شد طبخ می



  رفی رساله هایی به فارسی در فن آشپزي در شبه قارهمع  
 

  11

الماکول و «از دیگر آثاري که به فن آشپزي پرداخته است کتاب 
 که مؤلفش ناشناس مانده اي از این کتاب،  نسخه.  به فارسی است»المشروب
دیگر با  ز نسخۀا. 11م در لاهور به چاپ رسیده است1879/ ق1296به تحریر 

الاصل و فارسی زبان   از مؤلفی هندي»الماکول و المشروب خلاصۀ«عنوان، 
 باب تنظیم شده است و در آن برخی از 40این کتاب در . در دست است

هایی مانند شامی،  غذاها به شهرها نسبت داده شده است از این روي واژه
ز عناوین شاخص این ا. شود رومی، مشهدي، شیرازي، گیلانی، یزدي دیده می

ته، اقسام دال، اقسام خشکه و اقسام ر، بهگکتاب اقسام شش رنگه، سا
 در دانشگاه 4617شماره  اي به از این کتاب نسخه. طاهري و فالوده است
چاپ رسیده  م به1912/ ق1331این اثر در  .12شود تهران نگهداري می

  .13است
ی لاهوري در بن هروي یوسف با این عنوان کتابی به قلم یوسف

  .14 رسالۀ دیگر در قطع وزیري به چاپ سنگی رسیده است6م به همراه 1924
اي مربوط به زمان تیپو سلطان،  از آثار دیگري با این عنوان، رساله

 در 2366اي از این کتاب  به شماره  نسخه. م است1789/ ق1204تحریر 
ربوط به آشپزي، هاي م از دیگر نوشته. 15کتابخانه ایندیا آفیس موجود است

این کتاب به تقاضاي کاپیتان ماکس . اي از مؤلف ناشناس است نسخه
از عناوین خاص این کتاب، . قاره است انگلیسی دربارة پخت غذاهاي شبه

مه، کچوري ر، قو)برنج و عدس(پخت مرغ محمدشاهی ، کهچري مونگ 
این کتاب از . 16ها است گوشت، حلواي بادام و زردك  و تهیه مربا و شیرینی

، استفاده کرده )م1824تألیف، (کیاپرشادبن گنگایرشاد در تألیف اثرش 
  .17است

 
 پانوشته هامنابع و 

  ؛103ش، ص 1379ـ دریابندري، نجف، کتاب مستطاب آشپزي از سیر تا پیاز، تهران 1
، تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و »...دیگر علوم و فنون لغات«ـ محمدبشیر حسین، 2

  ؛376ـ375،  ص 3م، ج 1972لاهور هند، 
، 2، ج 1372ـ مرتضی حسین فاضل، تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و هند، لاهور، 3

  .883ـ882ص 
ش، ج 1339 تهران فهرست کتابخانۀ مرکزي دانشگاه تهران،پژوه، محمدتقی،  ـ دانش4

  ؛635ـ634، ص 8
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 ص ، 1ش، ج 1353ـ1348تهران هاي خطی فارسی، نسخه فهرستمنزوي، احمد،      
  ؛458

، هاي خطی فارسی انجمن ترقی اردو کراچی فهرست نسخهـ نوشاهی، سیدعارف، 5
  ؛25ش، ص 1362راولپندي 

  ـ نوشاهی، همانجا؛6
  ـ نوشاهی، همانجا؛7
  ؛25ـ نوشاهی، ص 8
، 1375ـ1362آباد  اسلام ،هاي خطی پاکستان فهرست مشترك نسخهـ منزوي، احمد، 9

  ؛431، ص 1ج 
  ؛2534، ص 4ش، ج 1350ـ1348هاي خطی فارسی، تهران  نزوي، احمد، فهرست نسخه ـم10
  ؛1165، ص2ـ منزوي، فهرست مشترك، ج 11
  ؛418، ص 2ها، ج  ؛ منزوي، فهرست نسخه3549، ص14پژوه، ج  ـ دانش12
  ؛2597، ص 2، ج 1355ـ1350هاي چاپ فارسی، تهران   ـمشار، خانبابا، فهرست کتاب13
  جا؛ـ مشار، همان14

15- Ethe, Herman, Catalogue of the Persian Manuscripts in The 
Library of the India office, Oxford, 1903-1931, vol.II, p 1230. 

16- Ethe, vol.II, p 2366. 
  .24ـ نوشاهی، ص 17
  

*****  



  
  
  
  
  
  
  

 
  )1(اندیشه و اندیشمندان 

    قیصرامین پورویژة 
   

   
  
  
  
  
 
  
  



  ∗ دکتر نعمت االله ایران زاده
  ∗∗افسانه رحیمیان 

  
  درونمایه هاي مرگ و شهادت 

  پوردر شعر قیصر امین
  

  :چکیده     
-هاي برجسته و شاخص ادب امروز ایران  قیصر امینیکی از چهره

وي به یاري ذهن خلاق و ذوق سلیم و روح متعالی خود، در  1.پور است
شیدن به تصاویر شاعرانه در  توصیف شکوفایی  شعر  مقاومت و ژرفا بخ

پور شاعري مذهبی، امین. جنگ و ستیز با دشمن، بسیار موثر بوده است
اجتمـاعی و انقلابی است و در آثارش مسائل اجتمـاعی و مذهبی نمود 

اي ها توجه ویژهاي که امین پور به آناز جملۀ مضامین عمده. فراوانی دارد
  . شهادت بوده استداشته، مسئلۀ رازناك  مرگ و 
پور نموده می شود که اي از جوهرة اندیشۀ امیندر این جستار، شمه

هاي اجتماعی فرهنگ دفاع مقدس، عشق به حقیقت و معنویت متأثر از زمینه
براي دستیابی . و احساس مسئولیت در قبال  انسانهاي آزاده حق طلب است

رازناك مرگ، در دوران به این هدف، ابتدا نگرش شاعر به مفهوم و حقیقت 
مـایه و مضمون غالب جنگ و پس از آن و نیز شهید و شهادت به منزلۀ درون

پور به خصوص توان گفت اشعـار امینمی. شوددر اشعار او بررسی می
اشعار سروده شده با موضوع ادب مقاومت ، سرشار از مضامین آیینی است و 

ن حال استوار در توصیف مرگ و انگیز و در عیشاعر با بیان برجسته و خیال
  . کشاندشهادت، ذهن خواننده را با این مفاهیم آیینی به چالش و تأمل می

شعر معاصر فارسی،  پور، ادب مقاومت، درون مایه، قیصر امین:هاواژهکلید
  .شهادت،  مرگ، تعهد

***  
  
  

                                                 
 . عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی- ∗
 . کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی- ∗∗
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  :مقدمه 
شناسی، کشف و هاي بررسی آثار ادبی بر بنیاد دانش سبکاز راه

با به . بررسی مضـامینی است که در یک اثر از بسامد بیشتري برخوردار است
دست آوردن بسامد یک مضمون خاص در آثار یک نویسنده یا شاعر و یا 

توان به دنیاي ذهنی شاعر یا نویسنده و به عنصر یا یک دوره تا حدودي می
  .عناصر غالب در آثار یک دورة خاص پی برد

 امکان آشنایی )2(»فکر اصلی و مسلط در هر اثر ادبی«مایه، به عنوان درون
. کندو شناخت خط مشی فکري خالق اثر را تا حدود زیادي فراهم می

 )3(».دهداش را نشان میجهت فکري و ادراکی نویسنده«مایۀ هر اثري، درون
مایه، شخصیت یا الگوي معینی است که به صور گوناگون در مایه یا درونبن

مایه همچنین به عنصرمتکرر در یک اثر ادبی بن. شودنر تکرار میادبیات و ه
  )4(.شودگفته می

توان می. مایه، ایده و مفهوم مکرر و گستردة اثر ادبی استدرون
تم، گسترده و معمولاً ناخودآگاه و عمیق است، حال آنکه موضوع را : گفت

. شودارائه میموضوع در ادبیات به صورت مضمون . شود آگاهانه پروراندمی
  )۵(.ها مضمون درآوردتوان به صورت دههر موضوع را می

هاي عمده در شعر دفاع مقدس، توجه ویژه به مسئلۀ مایهاز جمله درون
رویارویی رزمندگان با مرگ و تحقیر آن و استقبال از مرگ سرخ یا شهادت 

  . ستشعر دفاع مقدس از این منظر از شعرهاي ادوار پیشین متمایز ا. است
- ساز و صاحبور، جریان آپور از شاعران اندیشمند و نامقیصر امین

شعر او ملهم از فضاي اجتماعی  و فرهنگی . سبک عرصۀ شعر معاصر است
انقلاب اسلامی  ،بویژه جنگ و دفاع مقدس  و در آنها  نگاه ویژه ،ظریف و 

  . هنري و متفکرانه شاعر بخوبی نمود یافته است
گیري از عناصر مذهبی، به که  با بهره ست  انقلابیپور شاعري اامین
تعهدات اجتماعی، انسانی، اعتقادي .هاي جنگ و نبرد پرداخت وصف صحنه

هایش مشاهده توان با بررسی تک تک ابیات سرودهو اخلاقی قیصر را می
شهر گراست و در عین حال در پی ساختن یک آرماناو شاعري آرمان«. نمود

بینانه و در عین حال  دید او به وقایع پیرامونش، واقع)6(».خیالی نیست
  . امیدوارکننده است

دردمندي و درد در شعر او حضوري مستمر دارد، اما درد او نه «
 وي در تبیین )7(».کاملاً شخصی و حدیث نفس است و نه کلی و غیرقابل بیان



پور                   درونمایه هاي مرگ و شهادت در شعر قیصر امین   
 

  17

عوامل متعدد مسئلۀ درد و خاستگاه آن، با توجه به رویکرد پدیدارشناسانه به 
و ضمن یادکرد برخی از موارد آن، مهمترین علل درد و رنج را در تعارض 

داند؛ همچنین با توجه به عنصر تصورات برساختۀ انسان با جهان خارج می
 و کندزمان، مهمترین عامل درد را بیشتر با نگاه انسان امروزي، تفسیر و تبیین می

امانی روانی و اینجایی و اکنونی از میان موارد حاضر نیز، دو عامل نابس
او به عنوان یک . شماردنزیستن را به عنوان مهمترین علل درد و رنج برمی

هاي آن و بیان شاعر متفکر، ضمن توجه به اصل مسئلۀ درد و رنج و خاستگاه
هاي رهایی از آن نیز توجه به راه) تقریر حقیقت(حقایق کلی نظام عالم 

او خود، دردهایش را بر خلاف . صی نیست دردهاي قیصر شخ)8(.دارد
  )9(.دانددردهاي دیگران که در بند نام و نانند، منحصر به فرد می

ویژه دورة توان نمایندة کامل شعر دورة معاصر، بهپور را میشعر امین
با یک نگاه کلی به آثار وي چه در دوران هشت سال . جنگ تحمیلی دانست

یل شاعري قیصر بوده ـ و چه در بعد از جنگ تحمیلی ـ که مقارن با اوا
  : هاي عمدة شعر او را چنین برشمردتوان ویژگیجنگ، می

 زبان شعري ساده و فضاي شفاف شعري و تصاویر گویا، حالتی صمیمی - 1
و خودمانی به شعر او بخشیده است و این به معناي سطحی بودن شعر او 

می، دنیایی از مفاهیم عالی نیست؛ چراکه در پشت این زبان ساده و بیان صمی
  و والا نهفته است؛

هاي کلامی و شگردهاي بدیع لفظی و معنوي  پرهیز از به کارگیري آرایش- 2
  است؛پیچیده، شعر او را زودیاب کرده 

 استفاده از اصطلاحات زبان محاوره نه تنها از فخامت زبان شعر او - 3
  مدد رسانده است؛ نکاسته بلکه به تأثیرگذاري هر چه بیشتر شعر او 

هایش آوري به سروده جنبۀ روایی شعر او حالت یکنواختی و کسالت- 4
  دهد؛نمی

 او یکی از سرآمدان شعر آیینی است که در شعرش مفاهیم ژرف و والاي - 5
ها، نشاند و از امتزاج آنعشق، عرفان و حماسه را برابر و دوشادوش هم می

   )10(؛آفرینداشعار والاي عرفانی می
پوشد و در این جامه بسی خواستنی و اي نو می مرگ در شعر او جامه- 6

  نماید؛ پذیرفتنی می
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ورزي  او براي شهید و شهادت احترام و تقدس خاصی قائل است و عشق- 7
  توان بیرون کشید؛ او را به شهیدان از خلال اشعارش می

رفانی  با توجه به روحیۀ حساس و لطیف شاعر و انس وي با لحظات ع- 8
  جنگ، نگاه او به جنگ به دور از خشونت و غیر متعارف است؛

العاده در بیان واقعه  او به رغم توجه به زبان و معماري کلام، قدرتی فوق- 9
    )11(و توانمندي تام در انشاي مضامین حکمی و تغزلی توأمان دارد؛

ز اي آن خارج ساخت و به طر او قالب سنتی غزل را از حالت کلیشه- 10
نوي آن را احیا کرد و با وجود گنجاندن عبارات و ترکیبات جنگی در این 

  اي وارد نکرد؛ قالب لطیف به ساختمان آن خدشه
 وي از یک دریچۀ جدید به رباعی نظر انداخت و تحولی عمیق در آن - 11

هاي او در وصف شهیدان و تحقیر مرگ بسیار جالب توجه رباعی. ایجاد کرد
  .ستو در خور تأمل ا

ها و چندین مشخصۀ دیگر، شعر او را نسبت به اقرانش این ویژگی
هاي ماندگار و بی بدیل عرصۀ دفاع مقدس برتري داده و او را از چهره

  .ساخته است
از ادوار مهم شعر فـارسی در دورة معاصر، دوران جنگ تحمیلی و 

این هاي بلند و استوار شعر پور از قلهامین. هشت سال دفاع مقدس است
هاي شعري او را در این دوره توان بهترین نمونهحوزه از ادبیات است و می

از مسائل قابل اعتنا در بررسی آثار قیصر، نوع نگرش شاعر به . سراغ گرفت
با توجه به اهمیت . مفهوم و شهادت در دو دورة متفاوت زندگی شاعر است

رسد که ه نظر میهاي مختلف، ضروري بمسئلۀ مرگ در میان ادیان و فرهنگ
ابتدا مفهوم مرگ را از دید آیات قرآنی و روایات اسلامی و سپس عرفا و 
اندیشمندان و فلاسفه بررسی کنیم و سپس به تبیین این مسئله در ادبیات 

پور هاي امینها و تصویرسازيپرسابقۀ شعر فارسی بپردازیم؛ سپس هنرنمایی
  . نشینیم به نظاره میرا در ترسیم این حقیقت مسلم و گریزناپذیر

هاي ذهنی مسئلۀ مرگ و زندگی یکی از مهمترین دغدغه : مرگ- 1
یکی از مهمترین سؤالات ذهنی انسان . انسان در ادوار مختلف بوده است

ایم، آیا بعد از سپري حال که ما نعمت هستی را یافته: نخستین این بود که
رایمان قابل تصور خواهد شدن و درگذشتن از این دنیا، بازگشتی به حیات ب

او معتقد است که . بود یا نه؟ مولوي در پاسخ به این سؤال، بیانی نغز دارد
. نگرانی آدمی از مرگ به صورتی شگفت، دلیلی بر هستی جاودانی وي دارد



پور                   درونمایه هاي مرگ و شهادت در شعر قیصر امین   
 

  19

از دید وي، نگرانی از مرگ زاییدة میل به خلود است و از آنجا که در نظام 
توان این میل گیرد که مینیست، نتیجه میهستی، هیچ میلی گزاف و بیهوده 

اینگونه تصورات و  )12(.را دلیلی محکم براي بقاي بشر پس از مرگ دانست
وها، نشان دهندة حقیقتی است که حکما و عرفا آن را غربت زها و آراندیشه

   )13(.اندیا عدم تجانس انسان در جهان خاکی خوانده
  

  :ت اسلامی مرگ از دید آیات قرآنی و روایا1- 1
مرگ حقیقتی شامل و فراگیر و در عین حال گریزناپذیر است که روزي 

آیات قرآنی . به سراغ همه خواهد آمد و هیچ کس را یاراي گریز از آن نیست
  :و روایات اسلامی بر محتوم و مختوم بودن این حقیقت تأکید دارند؛ از جمله

لُّ نفسٍ ذائقۀُ الموت« ا وجهکل شیءٍ هالک ا« ، )14(»کُ ه له الحکم و لّ
عون والجلالِ و «و  )15(»إلِیه ترُج ک ذُ کلُّ من علیها فانٍ و یبقی وجه رب

  .)16(»الإکِرام
مرگ همان خوابی است که هر «: فرمایندمی) ع(امام محمد بن علی 

آید، جز اینکه مدتش طولانی است و انسان از آن بیدار شب به سراغ شما می
مرگ تنها پلی است «: دنفرمایمی) ع( امام حسین )17( ».شود تا روز قیامتنمی

هاي جاویدان هاي وسیع بهشت و نعمتها به باغکه شما را از ناراحتی و رنج
و » کند، کدامیک از شما از انتقال یافتن از زندان به قصر ناراحتید؟میمنتقل
- پل آندنیا زندان مؤمن و بهشت کافر است و مرگ«: ندفرمایمی) ص(پیامبر 

   )18(».هاي بهشت و پل کافران به جهنم استها به باغ
  

  : مرگ از دید علما و فلاسفه2- 1
اي به نشئۀ دیگر است و امري وجودي است و عامل مرگ انتقال از نشئه

 کند،بندد و به جهان دیگر سفر میانسان وقتی از نشئۀ دنیا رخت برمی. طلبدمی
پندارند؛ بینند، مرگ او را زوال میرا نمیچون در دنیا نیست، دیگران که او 

  تحولی کلی،انسان با مرگ )19(.در حالی که چهرة دیگر مرگ میلاد است
کند، با ورود به یافته و به همین دلیل، لیاقت ورود به نظام برزخی را پیدا می

نظام برزخی این حرکت ادامه داشته تا قابلیت و خصوصیت جدیدي را 
 و در نتیجه لیاقت ورود به عالم ندودهایی را رها کـکسب و نقایص و کمب
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را به دست آورد و احکامی متناسب با احکام نظام حشري را دارا  حشر
  )20(.شود

انسان از ابتداي خلقتش در روي زمین به سوي خداوند در حرکت 
 ؛کندبا مرگ سرفصل خاصی از این سیر را به سوي خداوند شروع می. است

 ،و جدایی میان روح مجرد و بدن خاکی افتاده و با مرگبنابراین، تفریق 
هایی که در مسیر حرکتش به سوي موطن اصلی و روح به منزلی از منزل

  )21(.داردمی، گام براولی خود دارد
اي در پایان تجربۀ ما نیست از نظر فلسفی، مرگ به خودي خود نشانه

آماده کنیم، بلکه ساختاري اي که ما بتوانیم خود را براي آن و نه حتی واقعه
 از دید هایدگر، نیست )22(.بخش وجود ماستوجودي و درونی است که قوام

ست؛ بلکه در مقام حرکتی پس زننده نسبت به کل یاي اتفاقی نشدن حادثه
ها را در بیگانگی کامل و لیکن هاست و این هستعقب نشینندة هست

یگر است ـ با توجه به آنچه نیست ها به منزلۀ آنچه اساساً دتاکنون مستور آن
  )23(.کندـ آشکار می

آدمی همواره دل نگران این مسئله است که هرگز نباید از هنجارهاي 
که توان صرفاً واقعیتی عریان شمرد؛ چرااین امر را می. اجتماعی فاصله بگیرد

ما در مقام موجودات اجتماعی فقط پیرو هنجارها هستیم؛ اما هایدگر دید 
او معتقد است که چون آدمی به زندگی تن داده، . اي به این مسائل داردتازه

او این . هاي آن را نیز بپذیردباید پیامدها و عواقب و به قول خودش سنگینی
 داندنامد و میرندگی را حقیقت محتوم زندگی هر فردي میسنگینی را مرگ می

ترین نیاديگیرد که زندگانی غیر اصیل در بو از این بحث نتیجه می
   )24(.توصیفش، گریز از مرگ است

آنچه که در میان فلاسفه و . ترس از مرگ امري طبیعی است
شود، نهراسیدن از مرگ است، اندیشمندان شایسته و پسندیده محسوب می

- و تلاش می» اندفیلسوفان راستین در کار چگونه مردن«با این رهنمود که 
براي نمونه، اپیکور براي دوري از » .ازندتا روح را از زندان تن رها س«کنند 

خو کن به این باور که مرگ براي «: گویداو می. اندیشداي میاین ترس چاره
؛ زیرا زمانی که ما هستیم، مرگ با ما نیست، و آنگاه که مرگ ....ما هیچ است 

  )٢۵(».آید، ما نیستیممی
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  : مرگ در شعر فارسی3- 1
اي به درازاي تاریخ شعر در خچهمسئلۀ مرگ در شعر فارسی تاری

اساس تفکرات حاکم بر آن دوره در  اي براین پدیده در هر دوره. ایران دارد
براي نمونه، مرگ در شاهنامه، مرگی . شعر شاعران بازتاب یافته است

در نگاه خیام، . هاي ملی و میهنی استنه در حفظ ارزشناپهلوانانه و قهرما
شود و ان بعد از مرگ نیست و نابود میمرگ پایان زندگی است و انس

در . حساب و کتابی در کار نیست؛ پس باید در این دنیا، دم را غنیمت شمرد
وي مرگ کردن نه در راستاي دستیابی به زاشعار قبل از دورة مشروطه، آر

اهداف والاي معنوي، بلکه از روي ناچاري و یأس و ناامیدي و اندوه و 
شمنی با نهادها و اصول سنتی اخلاقی حاکم بر گرایی است؛ نفرت و دپوچ

جامعه ـ خواه در شکل دینی و خواه در شکل عرف اخلاقی حاکم بر جامعه 
. هاي اصلی این دورة ستیز بین امید و نومیدي و مرگ و زندگی استـ از تم

ه است؛ ـدر شعر دورة مشروطه، مرگ در راه وطن، آزادي و دفاع از اندیش
- طلبی مبتنی بر آرمان دینی نیست یا دست کم، کمتر میالبته این نوع مرگ

  )26(.توان رنگ و بوي مذهبی به آن داد
  

  : مرگ در دوران دفاع مقدس4- 1
هشت سال طول در دورة انقلاب اسلامی و بعد از آن، به ویژه در 

. شوددفاع مقدس تفاوت محسوسی در رویکرد شاعران به مرگ مشاهده می
آنچه که در طول . یابدی کاملاً آسمانی و الهی میمرگ در این دوره مفهوم

طلبانۀ مردم بیشتر هاي خداجویانه و حقالتهاب و حرکتاین هشت سال پر
پروایی و رستاخیز عارفانه و این بی. استپروایی از مرگ ود، بیشمینمایان 

پرورد که با شهامت و شجاعت، خود را در معرض میعاشورایی، نسلی را 
. نگرندمیند و عاشقانه و عارفانه مرگ را دهمیو گلوله قرار بارش آتش 

 گرهاي جنگ مشاهدهمردم در این دوره به چشم خود دو نوع مرگ را در جبهه
حال به  .مرگ ارادي یا مردن از خود پیش از مردن و مرگ حتمی: ندهست

  .پردازیمپور میهاي برجسته در پیوند با مرگ در شعرهاي امینمایهدرون
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  :تعابیر شاعرانه امین پور در توصیف درونمایه مرگ 
  
 شاعر معتقد است که آدمی :اي نیازمند حوصلهبرنامه/ مرگ. 2- 1

اش باید وقت صرف کرده و بر هاي زندگیبراي مرگ نیز چون دیگر برنامه
روي آن تأمل کند؛ اندکی تأمل روي این حقیقت غیرمترقبه آن را بسی 

توان آن را پناهگاه امنی براي رهایی از  تا جایی که مینماید؛پذیرفتنی می
  .هاي روزمرة زندگی یافتدغدغه

/ بی آنکه در سراسر عمرت/ خواهدمردن چقدر حوصله می.../ آه 
   /یک روز، یک نفس

چندان / گذردها که میانگار این سال!/ بی حس مرگ، زیسته باشی
یک / عاقبت/ ه پس از مرگکنم کاحساس می/ دیوانه نیستم/ که لازم است
  )28هاي ناگهان، ص آینه! (شومروز دیوانه می

  
 مرگ حکایتی است که در طول :حکایت همیشگی/ مرگ. 2- 2

این حکایت همیشگی پیش از . یابدزندگی موجودات نمونۀ عینی و عملی می
  .گیردآنکه آدمی خود را براي شنیدن آن آماده کند، او را فرامی

باز / وقت رفتن است:/ کنیتا نگاه می.../  ناتمام هاي ما هنوزحرف
لحظۀ عزیمت تو / پیش از آنکه باخبر شوي!/ هم همان حکایت همیشگی

  /شودناگزیر می
! شودچقدر زود دیر می/ ناگهان !/اي دریغ و حسرت همیشگی.../ آي

  )47 و 46ص ، صهمان(
  

است سرایی  این جهان بسان مهمان:رفتن/ قطار ابدي/ مرگ. 3-2
که همۀ موجودات در آن مسافرند و در ایستگاه زندگی منتظر قطاري ابدي 

  .هستند؛ قطاري که براي مسافران آن، بازگشتی متصور نیست
 هايبوي بهانه/ هاي سرنهادة مادل/ وزدوقتی که می/ این باد بی قراري

ازه خمی/ اي تازهدر انتظار حادثه/ هاي کهنۀ ما بازو زخم/ گیردمی/ قدیمی
  )129 و 128همان، صص . (آیدمی/ انگار بوي رفتن/ کشندمی

  /امو من چقدر ساده/ رودتمام ایستگاه می/ رويتو می/ رودقطار می
/ و همچنان/ امکنار این قطار رفته ایستاده/ هاي سال در انتظار توسال که
  )9 دستور زبان عشق، ص(! امتکیه داده/ هاي ایستگاه رفتهبه نرده
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 همۀ موجودات در روزي مقدر طعم :مسلخ تقدیـري/ مرگ. 4-2
دارد که آدمی خود با پاي خویش شاعر اذعـان می. مرگ را خواهند چشید
با پاي خود به / آرام و سر به زیر/ ايوقتی که بره.گذاردقدم در این مسلخ می

  )23همان، ص (اش چه آهنگی دارد؟ زنگوله/ شودمسلخ تقدیر ناگزیر می
  چون مرگ ناگزیري و تدبیر تو محال    رة دچار تو را چاره جز تو چیست؟ بیچا

  )119، ص ها همه آفتابگردانندگل(                                                    
  

  : اتفاق سرد و خاموش زندگی/ مرگ. 2- 5
  آنسان که/ افتاد/ افتدمی/ ـ آن اتفاق زرد ـ/ آنسان که برگ/ افتاد

  )14 و 13تنفس صبح، صص . (افتدمی/ ـ آن اتفاق سرد ـ/ مرگ
  
  :آشامعفریتی خون/ مرگ. 6-2

 عفریت /بینیمهاي زل زده میبا چشم/ هر شب تمام ما/ شب موقع بدي است
 /...پوشدمی واقعه هر شب لباس/ کابوس آشناي شب کودکان شهر/ مرگ را

  )32همان، ص .  (بردمی همراه را کسی عزیز خاکستر /صبح هر اینجا سپور
  
                                 :ایستایی و تکاپو نداشتن/ مرگ. 2- 7

اما   /زایدمی/ مرگ از طنین هرگز/ هرگز:/ دلم نخواست بگویم/ هرگز
/ حتی همیشه در نرسیدن/ همیشه رفتن/ رفتن/ آیداز ریشۀ همیشه می/ همیشه
  )55 ها همه آفتابگردانند، صگل( ! رفتن
  
  :حقیقتی دریابنده و فراگیر/ مرگ. 8-2

  !یابیناگهان همه را در می/ تو/ اما/ یابیمما در تمام عمر تو را در نمی
  )58 ، صهمان(

/ و چراغی/ بارممی/  مرگيهاروزي روي دست/ دور از تبارم
پر از سیاهی / و خیابانی/ زنددود می/ و صدایی/ کندفراموش می/ را سوختن

  )102همان، ص ( ! شودحسرت می
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  : زندگی در گرو پذیرش مرگ/ مرگ. 9-2
پور، داشتن یک زندگی آرام در گرو، تن دادن به مرگ از دید امین

چنین مرگی سعادتی است که نصیب همگان . اختیاري و ترك تعلقات است
  .شودنمی

  /توانیتو می/ تا اینکه یک دم زندگی کردم/ هاي سال مردمسال/ من
  )30 دستور زبان عشق، ص( مثل من بمیري؟/ قالیک مث/ یک ذره

توان گفت مسئلۀ مرگ در اشعار دوران با شواهدي که ارائه شد، می
جنگ ، صبغه اي مذهبی یافته است، ولی در اشعار دوران بعد از جنگ او 

گرا شده و هر جا که از مرگ سخن رانده آن را امري گویی شاعر بیشتر درون
کند؛ در داند که فرصت زندگی را از وي سلب میغیرمترقبه و ناگهانی می

گیرد واقع، مرگ در این دسته از آثار شاعر جنبۀ شخصی و فردي به خود می
که نشانی از تحولات فکري و دلیلی بر اقتضائات روحی شاعر بعد از جنگ 

  .تحمیلی  تواند بود
هاي تلاش طور که گفته شد، شعر قیصر یکی از زیباترین نمونههمان

آفرینی شاعران جوان انقلاب در ترسیم زخم و درد، ستیز و نبرد، حماسه
هاي جنگ، لحظات زیباي رزمندگان جوان و پرشور انقلاب در جبهه

رویارویی شهیدان با مرگ و در آغوش کشیدن آن و صحنۀ ناب وصال روح 
آنچه که بیش از همه . پاك و مقدس شهیدان به پیشگاه حق و حقیقت است

 دوران جنگ او مشهود و حائز اهمیت است، رابطۀ عاشقانۀ وي با در اشعار
  .شهیدان است

مایۀ شهادت در شعر او، ابتدا به جایگاه قبل از پرداختن به درون   
شهیدان در دنیا و آخرت از دید آیات قرآنــی و روایات اسلامـی و نیز به 

 مسئله در عرفان و اهمیت این» لقاء االله«چگونگی ارتباط یافتن آن با مفهوم 
  .پردازیماسلامی می

  
  :  شهادت، هجرتی سرخ-3

.  در زبان عربی از ثلاثی مجرد شهَدِ برگرفته شده است»شهادت«واژة 
مادة شین و : گویدفارس در معجم مقاییس اللغۀ ذیل مادة شهَدِ میبناحمد

کند بر حضور علم و اعلام و آگاهی هاء و دال اصلی است که دلالت می
اي این ها و متفرعات و مشتقات آن، همگی به گونهادن و تمامی صیغهد

 اي کشتهـکلمۀ شهید که از مشتقات شهادت است، به معن. معانی را دربردارد
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 شهد و مصدر ۀواژة شهید صفت مشبهه از ریش. باشدشده در راه خداوند می
دوث شهادت است و بر دوام و ثبات دلالت دارد، خلاف کلمۀ شاهد که ح

  .رساندآن را می
  

   :منزلت شهیدان در آیات قرآنی و روایات اسلامی. 3- 1   
 و در قرآن کریم هفده بار به این استشهید از اسماء خداوند متعال 

 مشتقات آن در قرآن کریم در این آیات دت واکلمۀ شه )27(.معنی آمده است
  : آمده است
 1: بروج. 111:  توبه.158 و 157و 155: بقره): الاضطهاد(الشهادت «

. 19: انعام. 117: مائده. 166 و 79، 33: نساء. 98: آل عمران: الشهید. 10تا 
: بقره: و الشهداء. 6: عادیات. 9: بروج. 6: مجادله. 29: رعد. 46 و 29: یونس
. 6 تا 4: محمد. 58: حج. 74 و 72، 69: نساء. 174 تا 169: آل عمران. 155

  )28(».19: حدید
را در اسلام گویند که در معرکۀ قتال و جهادي که به امر شهید کسی 

نیز اطلاق ... نبی یا نائب خاص او باشد، کشته شود و بر غریق و مبطون و 
شهید در اصل از شهود است؛ یعنی حضور یا از شهادت است به . شده است

بصر و از جمله کسانی که در راه خدا کشته شوند شهید گویند یا از جهت 
  )29(.ها نزد حقها حاضر شوند یا از جهت حضور روح آنئکه نزد آنآنکه ملا

ها را داراي دهد، آنتصویري که قرآن کریم از شهیدان ارائه می
 - 2 زنده بودن شهیدان نزد خداوند متعال؛ - 1: داندهاي زیر میویژگی

 شهیدان مورد مغفرت و - 3؛ )169آل عمران، (یابند شهیدان روزي می
 شهادت کفارة گناهان است و -4؛ )157آل عمران، (گیرند میرحمت قرار 

شهیدان از چنان :  منزلت شهیدان- 5؛ )195آل عمران، (ضمانت بهشت 
پذیران محض خدا و رسول منزلتی برخوردارند که خداوند متعال به فرمان

دهد که اگر در عهد خویش راستین باشند، با شهیدان خواهند بود وعده می
 شهیدان در - 7؛ )74نساء، .( شهیدان پاداشی بزرگ دارند- 6 )30(؛)69نساء، (

 اعمال -8؛ )59حج، . (آیندآخرت به جایگاه مورد پسند خویش در می
  ).6 تا 4محمد، .(شهیدان هرگز تباه نخواهد شد

 از قرآن دربارة شأن و منزلت شهیدان در جهان اینک به چند آیه
قولوا  و -1: شود اشاره میآخرت لُ فی سبیلِ االلهِ اموات بل احیاء لا تَ قتَ ن یم لِ
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م -  2 )31(.و لکن لا تشعرون م فی سبیل االله او متُّ فرةٌَ من االله و غمل و لئَنِ قتُلِتُ
حمم لإلِی االله تُحشرَون-3 )32(.ۀٌ خیرٌ مما یجمعونـر  -  4 )33(؛ و لئَنِ متُّم أوقتُلِتُ

 - 5 )34(.قونرزیل االله امواتاً بل احیاء عند ربهم یولا تحَسبنَّ الذین قتُلِوا فی سب
م سیهدیهم و یصلح بالهَم و  َضلَّ اعمالهلوا فی سبیل االله فلَنَ ی والذین قتُِ

فها لهم م الجنۀَ عرَّ ُدخلِهسهم و اموالهم -6 )35(.ی  إنَّ االلهَ اشترَي منَِ المؤمنینَ انفُ
لون فی سب قتلون وعداً علیه حقاً فی یل االلهِ فیبأنَّ لهَم الجنۀَ یقاتِ قتلون و ی

م الذي  التَّوریهِ و الانجیل و القرآنِ و من اوفی بعهدهِ منَِ االلهِ فاستبشرِوا ببِیعکُ
قتل - 7 )36(.بایعتم به و ذلک هو الفوز العظیم َقاتلِ فی سبیل االله فی ن یم و أَ و

سوف نؤتیه اجراً عظیماً م قتُلِوا  و-8 )37(.یغلبِ فَ ذینَ هاجروا فی سبیلِ االلهِ ثُ الَ
قین سنا و إنَِّ االلهَ لهَو خیَرُ الراّزِ االلهُ رزِقا ح قنََّهم رزَو مآتوا لی   )38(.أَ

هاي این در روایات اسلامی نیز دربارة شهید و شهادت و فضیلت
حرکت مقدس، احادیث متعددي روایت شده است که به چند مورد اشاره 

ترین مرگ، کشته شدن در راه شرافتمندانه: فرمودند) ص(پیامبر : شودمی
خداوند است؛ در برابر هر نیکی، نیکی بهتري وجود دارد تا به شهادت در 

- می) ع( امام علی )39(.راه خدا رسد که برتر از آن چیزي متصور نیست
آن زندگی که در آن دیگري بر انسان چیره است، مرگ است و : فرمایند
 امام )40(.که انسان با قدرت خود انتخاب می کند، زندگی راستین استمرگی 

تر از قطرة خونی که در پیشگاه خدا، اي محبوبهیچ قطره: فرمودند) ع(باقر 
تر در پیشگاه خدا از گامی در راه او ریخته شود، نیست و هیچ گامی محبوب

) ع(امام رضا  )41(.باشدگردد، نمیکه پیکار در راه خدا با آن تکمیل می
 امام )42(. شهید است،شودنخستین کسی که داخل بهشت می: فرمودند
از شهیدان ارجمندي که خداوند متعال : دربارة شهیدان فرمودند) ره(خمینی

را فرموده است، بشري » احیاء عند ربهم یرزقون«در شأن آنان کلمۀ بزرگ 
وند و ضیافت مقام قاصر مثل من چه تواند گفت؟ آیا بار یافتن نزد خدا

  .... .توان با قلم و بیان و گفت و شنود توضیح داد می،ربوبی از آنان را
-این چه سعادت عظیمی است که نصیب بزرگان خاص خود فرموده! بارالها

  )43(».اي که ما از آن محرومیم
حـادثۀ خونین و «توان گفت شهادت در فرهنگ و مذهب ما، یک می

این مفهوم در بینش اسلامی شیعه، بر خلاف . دشومحسوب نمی» ناگـوار
هاي دیگر که آن را یک حادثه و مرگ تحمیل شده بر ها و فرهنگتاریخ

است؛ وسیله » آلهدف قطعی و ایده«دانند، یک قهرمان و نوعی تراژدي می
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در یک کلام، شهادت مرگی نیست . نیست، بلکه خود، هدف است و اصالت
ند؛ بلکه مرگ دلخواهی است که مجاهد با همۀ که دشمن بر مجاهد تحمیل ک

دکتر علـی . کندآگاهی و همۀ منطق و شعور و بینـایی خویش انتخاب می
جا در شهید کسی است که همۀ وجود خویش را یک«: شریعتی معتقد است

کند که سرچشمۀ تقدسی است که همه بدان آل مقدسی نفی میراه آن ایده
  )44(».معتقدیم

  
شهادت در هشت سال جنگ تحمیلی و ارتباط یافتن آن مسئلۀ . 3- 2

  :با مسئلۀ لقاءاالله
هاي هشت سال دفاع مقدس فرصت مناسبی را فراهم کرد تا انسان

اندیش خود را در این عرصه بیازمایند و ایمان خود را در  آگاه و بیدار
هاي انسانی را بر اي که ارزشهاي وارستهانسان. معرض آزمایش قرار دهند

 قدم در راهی ،نافع شخصی خود ترجیح دادند و با عزت نفس و منشی بلندم
 .نداشتبرها درنهادند که پایانی جز حیات ابدي و زندگی جاویدان براي آن

هاي خونین جنگ و نبرد در دفاع مقدس، لحظۀ زیباي تماشایی عروج لحظه
لحظۀ . دهاي پاك به عرش الهی و آرام گرفتن در آن حرم امن الهی بوجان

ها از دنیاي خاکی و پردغدغه به سوي آسمان عاشقانۀ پرواز مرغ جان
  .معنویت بود
یکی از علل مهم گزینش شهادت، رسیدن به مرتبۀ لقاء توان گفت می

وصول به لقاي الهی، نهایت کمال یک انسان مؤمن است و این . االله است
ن به قرب شود که انسان عاشق صادق و راستیکمال هنگامی حاصل می

کنندة تعبیر اتصال قطره به دریا و انقطاع از ربوبی دست یافته باشد و ترسیم
نگرد در روایات مختلف آمده است که شهید به وجه االله می. ماسوي االله باشد

عظمت و اهمیت کشته شدن در راه خدا نیز به . یابدو آرامش و آسایش می
بزرگترین نعمتی است که جهت حضور در پیشگاه باقیۀ الهی است و این 
 ايشهید به چنان درجه. شودشهید و یا هر سالک و عارف الهی به آن نایل می

کدام مؤمن راستین . ماندرسد که میان او و محبوب پرده و حجابی نمیمی
 .بهره گرداندتواند خود را از چنین سعادت و نعمتی عظیم محروم و بیمی

  .پردازیم فرهنگ شیعه میحال به اهمیت مسئله لقاء االله در
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  :لقاءاالله در سخن معصومان و عرفا. 3-3
سخنان معصومان در رابطه با مسئلۀ لقاءاالله، ناظر به رؤیت و دیدار 

دربارة ) ع(امیرالمؤمنین علیۀ البلاغدر نهج. با چشم دل و ادراك قلوب است
و را با ها ا بلکه دل،چشمان ظاهري خداي را نبینند«: خوانیملقاءاالله می

دیدن با «: گویدمرحوم علامه طباطبایی می» .کنندحقیقت ایمان درك می
   )45(».ها از آثار یقین هستندچشم دل همان بصیرت است که آن

تمنی مذموم و :  تمنی و آرزوي مرگ بر دو قسم استتوان گفتمی
آن مربوط به کسی است که مرگ را نابودي پنداشته، بر اثر ناراحتی و سختی 

مؤمنانی که حقیقتاً به مرگ علاقه : کند؛ تمنی ممدوحنیوي تقاضاي مرگ مید
مؤمن حبیب و ولی . کننددارند و مقدمات چشیدن آن را نیز فراهم می

خداست و چون هر حبیبی مشتاق دیدار است، او نیز مشتاق لقاءاالله است و 
  )46(.هیچ لذتی براي او به اندازة لذت مردن نیست

شهیدان مصداق .  ارتباط تنگاتنگی با شهادت دارداالله مسئلۀ لقاء
بخش و اند و مرگ را امري لذتواقعی، مؤمنانی هستند که مشتاق دیدار حق

از جمله اهداف والاي یابند؛ در واقع، تر میبخشوصال بعد از آن را لذت
هاي جنگ و دفاع مقدس براي حضور در جبههدوران  به ویژه در ،شهیدان

و رهایی از بند تعلقات و به عبارتی ماسوي االله و پیوستن به نبرد، آزادي 
 ۀهاي جنگ در طول هشت سال جنگ تحمیلی صحنجبهه. قرب الهی بود

ها براي رسیدن به دیدار حق  جانزیباي جانبازي شهیدان و پرواز دادن مرغ
هاي جنگ و نبرد و پور در جبههحضور شاعرانی چون قیصر امین. بود

 قهرمانانه و جان بر کفانۀ رزمندگان یکی از عوامل عمدة ثبت توصیف اعمال
هاي مایهحال به بررسی درون. و ضبط لحظات به یاد ماندنی جنگ است

  .پردازیمپور میعمدة شهید و شهادت در شعر قیصر امین
  
  : تعابیر شاعرانه امین پور در توصیف درونمایه شهادت-4
  
 جمله مفاهیم والایی که در  از:وصول به لقاي الهی/ شهادت.4- 1

عرصۀ دفاع مقدس بیشتر مشهود است، لحظات عرفانی راز و نیاز شهیدان 
شهیدان پرشورترین احساسات درونی و . براي تقرب به درگاه حق بود

گرفته بودند و تنها چیزي که در کارترین اعتقادات دینی خود را بهعمیق
ود تعداد نفرات اندك و کمی ها را با وجزا، آنآن دوران پرخطرو وحشت
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 همین عقیدة راسخ ،داشتهاي نظامی به ادامۀ جنگ و مقاومت وامیسلاح
همۀ ذکرها و دعاهاي .  بودـدینی ـ افتخار دیدار حق را در آخرت یافتن 

  .وتقرب به خدا و دیدار ا: شهیدان حاکی از بیان یک مطلب بود
  

  ن است و بسآرزوي عاشقان ای    یک نفس با دوست بودن همنفس
  )91هاي ناگهان، ص آینه(                                                        

  اي است، رفتن رسیدن استساحل بهانه    موجیم و وصل ما، از خود بریدن است
  )149همان، ص (                                                                 

  یک لحظۀ وصل عاشقان ما را بس    ذران ما را بساز عمر دو روزي گ
  همصحبتی تو در جهـان ما را بس    هر چند دعــاي ما اجــابت نشود

  )12در کوچۀ آفتاب، ص (                                                        
  رفتند و به کوي دوست آرامیدند    نامیدندخود را چو ز نسل نور می

  آن حــادثه را به شوق آشامیدند    زانکه در اوج عطشسیراب شدند 
  )65همان، ص (      

  به چشم دل خدا را دیدنی کرد    ها را چیدنی کردشهادت لاله
  )99همان، ص ( 

  عاشقان این فصل، فصل دیگري است    فصل کشت و موسم برزیگري است
  صلفصل پـایــان جــدایی، فصل و    فصل دیگــرگونه، دیگــرگونه فصل

  )78تنفس صبح، ص ( 
  دیوانۀ وصلیم و جــدایی ما راست    در دل عطش عشق خدایی ما راست
  خود از سر غربت آشنایی ما راست    هر چند در این جهــان غریبیم همــه

  )106همان، ص ( 
  

هاي نخستین  آدمی از همان دوره:اکسیر زندگانی ابدي/ شهادت.4- 2
ت یافتن به زندگانی جاودان و یا خلقت هستی تا کنون، در اندیشۀ دس

این امر حکایت از شدت علاقۀ انسان . حداقل عمر طولانی بوده و هست
دستیابی به حیات ابدي و عمر طولانی در گرو تحمل . به زندگی دارد

مثلاً داستان آب . شودفرسا حاصل میهاي طاقتشرایط خاص و دشواري
و اسکندر در پی ) ع( خضر  و قرار داشتن آن در ظلمات و رفتن)47(حیات

در نوشیدن از آن آب و حیـات ابدي یافتن ) ع(آن و توفیق یافتن خضر 
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ها براي اي از تلاش انسانایشان و بی نصیب ماندن اسکندر از آن، نمونه
در قرآن کریم نیز سخن از پاداشی به . رسیدن به حیات ابدي است

داده شده است؛ چه ها شهیدان است که در آن نوید حیات ابدي به آن
  !تر از اینتر و باشکوهپاداشـی بزرگ

ترین پور نیز با تکیه بر آیات قرآنی و روایات اسلامـی، جاودانهامین
  .داندطرز بودن را مرگ سرخ یا همان شهادت می

  
  رفتنـــد ولی همیشـــه ماندند    ماندند به عهد خویش و رفتند

  )41تنفس صبح، ص (
  ترین طرز بودن استکاین شیوه جاودانه     مرگ سرخ کنکو عمر خضر، رو طلب

  )48همان، ص ( 
  همچو رود ناآرام، زین کرانه کوچیدن    اي خوشا خروشیدن، جاودانه جوشیدن

  )67همان، ص ( 
  

لبخند در تلفظ / نام تو لبخند/ نام تو شور/ نام تو سوگند/ نام تو نور
نامی / ي تا به ابد زیستننامی برا/ نامی براي مردن!/ است ضرورتی/ نامت

فهرست کوچکی از / تاریخ عاشقـان/ گاهی گریستن/ براي بی که بدانی چرا
  )45 و 44هاي ناگهان، صص آینه.(بی شمار نام شهیدان توست

  
  که در پرپر شدن خندیده بودي    هاي چیده بوديتو همچون غنچه

   بودي؟ها فهمیده»فهمیده«تو از     مگـر راز حیـــات جـــاودان را
  )93در کوچۀ آفتاب، ص ( 

  بایست زبان به کــام خود بنهفتن    کس راز حیـــــات او نداند گفتن
  سوگند که خون او نخواهد خفتن    هر چند میان خون خود خفت ولی

  )42همان، ص ( 
  
گر مرگی است که بسی  شاعر توصیف:تحقیر مرگ/ شهادت.3-4

 استقبال شهیدان از وي پست و حقیر شده و در عین حال متعجب از
تر آنکه شهیدان نه تنها از رویارویی با مرگ ترس و وحشتی شگفت. است

  .کشندندارند، بلکه با لبخندي عمیق بر لبانشان او را به آغوش می
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  گلوي شوق که باشد، طناب لازم نیست    بافد؟خیال دار تو را خصم از چه می
  )38تنفس صبح، ص ( 

  مگر به شیوة دیگر مرا مجاب کنید    خندمگ میدگر به منطق منسوخ مر
  )46همان، ص ( 

  گویی که سر شگفت کاري دارد    آهنــگ وداع و تــرك یــاري دارد
  بی تاب که با مرگ قراري دارد    بر دوش گرفته جان چو باري سنگین

  )35در کوچۀ آفتاب، ص (                                                 
  بوسدیا حادثه زین و برگ را می    بوســــد نسیــم برگ را میآنسان که

  بوسدگفتــی که لبان مرگ را می    بستاش را میوقتی لب پلک خستـه
  )همان( 

  دیـدار تو را به شوق خواهم کوشید    پیراهنی از شتاب خواهم پوشید
  اي مرگ تو را چو آب خواهم نوشید    گر آتش صد هزار دوزخ باشی

  )37همان، ص (                                              
  گفتا که چو دوست بود خرسند به مرگ    گفتم که چــــرا دشمنت افکند به مرگ
  یعنی که همین بس است، لبخند به مرگ    گفتــم کـه وصیتـــی نداري، خنــدیـد

  )52همان، ص ( 
  زمانه استاد و گذشتیک فصل در این     چون برگ ز روي شاخه افتاد و گذشت
  مفهــوم دگـر به زندگــی داد و گذشت    گویــی به زبــان مــرگ دیگـرگـونش

  )53همان، ص ( 
  بوسیمبا شوق لبـــان مرگ را می    ما دشمن آه و آوخ و افسوسیم
  نشویم از آنکه اقیانوسیمکم مـــی    دریا دریا، اگــر ز مـا برگیرند

  )70همان، ص (                                                           
  درد مرا قوت لایموت گرفتند    عاشقان گرسنۀ مرگند: نعره زدم

  )78هاي ناگهان، ص آینه( 
  

در میان / شادمان برگشت/ هایش را به دریا ریختطعمه/ مرد ماهیگیر  
  )31دستور زبان عشق، ص ( .زدتنها دست و پا می/ مرگ/ خالی تور

  
                               :تحقیر سوگ و ماتم/ شهادت. 4-4

  ایمنوریم ولیک در حجاب آمده    ایمطــوریم که در پی خطاب آمده
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  ایمکوریم و به جشن آفتاب آمده    در مجلس سوگ تو، تو را کی ببینیم
  )43در کوچۀ آفتاب، ص (                                                       

  
   :احتیاط/ لاله/ شهید.4- 5

شاعر بر این اعتقاد است که آنجا که باران داغ و آتشیـن توپ و           
بارد، هر آن گلی که شکوفا نشود، کمتر از خار تانک و گلولۀ دشمن می

  .است
  

  ز باغ لاله خبرهـــاي داغ بسیــــار است    شنیدن خبر مرگ باغ دشوار است
  به چشم ما گل بی داغ کمتر از خار است    باردان داغ میدر این کرانه که بر

  )137هاي ناگهان، ص آینه(                                                          
  هنگام بهار و فصل نوروزي خون    برخیز و بخوان سرود پیروزي خون

  نبر دامن سبز دشت گلدوزي خو    هاي خونیــــن بنگــربا رویش لاله
  )62در کوچۀ آفتاب، ص ( 

  مبــــادا روي لاله پا گذاریم    اي رستز خون هر شهیدي لاله
  )74همان، ص (

  آیـــــات کتاب سرخ ابلاغ شکفت    امروز ز هر گلـی که در باغ شکفت
  داغ شکفتغیر از گل کاغذي که بی    با داغ شکفت هر گلی در این فصل

  )83همان، ص ( 
  به گرمی گفت خون این شهیدان     شهیدانچو گل بشکفت خون این

  نخواهد خفت خون این شهیدان    تـا چشم زمـــان بیــدار باشد: که
  )96همان، ص ( 

  امهمــان مهــر داغ تو را دیده    به هر جا چمن در چمن، گل به گل
  ام؟کز آن بوي نــــام تو نشنیده    کدامیــن چمن را گل از گل شکفت

  امام، چیدهکه هر جا گلی دیده    ـــا به بوي تو بودبه بوي تو، تنهـــ
  )93ها همه آفتابگردانند، ص گل( 

  براي چیــــــدن گل انتخاب لازم نیست    هاي برگزیده پر استدر این چمن که ز گل
  )27تنفس صبح، ص ( 

  
اینجا وضعیت / هاستدیوارها دوباره پر از عکس لاله/ در شهر ما:/ گفتم

  )31همان، ص.(تخطر گذرا نیس
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  آیدکه خون لاله به چشمت حلال می    بیا و راست بگو، چیست مذهبت اي عشق
  آیدکه بوي سبــزترین فصل سال می    به لحظه لحظۀ این روزهــــاي سرخ قسم

  )33همان، ص ( 
  هاي باغ را گم کردشناسنامۀ گل    دلی که معرفت کسب درد را گم کرد

  )37همان، ص ( 
  آیدصداي مبهم برخورد بال می     تشییع لاله آمد و رفتز بس فرشته به

  )50همان، ص ( 
  

دهد که شما با شاعر با زبانی طنزآلود به منکران کوچ لاله هشدار می    
  !دهیدپرسیدن از علت کوچ شهیدان خود را در ورطۀ کافري قرار می

  
  آیدل میکه بوي کافري از این سؤا    »ها چرا رفتند؟لاله«مپرس از دل خود 

  )همان( 
  
  :شکوفا شدن و خندیدن غنچه/ شهادت. 6-4

  مثل غنچه خندیدن، چون جوانه روییدن    معنی شکوفایی است، ترجمان والایی است
  )68همان، ص (                                      

  :غنچۀ نشکفته/ شهید. 4 - 7
  نکردیمما نیز جز خاکستري بر سر     در خاك شد صد غنچه در فصل شکفتن

  )41همان، ص ( 
  :سرو سبز راست قامت/ شهید. 8-4

  ها افتادنی سبزخوشا چون برگ    خوشا چون سروها استادنی سبز
  )158هاي ناگهان، ص آینه(              

  یک فصل در این زمانه استاد و گذشت     افتاد و گذشتچون برگ ز روي شاخه
   به زندگــی داد و گذشتمفهوم دگــر    گویــی به زبــان مرگ دیگـــرگـونش
  )53در کوچۀ آفتاب، ص (                                              

  
او را / ... کارید؟این سبز سرخ چیست که می/ این سبز سرخ کیست؟  

تا / تا چون همیشه سبز بماند/ لباس سبز بکارید با آن/ چنان که خواست
/ هم سبز بود، هم سرخ/ شتنداو را وقتی که کا/ بخواند چون همیشه سبز
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هر چند سرخ سرخ به / آسود آرام در حضور خدا/ آنگاه آن یار بی قرار
  )27 تا 25تنفس صبح، صص ...  .(این ابتداي سبزي او بود / اما/ خاك افتاد

  
سراید که هر هایی می شاعر از گل:پرپر شدن/ باد/ گل/ شهید. 9-4

کرده ولی همین پرپر شدن اوج ها را پرپر چند وزش باد شلیک دشمن آن
بالد که کشورش از این دست هاست و بسی بر خود میزیبایی و طراوت آن

  .ها فراوان داردگل
  

  باز از این دست گل فراوانند    گرچه گل دسته دسته پرپر شد
  )64در کوچۀ آفتاب، ص (

  که در پرپر شدن خندیده بودي    هاي چیده بوديتو همچون غنچه
  )93همان، ص ( 

  ره کاشـــانۀ دیگر بگیریم    بیا اي دل از اینجا پر بگیریم
  سـراغ از لالۀ پرپر بگیریم    بیــا گم کردة دیرین خود را

  )103همان، ص ( 
  

  :خون جوشان/ هابیدار دوران/ شهید. 4- 10
  سوگند که خون او نخواهد خفتن    هرچند میان خون خود خفت ولی

  )42در کوچۀ آفتاب، ص ( 
  به گرمی گفت خون این شهیدان    بشکفت خون این شهیدانچون گل 

  نخواهـد خفت خون این شهیدان    تا چشم زمــان بیـــــدار باشد: که
  )96همان، ص ( 

  
   :ورزيعشق/ شهادت. 4 - 11

شـاعر حرکت عظیم و با شکـوه رزمندگان جان بر کف را تقصیـر عشق 
ت و تأثیرگذاري چون عشق است داند و معتقد است که فقط و فقط محرك پرقدرمی

ها را بر او شیرین و گوارا دارد و بسی این سختیکه آدمی را به کارهاي سخت وامی
  .سازدمی

راستی چرا در / کنیمآه و نالۀ دروغ می/ ما که اینهمه براي عشق
از / کنندخون خویش را نثار می/ بی دریغ ـ ـ که/ رثاي بی شمار عاشقان

  )38ها همه آفتابگردانند، ص گل( کنیم؟ریغ مید/ نثار یک دریغ هم
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خوشه سرمست رسیدن شد و از شاخه فروریخت تا که در خاك، رگ و 
جز صداي سخن عشق صدایــی نشنیدم که در ایـن  ریشۀ این تاك بماند

  )87همان، ص ()48(همهمۀ گنبد افلاك بماند
  

  به جز عشق نامی براي تو نیست    صدایی به رنگ صداي تو نیست
  )139هاي ناگهان، ص آینه( 

  زبــان را زخمــۀ فریاد کردن    خوشا زان عشقبازان یاد کردن
  )162همان، ص ( 

  ها زیر سر اوستتمام فتنه    ز دست عشق در عالم هیاهوست
  )165همان، ص ( 

  
آنکه دستور / باید ایستاد؟: باد را فرمود!/ ایست: موج را آیا توان فرمود   
در کف / دانست تیغ تیز راخوب می/  گزاره در نهاد ما نهادبی/ عشق را زبان

  )35دستور زبان عشق، ص ( .بایست دادمستی نمی
  

  بایددر عشق تو عقل کو؟ جنون می    بایددر وصف تــو واژه واژگــــون می
  بایدتوصیف تــرا خـامه ز خون می    بس خامه شکست و بس مرکب خشکید

  )36در کوچۀ آفتاب، ص ( 
  خواهد که دهد سر به دم خنجر دوست     مرغ که پر زند به بام و در دوستآن

  )49(»سر دوست ندارد آنکه دارد سر دوست    اند بر دفتــر عشقاین نکتــه نوشتــه«
   )39همان، ص ( 

  کامروز حقیقت است افسانۀ عشق    در آتش شــوق سـوخت دیـوانۀ عشق
  وا نه ز شعله کرد پروانۀ عشقپر    بال و پر و جان و سر او جمله بسوخت

  )همان( 
  گیرد عشقوز حادثه رنگ تازه می    گیرد عشقاز آتش دل گدازه می

  گیرد عشقگویا ز شما اجازه می    این مستی و تردستی و گستاخی را
  )45همان، ص (                                            

  دتر از فرهاديدر عشق، تو فرها    در ذهن، فرا یادتر از هر یادي
  )47همان، ص ( 
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  پردازي؟تا چند به چون و چند می    اي عقل که واماندة صدها رازي
  اي، هنـوز در آغازيتــو مــرد نه    یاران سفر عشق به پایان بردند

  )50همان، ص ( 
  سر در ره عشق مشتعل باید داد    در راه دل این پارة گل باید داد
  سررشتۀ کار دست دل باید داد    عشق است دلیل راه مردان خطر

  )52همان، ص ( 
  درخشان شد رواق قیرگون طاق    ز خون عاشق رنگین شد آفاق

  )101همان، ص ( 
  آمد به گــرد طایفـــۀ مـا طواف کرد    جـــایی دگــر براي عبادت نیافت عشق
  اي ز مسجد دل اعتکاف کرددر گوشه    اشراق هر چه گشت ضریحی دگر نیافت

  بایــد به بی گنــاهی دل اعتراف کرد    عشق بود که خون کرد بی شمارتقصیر 
  )28تنفس صبح، ص ( 

  آیدکه خون لاله به چشمت حلال می    بیا و راست بگو، چیست مذهبت اي عشق
  )35همان، ص ( 

  !تو اي عشق با او چه کردي، چه کردي    چه کردي، چه کردي، تو اي عشق با او
  )54همان، ص ( 

  
  :فرازمینی شدن/ قداست و پاکی/ شهادت .4- 12

  تر از آن بود که در خاك بماندآسمانی    رفت تـا دامنش از گــرد زمین پاك نماند
  اش پاك بماندتا دل روشن نیلوفــري    از دل برکه شب سرزد و تابید به خورشید

  )87ها همه آفتابگردانند، ص گل(                        
  ســـراي پست رفتیازین کهنه    بست رفتیتو از این کوچۀ بن

  گرفتی دست دل در دست رفتی    چنان مادر که دست طفل گیرد
  )102در کوچۀ آفتاب، ص ( 

  آشناییکسی، بیغریبی، بی    ها جدائیتو تنهایی، تو از تن
  اي، اهل کجایی؟تو از اینجا نه    شناسمدلا گویی ترا من می

  )103همان، ص (                                                                              
  درون چشمۀ مهتاب شوییم    شهیدان را به نوري ناب شوییم
  شگفتا آب را با آب شوییم    شهیدان همچو آب چشمه پاکند

  )126تنفس صبح، ص (                  
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  تو پاکی این خاك جاي تو نیست    مزار تو بی مرز و بی انتهاست
  )147ي ناگهان، ص هاآینه( 

  
  :»من«شکستن تندیس / شهادت. 4- 13

ها و تعلقات فردي و  شهادت یعنی خط بطلان کشیدن بر خواسته
آدمی در گرو پذیرفتن موارد گفته . دنیوي و نادیده گرفتن منافع شخصی خود

تواند به سعادتی ابدي دست یابد؛ در غیر این صورت، تا زمـانـی شده می
دنیاي محقر و تنگ و تاریک است، از چنین فیض و که در بند خویش و 
  .ماندمنزلتی بی نصیب می

  
  ســواران میــدانــی از آینــه    خــوشــا رقص مــردانــی از آینــه
  سفر در خیــابـانــی از آینــه    خوشا رفتن از خود، رسیدن به خویش

  )147هاي ناگهان، ص آینه( 
  

 که امواج خروشان دریا براي اینکه گویدشاعر در بیتی تمثیلی می   
شکستن همان . بتوانند در ساحل نجات به آرامش برسند، باید خود را بشکنند

  !و دست یافتن به هدفی والاتر از آن همان
  

  اي است، رفتن رسیدن استساحل بهانه    موجیم و وصل ما از خود بریدن است
  )149همان، ص ( 

  آیین آینه، خود را ندیدن است    اي ز خویشما هیچ نیستیم، جز سایه
  )150همان، ص ( 

  دلا تا کی تو این ره به زردي نوردي؟    گذشتن ز سر، سرگذشتی است خونین
  )35تنفس صبح، ص ( 

  سرخوش از سماعی سرخ، عارفانه رقصیدن    اي خونیناي خوشا ز خود رفتن مست خلسه
  )42همان، ص ( 

  بود شهید» بلی«را » الست«ود و ب» لا«    بود که کشتۀ ولا بود شهید» لا«
  بود شهید» لا«تصویـر و تجسمــی ز     با قامت واژگونه در خونش نیز

  )49در کوچۀ آفتاب، ص ( 
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  چونانکه زنده بودن، معناي زندگی    در بند خویش بودن، معناي عشق نیست
  )47دستور زبان عشق، ص ( 

  
  :پرواز خونین مرغ روح از قفس تنگ تن/ شهادت .4- 14

  آخرین تصویر پرواز تو را دیدم به خواب    ریخت از پرهاي بالش چون که شبون میصبح خ
  )80ها همه آفتابگردانند، ص گل( 

زخم تو مثل نقطۀ / در امتداد پرواز/ اي است که باید خواندزخم تو نکته
  )110هاي ناگهان، ص آینه( .آغاز است

  
  ا، در خون تپیدن استپــرواز بال م    ما مرغ بـــی پریم، از فوج دیگریم

  اعجـاز ذوق ما، در پر کشیدن است    کشیم و بال، بر پردة خیــــالپر می
  )150همان، ص ( 

  زمان دنبال تابوتش به پرواز    ببین بــی بال تابوتش به پرواز
  به استقبال تابوتش به پرواز    رفتز اوج آسمان خورشید می

  )98ان، ص هم(                                   
  

: گفتی/ با سر به سوي وادي خون رفتی/ بگشوده بال و پر/ آن روز   
فردا شاید مرا به / امروز من به پاي خودم رفتم/ گردمبه خانه بازنمی دیگر«

  )8 و 7تنفس صبح، صص .(»-ها بر روي دست-/ بیاورند شهر
  

  بزنیمبیا به تجربه در آسمان پري     تمام حجم قفس را شناختیم، بس است
  )70همان، ص ( 

  پروانۀ بی پریم و بی پرواییم    اسطورة بی بال پریدن ماییم
  )118همان، ص ( 

  !       پرواز!/ پرواز:/ انگار کفته بودند..../ از رفتنت دهان همه باز 
  )29دستور زبان عشق، ص (                               

  مانده بر بام رسیدن جایک مشت پر    از آن کبوترهاي بی پروا که رفتند
  )74همان، ص ( 

  
کشورهاي اسلامی به جهت : قومی از نسل خون/ شهید. 4- 15

- هاي جانبرخورداري از اعتقادات راسخ دینی و به پشتوانۀ آن، مقاومت
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عنصر فشانانه و قهرمانانه، همواره مورد هجوم و تجاوز اقوام باطل و سست
ها مسلمانان را خطري جدي علیه توان گفت که این گروهاند و میبوده

ها را به جنگ و آنچه که این ملت. کنندهاي خود احساس میپیشبرد برنامه
چگونه مردم یک کشور با وجود کمی : داشت، این بود کهشورش وامی

تواند مقاوم باشد و تن به شکست تعداد نفرات و تجهیزات جنگی اینگونه می
ت که مردمی با وجود از دست دادن نشینی ندهد؟ چگونه ممکن اسو عقب

پاسخگویی ... . تر شود؟ و قدمیاران و سربازانش، بیش از پیش مقاوم و ثابت
مردم کشـورهاي اسلامی براي . به این سؤالات بسیار روشن و بدیهی است

حفظ کیان ملی و حراست از مرزهاي کشورشان، مرگ با عزت را بر زندگی 
حاضر به سر تعظیم فرود آوردن در برابر دهند و هرگز ننگین ترجیح می

  . شوندمتجاوزان و زورگویان نمی
  

  از تبار جنون پشت در پشت    قومی از زخم و خون، نسل در نسل
  )152هاي ناگهان، ص آینه( 

  
 :اي به زندگی بخشیدنمفهوم تازه/  شهادت4 -  16

  ذشتیک فصل در این زمانه استاد و گ    چون برگ ز روي شاخه افتاد و گذشت
  مفهوم دگـر به زندگـــی داد و گذشت    گـویـــی بـه زبــان دیگــــرگــونش

  )53در کوچۀ آفتاب، ص ( 
  

   :نور و روشنی/ شهید. 4 -17
چه حاجت به بیان / آنچه را که عیان است«پور به مصداق امین        

تنها میان  .معتقد است که پرسش از جایگاه و منزلت شهیدان خطاست» است
حتی ز / هاي وحشی دشمنخفاش/ بر خواب ناتمام جسدها/ هاساکت شب

  )21تنفس صبح، ص ( .نور روزنه بیزارند
  که با حضور شما آفتاب لازم نیست    شب عبور شما را شهاب لازم نیست

  )27همان، ص ( 
سؤال روشن ما را جواب لازم / پرسم ـکجاست جاي تو؟ ـ از آفتاب می

  )38همان، ص . (نیست
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  هاي مازین روي در قفاست همه سایه    کنیم و بسا رو به آفتاب سفر میم
  )62همان، ص ( 

  هایت آفتابوچکی در دستکبین ذره    در نگاهت نقطۀ ابهام گنگی بود خاك
  )80ها همه آفتابگردانند، ص گل(                

  ش پاك بمانداتا دل روشن نیلوفــــري    زد و تابید به خورشیداز دل برکۀ شب سر
  )87همان، ص ( 

  
  ضرورتی/ در تلفظ نامت/ لبخند/ نام تو لبخند/ نام تو سوگند/ نام تو نور

  )44هاي ناگهان، ص آینه( ... .نامی براي تا ابد زیستن / نامی براي مردن!/ است
  

  !آشوباي جوشش خون گرمتان شهر    !ترین معنی این واژة خوباي ناب
  یک روز کند هزار خورشید غروب؟    مه بدیدکس در سفـــر کدام منظو

  )31در کوچۀ آفتاب، ص (                                   
  این پرسش را جواب، کاري است شگفت    نوشیدن نور ناب، کاري است شگفت
  بوسیدن آفتـــاب، کــاري است شگفت    تو گونـــۀ یک شهیــــد را بوسیدي؟

  )41همان، ص ( 
  ایمکوریم و به جشن آفتاب آمده     تو را کی بینم؟در مجلس سوگ تو،

  )42همان، ص ( 
  هر قطرة خونت، آفتابی است شگفت    خفاش مگر خون تو بیند در خواب

  )43همان، ص ( 
  از خون تو این کتاب شیرازه گرفت    اي تازه گرفتجان تو دوباره جامه

  اب اندازه گرفتبا قـــامت آفتــــ    بایدپیـــــراهن تــــازة تو را می
  )58همان، ص ( 

  دل از عشق مالامال ما را    بیا بنگـــــر عروج بال ما را
  که چیند آفتاب کال ما را؟    خیال خام دشمن کی رسد باز

  )94همان، ص ( 
  زمان دنبال تابوتش به پرواز    ببین بی بال، تابوتش به پرواز

  ه پروازبه استقبـال تابوتش ب    رفتز اوج آسمان خورشید می
  )98همان، ص ( 

  ترا از زخم گویـــی انبساطی است    ز خون گسترده در پایت بساطی است
  ترا با هر چه خورشید ارتباطی است    خندي که گویاچنـــان از شــرق می
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  طاقدرخشـــان شد رواق قیـرگون    به خون عــاشقـــان رنگین شد آفاق
  )101ن، ص هما(                                     

  
این راز سر به / پیشانی تو سورة نور است/ تفسیر لوح محفوظ/ پیشانی تو

  )110هاي ناگهان، ص آینه( .از دستبرد حادثه دور است/ قدیمی مهر
  

  :شهادت سماعی سرخ با تن بی سر .18-4
  زان رو که رقصــی با تن بی سر نکردیم    بی دست و پاتر از دل خود کس ندیدم

  )29تنفس صبح، ص ( 
  پاي کوبــان و دست افشانند    سرخوشانی که در سماعی سرخ
  هاي لرزانندبـاغــی از بــرگ    گر نسیمی ز سوي دوست رسد

  )40همان، ص ( 
  سرخوش از سماعی سرخ ، عارفانه رقصیدن    اي خونیناي خوشا ز خود رفتن، مست خلسه

  )42همان، ص (                                                                   
  ســواران میــدانــی از آینــه    خــوشــا رقص مــردانــی از آینــه
  سفـر در خیــابـانــی از آینــه    خوشا رفتن از خود، رسیدن به خویش

  )147هاي ناگهان، ص آینه( 
  

  :اي بی انتهاحماسه/ شهادت. 4- 19
  نین صداي ماپیچید در زمانه ط    انتهاي ماآغاز شد حماسۀ بی

  )61تنفس صبح، ص( 
  :سرگذشتی خونین/ شهادت. 20-4

  دلا تا کی تو این ره به زردي نوردي؟    گذشتن ز سر، سرگذشتی است خونین
  )54همان، ص( 

  :الهی» الست«گوي نداي »بلی«/ شهید .4- 21
از دید شاعر، شهیدان با پشت پا زدن به دنیا و ماسوي االله به عهد 

را بر زندگی موقت و  )۵٠(فتن به نداي الست الهیخویش وفا کردند و بله گ
  . ناپایدار دنیا ترجیح دادند

  رفتند ولی همیشه ماندند    ماندند به عهد خویش و رفتند
  )66همان، ص( 
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  بود شهید» بلی«را » الست«بود و » لا«    بود که کشتۀ ولا بود شهید» لا«
  )49در کوچۀ آفتاب، ص( 

  ماییم که در حجم زمان تنهاییم    خداگوي » بلی«گوي خدایان و » لا«
  )79همان، ص( 

  که عهد خویش بشکستن نشاید    ز تقدیـــر خدا جستن نشاید
  )79همان، ص( 

  :آستین برافشاندن از دنیا/ شهادت. 4- 22
  رمز هرچه اعجاز است، آستانه بوسیدن    راز هرچه پرواز است، آستین برافشاندن

  )68تنفس صبح، ص( 
  :کردن زمیناشی و رنگ آمیزينق/ شهادت. 23-4

  ز خون به روي زمین رنگ دیگري بزنیم    ها رابه اشک خویش بشوییم آسمان
  )70همان، ص( 

  :بهترین تصمیم زندگی/ شهادت .24-4
  خوشا که دست به تصمیم بهتري بزنیم    اگرچه نیت خوبی است زیستن اما

  )همان( 
  :هجرت سرخ/ شهادت. 4- 25

  من همراه اضطراب از زرد به سرخ    ـرخمن همسفر شـراب از زرد به سـ
  چون هجرت آفتاب از زرد به سرخ    یک روز به شوق هجرتی خواهم کرد

  )99همان، ص(                                        
  :سواري بر هودجی سرخ/ شهید .4- 26

  گفتی که حضوري از خدا آوردند    وقتی که تو را به کوي ما آوردند
  در هودجــی از سرخ، ترا آوردند    تیبا هودجی از سبز سخاوت رف

  )43در کوچۀ آفتاب، ص ( 
  :زدن به طوفانطعنه/ وصول به ساحلی آرام/ شهادت. 4- 27

  زددرناي تو نبض عید قربان می    زداي به کنعان میحسن تو کنایه
  زدآرامش تو طعنه به طوفان می    دریاي دلت ساحل اطمینان بود

  )103تنفس صبح، ص( 
  :وختن در عشق یارس/ شهادت .28-4

  اندیشه، روز و شبستان سوختن است    آهنگ و سرود لبتان سوختن است
  کز روز ازل مذهبتــان سوختن است    این چیست میان تو پروانه و شمع

  )109همان، ص ( 
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  :رازي شگفت/ شهادت .29-4
  واژه اگر وصف تو کردم، مردمبی    تـوصیف تــو را همـــاره عذر آوردم

  کردماي کاش تو را تجربتــی می    ت، اي راز شگفت؟تو چیستی اي شهاد
  )37در کوچۀ آفتاب، ص(

  :سکوتی رساتر از فریاد/ شهادت .30-4
  چشمش دو هزار گفتگو با من داشت    رفت و سکوت بر لبش بود ولیمی

  )46همان، ص ( 
  گفتاز راز عروج خویش با من می    گفتبا هرچه دهان زخم در تن می

  گفتبا من سخن از چگونه رفتن می     چشمـــانشآن روز لبـــان بستــۀ
  )همان( 

  در عشق، تو فرهاد تر از فرهادي    در ذهن، فــــرایادتــر از هـر یـادي
  فـریادي و فـریادتر از فــریادي    خاموشی اگر چه، لیک در گوش زمان

  )47همان، ص ( 
  :براق سرخ معراج/ شهادت .4- 31

  گفتاز عروج خود خویش با من میاز ر    گفتبا هرچه دهان زخم در تن می
  )46همان، ص( 

  دل از عشق مالامال ما را    ار بیا بنگر عروج بال ما
  )94همان، ص( 

 آب از وضوي دست شهیدان/ تندیسی از عروج/ بر بامی از بلند شهادت
  )15تنفس صبح، ص.(یک قطره اشک شوق بگیرید/ از چشم هر شهید/ بیاورید

  
  :پویایی/ پیروي از مذهب آب/ شهادت .32-4

  اگر ماندیم مردابیم، مرداب    تابتابیم، بیروان و پاك و بی
  کتــاب پیروان مذهب آب    ندارد» ماندن«تو گویـــی واژة 

  )94در کوچۀ آفتاب، ص( 
  :انبساط خاطر/ زخم/ شهادت. 33-4

  ترا زخم گویــی انبســــاطی است    ز خون گسترده در پایت بساطی است
  )101همان، ص( 

  :مرهم دل شهید/ زخم/ دتشها .34-4
  که جز زخم، مرهم براي تو نیست    هــــاي مقدس قسمبه آن زخم

  )140هاي ناگهانی، صآینه( 
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هاي استخراج شده تنها اندکی از عشق و ارادت شاعر به مایهدرون
-از دیدگاه شاعر شهیدان براي این به ترك خود گفتند که هم. شهیدان است

ها پیروزي واقعی را تنها شکست آن. ش باشندمیهنانشان در صلح و آرام
دانستند، بلکه بر این اعتقاد بودند که پیروزي واقعی، وقتی دشمن متجاوز نمی

پور دغدغۀ اصلی شهیدان را امین. شود که دیگر هیچ جنگی نباشدحاصل می
  .کنددست یافتن به صلحی واقعی معرفی می

/ اگر فتح این است:/ گفت چنین در دلش/ خفتشهیدي که بر خاك می
  )17دستور زبان عشق، ص(»چرا همچنان دشمنی هست؟«/شکست که دشمن

  زد وسرانگشت در خون خود می/ خفتمیشهیدي که بر خاك 
/ نه در جنگ،/ به امید پیروزي واقعی«:/ دو سه حرف بر سنگ/ نوشتمی

  )18همان، ص(  »                                                    !که بر جنگ
  

  :نتیجه
پور از شاعران سرآمد توان گفت امینهایی که انجام شد، میبا بررسی

او به عنوان . ادب معاصر ایران، به ویژه دوران پرالتهاب جنگ تحمیلی است
- هاي دفاع مقدس، لحظات با شکوه و وصفشاعري معتقد و متعهد به ارزش

مفاهیمی والا را در عباراتی هایش ثبت نموده، ناشدنی جنگ را در سروده
هایی سروده است که خود را نادیده آلایش گنجانده و از انسانساده و بی

  .  االله دست یافتندگرفتند و به پاداش آن، به مقام فناي فی
از بررسی تعابیر شاعرانه در توصیف مرگ و شهادت در اشعار زنده یاد 

مرگ  در انگاره ذهنی مثبت ، قیصر امین پور، دریافتیم که شهید و شهادت و 
تشخص و بسامد یافته و آن را به موتیو و موضوع متکرر و بسگفته بدل 
ساخته  وتعداد مضامین شاعرانه در پیوند با شهادت  بیش از مرگ بوده 

  . است
اي است خورد، صحنهاز جملۀ مضامینی که در شعر او بیشتـر به چشم می

ها کشند و لبخند شکفتـه بر لبـان آنیکه در آن شهیدان مرگ را در آغوش م
. کنداز گزینش مرگ براي رسیدن به پیشگاه معبـود ازلی و ابدي حکایت می

» هجرت سرخ«. سازدها بسی شیرین و گوارا میهمین امر، مرگ را براي آن
نامیدن کوچ شهیدان از این دنیـاي خاکی از مضامین بدیع و در خور توجه 

اندن حرکت شهیدان، به ترك سرگفتن در راه عاشقانه خو. شعر اوست
دوست، پرواز دادن مرغ روح از قفس تنگ و تاریک تن و در پرتو آن 
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رسیدن به قداست و پاکی جسم و روح و نورانی شدن چهره در هر دو گیتی 
 پورتر از همه اینکه امینهاي عمده در شعر قیصر است و مهممایهاز دیگر درون

گفتن به نداي الست الهی و نشانۀ »بلی«رصۀ جنگ، ورود شهیدان را به ع
  .  داندوفاي به عهد آنان می

پور ـ دورة جنگ تحمیلی با مقایسۀ دو دورة متفاوت زندگی شعري امین
و مقاومت غیورمردان ایران اسلامی در برابر متجاوزان و ظالمان و دورة پس 

 معنـاي متداول توان گفت در دوران جنگ، مرگ در شعر او بهاز جنگ ـ می
کار نرفته و او آن را امري مطلوب و واسطۀ فیض و تقرب به آن چندان به

درگاه حق تلقی کرده است؛ ولی در آثار بعد از جنگ او، مرگ با نوعی 
او . شودهاي شخصی وي توأم میالتهاب درونی و در بیشتر موارد با برداشت

داند و معتقد است که ر میمرگ را امري مقدر و حقیقتی فراگیر و گریزناپذی
قیصر در . اي جز تسلیم در مقابل آن نیستبا آمدن مرگ به سراغ آدمی، چاره

اي از موارد، از مرگ گریزان است و ناگهانی بودن مرگ را موجب سلب پاره
- که در شعر دوران جنگ، ما شاهد بیداند؛ در حالیاش میفرصت زندگی

  .  تحقیر آن هستیمتابی وي براي به آغوش کشیدن مرگ و
اش، به مسائل توان گفت که شاعر در دو دورة متفاوت از شاعريمی

اي داشته و پیوسته وفاداري خود را به آیینی ـ مرگ و شهادت ـ توجه ویژه
  . هاي دفاع مقدس ثابت کرده استارزش

بعد از مطالعۀ آثار او مشخص شد که بیشترین اشعاري که شاعر در 
. حرکت شهیدان سروده، در قالب رباعی و غزل استوصف عظمت و شکوه 

اند، بهره او از قالب نو و نیمایی نیز که در آن دوران چندان کاربردي نداشته
روح مطهر او قرین «. جسته و آن دو را هم به عشق و عرفان آراسته است

  ».لطف و رحمت الهی باد
                                                 

  :هاته نوشاپ  
 در گتوند از توابع دزفول دیده به 1338در دوم اردیبهشت ماه سال پور قیصر امین - 1

 .  چهره در نقاب خاك کشید1386جهان گشود و در هشتم آبان ماه سال 
   .131، صفرهنگ اصطلاحات ادبیداد، سیما؛  - 2 
   .همان - ٣
   .50همان، ص  - ۴
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   .374 و 373 ص، صنقد ادبیسیروس؛ ، شمیسا - 5
، رسم شقایق، سوگنامۀ قیصر »ناآراسته به زیورهاي عاریت«سعیدي کیاسري، هادي؛ .  ۶

   .122پور، صامین
   .123همان، ص .  ٧
پور ـ بررسی ماهیت و مفهوم درد و رنج در اشعــار قیصر امین«گرجی، مصطفی؛ . ٨

، ص 1387تابستان ، 20، شمارة 5هاي ادبی، سال ، فصلنامۀ پژوهش»دردهاي پنهانی ـ 
110.   

   .90، ص ها همه آفتابگردانندگلپور، قیصر؛ امین  - ٩
-، رسم شقایق، سوگنامۀ قیصر امین»هاي ماهرانهایهام«موسوي گرمارودي، سیدعلی؛  - 10

  .218پور، ص 
  .124، ص »ناآراسته به زیورهاي عاریت«سعیدي کیاسري، هادي؛  -  ١١

نامۀ کارشناسی ارشد پایان، »مرگ از دیدگاه حافظو زندگی «اصغري، جبرئیل؛  -  ١٢  
   .21ص ، 1381زبان و ادبیات فارسی، شهریور

  .177 ، نقل به تلخیص، صعدل الهیمطهري، مرتضی؛ .  ١٣
  .185/ 3عمرانآل:  قرآن کریم- 14
   .88/ 28قصص: قرآن کریم - 15
حمن: قرآن کریم. 16              .27ـ26/ 55الرّ
  .105، ص 6 ، جاربحارالأنو - 17
  .3الموت، حدیث، باب معنی289 ص ؛خبارنی الأمعا - 18
     .590و589، صص 2 ، جتفسیر تسنیم  جوادي آملی، عبداالله؛. ١٩
 .14و 13، صصقیام قیامت شجاعی، محمد؛ .20
         .13 و12، صصعروج روحشجاعی، محمد؛ . 21
، ترجمۀ »اي هستی در فلسفۀ هایدگرمرگ و مابعدالطبیعۀ نسیتی و فن«کراوس، پیتر؛ . ٢٢

   .274محمدسعید حنایی کاشانی، ص 
   .280همان، ص  -  ٢٣
، ترجمۀ  محمدسعید حنایی کاشانی، فصلنامۀ »مرگ و اصالت«یانگ، جولیان؛  - 24

   .296، ص 27 و 26هاي ارغنون، شماره
25.  Plato (360 B.C.) Phaedo Trans. Jowett. BN.Y.64 a.  

  .75، ص ادوار شعر فارسی  دکنی، محمدرضا؛شفیعی ک - 26
  .109 ـ 97 صص ،10 ج؛المعارف تشیع دایرة - 27
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الفهرس (فرهنگ موضوعی قرآن مجید . فانی، کامران و بهاءالدین خرمشاهی. ٢٨
  .67و42، صص )الموضوعی للقرآن کریم

شامل لغات و اصطلاحات ادب، فقهـی، (فرهنگ علوم سجادي، سید جعفر؛  -  ٢٩
   .323، ص )، معانی بیان و دستورياصولی

   .1339 تا 1336، صص پژوهی دانشنامۀ قرآن و قرآنخرمشاهی، بهاءالدین؛ -  ٣٠
   .154/ 2بقره: قرآن کریم  -  ٣١
  .157 /3عمرانآل:  قرآن کریم- 32
  .158 /3عمرانآل:  قرآن کریم- 33
  .169 /3عمرانآل:  قرآن کریم- 34
  .6 ـ 4 /47)ص(محمد:  قرآن کریم- 35
  .111 /9توبه:  قرآن کریم- 36
  .74 /4نساء:  قرآن کریم- 37
  .58 /22حج: قرآن کریم - 38
  .15و 8ص ، ص100 ج؛رنوابحارالأ - 39
  .138 ، ص51  خطبۀ؛نهج البلاغه - 40
  .14 ، ص100؛ ج  بحارالأنوار- 41
  .272 ص ،71 ، ج همان- 42
  .104 ، ص17 ج،)هر(مجموعۀ رهنمودهاي امام خمینی: صحیفۀ نور - 43
  .215 شریعتی، علی؛ حسین وارث آدم، ص - 44
  .351 ص ،2 ج ،المیزان تفسیر طباطبایی، محمدحسین؛- 45
  .570 ـ 568 صص ،5 ، جتفسیر تسنیمجوادي آملی، عبداالله؛  - 46
است که در افسانه و اندیشۀ بقا و زیستن جاودانی، آدمی را بر آن داشته: آب حیات. ٤٧

ایی به سوي عمر ابد بگشاید؛ و اگرنه در عالم واقع، لااقل در ضمیر و هتاریخ راه
اي »آب زندگانی«در اعتقادات اسلامی، چشمۀ . خیال خویشتن به تحقق آن بکوشد

ناپذیر خواهد شد و هست که هر کس از آن بخورد یا تن در آن بشوید، آسیب
ماند و خضر از آن اسکندر در جستجوي این آب ناکام . جــاودانه خواهـد زیست

و » آب خضر«نوشید و جاودانه شد؛ به همین جهت، گاهــی از این چشمـه به 
ها در آثار برخی از شاعران با اي شباهت و به مناسبت پارهیاد شده» چشمۀ خضر«
  .استاختلاط و اقتران یافته» جام جم«
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یات در اصطلاح آب ح. استدر عرفان اسلامی تعابیر لطیفی از آب حیات شده        
سالکان کنایه از چشمۀ عشق و محبت باري تعالی است که هر که از آن بچشد، هرگز 

-شاید به همین دلیل در عرفان، خضر به عنوان مرد کامل و ولی. معدوم و فانی نگردد
در روایات هست که آب حیات در . االله است و سخنان او به منزلۀ آب حیات است

 فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در محمدجعفر یاحقی؛. (درون تاریکی قراردارد
  )30، صادبیات فارسی

  :یادآور این بیت مشهور خواجه حافظ شیرازي - 48
  تر             یادگاري که در این گنبد دوار بمانداز صداي سخن عشق ندیدم خوش

  »138افظ، ص دیوان ح«                                                           
 .تضمین بیتی از خواجه عبداالله انصاري. ۴٩
  .172/ 7اعراف: قرآن کریم. ٥٠

 
  :فهرست منابع

  .                                  1376، 8رشیدي، چ : تهران. ايترجمۀ الهی قمشه. قرآن کریم _
  .1371 اسلامی، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب: تهران. ترجمۀ جعفر شهیدي. نهج البلاغه_ 
  .1383نشر شهید سعید محبی، : تهران. جلد ده. دایرة المعارف تشیع _
انجمن : تهران.  نسخۀ محمد قزوینی و قاسم غنی.دیوان خواجه حافظ شیرازي _

  .1376، 9خوشنویسان ایران، چ 
، مرکز مدارك فرهنگی انقلاب 17 ج ).ره(مجموعۀ رهنمودهاي امام خمینی : صحیفۀ نور _

  .1364می، اسلا
  .1361اسلامی، : قم. تصحیح علی اکبر الغفاري. معانی الأخبار. علی ابن بابویه، محمدبن_
  .1375، 2افق، چ : تهران. 71 تا 64گزیدة شعرهاي : هاي ناگهانآینه. پور، قیصر امین_
. »در کوچۀ آفتاب«و » تنفس صبح«گزیدة دو دفتر شعر: تنفس صبح.  ـــــــــــــ _

  .1368 سروش، :تهران
. 62 تا 57هاي انقلاب از ها و دوبیتیگزیدة رباعی: در کوچۀ آفتاب.  ـــــــــــــ _

  .1363حوزة هنري سازمان تبلیغات اسلامی، : تهران
  .1386، 3مروارید، چ : تهران . 85 تا 80شعرهاي : دستور زبان عشق.  ــــــــــــــ _
  .1386، 8مروارید، چ : تهران. دانندها همه آفتابگرگل.  ــــــــــــــ _
، تنظیم و ویرایش علی 2ج . تفسیر قرآن کریم: تسنیم.  جوادي آملی، آیت االله عبداالله_

  .1379، 2اسراء، چ : اسلامی، قم
  .1377ناهید، ] و[دوستان : ، تهران2ج . پژوهیدانشنامۀ قرآن و قرآن. خرمشاهی، بهاءالدین_ 
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نامۀ مفاهیم و اصطلاحات ادبی فارسی و واژه: ت ادبیفرهنگ اصطلاحا.  داد، سیما_
  .1375، 2مروارید، چ : تهران. اروپایی به شیوة تطبیقی و توضیحی

شــامل لغات و اصطلاحــات ادب، فقهـی،  (فرهنگ علوم. سجــادي، سیدجعفر_ 
  .1344مؤسسۀ مطبوعاتی علمی، : تهران). اصولــی، معـانی بیـان و دستوري

کانون اندیشۀ : تهران. مقدمه و تدوین محمدرضا کاشفی. عروج روح. مد شجاعی، مح_
  .1383، 2جوان، چ 

کانون : تهران. مقدمه و تدوین محمدرضا کاشفی. قیام قیامت.  ــــــــــــــ _
  .1383، 2اندیشۀ جوان، چ 

  .1375، 6قلم، چ: تهران). 19مجموعه آثار (حسین وارث آدم. ـ شریعتی، علی
: تهران). از مشروطیت تا سقوط سلطنت (ادوار شعر فارسی. نی، محمدرضا شفیعی کدک_

  .1359توس، 
 .1383، )ویرایش سوم(10فردوس، چ :  تهران.انواع ادبی.  شمیسا، سیروس_
  .1381، 3فردوس، چ :  تهران.نقد ادبی. ـــــــــــــــ _
ي و دیگران، ، ترجمۀ محمدباقر موسو3ج. تفسیر المیزان.  طباطبایی، محمد حسین_

  .1362مرکز فرهنگی رجا، : تهران
الفهرس  (فرهنگ موضوعی قرآن مجید. فانی، کامران و بهاءالدین خرمشاهی_ 

  .1364فرهنگ معاصر، : تهران). الموضوعی للقرآن کریم
  .ق.  هـ 1398 الاسلام، مکتبۀ: تهران. بحارالأنوار.  مجلسی، محمد باقر_
  .1380، 16صدا، چ : ن تهرا.عدل الهی.  مطهري، مرتضی_
  .1378جامی، : تهران. هاي ادبی معاصر ایرانجریان: هاجویبار لحظه.  یاحقی، محمدجعفر_

  
  :نامهپایان

نامۀ کارشناسی ارشد زبان و پایان. »زندگی و مرگ از دیدگاه حافظ«.  اصغري، جبرئیل_
 شمیسـا، استاد دکتر سیروس: ادبیات فارسی دانشگاه علامه طبـاطبایی، استاد راهنما

  .1381دکتر محمدحسین حائري، شهریور : مشاور
  :هامقاله

رسم شقــایق، سوگنامۀ قیصر . »ناآراسته به زیورهـاي عاریت«.  سعیدي کیـاسري، هادي_
  .1386، )انتشارات صدا و سیما(سروش : پور، تهرانامین

 .»رشی و گفتمانی ـهاي نگدرآمدي به مرگ در اندیشۀ غرب ـ دگرگونـی«.صنعتی، محمد_ 
  . 1384، بهار و تابستان 27 و 26هاي فصلنامۀ ارغنون، شماره
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حماسه و عرفان در ادبیات انقلاب اسلامی با تأکید بر حضرت امام «.  قبادي، حسینعلی_
 دي ماه 5 تا 3(هاي سمینار بررسی ادبیات انقلاب اسلامی مجموعه مقاله. »)ره(خمینی 
  .1373سمت، : ، تهران)1370

ترجمۀ . »ستی و فناي هستی در فلسفۀ هایدگریمرگ و مابعدالطبیعۀ ن«. کراوس، پیتر_ 
 و 26محمدسعید حنایی کاشانی، ارغنون ـ فصلنامۀ فلسفی، ادبی، فرهنگی، شمارة 

  .1384، بهار و تابستان 27
پور ـ دردهاي بررسی ماهیت و مفهوم درد و رنج در اشعـار قیصر امین«. گرجی، مصطفـی_

  .1387، تابستان 20، شمارة 5هاي ادبی، سال فصلنامۀ پژوهش. »نهانی ـپ
رسم شقــایق، سوگنـامۀ . »هاي ماهـرانهایهــام«. موسوي گرمــارودي، سیدعلــی_ 

  .1386، )انتشارات صدا و سیما(سروش : پور، تهرانقیصر امین
نی، فصلنامۀ ترجمۀ محمدسعید حنــایی کاشـا. »مرگ و اصالت«. یانگ، جولیان_ 

  .1384، بهار و تابستان 27و 26هاي ارغنون، شماره
 Plato (360 B.C.) Phaedo Trans. Jowett. BN.Y.64 a.   ـ   

*****  
  ∗دکتر معین نظامی

  قاف عشق
  1به زنده یاد قیصر امین پور

ور خواندم ور خواندم    الواح  شریفِ طُ   آیاتِ چراغ و نُ
   اي از زبور خواندمچون پاره    درویشِ دلم به چرخ آمد
  من ابجدِ لاشعور خواندم    در محضرِ شورشِ جنونی

در باغِ تبسمنظومه اي از حضور خواندم    دم تهج  
  یاسین زِ سرِ سرور خواندم    در مکتبِ چشمِ عشقباران
  ینۀ ظهور خواندمیدر آ    باعین، به شین شوق، او را
  ماشعارِ امین پور خواند    من عاشقِ قافِ عشق هستم

***** 

                                                 
  مدیر گروه آموزشی فارسی ، دانشگاه پنجاب ، لاهور-  ∗
در مجموعۀ » قاف«  اشاره به شعري از قیصر امین پور، شاعر معاصر انقلابی ایران به عنوان - 1

  .گهانشعر وي به نام آئینه هاي نا



  ∗نسب دکتر مریم شریف
  
  

  پور تلمیحات مذهبی در شعر قیصر امین
  

  :درآمد
دکتر قیصر امین پور، شاعر، نویسنده و استاد دانشگاه تهـران،           

 هجري شمسی در گتوند از توابع دزفول دیـده بـه            1338  اردیبهشت 2
بعدها تحصیلات خود را تا مقطع دکتري در رشـتۀ زبـان و             . جهان گشود 

در زمانه اي که کمتـر کـسی ادبیـات کـودك و             . امه داد ادبیات فارسی اد  
نوجوان را جدي می گرفت، به طور جدي وارد عرصۀ شعر نوجوان شد و 

را راه انداخت؛ اما » سروش نوجوان«فکرانش  اي قلیل از هم به کمک عده
اعتقادات مذهبی و انقلابی امـین      . هرگز از شعر بزرگسال نیز غافل نشد      

طوفـان  «قلاب اسلامی ایران، در مجموعه نثر ادبیِ        پور، پس از پیروزي ان    
به قول پرستو، مثل چشمه مثل رود، ظهر روز دهم،          . رخ نمود » در پرانتز 

بی بال پریدن،گلها همه آفتابگردانند، آیینه هاي ناگهـان، دسـتور زبـان             
آشنایی به فرهنگ و معارف اسلامی سبب       . از جمله آثار اویند   ... عشق و 

 نثـر نوجـوان و بزرگـسال امـین پـور، سرشـار از               شده است کـه شـعر و      
سرانجام دکتر قیصر امین پور در آبان       . اشارات و تلمیحات مذهبی باشد    

  .  بر اثر بیماري قلبی درگذشت1386ماه سال 
***  

  .دراین مقاله به تلمیحات مذهبی در آثار او نگاهی گذرا می افکنیم
شگاه تهران، در پور، استاد دانشکدة ادبیات دان دکتر قیصر امین

. اش متعهد، متفکر و صاحب سبک استزندگیشعرهاي خویش نیز همچون 
پور شاعري مذهبی و انقلابی است؛ اما اندیشۀ خویش را شعارگونه و  امین
 او با تسلط بر ادبیات کهن و معاصر پارسی و. کشد اي فریاد نمی کلیشه

هاي خویش را  یشههاي جدید ادبی، اعتقادات و اند آشناییِ عمیق با نظریه
آور به نظر  عی و ملالنشاند که هرگز تصنّ چنان در تار و پود شعر می

                                                 
  . تهران – پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی استادیار -  ∗
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پور در عین اعتقادي بودن، مرامی نیست؛ به عبارت دیگر  شعر امین. رسد نمی
هاي مذهبیِ اوست؛ اما هرگز به سطح  پور آیینۀ اعتقادات و اندیشه شعر امین

داند  خوبی می پور به امین. تدغل شعار یا شعرهاي تعلیمیِ سست فرو نمی
ها و صنایع ادبی بهره بگیرد که شعرش در  ل، صور خیال، آرایهچگونه ازتخی

باشد و در وهلۀ بعد بارِ پیامهاي ) درمعناي ناب آن(» شعر«وهلۀ نخست 
پور نه فرم را فداي محتوا  امین. اخلاقی، اجتماعی و مذهبی را به دوش بکشد

  .اي فرمکند و نه محتوا را فد می
هاي  پور براي انعکاس اندیشه از جمله شگردهایی که دکتر قیصر امین

  .گیرد، تلمیح است مذهبیِ خویش به کار می
گوشۀ چشم نگریستن و در اصطلاح فن   تلمیح در لغت به معنیِ به

بدیع، آن است که شاعر در ضمن کلام، به داستانی یا مثل یا آیه و حدیث یا 
تلمیح از صنایع معنويِ بدیع . شهور باشد، اشاره کنداي که م سخن یا حادثه

  )1(.کند است و از طریق ایجاد تداعی، تاثیر شعر را بیشتر می
در این مقاله در نگاهی کوتاه، تلمیحات مذهبی را در آثار دکتر 

  .کاویم پور می قیصر امین
***  
شدت به خود  پور را به رسد ذهن امین از جمله مسائلی که به نظر می

جاي  در جاي. و آرزوي ظهور موعود است» منجی«شغول داشته، مسئلۀ م
  :شعر او به این آرزو به شکلهاي مختلف اشاره شده است

با من / اما!/ در انتظار آمدنت هستم/ گذرد، هر روز این روزها که می
  )12هاي ناگهان آیینه(در روزگار آمدنت هستم؟/ بگو که آیا، من نیز

هایی  ی خالص و کودکانه  براي خود نشانهدر جاي دیگري با نگاه
  :دهد که زمان وصال نزدیک است و به خود وعده می» تراشد می«

آید کسی به  ام که می شنیده/ پرد، نشانۀ چیست؟ دوباره پلک دلم می
کسی، شگفت کسی، آنچنان / کسی که سبزتر است از هزار بار بهار/مهمانی
بیا که یاد تو آرامشی / ت کشتی عشقکنار نام تو لنگر گرف/.../ دانی که می

  )88و87هاي ناگهان آیینه(است توفانی 
و در لحظات سختی و هراس زندگی، گویی فقط عشق به 

  :دهد و شوق دیدار اوست که به شاعر آرامش می) عج(مهدي
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باري مگر تو دست برآري به / بود و نبود من همه از دست رفته است
مرهم نهاد نام تو بر زخم / که عاقبتکاري به کار غیر ندارم / ام یاري
زان پیشتر که پاك شود / بیا، بیا: با ناخنم به سنگ نوشتم/.../ ام کاري
  )83و82گلها همه آفتابگردانند(ام  یادگاري

، )عج(پور، لحن سخنِ شاعر با حضرت  شعرِ امینۀدر آخرین مجموع
  :گیرد شود و شکل دیگري به خود می تر می  به مراتب رسمی
نه برلب، بلکه در دل گل کند / ایید فروردین شود اسفندهاي مابفرم
بیا تا راست / بالند به بالایت قسم، سرو و صنوبر با تو می/.../ لبخندهاي ما

که / دانم اي، آنقدر می دانم کجایی یا که نمی/.../ باشد عاقبت سوگندهاي ما
/ ردا شود امروزبفرمایید فردا زودتر ف/ آیی که بگشایی گره از بندهاي ما می

  )41 و40دستور زبان عشق! (هاي ما همین حالا بیاید وعدة آینده
در طوفان در (آرزوي وصال موعود که از نخستین آثار امین پور 

  :یابد پور ادامه می ، همچنان تا آخرین شعرهاي امین) 2(آغاز شده بود) پرانتز
نگامِ رسیدن؟ وقتِ گلِ نی بود ه/ شود روشن به رویت چشم من، کی؟ می کی

  )73دستور زبان عشق(
  :است» عید«)  عج(زیرا به تعبیر او، آمدنِ مهدي 
از همین روز، همین لحظه، همین دم / ها تو بیایی همۀ ساعتها و ثانیه

  )72دستور زبان عشق! (عیدند
***  

بیش از ) ع(» حضرت یوسف«از داستانهاي قرآنی، ظاهراً داستان 
توجه بوده است؛ زیرا بسامد تلمیح به این   جالبپور سایر داستانها براي امین

درواقع » روایت رؤیا«شعرِ . داستان نسبت به سایر داستانها بیشتر است
  :بازخوانیِ داستان زندگیِ حضرت یوسف است

ـ !/ کسی بازگو مکن دیگر براي هیچ/ رؤیاي روشنت را!/ فرزندم
/ خواب تو را/دازندشاید دوباره دست بین/ ترسم  می/ حتی برادران عزیزت ـ

  )12دستور زبان عشق... (در چاه
اي دیگر بازخوانی  پور به شیوه گاه داستانهاي مألوف را در شعر امین

  :کنیم ـ و این خاصیت ذهن خلاق و نوآور شاعر است می
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بوي / شاید/ بوي برادران غریبم/ آید که می/ این بوي غربت است
من بوي /  زخم گرگ نباید باشداین بوي!/ نه/ در باد/ غریب پیرهنی پاره

  )128 و127هاي ناگهان آیینه... (شناسم پناهی را از دور می بی
شود موضوع اصلاً ارتباطی به داستان حضرت  چنانکه دیده می
ماجراي ... هاي برادران، گرگ، پیراهن، بو، غربت و یوسف ندارد؛ اما واژه

ترین  این شاعرانهکند ـ و  حضرت یوسف و برادرانش را در ذهن تداعی می
ترین نوع به کارگیريِ تلمیح است؛ درواقع خاصیت بینامتنی در  و هنرمندانه

  :شعرهاي امین پور موجب ایجاد لذت زیبایی شناختی در آنها شده است
/ در چاه نابرادر، تنها/ اینکه باشی/ این است/ از بد بتر اگر هست

!/ بته بی که یوسف باشیال/ ها چوب حراج خوردة بازار برده/ زندانی زلیخا
که / بی بو و خاصیت را/ این پاره پوره پیرهنِ/ پس بهتر است درز بگیري
  )24دستور زبان عشق! (کند روشن نمی/ چشم هیچ چشم به راهی را

و ماجراي هبوط نیز از جمله تلمیحاتی ) ع(داستان حضرت آدم 
  :کشد است که در اشعار دکتر امین پور سرك می

یک نظر روي تو / رفت دل کت و بی دست و پا میسر به زیر و سا
/ بر زمین افتاد چون اشکی ز چشم آسمان/ را دید و حواسش پرت شد

بعد هم تبعید و زندانِ ابد شد در !/ زوجی فرد شد: ناگهان این اتفاق افتاد
ست  کودك دل شیطنت کرده/ عین مجنون از پیِ لیلی بیابانگرد  شد/ کویر

  )50دستور زبان عشق( از دامن پر مهر مادر طرد شد تا ابد/ یک دم در ازل
» دانایی«البته در جاي دیگر، دلیل هبوط را نه یک لحظه شیطنت، که 

  :داند؛ گویی شاعر معتقد است دانایی همواره سبب حرمان است می
... که هبوط ابدم از پیِ دانستن بود/ دانستم کاش از روز ازل هیچ نمی

  )137گلها همه آفتابگردانند(
پور، گناه آدم چندان نیز نابخشودنی نیست؛ او  از دید شاعرانۀ امین

  :هنوز درکمال حیرت درحال پرسش از خویش است
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دست بر میوة حوا بزنم یا :/ از ازل تا به ابد پرسش آدم این است
خار در چشم تمنا بزنم یا / به گناهی که تماشاي گل روي تو بود/ نزنم؟ 
  )109گلها همه آفتابگردانند...(نزنم؟ 

***  
یادآوري حادثۀ کربلا از دیگر چیزهایی است که بارها و بارها آیینۀ 

اي به نام  که پیشتر نیز گفته شد، او منظومه چنان.(قلب شاعر را خراشیده است
پور هربار به ماجرا از  امین.) یز براي نوجوان سروده استن» ظهر روز دهم«

  :اي دیگر نگریسته است زاویه
! آب! دائماً تکرار مشقِ آب/ کودکان کربلا، تکلیفشان تنها/ راستی آیا

  )21دستور زبان عشق(مشقِ بابا آب بود؟ / 
هاي کربلا را از  پور تابلوي کاملی از صحنه امین» نامه نی«در منظومۀ 

  :کند  نی تصویر میزبانِ
سري /..../  هایش نینوایی است هواي ناله/ نواي نی نواي بی نوایی است

چگونه پا ز گلِ بردارد / به همراهش هزاران کاروان دل/ اي منزل به منزل بر نیزه
چو از جان پیش پاي عشق سر / .../ که با خود باري از سر دارد اشتر/ اشتر؟
  )164 و163هاي ناگهان آیینه... (دادسرش بر نی، نواي عشق سر / داد

زنی «در طوفان در پرانتز بارها و بارها حادثۀ کربلا رخ می نماید؛ 
  :به تمامی دربارة عاشوراست» که پیامبر بود

آري، حسین هیچگاه نمرد و هیچگاه شکست نخورد و پرچمش بر 
نها پرچم حسین خون آلوده شد اما خاك آلوده نشد و حسین نه ت. زمین نیفتاد

شکست نخورد، بلکه بسا غنیمت که آن روز به چنگ آورد و براي ما به 
او گوهر گران شهادت را از دشمن به غنیمت گرفت و چه . ودیعه گذاشت

غنیمتی از این گرانمایه تر؟ آري، حسین نمرد؛ که اگر مرده بود، چرا پس از 
ی به زیارت آن داد تا قبر او را به آب ببندند و اگر کس دستور» متوکل«سالها 

  )124طوفان در پرانتز... (برود، دستش را قطع کنند؟ 
منظومه اي نوجوانانه در باب حادثۀ کربلا و دربارة  » ظهر روز دهم«

  :است» کودکی تنها که شمشیر بلندش کربلا را شخم می زد«
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باز میدان از خودش / نوبت یک بار دیگر بود/ شور محشر بود... 
از میان آسمان خیمه / دشت، ساکت بود/ سب کیست؟نوبت جولان ا:/ پرسید

این صداي !/ این صداي اوست/ ناگهان رعدي گران برخاست/ هاي دوست
هست آیا یاوري :/ این صداي زادة زهراست/ این صدا از ماست!/ آشناي اوست

با صدایی / کودکی شور خدا در سر/ کودکی از خیمه بیرون جست/ .../ ما را؟
  )10 تا 8ظهر روز دهم ! ... (یاوري دیگر! / اینک من: گفت/ گرم و روشن

***  
را نیز ) ع(طالب  خوردن علی بن ابی  تصویر کوفه و ماجراي ضربت

  :توان دید در آیینۀ شعر قیصر می
یا آفتاب روي زمین راه / امشب فرو فتاده مگر ماه از آسمان؟

صد گویا دلی به مق/ هاي کوفه صداي عبور کیست؟ در کوچه/ رود؟ می
اي که در دلِ شب راه  آن سایه/ دارد سرِ شکافتنِ فرقِ آفتاب/ رود دلخواه می

  )142هاي ناگهان آیینه. (رود می
***  

کتاب آسمانی مان، قرآن، جاي دیگر دستمایۀ تشبیهی دلنشین براي 
  :قیصر است

سه / تراود نه شبنم که خون از شبم می/ تراود الفباي درد از لبم می
گلها همه ... (تراود الف لام میم از لبم می/ پارة دل یحرف است مضمون س

  )104آفتابگردانند
هاي مردم در حرکتند به  جاي دیگري تابوت شهیدانی که بر شانه

  :اند خانۀ مقدس کعبه مانند شده
هاي  بر شانه/ هاي صبر تماشایی است بر شانه/ هاي روان رفتار کعبه

هاي  آه اي کجاوه/ مهمه و فریادهاي ه بر شانه/ هاي اشک بر شانه/ اي کاش
!... ما زایر ضریح شما هستیم! هاي کوچک چوبی اي کعبه!/ در باد/ معلق

  )108هاي ناگهان آیینه(
***  
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هاي گوناگون نیز دغدغۀ ذهن خلاق   اشاره به ماجراي خلقت از زاویه
یري تعب)  به بعد30آیۀ /انبیا(پور بوده است؛ مثلاً با استناد به قرآن کریم  امین

  :دهد شاعرانه از مراتب خلقت به دست می
/ جهان نقش بر آب/ سپس زندگی را بر آب آفرید/ خدا ابتدا آب را

  )73گلها همه آفتابگردانند...(و آن آب بر باد
  :شمرد شنبه را روز آفرینش کوهها می و یا بر اساس تفسیر طبري، سه

/ فاصله؟چرا این همه / شنبه سه/ حوصله؟ چرا تلخ و بی/ شنبه سه
خدا کوه را / شنبه سه!/ فرسخ به فرسخ! چه سرسخت! چه سنگین/ شنبه سه
  )74گلها همه آفتابگردانند! (آفرید

و هم بر اساس همان تفسیر، بعداز ظهر جمعه را زمانِ خلقتِ 
  :داند حضرت آدم و هم زمانِ هبوط او از بهشت می

همان / جمعهپسینگاه / هاي دمادم؟ چرا باز دلشوره/ چرا باز هم غم؟
  )75گلها همه آفتابگردانند! (همان وقت میلاد آدم!/ هاي هبوط لحظه

***  
لاجبر و «)ع(جاي دیگري، شاید با استناد به حدیثی از امام صادق

  :گوید  در باب جبر و اختیار سخن می)3(»لاتفویض، بل امر بین امرین
و / آزادم/ یک سطر در میان/ زیرا/ شادم/ گذرد این روزها که می

ـ در بین این دو / جولان دهم/ هر طور و هرکجا که دلم خواست/ توانم می
  )26دستور زبان عشق! (خط ـ 

اشاره به حضرت ابراهیم و ماجراي حضرت اسماعیل، حضرت 
، زرتشت، لوح محفوظ، سعی )ع(،حضرت نوح)ع(، حضرت عیسی)ع(موسی

یحات نیز از جمله تلم... صفا و مروه، اصحاب کسا، کثرت و وحدت و
خورد و اینک مجال پرداختن  پور به چشم می مذهبی است که در اشعار امین

  .به آنها نیست
تواند اشاره به پایان زندگی باشد؛ چرا که  مقولۀ  تام این مقال میخ

هرکجا «. مرگ به شکل چشمگیري در اشعار دکتر قیصر امین پور وجود دارد
  :)4(».هاي مستحکم باشیدیابد، حتی اگر در برج باشید مرگ شما را درمی

! یابی همه را در می/ ناگهان/ تو/ اما/ یابیم در تمام عمر تو را در نمی/ ما
  )58گلها همه آفتابگردانند(
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پور  شود در آثار دکتر قیصر امین ابعاد دیگري از تلمیح را نیز می
کاوید؛ اما، اکنون دیگر او، خود، تلمیح شعرهاي ماست؛ شعرهاي قیصري، 

  .یادش به خیر و  روحش شاد... قیصري، لبخندهاي قیصريهاي نگاه
  
  : ها یادداشت

  .328همایی، فنون بلاغت و صناعات ادبی، ص. نگ- 1
 ما ! ما دیگر تو را به رسمیت نمی شناسیم! با تو چه بگویم؟ بهار تکرار و تکرار!  اما تو بهار-  2

هاري بهارتر که هنوز نیامده ب! ... یک بهار مهربان دیگر داریم که از نفسش گل می روید
! و هر فصلی که او بیاید بهار است و با خود، هزار هزار بهار می آورد! است، ولی می آید
! حتی اگر شب باشد! و هر روز که او بیاید نوروز است و روز نو! او معیار بهار است

 )30و29طوفان در پرانتز (
  . 22، ص5مجلسی، بحارالانوار، ج - 3
  )78/نساء(ونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج المشیده  أینما تک- 4
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شرکت طبع : تهران. الجزء الخامس . بحارالانوار.  مجلسی، محمدباقر-
  .ق1392بحارالانوار،

 .1375، 12نشر هما، چ : تهران . فنون بلاغت و صناعات ادبی. الدین  همایی، جلال-
  

***** 



  ∗پارساپور زهرا دکتر
  
  

  قیصر کلام حریر در کلمات تنیدن هم در
  

       :اشاره
  زیبایی، راز درك  اندازه به  شعر دلنشینی و زیبایی راز درك

 دوران در که است اشعاري معدود از قیصر شعر .است غامض و پیچیده
 خویش مجذوب مختلف سلایق با را خوانندگان از وسیعی طیف معاصر
 معاصر تاریخ حافظه و ذهن در مستحکمی پایگاه است توانسته و ساخته
 توان می گوناگون هاي منظر از قیصر شعر به .دهد اختصاص خود به ایران ادب
 آن موضوعات و محتوا به توان می .نشست نقد به را آن و دوخت چشم

 خود شخصیت توان می .کرد تحلیل را آن بیانی عناصر توان می .اندیشید
 آنچه اما یافت کلامش در را روحش زیبایی و کرد جستجو رآند را قیصر
 به واژگان احضار کند می... جلب او شعر با انس از پس را خواننده نظر
 آیا که کنیم می تردید گاه که اي شیوه به اوست ذهن در جادویی اي گونه
 را تردید این نظیر. الهام  یا است واژگان آگاهانه چینش و  انتخاب او شعر
 .ایم کرده تجربه نظامی  انگیز دل نظم در یا و حافظ شورانگیز شعر رد

  چه و معنایی تناسبات لحاظ به چه نامرئی نخی با  واژگان  بیشتر او درشعر
  به را او شعر  نهایت در و اند خورده پیوند هم به موسیقایی هماهنگی
 هم در تمام ظرافتی با آن پود و تار که است ساخته مانند لطیف حریري
 اهمیت شویم می نزدیک ناب شعر به چه هر رسد می نظر به . است شده تنیده
 در اگر .دهند می ها کلمه اهمیت به را خود جاي  محتوا و عبارات و جملات
 و محتوا خدمت در جملات و جملات خدمت در ها کلمه نوشتار، و گفتار
 در آیند، می  شمار به نویسنده مقاصد و معانی بیان ابزار  و هستند اندیشه
 شکل گاه حتی و معنایی آوایی، وجوه و ابعاد تمام با کلمه خود شعر،

    .شود می واقع مقصد و هدف آن نوشتاري
***  

                                                 
  . تهران– استاد یار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - ∗
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  :کند می بیان چنین شعر در را واژه اهمیت انگلیسی شاعر  اودن
 دهد پاسخ ؟ بگویی شعر خواهی می چرا که سؤال این پاسخ در جوانی اگر
 که بگوید اگر اما نیست شاعر او ، دارم کردن بیان براي میمه چیزهاي که

 گویند می  چه آنها که دهم فرا گوش و بگردم کلمات پیرامون درست میخواهم
  )1378،39پور، علی ( .باشد شدن شاعر شرف در شاید

 به و بود برده پی شعر در کلمه قابلیتهاي و ظرفیتها به خوبی به قیصر
 ذهن مشی خط کلمات گاه که گونه آن شنید می را کلمات صداي اودن قول
 بیشتر نثر زبان با قیصر شعر زبان تفاوت گفت توان می .کردند می تعیین را او
 از توان می را تفاوت این. گردد برمی شعر و نثر در کلمه کاربرد تفاوت به

 زبانشناسی، دیدگاه از اصولا. نمود بررسی معنایی و لفظی گوناگون جهات
 و دال ارتباط حیث از معیار زبان در آن کاربرد با شعر در لمهک کاربرد
 میان تمایز در را نقش بیشترین  استعاره که دانیممی .است متفاوت مدلول
 معناي که هنگامی کلمه مورد در مدلول و دال ارتباط و دارد نثر و شعر زبان

 از یکی. است متفاوت دارد استعاري کاربردي که  زمانی با دارد حقیقی
 هاي مولفه در گزینشی نثر در کلمه کاربرد در که است این در آن تمایز وجوه
 رود کار به کلام در ماه  واژه اگر  مثال براي.گیرد نمی صورت واژه معنایی
 کاربرد در مدلول اما است نظر منظور واژه این معنایی هاي مولفه همه

 است درخشندگی ثلم خاصی معنایی مؤلفه تنها شعر در واژه همین استعاري
 انتخاب ماه واژه معنایی هاي مولفه مجموعه میان از را مولفه این شاعر که
 یا خواننده نکند ذکر متن در را انتخابی مولفه این شاعر اگر البته .کند می

 مؤلفه این انتخاب به تواند می متن خود یا فرامتنی عناصر وسیله به شنونده
 یکی دارد شاعر که گزینشی با انتخاب این مواقع بیشتر در و بزند دست
  )1(است

 با واژه یک که معنی این به  افتد؛ می شعر در نیز اتفاق این عکس
 را دیگري مفاهیم و یابد می گسترش دارد روزمره زبان در که خاصی مفهوم

  .است همراه واژه دستوري نوع  تغییر با  گاهی امر این. گیردمی بر در نیز
 معنی بر دال خود شرطی معنی در . است قید یک »راگ« واژه مثال براي

 و گردد می اسم شعرجایگزین در واژه همین  .است فعل وقوع  احتمال
  عنصر هر وجود بلکه احتمالی فعل تنها نه و کند می پیدا معنایی وسعت
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 کار به بسیار شگرد این قیصر شعر در. گیرد می  بر در  را  دیگري احتمالی
 وسعت واژگان معنی به  دستوري طبقه تغییر با که این از قیصر و رود می

 او مجموعه سه از که را هایی نمونه .اوست شگرد این و ندارد ابایی ببخشد
  :  آوریم می ذیل در اند شده آوري جمع

     
   :اسم به  قید تبدیل نمونه

 هاي آینه(... بایدها نه بایدند که چونان ما هاي هست نه نیستی تو وقتی
  )27، نناگها

 در / شاید و شک عصر در / بریم می سر به احتمال عصر در / ما
  )    53، ناگهان هاي آینه  (هوا وضع بینی پیش عصر

 در »چرا« و رفت زیاد »آیا« رفت باد به »مبادا« و گشت» مباد »«بادا«
  )80، ناگهان هاي آینه (شکست گلو

  
  نین؟چ چرا من مال هیچ و هیچ    تو مال تمام همه و چه هر

  )101، ناگهان هاي آینه(            
  چنین؟ چرا من سؤال جرئت    !عزیز چگونه اي و چرا اي

  )همان( 
  )72، آفتابگردانند همه گلها! (بایدي چقدر تو /اگر همه این میان در/ راستی
  یقین جاي نشسته گمانم به کنم گمان    باید یک جاي به آیا و شاید هزار

  )53، عشق زبان دستور   (                     
 هاي نمونه) 42، آفتابگردانند همه گلها(آخر حرف شعر طول در

  .شود می  ملاحظه اسم جاي به قید ازکاربرد متعددي
  

   :اسم به صفت تبدیل
  )13، ناگهان هاي آینه (نباشد زرد سبز که روزي

  )43، عشق زبان دستور( بیشتر از بیشتر از چقدربیشتر بگویم که آن تراز دوست
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  :صفت به قید تبدیل
 همه گلها! (بایدي چقدر تو /اگر همه این میان در/ راستی

  )72، آفتابگردانند
 وعده بیاید حالا همین امروز شود شود فردا زودتر فردا بفرمایید

  )41، عشق زبان دستور (ما هاي آینده
   .)دانست نیز اسم را فردا توان می نمونه این در(
  

   :ماس به ضمیر تبدیل
 .../ تو که نامی دنبال به – نیست من و هست من که شعرهایم من

 که نامی دنبال به ..../ او که نامی دنبال به – غزلها تمام ناشناس – آشنا توي
  )20، عشق زبان دستور(؟کو

 من بهتر من هاي من همه از اي را خودم خواهم نمی تو براي جز من
  )36، عشق زبان دستور( تو

 زبان دستور( من روح تمام اي من من اي دلم سیب نیمه اي شدي گم          
  )44، عشق

  
  :صفت به ضمیر تبدیل

 من خود از من به تو اي دوست چه هر از دارم ترت دوست
  )43، عشق زبان دستور(ترخویش

 اما گرفت نظر در جا این در توان می معنا دو هر به را خویش(
  . )است بیشتر اجزا بقیه با مشترك ضمیر تناسب

 نیز  دستوري طبقه تغییر بدون گاه کلمه به معنا وسعت دادن
   :پذیرد می صورت

 همه گلها  (تو با ها استعاره همه اي عشق اي مجاز ترین حقیقی اي          
  )99، آفتابگردانند
 گوش این زمره از نیستم دهانی من نکرد باور کس هیچ گفتم چه هر

  )58، عشق زبان دستور (ها
  )13، ناگهان هاي آینه( کجا دوستی درد ؟ کجا پوستی يدردها
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 اردیبهشتی روز اي تو براي ! کردیم دود اسفندها چه !آه اسفندها چه
   )68، ناگهان هاي آینه( 

 در که است این شعر و نثر در کلمه کاربرد تمایز وجوه از دیگر یکی
 است کنمم شعر در اما دارد دلالت خاص مدلول یک بر تنها کلمه هر نثر

 به توانند می حتی یا و هستند مرتبط کلمه با نوعی به که اي معانی همه شاعر
 من «:گوید می باره این در کالریج .باشد داشته نظر در ،نیز کنند تداعی ذهن

 ندارم توجه ست آن مدلول که شیئی به تنها کلمه یک معنی درمورد درشعر
 نظر در کند می اعیتد  کلمه آن که نیز را دیگري معانی همه بلکه
 براي بتوان که مصداقی ترین نزدیک شاید) 51 ،1348علاء، نوري(» .دارم
 توان می اما  است شعر در ایهام کاربرد  گرفت نظر در کالریج عبارت این
 صنعت گیري کار به جمله از - دیگر نوع از مصادیقی بزرگ شاعران شعر در

   .یافت نیز را -تبادر
 دیگر که ايذهنی فضاي بنابر حافظ بیت در »خویش «واژه مثال براي

 در گفت توان می و کند می تداعی را » خیش« واژه کنند می ترسیم کلمات
 به شعر زیبایی از» خویش« جاي به »خود« واژه نمودن جایگزین  بیت این

  :کاست خواهد وضوح
  درو هنگام و آمد خویش کشته از یادم    نو مه داس و دیدم فلک سبز مزرع

 یا باشد اساس دو بر  تواند می شاعر ذهن در واژگان تبادر یا عیتدا
 کلمه با واجی و آوایی حیث از کند می تداعی شاعر ذهن به که هایی واژه

 در و آوایی موسیقی اول حالت در . معنا حیث از یا و هماهنگند اصلی
 شکل ترین هنرمندانه در. کند می تقویت را شعر معنایی موسیقی دوم حالت

 و تناسب کلمات میان موسیقایی لحاظ از هم و آوایی لحاظ از هم اعرش
 هم نامریی نخی با شاعر شعر در کلمه دیگر بیان به. کند می برقرار هماهنگی

 خورد می پیوند متن در کلمات سایر با معنایی لحاظ از هم و آوایی لحاظ از
 به را باراتع که نیست موضوع رشته تنها نثر خلاف بر شعر در نتیجه در و

 خورده گره هم با هنرمندانه بسیار نوعی به نیز کلمات بلکه دهد می پیوند هم
 نمودن جایگزین یا  کلمه یک برداشتن که اي گونه به  اند شده تنیده هم در و

 شاید .کاهد می شعر تاثیر نهایت  در و یکدستی  از آن جاي به دیگر اي کلمه
 لحاظ از که است کلماتی هنرمندانه گیري کار به  قیصر هنر ترین بزرگ
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 درلحظه جادویی شکلی به دارندو تناسب یکدیگر با معنایی و آوایی موسیقی
 که آن از بیش خواننده و شوند می احضار او خلاق ذهن در شعر تولد

  .گردد می آن زبان شیفته شود شعر محتواي و پیام مجذوب
 کلمات که آنجا از بدانیم موسیقی و تخیل را شعر زبان مشخصه اگر

 را  تخیل بحث .باشند نیز مشخصه دو این آفریننده باید ،می شعرند آفریننده
 که  گفت باید اما دانست مرتبط واژگان معنایی بعد به توان می حدي تا

 گذار تاثیر تخیل گیري شکل در واژگان ظاهري شکل حتی و موسیقی
 و  اند خورده  وندپی هم  به شعري عناصر همه برجسته شعر هر در .هستند

 و موسیقی تفاوت  ولک رنه . نیستند هم از جداي معنا و تخیل و  موسیقی
   :کند می بیان گونه این را شعر

 و آواز با شعر شمردن یکی براي سمبولیستها و ها رمانتیک کوشش
 در تواند نمی موسیقی با شعر زیرا ، نیست استعاره یک جز چیزي موسیقی

 لحن و ،زمینه معنا .کند رقابت محض اصوات بندي الگو و ، ،وضوح تنوع
 آستین و ولک رنه.(کنند می تبدیل هنري امور به را زبانی اصوات
  )1382،177وارن،

 در را درونی موسیقی شعر، بیرونی موسیقی کنار در بلاغت در
 شبه ، ،اشتقاق یلزم لا ما لزوم و تکرار و ،قلب ،موازنه جناس انواع مباحث
 موسیقایی لحاظ از که درشعرهایی  اما کنند؛ می مطرح آرایی جوا و  اشتقاق
 در اما دارند نقش شعر موسیقی در که یافت توان می مواردي هستند قوي
 در اودن از که قولی نقل به دیگر بار یک .گنجند نمی ها مقوله ازاین کدام هیچ
 تا گردد می کلمات پیرامون شاعر ، گاه گفت که گردم بازمی داشتیم کلام آغاز
 که تخیلی تصویر از نظر صرف. گویند می چه کلمات که بشنود و بداند
 به یکدیگر کنار در  واژگان ،موسیقی آورد می پدید ذهن در واژه معناي
 در شعر خوانی بلند اهمیت رو این از.گردند می منجر تخیلی تصویري ایجاد

 شعر خواندن آهسته چند، هر گردد؛ می آشکار تصاویر این ساختن برجسته
 ریچاردز .گردد نمی ذهن در موسیقی این تاثیر کامل رفتن بین از موجب نیز
  :گویدمی باره این در

 .اند ذهنی رویدادهاي آشکارترین جمله از کلمات شنیداري تصاویر
 آهنگی افراد بیشتر براي شود می خوانده آهستگی به که نثر یا شعر سطر هر
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 در است ممکن که نوعی همان به تقریبا ؛ آورد می پدید خیال در را خاموش
  )1375،101ریچاردز،. (آید پدید ذهن در خواندن بلند صورت

 سه با خواننده است ممکن  شعر هر در شد گفته آنچه به توجه با 
  :شود روبرو تصویر

   .گوید می سخن آن باره در شاعر که واقعیت از تصویري* 
 در و هنري شکل به کلمات گیري کار به با  شاعر که خیالی تصویري* 

   .دهد می ارائه آنها استعاري معناي
   .گیرد می شکل خواننده ذهن شعردر موسیقی با که شنیداري  تصویري* 

 او ذهن در تصاویر  این از یکی گیري شکل با شاعر ذهن در شعر هر تولد 
 اما است؛ تصویر همان  ارائه در معمولا شعر برجستگی و شود می آغاز

 و نیستند یکسانی اهمیت داراي تصاویر این سه  هر اشعار همه در مسلما
 چه آن اما گردد حذف نیز موسیقایی تصویر که دارد وجود این امکان حتی

  این بین را لازم هارمونی و هماهنگی بتواند شاعر که است این دارد اهمیت
  .شندبا داشته خواننده بر واحدي تاثیر که اي گونه به کند برقرار تصاویر

 بعد به تنها آنها میان  هماهنگی و کلمات به توجه قیصر شعر در
 شکل و موسیقی جمله از دیگري ابعاد بلکه شود نمی ختم -  تناسب –معنایی

 بارانی ترانه شعر در نمونه عنوان به.گیرد می بر در نیز را کلمات نوشتاري
   نیز و دو آن  عاشقانه نجواي خیالی تصویر با باران بارش واقعی تصویر) 2(

 و ) خیالی تصویر با متناسب (کردن پچ پچ و بوسه آواي موسیقایی تصویر
 هماهنگ کاملا تصویر، سه هر) واقعی تصویر با متناسب (باران آواي حتی

  :گذارند می مخاطب روي بر را واحدي تاثیر هم با
  داشت پنجره با آبدار روبوسی    داشت پنجره با قرار باران دیشب
  داشت پنجره با چکار ...چک ،چک چک چک    کرد پچ پچ پنجره گوش هب یکریز

  )90، عشق زبان دستور (           
 از هم که واژگان تداعی نوع این از دیگري زیباي هاي نمونه چند هر

  یابیم، می قیصر شعر در دارند تناسب متن با معنایی حیث از هم و آوایی حیث
 دیگر عبارت به .است آوایی تناسب اساس بر او شعر در ها تداعی بیشتر

 از پیش . است آن معنایی موسیقی از تر قوي بسیار قیصر شعر آوایی موسیقی
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 از زیبایی هاي نمونه بپردازیم قیصر شعر در آوایی موسیقی بحث به آنکه
   :کنیم می نقل اورا شعر در  تناسب

 خود که/  کوچک آنقدر نه /را خود بیابم کوچک که / بزرگم چندان نه         
  ) 27، عشق زبان دستور (است؟ بزرگ آرزویی/ میانمایگی از گریز /بزرگ را

  ) عشق زبان دستور (نهاد ما نهاد در  گزاره بی را عشق زبان دستور آنکه
    ام جاري که دارم تو سوي به رو رود با    قرار بی موج چون تو قرار ساحل تا

  )82 گردانند آفتاب همه گلها( 
    آزادگی به جز مکن اسیرم    غمت بند به جز کنم یمرها

  )84 گردانند آفتاب همه گلها(       
 توان می خوبی به شعر برجستگی در را موسیقی نقش ، ابیات این در حتی

  . کرد حس
 گویی که است قوي حدي به گاه قیصر شعر در  آوایی موسیقی

 .گیرد می ستد در را شاعر کلام رشته و کند می روشن را شعر خود تکلیف
  .کنیم می بررسی مقوله چند رادر قیصر هنر این

  
   :آرایی واج  -  الف 

 کنند می متبادر ذهن به را خاصی مفهوم و حس تنهایی به ها واج که این
 ادبی تحقیقات در آن سابقه که است زبانشناسی در پیچیده مبحثی امروزه
 به را خاص مفهومی یا حالت القاء باب در تحقیق سابقه خانلري.است بیشتر
 .دهد می نسبت سینا بوعلی به ) ها واج (ملفوظ صوتی هاي واحد طریق از ذهن

 رابطه طبیعی صوتهاي و واجها میان »الحروف مخارج «ي رساله در بوعلی
 چیزي یا و درختان در باد آواز  شبیه را فاء مثال براي .است کرده برقرار
 خفت و رزانت الاشعار معیار در نصیر خواجه  )2( 2 و داند می  آن شبیه
 دورها و اجزاء اتفاق و اختلاف یکی  :داند می چیز دو در را مختلف اوزان

 حرکات هرچه که است معتقد و دوري هر در حرکات قلت و کثرت یکی و
 اگر برعکس و است آسانتر گفتن شعر شوند استعمال بیشتر) ها مصوت(

  )1361،24سی،طو. (پذیرد صورت کلفت به بود کمتر حرکات
 تاثیر  واج نوع با متناسب تخیل ایجاد در خود خودي به واجها تکرار        
 برجستگی و تاثیر بر تصویر سه هماهنگی شد بیان که چنان اما و است گذار



  درهم تنیدن کلمات در حریر کلام قیصر            
 

  67

 ذکر قیصر شعر در را آرایی واج از هایی نمونه ذیل در. افزاید می شعر
  خوانندگان  نقاد ذهن به ار تصویر سه هماهنگی باب در قضاوت و کنیممی
  :گذاریم می وا

 بوي با /یاس خیس بوي با / بارد می تو هاي بوسه با / باران ! / گلبو
 هاي گلخانه! گلبو.../شب هاي محبوبه/ مریم و بنفشه و بابونه بو، شب هاي بوته

  )30 آفتابگردانند، همه گلها! (باد   بادا تو نام بوي لبریز/ است خالی / جهان
  

  ما دل داد بود کمند بند در    ما دل داد بود بند تو زلف در
  ما دل داد بود بلند که بس از    نرسید کس ما دل داد به داد اي

  )94، عشق زبان دستور   (         
  چنین؟ چرا من خیال خامی    پرید من خواب بالهاي  رنگ

  )101، ناگهان هاي آینه(  
  ایم برده سر به عمري دست ازین    زیر به سر سري و سربلند دلی

  )103، ناگهان هاي آینه(               
 آینه ( دارد دامنه/ درد / است هنوز که هم هنوز /دارد دامنه هنوز

  )66، ناگهان هاي
  

   اشتقاق شبه و اشتقاق  :ب
 دهد؛ می پیوند یکدیگر با موسیقایی لحاظ از را واژه دو معمولا آرایه این

 معنایی و لفظی هاي آرایه سایر بردن کار به اب است این در قیصر هنر اما
 اي گونه به متن کلمات دیگر با را واژه دو این...و ،جناس ،تناسب تضاد چون
 شبه و اشتقاق کاربرد بودن تصنعی از احساسی هیچ که دهد می پیوند

   . نداریم او شعر در  اشتقاق
 نای فتح اگر«:/ گفت دلش در چنین / خفت می خاك بر که شهیدي

 زبان دستور(»هست؟ دشمنی همچنان چرا/ ، شکست  دشمن که / است
  )171 ، عشق

  یک/ توانی می تو/ کردم زندگی دم یک اینکه تا/ مردم سالها/ من
  )30 همان(بمیري؟ من مثل/ مثقال یک/ ذره
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! شمشاد شادي / پاییز خلوت حیاط در / افتاد درخت برگ آخرین
  ) 32، عشق زبان دستور(
  ؟چیست؟چیست طنین پیچد می دیوار و در بر    جواب بی چیستان این پاسخ در ابد تا

  )55، عشق زبان دستور(          
  چنین چرا ، من حال شرح ، حال    نبود این سرگذشتم گذشته در

  )101، ناگهان هاي آینه   (     
  ایم برده ما است شرط  داغ اگر    ایم آورده است دلیل  دل اگر

  )103 ، انناگه هاي آینه(       
   نیست خبري ها روزنامه در / ما نام از  /تازه خبر آخرین عصر در

   )126، ناگهان هاي آینه(                                                        
  ام کاري زخم بر تو نام نهاد مرهم    عاقبت که ندارم عشق کار به کاري

  )82 گردانند آفتاب همه گلها(
  نثار تو پاي پیش ، بشکفم نثر چه هر     !تو جمال ،گوشه ام تهگف شعر چه هر

  )82، عشق زبان دستور(         
 عوض را ام گفته و بشکفم جاي اگر نمود می زیباتر پور امین ذوق با شاید(

  !)کرد می
 
  :عبارت یا واژه از بخشی تکرار -ج

 زنی  جناس انواع شامل  برگزیدم بخش این براي که عنوانی چند هر
 شده وضع اصطلاحات از فراتر موارد از بعضی که آنجا از ولی شود می

 تحت را همه نمود انکار توان نمی را آنها موسیقایی ارزش سویی از و است
 سازي برجسته براي قیصر شگرد ترین عمده. دادم قرار مذکور عنوان

  که یافت توان می  او از شعري کمتر . است زمینه این در شعرش موسیقی
 او شعر از  هایی نمونه در قضا از و نشود یافت آن در دست این از اي نمونه
 شباهت عین در که است اي واژه دو از استفاده در شعر زیبایی اوج نقطه
  :مثال.دارند ارزشی یا معنایی اختلاف آوایی

  
  کنیم عادت کاش عادتی بی به    است عادت ما عبادات تمام

  )64، عشق زبان دستور(                                                             
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 هاي آیینه( کند می تبدیل / کفتر به را کفتار / حرف در/ ساده تفاوت یک که وقتی        
  )76، ناگهان

 . آوریم می ذیل در اندرا شده تکرار واژه از بخشی که هایی نمونه
 ها واج تکرار یا و واژه ارتکر کنار در ها نمونه این قیصر شعر در معمولا

  :بخشند می تقویت را شعر موسیقی هم با و گیرند می قرار
  
  امشب خودم در ام شده ترنم باران    شعرم به تو نام نم نم مگر باریده

  )57، عشق زبان دستور(   
  چنین؟ چرا من زوال شد حیف    یافت  انقراض  اعتراض  نسل

  )101، ناگهان هاي آیینه  (
  است بسیار داغ خبرهاي لاله باغ ز    است دشوار باغ مرگ خبر شنیدن

  )139، ناگهان هاي آیینه  (
  چرا؟ دید خطا خط کفم به کولی فال    بود روشن ازل روز از ام تیره طالع

  )79، عشق زبان دستور(       
 خون /- دریغ بی که -  /عاشقان شمار بی رثاي در / چرا راستی

 گلها(کنیم؟ می دریغ /هم دریغ یک نثار از /کنند می عشق نثار را خویش
  )38 گردانند، آفتاب همه
  ؟ کو باغ کوچه آن نشانی کو؟ خانه آن    بگو سبزتر خدا خواب ز اي کوچه کو

  )86 گردانند آفتاب همه گلها(             
 »کو « تکرار که است خیام از زیبایی رباعی یادآور قیصر بیت این

   .است شده آمیخته صوت اسم با آن در
  بر درگه او شهان نهادندي رو    آن قصر که بر چرخ همی زد پهلو

  کوکو؟  کوکو   که   گفت  یهم     بنشسته    اي فاخته     اش کنگره     بر     کهدیدیم 
  کو؟ سراغ بگیرد چراغ از که چشمی    بود عشق داغ ما خانه  چراغ و چشم

  )همان( 
  خورند نمی من غزل شیوه به اما    خال و خط و زلف و رخ هاي واژه شیواست

  )90 گردانند، آفتاب همه گلها(       
  امشب تابیدنی ،تبی دارم تب و پرتاب شبی    تر روشن روز از شبی تر شب شبی دیگر شبی
  امشب نادیدنی ،زنی دیدارم به آید می که    دیدارم چشم سراپا بیدارم نه خوابم در نه
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  امشب بوییدنی بو،شبی شب ،شبی شبدر شبی    شب هاي محبوبه خوش بوي از پر شب مشام
  )116 گردانند آفتاب همه گلها(                            
  

 به و است نظیر کم قیصر غزلهاي میان در غزل این موسیقایی تصویر
   .است شعر این موسیقی نام ، باشد شعر نام آنکه از بیش »ضیافت «من نظر
 ناگهان هاي آیینه( درچاه / را ترکبو کبود بوي /ماه در / را سوخته کتان بوي

،130(   
  کف بر جان تو ، گرفته کف به جام او    لطیف بهزاد، هاي پرده ساقی چون

  )92، عشق زبان دستور( 
  :شود می تکرار ترکیب یک از بخشی آن در که هایی نمونه

  
  کنیم قضاوت دین و دل میان    القضات عین عین تا بیایید

  )66، عشق زبان دستور  ( 
  نفروشید را دورنما منظره این    راه این این منزل اگر ماست نظر از ورد

  )68، عشق زبان دستور( 
  دهد نمی نشان ما به خوش روي    شود رو و زیر زمانه این کاش

  )98، ناگهان هاي آیینه(
! شماست ریزي تخم جاي / ما میزهاي ذهن /میزبان هاي موریانه !آه         

   )72، ناگهان هاي آیینه(
 با ! /غمگین شادي اي / توام با ! / شیرین دلشوره اي شور اي توام با

  )56، ناگهان هاي آیینه (مبهم غم ! /غم اي / توام
  

   : کلمه تکرار -د
  

!      باران! باران ستاره !باران ! باران    !باران! باران دوباره !باران ! باران
  !باران! باران! بهار !انبار ! باران    بود تو حرف شعرها تمام کاش اي

  )     899، عشق زبان دستور(
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 و پوشم می چشم قیصر شعر در واژه تکرار بسیار هاي نمونه ذکر از
 دارد موسیقایی  نقش هم شعر  در تکرار.کنم می  بسنده نکته یک ذکر به تنها
 دیگري هاي بهره ، نقش دو بجزاین خود اشعار در قیصر. معنایی تاکید هم و
  با اما است شده تکرار عبارتی یا واژه رسد می نظر به گاه . برد می   آن از

  کلمات، دستوري جایگاه تغییر و لحن ،تفاوت فاصله ایجاد چون شگردهایی
  :بخشد می تکراري عبارت یا کلمه به را تازه معانی

 گذرد می که روزها این/ شادم  /گذرد می که روزها این
 زبان دستور ( گذرد می که /شادم /هاروز این  /گذرد می که/شادم/

  )25، عشق
 / یعنی /گفتم که همین آیا/»توانم نمی گفتن«:/بگویم خواستم می

  )28، عشق زبان دستور( گفتم؟ /که همین
! واز پر! / پرواز :/ بودند گفته انگار .../ باز همه دهان رفتنت از

  )29، عشق زبان دستور( 
 و معنایی تناسب نیز کلمات رسای با قیصر شعر در تکراري واژگان

  :نمود ملاحظه توان می خوبی به را ارتباط این زیر شعر در .دارند موسیقایی
 برد می طرف هر /را کودك دست / بادبادك / را بادبادك  / بازیگوش باد

  !آویزان /باد دست به نازك نخی با / هایم کودکی/
 ، بازیگوش تناسب کودك؛ و بادبادك تکرار کنار در »باد«  تکرار

 به و سپردن کسی به دست با بودن کودك که تناسبی ؛ نازك کودك،کودکی،
 مثل شعر این در کلمات که اند شده موجب همه و همه دارد رفتن طرف هر

 آویزان واژه جز به البته .باشند داشته پیوند یکدیگر با قیصر اشعار از بسیاري
  ! است معلق شعر این در واقعا که

 هم به در قیصر هنرهاي از بخشی تنها گردید بیان گفتار این در آنچه
 اشاره کلمات موسیقایی و معنایی ارتباط به تنها و بود شعر واژگان تنیدن
 نه او شعر در واژگان که گرفت نتیجه توان می مختصر این از حتی .داشت

 خلق در قیصر هدف از اي ملاحظه قابل بخش منزله به بلکه ابزار عنوان به
 که او شعر از نمونه چند با رل مطلب.شوند می گرفته کار به هنري راث یک

  :بریم می پایان به شود می واقع شعر موضوع کلمه ساختمان
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 آیینه روشن حرف پایان / آه و / شوند می آغاز آه با/ ها آیینه
  )64، ناگهان هاي آینه(هاست

 /کند می تبدیل/ کفتر به/ را کفتار / حرف در/ساده تفاوت یک که وقتی
 / بست دل / نان مثل / طرفی بی   هاي واژه و / ها واژه تفاوتی بی به باید
   )76، همان! (است نان / بخوانی که طرف هر از / را نان

 !شود می آغاز / من کوچک نام که آنجا / است عشق آخر حرف / قاف و
  )59 همان،( 

  
  :ها  یادداشت
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  ∗نرگس حسنی
  

  پور در شعرهاي قیصر امین» زمان«بررسی 
  

  چکیده
هاي ناگهان  آینه«پور، شاعر منتقدي است و اشعار او از  قیصر امین

دربردارندة نوعی نقد اجتماعی است که بررسی آن ضروري به نظر » به بعد
هایی که او، خودآگاه یا ناخودآگاه، براي ابراز  یکی از راه. رسد می

در این مقاله، . برد، پرداختن به مفهوم زمان است ش به کار میانتقادهای
پور به این مفهوم، در سه دفتر  هاي مستقیم و گاهی غیر مستقیم امین اشاره

بررسی و » دستور زبان عشق«و » گلها همه آفتابگردانند«، »هاي ناگهان آینه«
 مترادف با هاي و کلمه» زمان«ابتدا : به این ترتیب که. بندي شده است طبقه

: هاي زمان مثل شود، سپس نمودها و وابسته آن، معرفی و توصیف می
هاي مختلف زندگی  ، دوران...)ثانیه، ساعت و (معیارهاي سنجش زمان 

، هفته و ...)روز، شب و (، قیدهاي مختلف زمان )کودکی، نوجوانی و جوانی(
 گذشته، حال هاي سال و در آخر تلقی قیصر از ها و فصل روزهاي هفته، ماه

ها، ضمن  در هر یک از این بخش. گیرد و آینده مورد بررسی قرار می
هایی که قیصر با آنها  معرفی موارد یادشده، به شکل کاربرد و ترکیب

پور از  دهد که قیصر امین این بررسی نشان می. ساخته، پرداخته شده است
 به این عناصر هاي آن رضایتی ندارد و هر جاکه ها و وابسته زمان، مترادف

  .زند اش حرف می پردازد، به صراحت از نارضایتی می
. پور قیصر امین. زمان. دستور زبان عشق. هاي ناگهان آینه: کلید واژگان

  .گلها همه آفتابگردانند
***  

  درآمد
پور یکی از شاعرانی است که زبان، بیان و نگاه  اینکه قیصر امین

یاري از ما ایرانیان قرار گرفته است، فرد او مورد توجه بس شاعرانۀ منحصربه
کند که با زبانی ساده،  در شعرهاي او شاعري زندگی می. اي نیست حرف تازه

هاي دور و بر اوست؛ از  زند که دغدغۀ خیلی از آدم از مسائلی حرف می
زند، از درد، از زندگی و چیزهایی مثل شناسنامه، صف،  عشق حرف می

                                                 
   کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی- ∗
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به همین دلیل . حتی هبوط... فن، بلیط و رسید بانکی، قبض آب، برق، تل
است که شعرهایش حتی اگر شیفتگان بسیاري نداشه باشد، خوانندگان 

هاي یکی از شعرهاي او در تابلوهاي تبلیغاتی  این روزها بخش. بسیاري دارد
دیر / چقدر زود/ ناگهان«. شود دیده می... سازي و  هاي برج ها و بنگاه بانک
» حسرت همیشگی«، سطرهایی است از شعر )49: 1372 پور، امین(» شود می

ها آن را از  ها، مثَل سایر شده و حداقل همۀ تهرانی که به واسطۀ همین تبلیغ
  . شناسند پور را نمی برند؛ حتی آنهایی که قیصر امین

پور که  قصد ندارم در این مقاله به ابعاد مختلف شخصیت شاعري امین
به نظر من دیگر زمان آن فرا . اند، بپردازم رداختهدیگران در حد اشباع به آن پ

هاي جدي و  رسیده است که به دور از هرگونه شیفتگی و شیدایی، با پژوهش
هاي مطرح شده در  دقیق، به شگردهاي شاعرانه و البته معناها و مضمون

  .اشعار او بپردازیم
هان به هاي ناگ آینه«پور، شاعر منتقدي است و اشعار او از   قیصر امین

دربردارندة نوعی نقد اجتماعی است که بررسی آن ضروري به نظر » بعد
هاي مختلف، مثل مرور خاطرات، ثبتِ احوال زندگی  او از راه. رسد می

هاي  به دنیاي نقد و تعریض... روزمرة مردم، پرداختن به داستان هبوط آدم و 
اختیار ترین شکل ممکن در  زند و دیدگاهش را به شفاف خود نقب می

هایی که او، خودآگاه یا ناخودآگاه،  یکی از راه. دهد خوانندگانش قرار می
برد، پرداختن به مفهوم زمان و حرف زدن از  براي این منظور به کار می
 و اشاره به این مفاهیم در  به غیر از معناپردازي. نمودهاي وابسته به آن است

عنوان شعر از دفترهاي  66 و 78، 68متن اشعار او، به ترتیب از بین 
 و 20، 10، »دستور زبان عشق«و » گلها همه آفتابگردانند«، »هاي ناگهان آینه«
شعرهاي روز ناگزیر، :   عنوان، به طور مستقیم به زمان اشاره کرده است6

روز مبادا، فردا، غروب، سرود صبح، حسرت همیشگی، هنوز، عصر جدید و 
؛ شعرهاي آرزوي هرروزه، فردا دوباره، هاي ناگهان فصل تقسیم از دفتر آینه

هاي کاغذي، فرصت دیدار،  کران، لحظه اما همیشه، عهد آدم، لحظه، لحظۀ بی
باران، بر آستان بهار، غزل در پردة دیرسال، اي  ترانۀ آبی اسفند، بهار بوسه
شنبه، جمعه، خواب کودکی، عکس کودکی و پند  سال، چلگی، شنبه، سه
ا همه آفتابگردانند و شعرهاي روزها و سوزها، شب پیشینیان از دفتر گله

از ) 3(ها  و کودکی) 2(ها  ساله، کودکی اسطوره، هنگام رسیدن، خواب چهل
گر جایگاه و اهمیت زمان در شعرهاي  این نکته بیان. دفتر دستور زبان عشق
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مطالعۀ مفهوم زمان و چگونگی به کار بردن نمودها یا . پور است قیصر امین
پور را براي خواننده  شخصیت و آراي قیصر امین هاي آن، بخشی از وابسته

پردازد، گذر روز و هفته و  او در اکثر مواردي که به زمان می. کند روشن می
کند و از  ماه و سال و حتی ثانیه و دقیقه را بر خلاف میلِ خود توصیف می

  .گوید هاي امروز و حسرتِ دیروز می سرخوردگی
پور به مفهوم  هاي مستقیم و گاهی غیر مستقیم امین رهدر این مقاله، اشا

: به این ترتیب که. بندي شده است زمان، در سه دفتر یاد شده، بررسی و طبقه
شود، سپس  هاي مترادف با آن معرفی و توصیف می ابتدا زمان و کلمه

هاي مختلف زندگی  ، دوران...)ثانیه، ساعت و (معیارهاي سنجش زمان 
، هفته ...)روز، شب و (، قیدهاي مختلف زمان )نی و جوانیکودکی، نوجوا(

هاي سال و در آخر تلقی قیصر از گذشته، حال  ها و فصل و روزهاي هفته، ماه
ها، ضمن معرفی  در هر یک از این بخش. گیرد و آینده مورد بررسی قرار می

هایی که قیصر با آنها ساخته،  موارد یادشده، به شکل کاربرد و ترکیب
داد و در این  پیداست که اگر حجم مقاله اجازه می. اخته شده استپرد

ها و  بسیاري از عناصر  مطالعه، به زمان افعال، فضاي حاکم بر هر یک از شعر
  . تر بود تر و مفید شد، حاصل کار دقیق مربوط به زمان، توجه می

براي کوتاه کردن دامنۀ این جستجو، از بررسی بعضی نمودهاي زمان 
پور،  امین(» آنگاه«: و قیدهایی مثل) 62: 1387پور،  امین(» ایام«و » مجال«مثل 

، )69: 1387پور،  امین(» از این پس«، )33،18: 1380پور،  ؛ امین133: 1372
، )39،104: 1372پور،  امین(» اکنون و کنون«، )10: 1380پور،  امین(» از قضا«
، )10: 1380پور،  امین(» پیش از آنکه«، )123: 1380پور،  امین(» اینک«
» دائم«، )52: 1387پور،  امین(» جاودانه«، )70: ،1387پور،  امین(» پیوسته«
: 1387پور،  ؛ امین94 ،86 ،49: 1372پور،  امین(» دیر«، )55: 1387پور،  امین(

پور،  امین(» عاقبت«، )49: 1372پور،  ؛ امین10: 1380پور،  امین(» زود«، )62
؛ 46،50،130: 1380پور،  امین(» کیِ«، )96: 1380ور، پ ؛ امین22،30: 1372
» گاه گاه«، )22: 1372پور،  امین(» گاه«، )49،73،82: 1387پور،  امین

: 1372پور،  امین(» گاهی«، )66: 1380پور،  ؛ امین70: 1387پور،  امین(
» مدام«، )10: 1387پور،  ؛ امین17: 1380پور،  ؛ امین31،32،34،36،37

- 29: 1372پور،  امین(» مدتی«، )70: 1387پور،  ؛ امین47: 1380پور،  امین(
 ،31: 1372پور،  امین(» ناگهان و ناگه«، )11-10: 1387پور،  امین(» ناگاه«،)30
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؛ 133 ،64 ،46،50،58 ،10،23،31،39: 1380پور،  ؛امین49،51،52،86،83،117
؛ 27،28،44،45،116،130: 1372پور،  امین(» وقتی«، )50،80: 1387پور،  امین
پور،  امین(» هماره«، )16،17،22،26،28،43،55،65،133: 1380پور، امین

 ، 32،42،55-31: 1380پور،  امین(» همیشه«، )53: 1387پور،  ؛ امین86 :1372
» هنگام«، )53: 1387پور،  ؛ امین48،49،58،70: 1372پور،  ؛ امین131، 52

؛ 48،66،67،86،116،118: 1372پور،  امین(» هنوز«، )64،73: 1387پور،  امین(
  .ام پوشی کرده چشم) 42: 1380پور،  امین

قیصر معمولاً : اما چند نکته در این بررسی قابل توجه است
هایی که به شکلی با زمان در ارتباط هستند،  النظیر جالبی را بین کلمه مراعات

  : ها توجه کنید به این مثال. کند برقرار می
ها را به که باید  ثانیهشرح این /  بودسالی هثانی دردي و هر دمی هر - 

  )133: گلها(گفت؟ 
همین ، همین لحظه، همین روزاز / ها ثانیه و ها ساعت تو بیایی همه - 

  )72: دستور( عیدند دم
  :برد گاهی هم براي تداعی معناي شعر، از تکرار بهترین فایده را می

اما / زاید  می/مرگ از طنین هرگز/ هرگز:/ دلم نخواست بگویم/ هرگز
/ حتی همیشه در نرسیدن/ همیشه رفتن/ رفتن/ آید از ریشۀ همیشه می/ همیشه
  )55: 1380پور،  امین! (رفتن

به هر روي استادي او در ایجاد بافتی از واژگان که با آرایش 
شود که لذت حاصل از  اند، موجب می نظیري در کنار هم قرار گرفته کم

عناها و تصاویرِ تر و تازه و جذاب او، خوانش متن و رویارو شدن با م
   .دوچندان شود

  
  هاي مترادف با آن زمان و کلمه

او . در شعرهایش آشنا و قابل فهم است» زمان«تلقی قیصر از مفهوم 
،  )1(به کار برده است» وقت«به غیر از یک مورد که زمان را در معناي 

ز ازل بر زندگی منظورش از زمان، آن مفهوم مطلق و فضاي کلی است که ا
  : موجودات حاکم بوده و تا ابد ادامه خواهد داشت

اي فراتر از زمین، مرزهاي / ام اي فزونتر از زمان، دور پادشاهی
  )38: 1387پور،  امین. (کشورم
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» چرخ آسیاب زمان«: قیصر در یکی از شعرهایش زمان را در ترکیب
 او را نسبت به زمان به نظر من این ترکیب، به خوبی نظر. به کار برده است

  :دهد نشان می
حدیث جام بلور است و /             حدیث آدمی و چرخ آسیاب زمان

  )53: همان. (صخرة سنگین
که هیچگاه زمام » اهل فضل و دانش«او هم مثل بسیاري دیگر از 

مراد در دستشان نبوده است، تقریباً در تمام مواردي که از زمان حرف 
معرفی » مهر امان و بی بی«کند و این هر دو را  م اشاره میه» زمین«زند، به  می
و انگار ) همان(است » زمان، زمانۀ قهر و زمین، زمینۀ کین«به نظر او . کند می

  :هیچ کدام خیال تغییر ندارند
زمان هماره همان و زمین /            چرا همیشه همین است آسمان و زمین

  )53: همان. (همیشه همین
ز دست زمین و زمان به تنگ آمده است و آرزوي زمین و دل او هم ا

هاي  ؛ چرا که این دو به پرسش)101: 1380پور،  امین(اي دیگر دارد  زمانه
هایی مثل او ندارند  دهند و البته جایی براي آدم شمارش پاسخ نمی بی
  : کند هاست که آرزو می به همین علت). 99- 98: 1372پور،  امین(

. دهد روي خوش به ما نشان نمی/ ین زمانه زیر و رو شود           کاش ا
  )98: همان(

اي است که طول عمر را از  کند، زمانه اي که او توصیف می      زمانه
هایشان،  رنگ روي آستینشان، نام«، مردمی که )98: همان(کند  مردم دریغ می

ر هیچ و به گفتۀ قیص) 16: همان(کند  درد می» هایشان جلد کهنۀ شناسنامه
با این اوصاف، ). 75: 1387پور،  امین(کدام از آنها شباهتی با خود ندارند 

  :عجیب نیست اگر در آخرین شعرهایش بگوید
... . در این زمانه دوست ندارم/ دیگر/            من هیچ چیز و هیچ کسی را

  )14: همان(
  

  روزگار
او از این . داي است که از زمان دار تلقی قیصر از روزگار، همان تلقی

  : کند استفاده می» زمان«و » وقت«کلمه در معناي 
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پور،  امین(در روزگار آمدنت هستم؟ /       اما با من بگو که آیا، من نیز
1372 :14( )2(  

» روز«      و در این معنی، براي رعایت تناسب لفظی، معمولاً روزگار را با 
  : کند نشین می هم» شب«یا 

. باري، به روزي روزگاري از عبورم/ ایۀ برگی به پایت      بادا بیفتد س
  )3()62: 1387پور،  امین(

پرده ابراز  نظر خود را دربارة روزگار صریح و بی» شعرناگفته«قیصر در 
  : کند می

ملال  خوشحال و بی/ یک روز/ این روزگار چشم ندارد من و تو را... 
حتی اگر که یک نخ / يکه دوستر بدار/ هرچیز و هر کسی را/ زیرا/ ببیند
/ من با همه وجودم/ پس.../ کنند از تو دریغ می/ یا زهر مار باشد/ سیگار

این شعر / کاري به من نداشته باشد/ تا روزگار دیگر/ خودم را زدم به مردن
کاري به کار / گفتم که.../ تا روزگار بو نبرد.../ گذارم ناگفته می/ تازه را هم
  )15- 14: همان... (عشق ندارم

  
  :عصر

کند، شبیه به نگاه  و تعریفی که از آن ارائه می» عصر«نگاه قیصر به کلمۀ 
هایی که او با این کلمه  ترکیب. او نسبت به زمان، زمانه و روزگار است

  : کند ساخته است، به خوبی دیدگاه او را نسبت به ماهیت آن توصیف می
/ عصب بیدر عصر / در عصر خستگی/ در عصر شب/ با این همه خبر
در عصر خواب و خلسه و / از شرح حال ما اثري نیست/ در روزنامۀ عصر

. ها خبري نیست در روزنامه/ از نام ما/ در عصر آخرین خبر تازه/ خمیازه
  )126: 1372پور،  امین(

عصر شک و «، »عصر احتمال«: هاي دیگري مثل ها، ترکیب به این ترکیب
عصر «، » از هر طرف که باد بیایدعصر«، »بینی وضع هوا عصر پیش«، »شاید

عصر «و » عصري که هیچ اصلی، جز احتمال، یقینی نیست«، »قاطعیت تردید
  . را هم باید اضافه کرد)4(»جدید
  
  :عهد
  : هم در شعرهاي قیصر به معناي دوره و زمان است» عهد« 
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. گریستند هاي نام تو را می ویرانه/ در عهد جاهلیت/         شاعران عاشق
  )43: 1372پور،  ینام(

تر است، قیصر  اي کهنه هاي خود، واژه از آنجا که این واژه، نسبت به مترادف
هایی به همان  خواهد از موضوع کند که می از آن در مواردي استفاده می

، )همان(» عهد جاهلیت«: ها توجه کنید به این ترکیب. اندازه کهنه حرف بزند
ها ایهام دارد و به  هد در این ترکیبع ()6(»عهد الست«،  )۵(»عهد اخوت«

که نام یکی از شعرهاي » عهد آدم« و )7(»عهد قدیم«، )معناي پیمان هم هست
  :اوست
. از آغاز عالم تو را دوست دارم/ من از عهد آدم تو را دوست دارم  

  )79: 1380پور،  امین(
و کنند که برادري، بیعت، پیمان  ها، زمانی را معرفی می همۀ این ترکیب

  .دوستی هنوز برقرار بوده است
  

  :فرصت
» مجال«پور، به غیر از  یک مورد که به معنی  در شعرهاي امین» فرصت«

، همان )92: 1372پور،  امین(به کار رفته است ) جولانگاه، محل جولان(
، »عهد«، »روزگار«، »زمان«معنی مطلق زمان و وقت را دارد؛ اما نسبت به 

حدودتري برخوردار است و حجمِ کمتري از زمان را از قابلیت م... و » عصر«
  :کند به ذهن متبادر می

نفرین و آفرین و دعا در گلو / فرصت گذشت و حرف دلم ناتمام ماند  
  )80: 1372پور،  امین. (شکست

فرصت براي «، »فرصت براي حادثه«هاي  او این کلمه را در عبارت
،  )10(»فرصت پروازها«،  )9(»فرصتی براي دوست داشتن«،  )8(»حرف زدن

فرصت « و )12(»فرصت نسیم براي وزندگی«،  )11(»فرصت چشم من«
نام یکی از شعرهاي اوست که » فرصت دیدار«.  به کار برده است)13(»دیدار

  :روند هایی که زود از دست می گوید و از فرصت هایش می در آن از نامرادي
 لحظه به صد حادثه بس که هر/ یک دم آرام ندیدم دل خود را همه عمر

ها همه موقوف  خواستن/ خواستم از تو به غیر از تو نخواهم اما/ آبستن بود
همۀ طول سفر یک / چشم تا باز کنم فرصت دیدار گذشت/ ...  توانستن بود

  )137: 1380پور،  امین. (چمدان بستن بود



  97دانش   
 

 80

ها و  تقریباً در هرجایی که حرفی از فرصت به میان آمده، نامرادي
شرایطی که سقف قفس ): 30: 1372پور،  امین(ها هم حضور دارند  یناکام

، چشم فرصت چندانی براي دیدن آنچه )92: همان(تنها فرصت پروازهاست 
و به عاشقان فرصت و نوبتی براي ) 40: 1380پور،  امین(خواهد، ندارد  می

  )98: 1372پور،  امین. (دهند دوست داشتن نمی
  

  :وقت
  :م، فرصت و گاه استبه معناي هنگا» وقت«

اي سرانگشت تو آغاز / وقت آن شد که به گل حکم شکفتن بدهی
  )156: 1372پور،  امین. (ها افشانی گل

هاي   و در عبارت)14(»هر وقت« این کلمه در شعرهاي امین پور به شکل 
در نگاه او نسبت به .  به کار رفته است)16(»وقت گل نی «)١۵(»وقت رفتن«

از نظر او تا به خودت . بینی و امیدي وجود ندارد م خوشمفهوم این کلمه ه
آیی وقت جدا شدن از دوست رسیده و وقتِ رسیدن و وصلِ عاشقان،  می
  .است» وقت گل نی«
  

  :تاریخ و تقویم
تاریخ «اگر اشتباه نکنم، تنها تاریخی که براي قیصر اهمیت دارد، 

  :است» عاشقان
. ار نام شهیدان توستشم از بی/ فهرست کوچکی/  تاریخ عاشقان

  )47: 1372پور،  امین(
هایی  هم اشاره» تقویم«به یکی از ملزومات آن، یعنی » تاریخ«او در کنار 

 و از درجۀ اعتبار )17(تقویم براي او نمایشگاه روز و ماه و سال است. دارد
   :چندانی برخوردار نیست

پور،  امین. (چاعتبارم، هیچ هی کهنه و بی/ هایی پاره از تقویم پار برگ  
1380 :124 (  

اعتبار بودن تقویم از نظر او به این خاطر است که غبار عادت گرفته  شاید بی
، در آن »روز مبادا«هاي معمول زمان، هیچ نشانِ نویی، مثل  و غیر از نشان

  : شود دیده نمی
آن روز هرچه / روزي به نام روز مبادا نیست/ هاي تقویم اما در صفحه

روزي درست مثل همین روزهاي / روزي شبیه فردا/ بیه دیروزروزي ش/ باشد
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پور،  امین. (باشد/ امروز نیز روز مبادا/ داند؟ شاید اما کسی چه می/ ماست
1372  :28(  

هاي ادبی   با این همه، خیالِ قیصر این کلمه را هم به خدمت ایجاد آرایه
بان عشق، به او در یکی از شعرهاي دستور ز. و تصویرآفرینی درآورده است

ایجاد » جمال«و » جلالی«اشاره و ایهام تناسب خوبی با » تقویم جلالی«
تناسبی ندارد اما در » جمال«با ) الدین ملکشاه سلجوقی جلال(جلال «. کند می

  ): 70: 1386قاسمی، (» با آن متناسب است) از صفات خداوند(معناي دیگر 
ات  ا را همه با فاصلهه فصل/ سیر تقویم جلالی به جمال تو خوش است  

  ) 72: 1387پور،  امین. (سنجیدند
او در دفتر گلها همه آفتابگردانند، با استفاده از این کلمه، تصویر بدیعی 

  : خلق کرده است
هاي سبزِ سرآغاز سال کو؟  آن برگ/ تقویم چار فصل دلم را ورق زدم  

  ) 107: 1380پور،  امین(
   

  معیارهاي سنجش زمان
  :ثانیه
نمایی  در شعرهاي قیصر هنر.  کوچکترین واحد سنجش زمان استثانیه  

ترکیبی مثل » ثانیه«فقط یک بار با . شود خاصی دربارة این کلمه دیده نمی
کند  سازد و از آن براي ایجاد قافیۀ درونی استفاده می می» هاي گریز ثانیه«
 زمان است، براي او به معنی تمامِ طولِ» ها همۀ ثانیه«). 44: 1380پور،  امین(

  :به معناي زمانی است که در عینِ اندك بودن، معتبر است. بدون کم یا زیاد
از همین روز، همین لحظه، همین دم / ها ها و ثانیه تو بیایی همه ساعت

  )72: 1387پور،  امین. (عیدند
برند، طولی به اندازة یک سال  هایی که در انتظار به سر می این ثانیه

  : دارند
ها را به که باید  شرح این ثانیه/ ردي و هر ثانیه سالی بودهر دمی د  

  )133: 1380پور،  امین(گفت؟ 
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  :دقیقه
. اي است براي حرف زدن از گذر کندِ زمان بهانه» دقایق«و » دقیقه«

در این کلمه، این حس را » ق«طولانی بودن شکل ظاهري و البته وجود دو 
ژه وقتی که قیصر از آن در ترکیب نسبتاً کند، به وی کاملاً به خواننده القا می

  : کند استفاده می» کران دقایق امواج بی«طولانی 
تا / دل برکنم/ از ساحل سلام/ که ناگهان به سادگی آب/ کنم باور نمی  
! پارو زنم/ امواج بی کران دقایق را/ لحظه در دل دریاي دور لحظه

  )64: 1380پور،  امین(
  
  :ساعت

 )18(هم از دیگر معیارهاي سنجش زمان است» اعتس«در شعرهاي قیصر، 
اي مشخص   به نقطه همین طور است، اشاره. و در این معنی، بسامدي ندارد

شود  بار در شعرهاي این سه دفتر دیده می از زمان که اگر اشتباه نکنم تنها یک
  : آرایی بوده است رسد که بیشتر در خدمت ایجاد واج و به نظر می

روزهاي .../ منکر نیاز گنگ سنگ بود/ همین دو روز پیشیک نفر که تا   
پور،  امین... . (گرفت هاي اشتباه را نمی بارها شماره/ چارشنبه ساعت چهار

1372 :39 (  
اسم است و » ساعت«، »توانستم اگر می«در یکی از شعرهاي قیصر با نام 

  :تصویر جالبی خلق کرده است» ساعت آسمان«در ترکیب 
  )40: 1380پور،  امین... (زد ان دور باطل نمی اگر ساعت آسم

دمیدن خورشید، از راه رسیدن صبح و ظهر و غروب خورشید و شب   
هدفی به نظر  شود و دور باطل و بی خلاصه این توالی که مدام تکرار می... و 
  . رسد، این ترکیب زیبا را به ذهن شاعر متبادر کرده است می

  
  :زدن برهم چشم
دهندة واحد کوچکی از زمان است و در عین حال،   نشان»زدن برهم چشم«

  : رساند خبري از گدشتن عمر را می نوعی غفلت و بی
در دومین صبح / گریه از نخستین نفس/ لحظۀ چشم واکردن من

عین یک !/ پیاپی/ تا سی و هشت اردیبهشت پیاپی/ اردیبهشت سی و هشت
  )50: 1380پور،  امین... . (چشم بر هم زدن بود
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  :دم
به معناي لحظه است؛ زمان اندکی که با نشانۀ حیات انسان میزان » دم«
و در » نَفسَ«شود و گاهی هم در شعرهاي این سه مجموعه، به شکل  می

  : خورد به چشم می» یک نفس«ترکیب 
/ آرزوي عاشقان این است و بس/ یک نفس با دوست بودن همنفس

پور،  امین( خود یک نفس؟ تا بیاساییم در/ هاي دوردست دل کجاست واحه
1372 :91()19(  
دهد و دربردارندة ضرورتی است که در  نوعی اضطرار را نشان می» دم«

همین «: این کلمه به شکل. شود معیارهاي دیگر سنجش زمان دیده نمی
 )25(»یک دم«،  )24(»هر دم«،  )23(»دمی«،  )22(»دمادم«،  )21(»دم به دم«،  )20(»دم
اما هنر او در نشان . شود پور دیده می ر شعرهاي قیصر امین د)26(»دم آخر«و 

گاهی » دم«. کند در ذهن او ایجاد می» دم«دادن تبادري است که کلمۀ 
را » شب«و » صبح«و در پی آن ) »طلوع کردن و برآمدن«به معناي (» دمیدن«

و در پی » فوت کردن«به معناي » دمیدن«، گاهی  )27(کند به ذهن او متبادر می
 )29(را» سودا«و در پی آن ) یکی از اخلاط اربعه(» دم«، گاهی  )28(را» نیِ«آن 

با » دم«در دو مورد هم . )30(را» نفس«و » بازدم«آورد و گاهی هم  به یاد او می
در یک نگاه کلی به «با توجه به این که . )31(نشین شده است هم» درد«

امد در مجموعه آثار او درد و یکی از واژگان پربس... پور  مجموعه اشعار امین
  . رسد برانگیز به نظر می ، این نکته تأمل)110: 1387گرجی، (» رنج است

    
  :لحظه
پور است و در  از پربسامدترین نمودهاي زمان در اشعار امین» لحظه«
ترین کاربردش، واحدي از زمان است که قیصر از آن در کنار روز و  ابتدایی

:  او این کلمه را به شکل. )32(کند استفاده میسال و دیگر واحدهاي زمان 
،  )36(»همین لحظه«،  )35(»همان لحظه«،  )34(»هر لحظه«،  )33(»لحظه لحظه«
  . به کار برده است)38(»یکی دو لحظه«،  )37(»یک لحظه«

کند که ذهنش  شود و او را وادار به استفاده می وقتی برجسته می» لحظه«
 یا در )39(نگاهی موشکافانه به دور و برش دارددرگیر مفاهیم عمیقی است و 

 ِ«آن«براي قیصر امین پور » لحظه«. )40(کار ساختن تصاویري عاشقانه است
هایش  ها و خوشی ؛ واحدي از زمان که او را با لذت )41(عزیزي از زمان است
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لحظه براي او، شیرینی کوتاهی است که به سادگی . )42(دهد پیوند می
هاي او، وقتی است   و بهترین لحظه)43(ماند عمش به یادگار میگذرد، اما ط می

  : شود که حرف و حدیثی از عشق به میان آورده می
قصه از هر که و / هایی که در حلقۀ کوچک ما لحظه.../ ها بهترین لحظه

  )60-59: 1380پور،  امین... (قصۀ عاشقان بود/ هر کجاي زمین و زمان بود
دي به اندازة یک عمر دارد، عمري آگاهانه که گاهی لحظه براي او امتدا

  : رسد با وجود طولانی بودن، در نگاه آگاه او بسیار کوتاه و مختصر به نظر می
در دومین صبح اردیبهشت / گریه از نخستین نفس/ لحظۀ چشم واکردن من

عین یک چشم بر هم !/ پیاپی/ تا سی و هشت اردیبهشت پیاپی/ سی و هشت
  ). 50: 1380پور،  امین(تا کجا باد؟ تا کی؟ / گر امالحظۀ دی/ زدن بود

لحظۀ « ، )44( »لحظۀ سرودن«هایی مثل  ترکیب» لحظه«قیصر با 
هاي  لحظه«،  )47(»لحظۀ ویران شدن«،  )46(»لحظۀ قنوت«،  )45(»عزیمت

لحظۀ نگاه «،  )50(»هاي وحی لحظه«،  )49(»هاي کاغذي لحظه«،  )48(»بهانگی بی
 )52(»هاي هرچه بود یا نبود لحظه« و )51(»هايِ هرکجايِ کی ظهلح«، »ناگهانگی

ها شاعر از  شود، در بیشتر این ترکیب طور که دیده می همان. ساخته است
زند و در چنین شرایطی، لحظه براي او کارکردي  امري معنوي حرف می

  . دارد... مفیدتر و معنادارتر از ثانیه، دقیقه، دم یا 
  
  :سال

،  )55(»)پارسال(پار «،)54(»ها این سال«،  )53(»ها سال«: هاي کلقید سال به ش
این کلمه گاهی اشاره به . خورد  در شعرهاي قیصر به چشم می)56(»اي سال«

  : شمارة سال دارد
خبر  از روزنامه بی/ از روز و ماه و سال، از تقویم/ این روزها گاهی  
  )34: 1372پور،  امین. (هستم
... ا با دیگر نمودهاي زمان مثل ماه و روز و لحظه و قیصر معمولاً سال ر  

او هم، مثل ). 59: 1380پور،  ؛ نیز امین101: 1372پور،  امین(کند  همنشین می
خواهد حجم زیادي از زمان را  کند که می دیگران، وقتی از سال استفاده می

  :به سطرهاي زیر که بیانی پارادوکسیکال دارد، توجه کنید. تصویر کند
/ توانی تو می/ تا اینکه یک دم زندگی کردم/ هاي سال مردم سال/ نم  

  )57()30: 1387پور،  امین(مثل من بمیري؟ / یک مثقال/ یک ذره
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چندین هزار «، »سال گذشته دوسه«: هاي از طرف دیگر، سال در ترکیب
چهل «،  )61(»چهل سال«،  )60(»سی سال«،  )59(»بیست سالگی«،  )58(»سال
سال «،  )65(»هاي سال سال«،  )64(»هاي دور سال«،  )63(»دیرسال «، )62(»ساله
،  )68(»هاي سخت سال«،  )67(»هاي انتظار سال«،  )66(»جویی لبخند صرفه

. شود  دیده می)71(»صد سال سیاه« و )70(»صدسال آزگار«،  )69(»سرآغاز سال«
ند، از ز هاي عمرش حرف می بینید، او گاهی از شمار سال طور که می همان

شده و توان و انگیزة لازم را  اش که انگار هر روز متولد می بیست سالگی
؛ از سی )30-29: 1372پور،  امین(براي این تولدهاي دوباره داشته است 

فهمد که رنگ  شناسد، مثلاً می اش که انگار کم کم دارد خودش را می سالگی
 از آبی دوست چشمانش کمی میشی است و رنگ بنفش و ارغوانی را بیشتر

اش که تا به خود آمده،  ؛ از سی و دو سالگی)36:  1372پور،  امین(دارد 
؛ از )50: 1380پور،  امین(بخش زیادي از عمرش را رفته دیده است 

اي است، خوابی که بیدار شدن  ساله سالگی که براي او مثل خواب چهل چهل
دهد  ه میرا به او هدی» حس شکوهمند غمگین و شگفتی«بعد از آن، 

و در عین حال، براي او، مثل دیگران، نویدبخش ) 86: 1387پور،  امین(
  :  رسیدن به کمال و پختگی نیست

زهی خیال / اي چه فکر کودکانه-/ رسیدن و کمال/ گذشتن از چهل
  )57: 1380پور،  امین! (تمام!/ خام

هاي  سال«هاي عمرش با عبارت   است که قیصر از سال نکتۀ جالب این
  :کند یاد می» تظاران

هزار و سیصد و چندین و چندانم؟ / هاي انتظارم را شمرم سال ستاره می
  )88: 1380پور،  امین. (دانم نمی

هاي انتظار، چه هجري، چه شمسی را  و در عین حال این سال
و از گذشتن آنها راضی )  71: 1387پور،  امین(کند  خورشید توصیف می بی

  : رسد به نظر نمی
با این تن ناتوان چه کردي اي !/ ردي از پی دردي اي سالهر دم د

! صد سال سیاه برنگردي اي سال/ رفتی و گذشتن تو یک عمر گذشت/ سال؟
  )129: 1380پور،  امین(

دهد و به  او این نارضایتی را گاهی به عاقلانه زندگی کردنش ربط می
و گاهی هم ) 30: 1372پور،  امین(اینکه چندان که لازم است، دیوانه نیست 
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از » استحاله«در شعر . اش خورده خورده و البته نمک هاي خشک ترك به زخم
  :زند، از سالی که حرف می» جویی لبخند سال صرفه«

به زخم بدل / لبخند ما/ پرپر زدند/ روي لبان ما/ پریده هاي رنگ پروانه
پور،  ینام... . (پوسید/ هایمان و بوسه/ تا استخوان رسید/ هایمان و زخم/ شد

1372 :26 -27(  
اي از تمام یا دگرگون شدن این سال دیده  در این شعر هیچ نشانه

هایی که هر وقت سرِ  هاي آن تا ابد ادامه دارد، نشانه شود و انگار نشانه نمی
ها و  لاي توصیف شود، آنها را به وضوح لابه دردِ دل گفتنِ قیصر باز می

  .بینیم ها و انتقادهایش می شکوهِ
  

  :عمر
او از . هاي سنجش زمان است پور از واحد در شعرهاي قیصر امین» عمر«

کند که بر بسیاريِ زمانِ مورد نظرش تأکید دارد و  این کلمه وقتی استفاده می
خواهد و حسرت خود را از گذر زمان، توصیف کند و از این راه، حس  می

  :دلسوزي و همدردي را در خواننده برانگیزد
: 1380پور،  امین. (رفت عمر و هنوز پابستم/ ل بستمبه سر موي دوست د

131()72(  
» لحظه«، »دم«او در این مسیر، طبق شیوة معمول، از نمودهاي دیگر زمان مثل 

  : تر کند کند تا طولانی بودن این واحد را برجسته استفاده می... و 
بس که هر لحظه به صد حادثه / یک دم آرام ندیدم دل خود را همه عمر

  )137: 1380پور،  امین. (تن بودآبس
 ، )75(»همه عمر«،  )74(»سراسر عمر«،  )73(»تمام عمر«: این کلمه به شکل

،  )78(»یک عمر پریشانی دل« ، )77(»طول عمر«هاي   و در ترکیب)76(»یک عمر«
لاي  از لابه.  در آثار او به چشم می خورد)79(»شب و روز عمر من«

آید که او این زمان را در انتظار دم  برمیچنین » عمر«هاي او از  توصیف
، بدون کوچکترین دریافتی از مرگ گذرانده )61: 1380پور،  امین(وار  عیسی

؛ در عین حال، هر روز و هر لحظه با حس مرگ )58: 1380پور،  امین(
تمام عمر را در این تردید بوده که ). 30: 1372پور،  امین(زندگی کرده است 

؛ شاید به همین )110: 1380پور،  امین(ا بزند یا نزند؟ هاي دلش ر همۀ حرف
پور،  امین(دلیل است که دلش در تمام عمر روي آرامش به خود ندیده است 

اش نشسته و بر سنگ مزار او مرثیه  یا یک عمر به بالین دل مرده) 137: 1380
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و به خاطر سرسپردگی به آیین دل، یک ) 88: 1372پور،  امین(کند  خوانی می
  :گوید یا می) 108: 1380پور،  امین(خورد  وقفه خون جگر می عمر بی

خشکید و به یک جرعه چشیدن / یک عمر دویدیم و لبِ چشمه رسیدیم
  )128: 1380پور،  امین. (نرسیدیم

با وجود این، شاعر ما یک عمر با دلی سربلند و سري به زیر زندگی 
  ). 103: 1372پور،  امین(کند  می

هم دل خوشی » عمر«ستندات به خوبی پیداست که او از از تمام این م
  .کند گرایانه آن را توصیف نمی ندارد و با نگاهی آرمان

  
  هاي مختلف زندگی دوران

  :کودکی
هاي  پور، بیش از دوران ها در شعرهاي قیصر امین بسامد یادکرد کودکی

  : »)2(ها کودکی«دستور زبان عشق، شعري دارد به نام . دیگر زندگی اوست
/ برد هر طرف می/ دست کودك را/ بادبادك/ بادبادك را/ باد بازیگوش

  ) 19: 1387پور،  امین. (آویزان/ با نخی نازك به دست باد/ هایم کودکی
ترین تصویري که همۀ ما از  ترین امکانات و ملموس این شعر با ساده

. کند هایمان داریم، رهایی و سرخوشی دوران کودکی او را ترسیم می کودکی
  : کند  هم تکرار می)80(»)3(ها کودکی«او این تصویر را در شعر 

دنبالۀ / ام دریا دریا زلال من، کودکی/ ام من بودم و اوج بالِ من، کودکی
  )93: همان. (ام من بودم و بی خیالِ من، کودکی/ بادبادکی در کف باد

 باران شود، دنیایی که مثل ها دنیایی زلال معرفی می در این شعر کودکی
  . )81(پاك و پاکیزه است

اي از نگاهش متوجه دیروز  قیصر معمولاً حسرت گذشته را دارد و گوشه
هاي ناگهان،  او در آینه. زند هایش حرف می است؛ به ویژه وقتی که از کودکی

که به نظر ) 114- 113: 1380پور،  امین(» عکس کودکی من«به غیر از شعر 
  :»ها کودکی«روده است، شعري دارد به نام ، دخترش، س»آیه«رسد، براي  می

/ ... . اي دور اجاقی ساده بود قصه/ هایم اتاقی ساده بود کودکی   
  ). 82- 81: 1372پور،  امین(

هاي او در این شعر دنیایی ساخته است که ساده، پر از شور و  کودکی
ر به آن اعتبا» گل یا پوچ«اشتیاق و قهر و آشتی است؛ دنیایی که حتی بازي 
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ها در جوانی قیصر هم  ها صادق است و این خواب دهد؛ دنیایی که خواب می
  : مثل تصویري روشن مقابل چشمان اوست
ام تو  ام دیده هاي کودکی در خواب!/ رویاي آشناي شب و روز عمر من

  )82()45: 1387پور،  امین. (را
ترین اوقاتی است  هاي کودکی، از شیرین رسد که دیدن عکس به نظر می

هایش « قلک کودکی«، با دیدن آنها انگار  )83(گذرانده است که او از سر می
شود و او با یک دنیا خاطرة خوب مواجه  باز می) 40: 1380پور،  امین(
  .شود می
  

  :نوجوانی
. کند اش را ترسیم می دوران نوجوانی» خاطرات خیس«قیصر در شعر 
» فیدِ خاطراتِ خیسصفحۀ س«و » هايِ خوبِ دور خواب«نوجوانی براي او 

هاي نوجوانی، تصویرهایی ملموس و  او براي حرف زدن از ویژگی. است
، »بر لب کبود رود/ هاي خط سبزه کرك«: کند دوست داشتنی ایجاد می

پور،  امین(» گناهی بلوغ هاي بی روي گونه/ نوجوانی نجیب جوشش غرور«
گذارد  اشتراك میقیصر نوجوانی خودش را در این شعر با ما به ). 45: 1380

هایی شخصی،  کند؛ انگار نه از خاطره مان را زنده می و خاطراتِ از یادرفته
  : زند هاي ما حرف می بلکه از خاطره

هاي  که با دوچرخه/ اي به عصرهاي جمعه.../ صداي تو مرا دوباره برد
به بوي / رکاب می زنیم/ هاي جبر را تمام اضطراب شنبه/ لاغر بلند

به / زنیم هاي بی حساب می ها و خنده که دل به گریه/ بهانگی هاي بی لحظه
غم فراق دلبر به خواب هم ندیدة / هاي حسرت دروغکی» ...آي روزگار«

پور،  امین... . (چار بیت سوزناك زورکی به جور کردن سه/ همیشه بی وفا
1380 :45 -47(  

  
  :جوانی
ند بودن است، براي قیصر به معناي تر و تازه و محکم و نیروم» جوانی«

دورانی که خستگیِ قیصر هنوز به آن راه پیدا نکرده است و البته او زیاد هم 
  : کند به طور مستقیم به آن اشاره نمی

هاي بلند و  روي این پله/ با تمام جوانی/ ها را سال/ روزها/ ها لحظه
  )60- 59: 1380پور،  امین... . (گذارم زیر پا می/ قدیمی
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  قیدهاي زمان
  :بدازل و ا

شود که   می وقتی به کار برده» تا ابد«پور، قید  در شعرهاي قیصر امین
  :زند، تأکید دارد شاعر بر همیشگی بودنِ مفهومی که از آن حرف می

/ که بدانی چرا نامی براي بی/ نامی براي تا ابد زیستن/ نامی براي مردن
  )46: 1372پور،  امین. (گاهی گریستن

، گاهی در متنی  )84(گیرد تنی عاشقانه قرار میها گاهی در م»تا ابد«این 
 و گاهی هم به )85(کند فلسفی که بیانگر پرسشی اساسی است، ایفاي نقش می

شناسانه دارد،  کند که بیشتر رنگ و بویی هستی هایی کمک می ایجاد ترکیب
کاربرد . )88(»هبوط ابد« و )87(»زندان ابد «، )86(»حبس ابد«: هایی مثل ترکیب

در » سرمدي« و حتی صفت )90(»روز ازل«هاي   و ترکیب)89(»در ازل«قید 
  . ها را دارد  هم کمابیش همین ویژگی)91(»آفتاب سرمدي«ترکیب 

نشینی ابد و ازل در این شعرها نیز به غیر از ایجاد تناسب، که از  کنارهم
 شگردهاي زبانی قیصر است، نشان از ابهام آغاز و پایان مفاهیمی بنیادي دارد

ها  نگاهی کلی به تمام این مثال. که ذهن شاعر را به خود مشغول کرده است
کند که از  دهد که قیصر از این دو قید در مواردي استفاده می نشان می
  : زند حرف می... ابدي مثل عشق، هبوط آدم و علت آن و - هایی ازلی مفهوم

مهر مادر تا ابد از دامن پر / کودك دل شیطنت کرده است یک دم در ازل
  )50: 1387پور،  امین(طرد شد 

  : یا
دست بر میوة حوا بزنم یا نزنم؟ :/ از ازل تا به ابد پرسش آدم این است

  )109: 1380پور،  امین(
  

  :روز
او این کلمه را . )92(پور، نشانۀ روشنی است ، در شعرهاي امین»روز«

ه از دست  و گاهی در معناي بخشی از عمر ک)93(گاهی به معناي تقویمی آن
در این حالت، معمولاً روز را . کند رود، استفاده می رفته یا دارد از دست می

همراه ... با نمودهاي دیگر زمان از جمله هفته، ماه، سال، روزهاي هفته یا 
  : کند تا تناسب ایجاد کرده باشد و گذر زمان را بهتر نشان دهد می
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با روزهاي ریخته در پاي / زهاي گری مثل ثانیه/ یکریز/ هاي یکریز با گریه
/ رفتیم و/ هاي سخت با سال/ هاي سوخته با فصل/ هاي رفته با هفته/ باد

. اما آن اتفاق ساده نیفتاد/ اي در یاد با اعتماد خاطره/ فرو رفتیم/ سوختیم و
  )94()44: 1380پور،  امین(

،  )95(»آن روزهاي خوب«: هاي در ترکیب» روز«در شعرهاي قیصر، قید 
روز طلوع «،  )98(»روز آفتابی«،  )97(»روز آغاز«،  )96(»زهاي خوبرو«

روز چندم «،  )101(»روز اردیبهشتی«،  )100(»روز آمدن«،  )99(»خورشید
روز «،  )104(»روزهاي آخر پاییز«،  )103(»روزهاي آخر اسفند«،  )102(»اردیبهشت

،  )108(»زهاي پیشرو«،  )107(»روز مبادا«،  )106(»روز بازپسین«،  )105(»ازل
روزهاي «،  )110(»روزهاي ریخت و پاش لبخند«،  )109(»روزهاي دبستان«

 )113(»رونوشت روزها« و )112(»روزهاي ریخته در پاي باد«،  )111(»سخت ادامه
  . شود دیده می

و » روز ناگزیر«ساخته است، » روز«هایی که قیصر با  مهمترین ترکیب
 شعرهاي او در دفتر  ها از عنوان رکیبهر دو این ت. است» روز مبادا«
روزي را توصیف  آرمان» روز ناگزیر«او در شعر . هستند» هاي ناگهان آینه«

  :رسد کند که زیاد هم محال و دور از دست به نظر نمی می
/ تا سربلند باشند/ یک لحظه وقت داشته باشند/ روزي که عابران خمیده
در بستر موازي / این قطار قدیمیروزي که / و آفتاب را در آسمان ببینند

از / آلود هاي خستۀ خواب تا چشم/ بهانه توقف کند یک لحظه بی/ تکرار
در آب / تصویر ابرها را در قاب و طرح واژگونۀ جنگل را/ پشت پنجره

  )10: 1372پور،  امین... (بنگرند
او در این شعر از آرزوهاي به ظاهر سهل و ساده و البته بسیار 

ها  زند؛ از روزي که دست خواهش و التماس از سر آدم رف میاش ح انسانی
هاي عادي، جز پیش  آشنايِ انسان خاك شود؛ گردن کج و زانوان با کوتاه می

کند؛ روزي که کودکان فقیر روي روزنامه  پاي عشق، اظهار تواضع نمی
 هم چنین» روز مبادا«در شعر ). 11: همان... (خورند خوابند و نان تازه می نمی

  : شود روزي توصیف می
باشد :/ کنم در دل ذخیره می/ لبخندهاي لاغر خود را/ عمري است... 

آن / روزي به نام روز مبادا نیست/ هاي تقویم اما در صفحه!/ براي روز مبادا
روزي درست مثل / روزي شبیه فردا/ روزي شبیه دیروز/ روز هرچه باشد
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/ امروز نیز روز مبادا/ یدداند؟ شا اما کسی چه می/ همین روزهاي ماست
  ). 28: همان. (باشد

روز با  گویا این آرمان. پردازد می» انتظار«قیصر در هر دو شعر به مفهوم 
  :کند معنا پیدا می» او«آمدن 

در انتظار / گذرد، هر روز این روزها که می!/ اي مثل روز، آمدنت روشن
گار آمدنت هستم؟ در روز/ با من بگو که آیا، من نیز/ اما!/ آمدنت هستم

  )114()14: همان(
آن «،  )115(»روزي«: پور به شکل در شعرهاي قیصر امین» روز«قید 

همین دو روز «،  )118(»این چندین روزه«،  )117(»این روزها«،  )116(»روز
،  )123(»همین روز«،  )122(»هر روزه«،  )121(»هر روز«،  )120(»روزها«،  )119(»پیش
بیشترین بسامد را » این روزها«از این میان، . شود  می دیده)124(»یک روز«

  .دارد
براي او روزهاي لذتبخشی نیست؛ روزهاي انتظار است » این روزها«

؛ روزهایی که جرئت دیوانگی کم و حسرت )68و 14 و 9: 1372پور،  امین(
؛ روزهایی است که )32: همان(گریه کردن و بازگشتن به کودکی زیاد است 

؛ روزهایی که اگر نیمۀ پر لیوان )36: همان(داند   سفیدش را نمیتعداد موهاي
» - در بین این دو خط-«تواند  را ببیند، یک سطر در میان آزاد است و تنها می

  :گذرد ، روزهایی است که با تلقین می)26: 1387پور،  امین(جولان بدهد 
که / شادم/گذرد این روزها که می/ شادم/ گذرد  این روزها که می

  ) 25: همان. (گذرد که می/ شادم/ این روزها/ گذرد می
  : این روزها، به ندرت، روزهایی است که حال و هواي دیگري دارد

/ گاهی کمی گیجم/ کنم گاهی کمی گنگم حس می/ این روزها تنها
... . این روزها را دوست دارم/ از روزهاي پیش قدر بیشتر/ کنم حس می

  )34: همان(
را هم به معنی مدام و همیشه و براي » شب و روز«و » روز و شب«او 

  : برد اي از زمان به کار می نشان دادن طیف گسترده
بگیرد » بینم می«که / گویند، کاري کن گوییم و می شب و روز از تو می

  )125()40: 1387پور،  امین. (هاي ما»گویند می«جاي 
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  :امروز، دیروز و فردا
قیصر . هستند» روز« از قیدهاي وابسته به هم» فردا«و » دیروز«، »امروز«

. برد امروز را به معنی حالا و زمان ملموسی که در دسترس است، به کار می
هایی مثل  در این مورد هم مثل بسیاري از موارد دیگر، این کلمه را با کلمه

کند تا در سطح   همراه می)128(»دیروز« و )127(»فردا«،  )126(»آینده«، »حالا«
  :ناسب لفظی هم برقرار کرده باشدجمله ت

. هاي تو ام شانه فردا عصاي خستگی/ گاه تو آغوش گرم من امروز تکیه
  )112: 1380پور،  امین(

زند  هایی حرف می ، از احساسات و کنش»امروز«قیصر در رویارویی با 
او گاهی از امروز مثل . هاي دیگران است که از جنس احساسات و کنش

  :کند یادماندنی یاد می و بهروزي تکرارناپذیر 
اي / ام ام و دوباره پیدا شده گم بوده/ ام سالۀ خود پا شده از خواب چهل

پور،  امین. (ام امروز چقدر با تو زیبا شده/ حس شکوهمند غمگین و شگفت
1387 :86(  

شود، اما همچنان عزیز و  و گاهی مثل روزي که مدام تکرار می
  :داشتنی است دوست

هاي خستۀ من  در دست/ هاي خام این واژه/  کیمیاي نام تواز/ امروز هم
  )129()43: 1372پور،  امین... . (شوند شعر می

گاهی هم از امروزي که پیش رو دارد، چندان خشنود نیست؛ چراکه 
  :)130(بیند خودش را در معرکۀ بازيِ همیشگی زندگی می

/ ن انگارتصویر روبه روي م/ خاکستري است/ ها، امروز سطح تمام گل
  )65: 1372پور،  امین. (تصویر دیگري است/ من نیست

در همان معنی قراردادي خود در شعرهاي قیصر ایفاي نقش » فردا«
  :آمده است» امروز«کند و قیدي است که تقریباً همیشه به همراه  می

. هاي تو ام شانه فردا عصاي خستگی/ گاه تو آغوش گرم من امروز تکیه
  )131()112: 1380پور،  امین(

فردا «و ) 136: 1372پور،  امین(» فردا«هاي  پور دو شعر دارد به نام امین
در » فردا«به نظر من با اینکه بسامد ). 78- 77: 1380پور،  امین(» ...دوباره

دهد که این قید  ها نشان می گذاري پور بالا نیست، همین نام شعرهاي امین
  . براي او قابل تأمل بوده است
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هاي  این شعر بین سال. اي آرمانی و نگاهی کلان دارد گسترهشعر  اول 
. سروده شده است) یعنی در دوران جنگ و بعد از پیروزي انقلاب (66 تا 64

خبر است؛ فردایی که  آن بی زند که از  در این شعر از فردایی حرف می
پیداست که . شود هاي آن توصیف می و بازي» زندگی«حیاتش وابسته به 

اي از ابهام قرار داشته  گی روند نامشخصی دارد، فردا هم در هالهوقتی زند
  :باشد
فردا؟ .../ ما را/ امروز، او/ به بازي گرفتیم/ ما زندگی را/ دیروز  

  )136: 1372پور،  امین(
امروز ما . اي بیش نبود؛ جدي نبود؛ مهم نبود دیروز زندگی براي ما بازیچه
فردا چه خواهد . ر جدي و کم اهمیتهایی غی بازیچۀ زندگی هستیم؛ بازیچه

شد؟ از آنجا که گذر زمان هرگز به نفع انسان نبوده است، به طور قطع 
به تسلسل »  زندگی–ما «فردایی بهتر از امروز در کار نخواهد بود و زنجیرة 

پور دربارة فردا با  براي همین به نظر من سوال امین. و تکرار نخواهد رسید
خواهد بگوید که این بازيِ همیشۀ انسان  انگار می. تترس و تردید همراه اس

رسد،  رود، فقط با مرگ به پایان می و زندگی، که حالا به نفع زندگی پیش می
  . رسد مرگی که فردا از راه می

او در این شعر از مسائل . شعر دوم، برخلاف شعر اول، بسیار واقی است
  :تکرارزند، از تکرار و  روزمره و ملموس زندگی حرف می

/ انتظار/ صف/ فردا دوباره/ امضا/ شماره/ امضا/ صف/ انتظار/ صف
/ اي کاش باد این همه کاغذ را.../ اي کاش باد/ شماره/ امضا/ صف
  )78-77: 1380پور،  امین... (یک ذره اعتماد/ یا.../ اي کاش باد!/  برد می

تِ  او حتی در این فضاي قطعی و واقعی هم امید بهبودي ندارد و حسر
به همین دلیل به نظر من، فکر کردن به فردا . دارد» یا یک ذره اعتماد... باد«

هاي من، تنها ترکیبی که از  در یادداشت. بخش نیست براي او چندان امید
او در این مورد هم که .  است)132(»لبخندهاي رو به فردا«وجود دارد، » فردا«

  :کند طع امید میزند، از آن ق به ظاهر از امید به فردا حرف می
/ از شاخه چیدند/ فردا را لبخندهاي روبه/ سرانجام هاي بی  وقتی آن دست

هاي  رگبرگ/ تنها/ بر خاك افتادند/ هاي رو به باران در باغ/ هاي سبز و سیب
  )22: همان. (از چشم ما دیدند/ رو به زردي را

 وعدة سرِ«ها باشد، براي او یعنی  فردایی که زندگی به کام انسان
  :»وقت گل نی«، یعنی »خرمن
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این / اما/ کشم خمیازه می/ ما لحظه لحظه نوبت خود را/ ایم ما ایستاده
پور،  امین! (فرداست/ شاید همیشه نوبت ما/ آسیاب کهنه به نوبت نیست

1372 :70(  
  : او اصلاً به تحقق این وعده اعتماد ندارد
هاي  یاید وعدة آیندههمین حالا ب/ بفرمایید فردا زودتر فردا شود، امروز

  )133()41: 1387پور،  امین(ما 
  

  :شب
که قبلاً به آن (» روز و شب« و )134(»هرشب«: قیصر شب را به شکل

 )136(»رحمانه هاي بی شب«،  )135(»دل شب«: هایی مثل و در ترکیب) اشاره شد
،  )140(»غم شبانه«،  )139(»شب خسته«،  )138(»شب تیره«،  )137(»سکوت شب«، 
موسیقی «،  )143(»هاي شب محبوبه«،  )142(»کوچۀ شب«،  )141(»دیده مردم شب«

برکۀ «و  )146(»هزار و یک شب«،  )145(»هاي شب نیمه«،  )144(»تار شب
، »کوچۀ شب«ها، ترکیب  از میان این ترکیب.  به کار برده است)147(»شب
  . ردتصویرهاي زیبایی به همراه دا» برکۀ شب«و » موسیقی تار شب«

، تیرگی )126: 1380پور،  امین(، سکوت )69: 1387پور،  امین(سیاهی 
، )37: 1380پور،  امین(، غم )93: همان(، تار بودن )153: 1372پور،  امین(

، فرصت سرودن، دوست داشتن )48: 1387پور،  امین(انتظار استجابت دعا 
صت ، فر)95: 1387پور،  امین(و عاشق شدن ) 79: 1380پور،  امین(

، زمان )45: همان(، فرصت تفکر و تردید )81: 1372پور،  امین(رویاپروري 
هاي شب در  از ویژگی) 133: 1380پور،  امین(هذیان و تاب و تب تردید 

براي ) Personification(او گاهی از تشخیص . پور است شعرهاي امین
  : کند توصیف شب استفاده می

.  تا تار مژگان سیاهت را ببوسد/هاي نیزار روشن  شب خیمه زد بر سایه
  )102: 1380پور،  امین(

  
  ): Paradox (نما و گاهی هم از متناقض

دلی نیلوفري دارم، پري / شبی دارم چراغانی، شبی تابیدنی امشب
شبی پر تاب / تر تر، شبی از روز روشن شبی دیگر، شبی شب/ بالیدنی امشب

  )116: همان. (و تب دارم، تبی تابیدنی امشب
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دهد که خیال او در استفاده از نمود شب، نسبت به  ها نشان می ن نکتهای
شاید به این دلیل که او حال و . اي برخوردار است روز، از خلاقیت ویژه

  .پسندد هواي شب را بیشتر از روز می
  

  :دیشب و امشب
شب «و » ضیافت«پور با نام  هاي امین ردیف دو غزل، از غزل» امشب«

زن «یا همان » زن نادیدنی«از ملاقات شبانه با » ضیافت«ر او د. است» اسطوره
که در شعرهاي سپهري هم دیده » خواهر تکامل خوشرنگ«یا » شبانۀ موعود

  :زند ، حرف می) 403: 1387سپهري، (شود  می
آید گردباد آسا، به  می/ آباد زنی با رقصی آتشباد، از این ویرانه خاك

میان / تر و رویی ز شبنم تر  شب شبزنی با مویی از/ خود پیچیدنی امشب
  )117: 1380پور،  امین. (خواب و بیداري، چو رؤیا دیدنی امشب

در ). 117: همان(کند  و مثل همیشه سفرة تنگ دلش را براي او باز می
» امشب«گوید؛ حالی که  هم از حال خوبی که دارد، می» شب اسطوره«غزل 

  :به سراغ او آمده است
ام در  ام، گم شده پیدا شده/ ام در خودم امشب هدور از همه مردم شد

یک باغ تبسم / در هر نفسم بوي گلی تازه شکفته است/ ... خودم امشب
  )57: 1387پور،  امین... . (ام در خودم امشب شده

براي او زمانی باارزش است و هر » شب«شاید به همین خاطر است که 
د، به خلوت آن پناه حرف بزن» حال«، از »قال«خواهد به جاي  وقت می

برد؛ یا وقتی قرار است از آرزوهایش بگوید، از صمیمیت آن استفاده  می
هاي روشنِ خوب، گاهی هم  اما این شب). 119: 1372پور،  امین(کند  می
  : شوند تکلیف و سردرگم می بی

/ امشب/ ورد زبان کوچۀ خاموشی/ و نام تو/ اند ها دچار فراموشی آیینه
  )25: 1380پور،  امین. (هاي باز تو روشن نیست چشم بی/ تکلیف پنجره

او . کند پور می گاهی هم تلمیح را وارد شعرهاي امین» شب«و » امشب«
چنین شبی را توصیف ) 144: 1372پور،  امین(» هاي کوفه کوچه«در شعر 

هم » دیشب«. نرفتنی است هاي ازیاد کند؛ شبی که نماد تاریکی و حادثه می
گاهی طراوت باران را به همراه دارد . براي قیصر داردهمین کارکرد را 
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، گاهی از آنجا که با خواب در ارتباط است، زمینۀ )90: 1387پور،  امین(
  :کند و گاهی هم رمز آگاهی است رویاپروري فراهم می

و / که رنگ چشمانم کمی میشی است/ دیشب پس از سی سال فهمیدم
تر  از رنگ آبی دوست/ انی رارنگ بنفش و ارغو/ هاي پیش برخلاف سال

چندا بزرگ و / دیدم که نام کوچکم دیگر/ دیشب براي اولین بار/ دارم
  )36:  1372پور،  امین... . (آور نیست هیبت

  
  :صبح، بامداد و سپیده

، دیدن تعبیر )50: 1380پور،  امین(صبح براي قیصر زمان چشم واکردن 
، دمیدن و از نو شروع )80: 1380پور،  ؛ امین133: 1372پور،  امین(ها  خواب

  :کردن است
. صبح از نام تو دم زد که دمید/ روشن از روي تو چشم و دل روز  

  )148()115: 1380پور،  امین(
هاي صبح و بامداد و سپیده ساخته  پور با واژه هایی که امین به ترکیب

،  )150(»بام صبح پشت«،  )149(»حولۀ نمدار و نرم بامدادان«: است، توجه کنید
تا «،  )153(»سرود صبح«،  )152(»چشم صبح«،  )151(»هاي زود هاي صبح بام پشت«

او با ارائۀ این . )156(»شبنم سپیده دمان«،  )155(»صبح زود«،  )154(»دم صبح
ها و تکان  کند که در میان سرود گنجشک تصویرها، براي ما روایت می

هاي  هاي صبح بام شتروي پ... خوردن برگ درختان و شاید ریزش آب و 
شسته و با حولۀ نرم و نمداري پاك  شده، دست و رویش را می زود بیدار می

شاید تداعی این خاطرات که اغلب به دوران کودکی او ... . کرده و  می
ترین تصویرها را براي  ترین و ملموس گردد، باعث شده تا او لطیف برمی

  .صبح خلق کند
  

  :عصر
فقط دوبار در شعرهاي قیصر دیده ) ز ظهربه معناي بعد ا(» عصر« 
  :شود می

/ عصب در عصر بی/ در عصر خستگی/ در عصر شب/ با این همه خبر
  )126: 1372پور،  امین... . (از شرح حال ما اثري نیست/ در روزنامۀ عصر
خیالی،  هاي بی پرسه/ هاي این حوالی هاي خالی، پارك و عصر جدول

  )95: 1380پور،  امین. (هاي خماري نیمکت
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  . به معناي روزگار و زمانه و دوران است» عصر«در باقی موارد، 
  

  هفته و روزهاي هفته
به طور مستقل، یک بار در شعرهاي قیصر به کار رفته و آن هم » هفته«

در باقی موارد، نام . است) 44: 1380پور،  امین(» هاي رفته هفته«در عبارت 
  .یمبین روزهاي هفته را در شعرهاي او می

  
  :شنبه

  :»شنبه«پور شعري دارد به نام  امین
و آن / جهان نقش بر آب/ پس زندگی را از آب آفرید/ خدا ابتدا آب را  

  )73: 1380پور،  امین... (آب بر باد
او این کلمه را در . پس شنبه براي او روز آغاز و تولد و خلق است

 )159(»هاي جبر شنبه«،  )158(»پناهی هاي بی شنبه«،  )157(»چند شنبه«هاي  عبارت
  .هم به کار برده است

  
  شنبه سه

  : »شنبه سه«گلها همه آفتابگردانند، شعري دارد به نام 
/ چرا این همه فاصله؟/ شنبه؛ سه/ حوصله؟ چرا تلخ و بی/ شنبه؛ سه

خدا کوه را / شنبه سه!/ چه سرسخت، فرسخ به فرسخ! چه سنگین/ شنبه؛ سه
  )74: 1380پور،  امین! (آفرید

شنبه  ها را روز سه خداوند کوه«:  او در توضیح این شعر گفته است
عجیب ). 139: همان(» شنبه را روزي سنگین دانند از این رو کسان سه. آفرید

» کران لحظۀ بی«در شعر . رود روزي از میان ما می شنبه این است که او در سه
تقدیم » عی کدکنیشفی«او این شعر را به استاد . زند شنبه حرف می هم از سه

کرده است و در سراسر شعر، شور و شیدایی خودش را نسبت به روزهاي 
، )و هست(اي که کلاس درس استاد در دانشگاه تهران برقرار بوده  شنبه سه

  :کشد به تصویر می
هاي بلند و  روي این پله/ با تمام جوانی/ ها را سال/ روزها/ ها لحظه
اي  روي تو در لحظه روبه/ داري و خواببین بی/ گذارم زیر پا می/ قدیمی

/ خسته/ ها بار دیگر از این پله/ توانم راستی بازهم می.../ نشینم کران می بی
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با همان / هاي چوبی روي آن صندلی/ تعارف اي بی تا تو را لحظه/ بالا بیایم
/ هایی که در حلقۀ کوچک ما لحظه.../ ها بهترین لحظه/ تکلف ببینم؟ خندة بی
/ راستی/ قصۀ عاشقان بود/ هر که و هر کجاي زمین و زمان بودقصه از 

  )60- 59: 1380پور،  امین! (پایتخت جهان بود/ شنبه روزهاي سه
  

  :چهارشنبه
بار هم اگر نخواهم  چهارشنبه یک بار در شعرهاي قیصر آمده و آن یک

بگویم که فقط براي آرایش کلام آمده، باید بگویم که با توجه به مطالعۀ من 
  :پور، قابل تفسیر نیست در شعرهاي امین

روزهاي .../ منکر نیاز گنگ سنگ بود/ یک نفر که تا همین دو روز پیش
پور،  امین... . (گرفت هاي اشتباه را نمی بارها شماره/ چارشنبه ساعت چهار

1372 :39(  
  

  :جمعه
  :»جمعه«در کتاب گلها همه آفتابگردانند، شعري هست به نام 

همان / پسینگاه جمعه؛/ هاي دمادم؟ چرا باز دلشوره/ چرا باز هم غم؟
  )75: 1380پور،  امین! (همان وقت میلاد آدم!/ هاي هبوط لحظه

خدا آدم را پس از پسینگاه «: او در توضیحی براي این شعر نوشته است
: همان(» جمعه خلق کرد و هم به روز جمعه وي را از بهشت بیرون کرد

هاي عصر جمعه، حس غربت آدم در روزهاي  يقرار در این شعر، بی). 140
فروغ فرخزاد هم . در موجزترین شکل ممکن توصیف شده است... جمعه، 
  :زند از چنین حسی حرف می» جمعه«در شعر 

/ ... انگیز هاي کهنه، غم جمعۀ چون کوچه/ جمعۀ متروك/ جمعۀ ساکت
  )212: 1383فرخزاد، ... (جمعۀ تسلیم/ انتظار جمعۀ بی
حرف زده است » قراري جمعه هاي بی« در جاي دیگري هم از پور امین

اي که در اضطراب   و از اضطراب عصرهاي جمعه) 96: 1380پور،  امین(
پور،  امین(زند  ها رکاب می هاي جبر، با دوچرخۀ لاغر بلند، در کوچه شنبه

قراري روزهاي جمعه است که  شاید همین اضطراب و غم و بی). 46: 1380
  )96: 1380پور،  امین. (تبدیل کرده» پناهی روز بی«اي او به شنبه را بر
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  هاي سال ماه
روز و سال و تقویم : ، در کنار دیگر نمودهاي زمان مثل»ماه«قیصر از 
  :کند استفاده می

روز و ماه و سال من، چرا چنین؟ / سال و ماه و روز تو چرا چنان؟  
  )160()101: 1372پور،  امین(

برد و با هر کدام از این  هاي سال هم نام می ز بعضی ماه علاوه بر این، ا
  .کند اي را به خواننده اش منتقل می ها، معنی ویژه ماه

  
  فروردین ماه

  :فروردین اولین ماه بهار و آغاز کننده است
. شیراز من اردیبهشت دامن تو/ آغاز فروردین چشمت، مشهد من  

  )36: 1387پور،  امین(
دادن و سبز  ین را مقابل اسفند، و به معنی ماه گلاو در عین حال، فرورد

  :شدن به کار برده است
نه بر لب، بلکه در دل گل کند / بفرمایید فروردین شود اسفندهاي ما  

  )40: همان. (لبخندهاي ما
  

  :اردیبشهت ماه
او این . پور است ها در اشعار قیصر امین از پربسامدترین ماه» اردیبهشت«

،  )161(»اردیبهشت دامن تو«: هایی به کار برده است رتنام را در چنین عبا
دومین صبح « و )163(»روز چندم اردیبهشت«،  )162(»روز اردیبهشتی«

  ):351: 1386رسم شقایق، (که تاریخ تولد اوست » اردیبهشت سی و هشت
در دومین صبح اردیبهشت / گریه از نخستین نفس/ لحظۀ چشم واکردن من

عین یک چشم بر هم !/ پیاپی/ ت اردیبهشت پیاپیتا سی و هش/ سی و هشت
  )50: 1380پور،  امین(تا کجا باد؟ تا کی؟ / لحظۀ دیگر اما/ زدن بود

پور،  امین(آورد  اردیبهشت هم مثل فروردین، بهار را به ارمغان می
  :و قیصر آن را در تضاد با اسفند به کار برده است) 36: 1387

/ براي تو اي روز اردیبهشتی!/ دود کردیمچه اسفندها !/ آه... چه اسفندها
  )68: 1372پور،  امین!  (از همین راه/ رسی که گفتند این روزها می
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  :دي ماه
بار در شعرهاي قیصر آمده و آن هم به نظر من براي  فقط یک» دي«

  :رعایت وزن درونی شعر است
زیر دانه هاي /  ترسخورده به آن سلام خیس/ صداي تو مرا دوباره برد

  )46: 1380پور،  امین! (هاي هر کجاي کی به بوي لحظه/ ریز ریز ابتداي دي
  

  :اسفندماه
هم مثل اردیبهشت در شعرهاي قیصر تکرار شده است و معناي » اسفند«

  :آن مقابل فروردین است
نه بر لب، بلکه در دل گل کند / بفرمایید فروردین شود اسفندهاي ما

  )40: 1387پور،  امین. (لبخندهاي ما
گاهی هم در جایگاه زمان انتظار براي آمدن بهار و رسیدن اردیبهشت 

پور در  امین. دهد شعر پیشواز، این انتظار را به خوبی نشان می. گیرد قرار می
هاي معمول به  که از رسم» اسفند دود کردن«را در عبارت » اسفند«این شعر، 

  :ساخته استهنگام پیشواز رفتن است، به کار برده و ایهام زیبایی 
/ براي تو اي روز اردیبهشتی!/ چه اسفندها دود کردیم!/ آه... چه اسفندها

  )68: 1372پور،  امین!  (از همین راه/ رسی که گفتند این روزها می
 )164(»روزهاي آخر اسفند«: شود هایی نیز دیده می این نام در چنین عبارت

این سه عبارت، از . )166(»ندنسیم نازك اسف«،  )165(»خوردة اسفند قاب باران«، 
قیصر در این شعر از آماده شدن براي . »ترانۀ آبی اسفند«: شعري است به نام

... هاي ساده و خیره شدن به آنها گوید؛ از مرور روزهاي رفته و اتفاق بهار می
  : بهتر بگویم، از

. در عبور روزهاي آخر اسفند/ حس جاري رگبرگهاي یک گل گمنام... 
  )15: 1380، پور امین(
  

  هاي سال فصل
به همان معناي معمول خود، یعنی هریک از » فصل«در شعرهاي قیصر 
  : چهار موسم سال، آمده

هاي سبزِ سرآغاز سال کو؟  آن برگ/ تقویم چار فصل دلم را ورق زدم
  )167()107: 1380پور،  امین(
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رود و تمام  و معمولاً به معناي زمانی است که اگرچه از دست می
  :شود، اما امید به شروع دوباره در آن وجود دارد می

خوشا در فصل دیگر، زادنی / خوشا چون گل به فصلی، سرخ مردن  
  )160: 1372پور،  امین. (سبز

،  )168(»توان متولد شد فصلی که می«: هاي قیصر این کلمه را در عبارت
 و  )169(»ها خوانی ها و غزل فصل تقسیم غزل«، »فصل تقسیم گل و لبخند«
ها، او در موارد  در کنار این عبارت.  به کار برده است)170(»هاي سوخته فصل«

هاي مختلف سال اشاره دارد و از آنها براي  متعددي هم به فصل
  .سازي استفاده کرده است آفرینی و فضا تصویر

   
  :فصل بهار

بیشترین بسامد را در شعرهاي قیصر دارد و براي او فصل متولد » بهار«
  : شروع و عاشق شدن استشدن، 

در / ما هر دو/ چشم به دنیا گشودیم/ -در یک بهار-/ ما هر دو در بهار
بر / اي و نام تازه/ متولد شدیم/ آن گاه ناگهان/ یک بهار چشم به هم دوختیم

/ -توان متولد شد فصلی که می-/ آن فصل/ کند فرقی نمی... خود گذاشتیم
  ) 52 -50: 1372ر، پو امین...   (حتما بهار باید باشد

شاید براي اینکه . او دوبار بهار و باران را کنار هم به کار برده است
  : آورد هایش به ارمغان می بهار، باران را با همۀ طراوت و تازگی

اي / باران! ستاره باران! باران! باران!/ باران! دوباره باران! باران! باران
پور،  امین. (باران! باران! بهار! نبارا! باران/ کاش تمام شعرها حرف تو بود

1387 :89()171(  
  : علاوه بر این، بهار فصل رنگ سبز است

کسی، شگفت کسی، آنچنان که / کسی که سبزتر است از هزاربار بهار
  )172()90: 1372پور،  امین. (دانی می

  )45: همان. (قراري و بی) 107: 1380پور،  امین(بهار فصل فال نیک است 
  

  :فصل پاییز
ها بیشترین بسامد را به خود اختصاص  در میان فصل» پاییز«بعد از بهار، 

او وقتی پاییز را . کند هم یاد می» خزان « قیصر از این فصل با نام. داده است
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خواهد به گرفتگی و اندوهناك بودن آن اشاره  خواند که می به این نام می
  :کند

. ر از چشمم آسمانی نیستبارت ستاره/ تر ز خزان دلم خزانی نیست گرفته
  )145: 1372پور،  امین(

که در آن، این فصل را به حیاتِ خلوتی » پاییز«قیصر شعري دارد به نام 
هاي سبز شمشاد، برگی در حوالی آن  تشبیه کرده است؛ حیاطی که جز برگ

هاست؛  به همین دلیل، پاییز براي او فصل عریانی درخت. شود دیده نمی
  :نفصل خلوتِ اندوهگی

! شادي شمشاد/ در حیاط خلوت پاییز/ آخرین برگ درخت افتاد  
  )32: 1387پور،  امین(

  :خاطره بودن فصلِ زردي و پژمردگی، فصل بی
چو گلدان خالی / ایم ولی دل به پاییز نسپرده/ ایم سراپا اگر زرد و پژمرده  

  )102: 1372پور،  امین. (ایم خورده پر از خاطرات ترك/ لب پنجره
  

  :مستانفصل ز
یک بار در . برد را به کار می» زمستان«اگر اشتباه نکنم، قیصر دوبار 

و براي اینکه زمستان را فصل جمود و انفعال و » خواب زمستانی«ترکیب 
  :نادانی معرفی کند

پور،  امین. (آب در چشم ترم آتش گرفت/ از سرم خواب زمستانی پرید
1372 :84 (  

ها آنقدرها هم  ها و اختلاف فصل  نامو بار دیگر فقط براي آنکه بگوید
  ...:ها تأثیري ندارند  ها بر آروزها، احساسات و کنش آدم مهم نیست؛ فصل

فرقی / یا آخر زمستان/ از روزهاي آخر پاییز/ آن روز هرچه بود
و / حتماً بهار باید باشد/ - توان متولد شد فصلی که می-/ آن فصل.../ کند نمی

  )50: 1372پور،  امین. (وار باید باشد انهدیو/ نام تازة ما، حتماً
   

  گذشته، حال و آینده
دهندة مفهوم  که نشان... به غیر از قیدهایی مثل امروز، دیروز، فردا، 

گذشته، حال و آینده است، قیصر در مواردي هم به طور مستقل از این 
یدن تاب رس کند که بی وقتی استفاده می» آینده«از . کند ها استفاده می کلمه

  : شود فرداست؛ فردایی که قرار است، گره از همۀ بندها باز 
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هاي  همین حالا بیاید وعدة آینده/ بفرمایید فردا زودتر فردا شود، امروز
  )41: 1387پور،  امین(ما 

به معناي اکنون گاهی بازي لفظی زیبایی در شعر او » حال«کاربرد 
  :آفریند می

رح حال من چرا چنین؟ حال، ش/ در گذشته سرگذشتم این نبود
  )101: 1372پور،  امین(

 و )174(»حالیا«،  )173(»تا حال«هایی مثل  را در ترکیب» حال«او همچنین 
  .برد  هم به کار می)175(»همین حالا«

کند و ضمن ایجاد  استفاده می» گذشته«قیصر یک بار به طور مستقیم از 
  :دهد ابر حال قرار می، آن را در بر»سرگذشت«و » گذشته«آرایشی لفظی بین 

: همان(حال، شرح حال من چرا چنین؟  / در گذشته سرگذشتم این نبود
101(  

این بازخوانی و یادآوري، به . کند او در باقی موارد، فقط گذشته را مرور می
از آن . بخش است  در ارتباط باشد، برایش لذت ویژه وقتی با دوران کودکی

صر به بهانۀ شنیدن یک موسیقی که قی» خاطرات خیس«جمله است شعر 
گردد و خاطرات  اش برمی به دوران نوجوانی» ...اي الهۀ ناز.../  باز-«: قدیمی

در شعر جرئت دیوانگی ). 45: 1380پور،  امین(کند  شیرین آن را بازگو می
هم باز با این مرور روزهاي کودکی و حسرت از دست دادن آن مواجه 

  :شویم می
اي کاش آن نام / امضاي روزهاي دبستان نیست / دیگر/ امضاي تازة من
یک / آنجا که ناگهان/ اي کاش آن کوچه را دوباره ببینم/ را دوباره پیدا کنم

یک / آنجا که/ ها گم شد لاي خاطره و لابه/ افتاد/ روز نام کوچکم از دستم
لبخند او چقدر / از دور./ هاي کودکی من نشسته است با چشم/ کودك غریبه

این روزها که !/ هاي مغرور اي چشم!/ آه اي شباهت دور/  استشبیه من
/ بگذار دست کم!/ بگذار باز هم به تو برگردم/ جرئت دیوانگی کم است
این !/ بگذریم.../ بگذار/ بگذار در خیال تو باشم!/ گاهی تو را به خواب ببینم

  )32- 31: 1372پور،  امین. (خیلی براي گریه دلم تنگ است/ روزها
کند امروز کمی دیر است،  رت گذشته را دارد، چراکه احساس میاو حس
حس . تواند هر وقت که خواست، در بیست سالگی متولد شود دیگر نمی



  97دانش   
 

 104

ها که  این سال: کند فرصت براي حادثه از دست رفته است؛ فکر می: کند می
  )30- 29: همان. (گذرد، چندان که لازم است، دیوانه نیست می

 هم از جمله مواردي است که در شعرهاي قیصر هاي گذر زمان نشانه
بهترین شکل این ثبت شدن، وقتی است که او از سپید شدن . ثبت شده است

رد پاي سفید زمان بر » سطرهاي سفید«او در شعر . زند موهایش حرف می
دهد و تصویر زیبایی  موها و رد سیاه آن بر دفتر شعرش را کنار هم قرار می

  : کند خلق می
گیسوان من سفید / فصل فصل/ صفحه صفحه/ سطر سطر/  واژهواژه

پور،  امین. (شوند صفحه هاي دفترم سیاه می/ همچنان که سطر سطر/ شوند می
1372 :60 -61()176(  

قیصر این صفت را . هم، ارتباط مستقیم با گذشته دارد» قدیمی«صفت 
،  )178(»راز سر به مهر قدیمی«،  )177(»هاي قدیمی بهانه«هاي  در عبارت

 به کار )181(»کتاب قدیمی« و )180(»هاي قدیمی قصه«،  )179(»عاشقان قدیمی«
در تمام این موارد، قدیمی به معناي اصیل و نژاده و خالص و . برده است

  :درست و دست نخورده است
این راز سر / پیشانی تو سورة نور است/ تفسیر لوح محفوظ/ پیشانی تو
  )182()112: همان! (ادثه دور استاز دستبرد ح/ به مهر قدیمی

این کلمه با نوستالژي همراه است، با حسرت و اندوهِ از دست رفتن 
  :دهد چیزهاي خوبی که صفت قدیمی را به آنها نسبت می

هاي  بوي بهانه/ هاي سرنهادة ما دل/ وزد وقتی که می/ قرار این باد بی
  )183()130: همان... . (گیرد می/ قدیمی

ها را زنده کند و در  رد که گاهی خاطراتِ این قدیمیقیصر دوست دا
  :اوراق خاطره به دیدار آنها برود

در اوراق زرد و پراکندة / به دنبال نامی که گم شد/ زنم دلم را ورق می
  )20: 1387پور،  امین... . (این کتاب قدیمی

  
  :برآمد

ي آن ها ها و وابسته پور نسبت به زمان، مترادف بررسی نگاه قیصر امین
دهد که او دل خوشی از زمان ندارد، چراکه معتقد است روزگار  نشان می

او نه تنها روزگار را بر . چشم ندارد او را یک روز خوشحال و بی ملال ببیند
چیز و  گوید که روزگار هر می» شعر ناگفته«داند، بلکه در  وفق مرادش نمی
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باشد، » زهر مار«یا » حتی اگر یک نخ سیگار«هرکسی را که او دوست دارد، 
انگار تلخی این احساس را طعم ). 15 -14: 1387پور،  امین(از او دریغ کند 

و از طرفی مرور » روز ناگزیر«یا » روز مبادا«انتظار و رسیدن روزي به نام 
  . کند هایش اندکی در کام او شیرین می کودکی

  
  : ها ه پانوشت

  )140: 1372پور،  امین. ( ما زیر سایۀ دار استمکان وعدة/ مرا زمان ملاقات آفتاب رسید -  1
/ از قیل و قال/ از درس و مدرسه/ تا حال/ از روزگار پیشین/ هرچند عاشقان قدیمی - 2

  )50: همان... . (اند بیزار بوده
  .69: 1387پور،  امین. نیز رك - 3
وضع بینی  در عصر پیش/ در عصر شک و شاید/ بریم ما در عصر احتمال به سر می - 4

  )54-53: 1372پور،  امین... . (هوا
 )66: 1387پور،  امین. (بیا یاد عهد اخوت کنیم/ برادر چه شد رسم اخوانیه؟ - 5

 )66: همان. (بیایید تجدید بیعت کنیم/ مگو کهنه شد رسم عهد الست - 6

  )123: 1380پور،  امین. (آن همه قول و قرارم هیچ هیچ/ عهد بستم با تو از عهد قدیم - 7
/ از ماگذشته است که کاري کنیم/ از دست رفته است/ انگار فرصت براي حادثه - 8

 )30: 1372پور،  امین... . (فرصت براي حرف زیاد است/ کاري که دیگران نتوانند

 )98: همان. (دهد نوبتی به عاشقان نمی/ فرصتی براي دوست داشتن - 9
  )92: همان. (ف قفسسق: فرصت پروازها/ سطح هوا: ها ارتفاع بال - 10
توانستم از  اگر می/ اگر فرصت چشم من بیشتر بود/ هاي دلم بی اگر بود اگر حرف - 11

یک بار / از دور/ اي دور/ توانستم تو را می/ یک دسته لبخند پر پر بچینم/ خاك
 )40: 1380پور،  امین! (دیگر ببینم

 ) 47: 1387پور،  امین. (یپروانۀ پرنده براي پرندگ/ اي فرصت نسیم براي وزندگی - 12

. همۀ طول سفر یک چمدان بستن بود/ چشم تا باز کنم فرصت دیدار گذشت - 13
 )137: 1380پور،  امین(

: 1372پور،  امین... (در بیست سالگی متولد شوم/ هر وقت خواستم/ توانم دیگر نمی - 14
29-30( 
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باز هم همان حکایت / فتن استوقت ر:/ کنی تا نگاه می.../ هاي ما هنوز ناتمام حرف - 15
 )48: همان! (همیشگی

. وقت گل نی بود، هنگام رسیدن/ شود روشن به رویت چشم من کی؟ کی می - 16
  )73: 1387پور،  امین(

. خبر هستم از روزنامه بی/ از روز و ماه و سال، از تقویم/ این روزها گاهی - 17
 )34: 1372پور،  امین(

. از همین روز، همین لحظه، همین دم عیدند/ ها ا و ثانیهه  تو بیایی همه ساعت - 18
 )72: 1387پور،  امین(

  .91 و 75: 1387پور،  امین. نیز رك - 19
  .75: همان. همان؛ نیز رك - 20
دم به دم جان کندن اي دل کار / زندگی بی عشق، اگر باشد، همان جان کندن است - 21

  )55: همان(دشواري است، نیست؟ 
  )108: 1380پور،  امین. (که یک عمر بی وقفه در خون تپیدم/ ین دل سرسپردم دمادمبه آی -  22
. هرچه بیهوده به گرد خودشان چرخیدند/ نشد از سایۀ خود هم بگریزند دمی - 23

 .127: 1380پور،  ؛ امین79 و 64 و 52: همان. نیز رك) 71: 1387پور،  امین(

پور،  امین(ها را به که باید گفت؟  رح این ثانیهش/ هر دمی دردي و هر ثانیه سالی بود - 24
 .129: همان. نیز رك) 133: 1380

ناگهان سوگ شد این سور شب عید چرا؟ / آمدم یک دم مهمان دل خود باشم - 25
 .137: 1380پور،  ؛ امین50: همان. نیز رك) 80: 1387پور،  امین(

 )43: 1380پور،  امین! (ذاريسنگ تمام بگ/ در این میانه تو/ مگر تو اي دم آخر - 26

پور،  امین. (تا صبح دمی هم به دمیدن نرسیدیم/ دیده به دیدن نرسیدیم با مردم شب - 27
1380 :127( 

 )64: 1387پور،  امین(دمی بشنو از نی حکایت کنیم؟ / کال دارد که در هر قنوت - 28

 )52: همان. (ها  جاودانهسودا کند دمی به همه/ ظه از نگاه تو کافی است تا دلمیک لح – 29

  )75: همان. (نفس خودش نیست-نفس، نفس-نفس/ دمی که رفت و بازدم شد - 30
پور،  امین(ها را به که باید گفت؟  شرح این ثانیه/ ي دردي و هر ثانیه سالی بود - 31

  .129: همان. نیز رك) 133: 1380
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/ هاي بلند و قدیمی وي این پلهر/ با تمام جوانی/ ها را سال/ روزها/ ها بهترین لحظه - 32
 . 70: همان. نیز رك) 60-59: 1380پور،  امین... . (زیر پا می گذارم

) 70: 1372پور،  امین. (کشیم خمیازه می/ ما لحظه لحظه نوبت خود را/ ایم ما ایستاده -  33
 .100 و 64: 1380پور،  امین. نیز رك

از من / بار اما کسی یک/ » است؟حالت چطور«-:/ پرسند اینجا همه هر لحظه می - 34
 .137: همان. نیز رك) 27: 1380پور،  امین... . (بالت«-:/ نپرسید

پور،  امین. (هاي نگران آینۀ تردیدند چشم/ از همان لحظه که از چشم یقین افتادند - 35
1387 :71( 

. داز همین روز، همین لحظه، همین دم عیدن/ ها ها و ثانیه تو بیایی همه ساعت -  36
 )72: همان(

: 1372پور،  امین. (نفس کشید/ شود اینجا یک لحظه هم نمی/ با این هوا/ بدون رابطه - 37
  .52: 1387پور،  ؛ امین13: 1380پور،  ؛ امین144 و 54: همان. نیز رك) 63

یعنی همین کتاب -/ ایم که از کتابخانه امانت گرفته/ تا باز این کتاب قدیمی را - 38
  )10: 1387پور،  امین... . (ا هم یکی دو لحظه بخوانیمب/ -اشارات را

) 71: 1372پور،  امین. (هاي ناگهان از دفتر آینه» میهمان سرزده«شعر . براي مثال رك - 39
 .100: 1380پور،  امین. نیز رك

  )102: 1380پور،  امین. (اي رد نگاهت را ببوسد تا لحظه/ هفت آسمان افتاد در آیینۀ آب -  40
پور،  امین... . (نشینم کران می اي بی روي تو در لحظه روبه/ بین بیداري و خواب - 41

 .17: همان. نیز رك) 59-60: 1380

ها را خوب  و قدر بعضی لحظه/ خوانم ها آواز می با سنگ/ -از تو چه پنهان-/ گاهی - 42
 )34: 1372پور،  امین. (دانم می

 )40: 1380پور،  امین... . (کرد یانداز م ها را پس اگر قلک کودکی لحظه - 43

/ کنی از روي فرش کوچکمان جمع می/ اند که در کف اتاق پراکنده/ دفتر و مداد و کتابم را -  44
 )17: 1380پور،  امین... . (بر لحظۀ سرودن من سایه افکند/ آنکه گرد هیچ صدایی بی

  )49: 1372پور،  نامی. (شود لحظۀ عزیمت تو ناگزیر می/ پیش از آنکه باخبر شوي -45
  )78: همان. (دست مرا لحظۀ قنوت گرفتند/ چون پر پروانه تا که دست گشودم - 46
 )137: همان. (هاست جشن چراغانی ویرانه/ هاست لحظۀ ویران شدن خانه - 47
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ها و  که دل به گریه/ بهانگی هاي بی به بوي لحظه.../ صداي تو مرا دوباره برد - 48
 )46: 1380پور،  امین... . (زنیم حساب می هاي بی خنده

هاي  خاطرات بایگانی، زندگی/ هاي کاغذي را، روز و شب تکرار کردن لحظه - 49
 )95: همان. (اداري

پور،  امین. (هاي وحی، اجتناب ناپذیر مثل لحظه/ امان مثل شعر ناگهان، مثل گریه بی - 50
1372 :86( 

هاي هر  به بوي لحظه.../ ... اه ناگهانگیبه لحظۀ نگ/ ... صداي تو مرا دوباره برد - 51
 )46: 1380پور،  امین! (کجاي کی

 )45: همان... . (هاي هرچه بود یا نبود به بوي لحظه/ ... صداي تو مرا دوباره برد - 52

در کف دستم؟ / ها این پارة آتش را سال/ امان روشن نگه دارم بی/ پس چگونه - 53
  .71 و 39: همان. كنیز ر) 13: ، شعر1387پور،  امین(

  )30: 1372پور،  امین. (دیوانه نیستم/ چندان که لازم است/ گذرد ها که می انگار این سال -  54
 )124: 1380پور،  امین. (اعتبارم، هیچ هیچ کهنه و بی/ هایی پاره از تقویم پار برگ - 55
رفتی و / ؟با این تن ناتوان چه کردي اي سال!/ هر دم دردي از پی دردي اي سال - 56

: 1380پور،  امین! (صد سال سیاه برنگردي اي سال/ گذشتن تو یک عمر گذشت
129( 

 .42: 1372پور،  ؛ امین133 و 13: 1380پور،  ؛ امین39 و 13: 1387پور،  امین. نیز رك -  57

 42: 1372پور،  امین - 58

احساس / ام سال گذشته تر از دوسه خاکستري/ کنم انگار مدتی است که احساس می - 59
در بیست سالگی / هر وقت خواستم/ توانم دیگر نمی/ کنم که کمی دیر است می

 )30-29: همان... (متولد شوم

 )36: همان. (که رنگ چشمانم کمی میشی است/ دیشب پس از سی سال فهمیدم - 60
! تمام!/ زهی خیال خام/ چه فکر کودکانه اي-/ رسیدن و کمال/ گذشتن از چهل - 61

 )57: 1380ور، پ امین(

پور،  امین. (ام ام و دوباره پیدا شده گم بوده/ ام سالۀ خود پا شده از خواب چهل - 62
1387 :86(  

 )101: 1372پور،  امین. (داغ دیرسال من، چرا چنین/ داغ تازة تو داغ کاغذي - 63
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باز هم از کودکی / هاي دور از پس گرد و غبار سال/ ناگهان با کشف یک لحظه - 64
 )13: 1380پور،  امین. (از کردنآغ

/ ام کنار این قطار رفته ایستاده/ در انتظار تو/ هاي سال که سال/ ام و من چقدر ساده - 65
. نیز رك) 9: 1387پور،  امین. (ام تکیه داده/ به نرده هاي ایستگاه رفته/ و همچنان

  .42: 1372پور،  ؛ امین30: همان
... . پر پر زدند/ روي لبان ما/ هاي رنگ پریده نهپروا/ جویی لبخند در سال صرفه - 66

  )25: 1372پور،  امین(
. دانم هزر و سیصد و چندین و چندانم؟ نمی/ هاي انتظارم را شمرم سال ستاره می - 67

  )88: 1380پور،  امین(
اما / اي در یاد با اعتماد خاطره/ فرو رفتیم/ سوختیم و/ رفتیم و/ با سال هاي سخت - 68

  )44: همان. (ق ساده نیفتادآن اتفا
  )107: همان(هاي سبزِ سرآغاز سال کو؟  آن برگ/ تقویم چار فصل دلم را ورق زدم - 69
/ هاي نمک در متن لایه/ هاي خشک ترك خورده را و زخم/ ماندیم/ صد سال آزگار - 70

  )26: 1372پور،  امین... . (خواباندیم
پور،  امین! ( سیاه برنگردي اي سالصد سال/ رفتی و گذشتن تو یک عمر گذشت - 71

1380 :129(  
  .88: همان. نیز رك - 72
 .58: همان. نیز رك) 61: همان. (ماندیم/ وار در انتظار یک دم عیسی/ اما تمام عمر - 73
یک روز، یک / آنکه در سراسر عمرت بی/ خواهد مردن چقدر حوصله می.../ آه - 74

  )30: 1372ر، پو امین! (بی حس مرگ زیسته باشی/ نفس
پور،  امین(بزنم یا نزنم؟ ها؟ بزنم یا نزنم؟ :/ دست بر دست همه عمر در این تردیدم - 75

 .137: همان. نیز رك) 110: 1380

پور،  امین. (یک عمر به بالین دلِ مرده نشستیم/ بر سنگ مزار دل خود مرثیه خواندیم - 76
 .68 و 55: 1387پور،  ین؛ ام129 و 108: 1380پور،  امین. نیز رك) 88: 1372

  )98: 1372پور،  امین. (دهد که زمانه این زمان نمی/ با سلام و آرزوي طول عمر - 77
. تنها سر مویی ز سر موي تو دورم/ یک عمر پریشانی دل، بسته به مویی است - 78

  )122: 1380پور،  امین(
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پور،  امین(ام تو را  ام دیده هاي کودکی در خواب!/ رویاي آشناي شب و روز عمر من - 79
1387 :45( 

است، اما با توجه به اینکه در صفحۀ » )2(ها کودکی«در دستور زبان عشق، این شعر  - 80
رسد، شمارة این  می نظر به» )2(ها کودکی« از همین کتاب شعري هست با نام 19

  .شعر، اشتباه باشد
  )87: همان! (اي دایا بهانهدارم هواي گریه خ/ هاست ام پشت شیشه باران شبیه کودکی -  81
 .33: 1380پور،  امین. نیز رك - 82
از / ناگهان با کشف یک لحظه/ هاي کودکی را باز کردن قفل صندوق قدیم عکس - 83

 )13: همان... . (باز هم از کودکی آغاز کردن/ هاي دور پس گرد و غبار سال

 )23: همان! (هاي تو من به جاي دستچشم هاي :/ برقرار باد/ تا ابد میان ما/ این قرارداد -  84
پیچد طنین چیست؟  بر در و دیوار می/ تا ابد در پاسخ این چیستانِ بی جواب - 85

 )55: 1387پور،  امین(چیست؟ 

. خورشیدند ها، هجري و شمسی، همه بی سال/ بی تو اینجا همه در حبس ابد تبعیدند - 86
  )71: همان(

. گرد شد عین مجنون از پی لیلی بیابان/  در کویربعد هم تبعید و زندان ابد شد - 87
 )50: همان(

پور،  امین. (که هبوط ابدم از پی دانستن بود/ دانستم کاش از روز ازل هیچ نمی - 88
1380 :137( 

 )69: 1387پور،  امین. (که خط سرنوشتم اشتباهه/ مو خوندم در ازل از نقش چشمت -  89
  )79: همان(فال کولی به کفم خط خطا دید چرا؟ / ن بودام از روز ازل روش طالع تیره -  90
پور،  امین... . (که آفتاب سرمدي نبود/ کدام سایه و سراب/ کدام شبنم و حباب - 91

1380 :53(  
؛ 116: 1380پور،  امین.نیز رك) 14: 1372پور،  امین! (اي مثل روز، آمدنت روشن - 92

  .62: 1387پور،  امین
. خبر هستم از روزنامه بی/ از روز و ماه و سال، از تقویم/ این روزها گاهی - 93

 )34: 1372پور،  امین(

 .101: 1372پور،  ؛ امین60- 59: ؛ همان96: 1380پور،  امین. نیز رك - 94
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. ها در گلو شکست خوابم پرید و خاطره/ آن روزهاي خوب که دیدیم، خواب بود - 95
 )80: 1372پور،  امین(

  )14: 1372پور،  امین... (که در راهیداي روزهاي خوب  - 96
پور،  امین. (که با این عشق کار دل تمام است/ من از چشم تو خواندم روز آغاز - 97

1387 :95( 

 )14: 1372پور،  امین! (هاي خدا آبی اي مثل چشم/ اي روز آفتابی - 98
 )12: همان... . (از جیب کودك دبستانی/ روز طلوع خورشید - 99

 )14: همان! (اي مثل روز آمدنت روشن!/ وز آمدناي ر - 100

که گفتند / براي تو اي روز اردیبهشتی!/ چه اسفندها دود کردیم!/ آه... چه اسفندها - 101
 )68: همان!  (از همین راه/ رسی این روزها می

  )50: همان/... (دانم نمی/ یا چند شنبه بود/ آن روز، روز چندم اردیبهشت -  102  
. در عبور روزهاي آخر اسفند/ هاي یک گل گمنام  حس جاري رگبرگ مثل - 103

  )15: 1380پور،  امین(
... . کند فرقی نمی/ یا آخر زمستان/ از روزهاي آخر پاییز/ آن روز هرچه بود - 104

 )50: 1372پور،  امین(
فال کولی به کفم خط خطا دید چرا؟ / ام از روز ازل روشن بود طالع تیره - 105

 .137: 1380پور،  امین. نیز رك) 79: 1387ور، پ امین(

چرا سؤال و جواب است روز باز پسین؟ / اگرکه چون و چرا با خدا خطاست، چرا - 106
 )53: 1387پور،  امین(

) 42: همان. (در چشم من باقی بماند جاي پایت/ پس دست کم بگذار تا روز مبادا - 107
 .28: 1372پور،  امین. نیز رك

. این روزها را دوست دارم/ از روزهاي پیش قدري بیشتر/ ... وزها تنهااین ر - 108
 )34: 1372پور،  امین(

اي کاش آن نام را دوباره / امضاي روزهاي دبستان نیست/ دیگر / امضاي تازة من - 109
 )31: همان. (پیدا کنم

ة خویش زد هاي یخ لبخند/ ... قصابکان پروار/ اما در روزهاي ریخت و پاش لبخند - 110
 )26: همان. (به تماشا گذاشتند/ بر پیشخان خود/ را
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  )14: همان! (ها به درآیید از پشت لحظه!/ اي روزهاي سخت ادامه - 111
پور،  امین... . (فرو رفتیم/ سوختیم و/ رفتیم و/ ... با روزهاي ریخته در پاي باد - 112

1380 :44(  
پناهی، جمعه هاي  هاي بی هشنب/ رونوشت روزها را، روي هم سنجاق کردم - 113

 )96: همان. (قراري بی

نه / وقتی تو نیستی: شود هم دیده می» روز مبادا«این انتظار در انتهاي شعر  - 114
پور،  امین! (روز مباداست/ تو هر روز بی.../ نه بایدها/ چونان که بایدند/ هاي ما هست
1372  :28 (  

نیز ) 10: 1372پور،  امین... (داشته باشندیک لحظه وقت / روزي که عابران خمیده - 115
 . 96: 1380پور،  ؛ امین62 و 49: 1387پور،  ؛ امین43 و 42و28: همان. رك

از / آن روز هرچه بود/ دانم نمی/ یا چند شنبه بود/ آن روز، روز چندم اردیبهشت - 116
نیز ) 50: 1372پور،  امین... . (کند فرقی نمی/ یا آخر زمستان/ روزهاي آخر پاییز

 .165و 10: همان. رك
پور،  امین... . (آوري این روزها به یاد نمی/ دیگر/ هابیل را که نام نخستین بود - 117

1372 :42( 

 )131: 1380پور،  امین. (چلهّ تا درنرفته از شستم/ مگر این چند روزه دریابم - 118
 )39: 1372پور،  امین. . (..منکر نیاز گنگ سنگ بود/ یک نفر که تا همین دو روز پیش -  119

هرچه در دل داشتم از نیش ها و / هرچه گفتم از غم آن روزها و سوزها - 120
 )58: 1387پور،  امین... . (ها  نوش

. نیز رك) 34: 1372پور،  امین... . (هاي ساده  با آن نشانی/ من مثل هر روزم/ اما - 121
 .52 و 14: همان

مثل / در سراشیب فراموشی/ مثل یک یادآوري/ يدیدن هر روزة یک عابر عاد - 122
 )14: 1380پور،  امین... . (خاموشی

. از همین روز، همین لحظه، همین دم عیدند/ ها ها و ثانیه تو بیایی همه ساعت - 123
 )72: 1387پور،  امین(

پور،  امین... . (دوست داري زود برخیزي)/ بینی از قضا یک روز صبح زود می( - 124
 .14: 1387پور،  ؛ امین30: 1372پور،  امین. نیز رك) 10: 1380
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؛ 70 و 62 و 45 و 40: 1387پور،  ؛ امین115 و 80 و 48: 1380پور،  امین. نیز رك - 125
 .141: 1372پور،  امین

. هاي ما همین حالا بیاید وعدة آینده/ بفرمایید فردا زودتر فردا شود، امروز - 126
 )41: 1387پور،  امین(

 )56: همان. (شرمنده چو حافظ ز مسلمانی خویشم/ فردایی اگر باشد باز از پس امروز -  127

 )136: 1372پور،  امین(فردا؟ .../ ما را/ امروز، او/ به بازي گرفتیم/ ما زندگی را/ دیروز -  128
  .16: 1380پور،  امین. نیز رك - 129
 )136: 1372پور،  امین(فردا؟ .../ ما را/ امروز، او/ به بازي گرفتیم/ ما زندگی را/ دیروز -  130

  .136 و 70: 1372پور،  ؛ امین56 و 41: 1387پور،  امین. نیز رك - 131
... . از شاخه چیدند/ فردا را لبخندهاي روبه/ سرانجام هاي بی  وقتی آن دست - 132

  )22: 1380پور،  امین(
 .56: 1387پور،  امین. نیز رك - 133
دارد دعاي ما اثري پیش چشم تو؟ / ظري چشم داشتیمهر شب ز چشم تو ن - 134

 )48: 1387پور،  امین(

پور،  امین. (رود اي که در دل شب راه می آن سایه/ دارد سر شکافتن فرق آفتاب - 135
1372 :144(  

من کاملاً تعطیل :/ رحمانه دیگر بود هاي بی دیگرتر از شب/ از جمله دیشب هم - 136
  )35: همان... . (بودم

پور،  امین. (یک قطعه شعر ناب و کمی پنجره/ موسیقی سکوت شب و بوي سیب - 137
1380 :126(  

  )153: 1372پور،  امین. (کورسوي شب تیره را کشت/ تیغ مردان خورشید در مشت -  138
. جویمت چنانکه لب تشنه آب را می/ همت چنانکه شب خسته خواب رامی خوا – 139

  )125: 1380پور،  امین(
 )37: همان... . (به دستکاري همین غم شبانه بسته است/  و درستکاري دلمرستگاري -  140
 )127: همان. (تا صبح دمی هم به دمیدن نرسیدیم/ دیده به دیدن نرسیدیم با مردم شب -  141

پور،  امین. (قومی نشسته خیره به تصویر پنجره/ در انتهاي کوچۀ شب، زیر پنجره - 142
1372 :147(  
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... . هاي شب محبوبه... با بوي/... بارد هاي تو می با بوس بوسه/ باران!/ وگلب - 143
  .116: همان. نیز رك) 30: 1380پور،  امین(

پور،  امین. (بادها باز هم آواز عزا سر دادند/ باز موسیقی تار شب و قانون سکوت - 144
1372 :93( 

/ هاي شب نیمه.../ بودمنکر نیاز گنگ سنگ / یک نفر که تا همین دو روز پیش - 145
 )39: همان... . (گرفت نبض ماه را نمی

خوانم،  هزار و یک شب این افسانه می/ حقیقت بود یا دور تسلسل، حلقۀ زلفت؟ - 146
 )88: 1380پور،  امین. (دانم نمی

. اش پاك بماند تا دل روشن نیلوفري/ از دل برکۀ شب سرزد و تابید به خورشید - 147
 )87: همان(

 .127: 1380پور،  امین. نیز رك - 148

حولۀ / دست و رویت را بشویی/ با نسیم نازك اسفند/ بام صبح در هواي پشت - 149
  )10: همان... . (هایت حس کنی روي هرم گونه/ نمدار و نرم بامدادان را

 .همان - 150

به عصمت گناه / به کوچه هاي تنگ پابرهنگی/ صداي تو مرا دوباره برد - 151
در هواي / هاي زود هاي صبح به پشت بام/ به عطر خیس کاهگل/ نگیکودکا
 )45: همان... . (قراري بهار بی

 )125: همان. (دمان آفتاب را یا شبنم سپیده/ محو توام چنانکه ستاره به چشم صبح - 152

پور،  امین. (روشنی صفحه را خطوط گرفتند/ خط خطا بر سرود صبح کشیدند - 153
1372  :78( 

پور،  امین. (تو را دوست دارم: نم سرودیم نم/ چه شبها من و آسمان تا دم صبح - 154
1380 :79(  

 )10: همان. (دوست داري زود برخیزي)/ بینی از قضا یک روز صبح زود می( - 155

  )125: همان. (دمان آفتاب را یا شبنم سپیده/ محو توام چنانکه ستاره به چشم صبح - 156
  )50: 1372پور،  امین... . (دانم نمی/ یا چند شنبه بود/ ندم اردیبهشتآن روز، روز چ -  157
هاي  پناهی، جمعه هاي بی شنبه/ رونوشت روزها را، روي هم سنجاق کردم - 158

  )96: 1380پور،  امین. (قراري بی
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/ هاي لاغر بلند که با دوچرخه/ اي به عصرهاي جمعه.../ صداي تو مرا دوباره برد - 159
  )46: 1380پور،  امین... (زنیم رکاب می/ هاي جبر را اب شنبهتمام اضطر

 .34: 1372پور،  امین. نیز رك - 160
 )36: 1387پور،  امین. (شیراز من اردیبهشت دامن تو/ آغاز فروردین چشمت، مشهد من -  161

که گفتند / براي تو اي روز اردیبهشتی!/ چه اسفندها دود کردیم!/ آه... چه اسفندها - 162
 )68: 1372پور،  امین!  (از همین راه/ رسی این روزها می

 )50: همان... . (دانم نمی/ یا چند شنبه بود/ آن روز، روز چندم اردیبهشت - 163

. در عبور روزهاي آخر اسفند/ مثل حس جاري رگبرگهاي یک گل گمنام - 164
 )15: 1380پور،  امین(

خیرگی از دیدن یک اتفاق ساده در / دخوردة اسفن در میان چارچوب قاب باران - 165
  )14: همان... . (جاده

  )10: همان... . (دست و رویت را بشویی/ با نسیم نازك اسفند/ بام صبح در هواي پشت -  166
 .72: 1387پور،  امین. نیز رك - 167

... . حتما بهار باید باشد/ -توان متولد شد فصلی که می-/ آن فصل/ کند فرقی نمی - 168
  )52: 1372پور،  ینام(

... . ها خوانی ها و غزل فصل تقسیم غزل/ فصل تقسیم گل و گندم و لبخند رسید - 169
  )156: همان(

فرو / سوختیم و/ رفتیم و/ هاي سخت با سال/ با فصل هاي سوخته/ هاي رفته با هفته -  170
  )44: 1380ر، پو امین. (اما آن اتفاق ساده نیفتاد/ اي در یاد با اعتماد خاطره/ رفتیم

 .35: همان. نیز رك - 171

  .107: 1380پور،  ؛ امین142: 1372پور،  امین. نیز رك - 172
از قیل و / از درس و مدرسه/ تا حال/ از روزگار پیشین/ هرچند عاشقان قدیمی - 173

 )50: 1372پور،  امین... . (اند بیزار بوده/ قال

لیا حسرت یک قطره که خشکید چرا؟ حا/ من که دریا دریا غرق کف دستم بود -  174
 )79: 1387پور،  امین(

  )41: همان. (هاي ما همین حالا بیاید وعدة آینده/ بفرمایید فردا زودتر فردا شود، امروز -  175
  .65 و 36 و 29: 1372پور،  امین. نیز رك - 176
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/  قدیمیهاي بوي بهانه/ هاي سرنهادة ما دل/ وزد وقتی که می/ قرار این باد بی - 177
  )130: 1372پور،  امین... . (گیرد می

این راز سر به مهر / پیشانی تو سورة نور است/ تفسیر لوح محفوظ/ پیشانی تو - 178
  )112: همان! (از دستبرد حادثه دور است/ قدیمی

از قیل و / از درس و مدرسه/ تا حال/ از روزگار پیشین/ هرچند عاشقان قدیمی - 179
 )50: همان... . (ندا بیزار بوده/ قال

  )11: همان. (پایان خوب داشته باشد/ هاي قدیمی مثل قصه - 180
تا / در آن کتابخانۀ کوچک/ در امتداد راهرویی کوتاه/ ما عشق را به مدرسه بردیم - 181

یعنی همین کتاب اشارات -/ ایم که از کتابخانه امانت گرفته/ باز این کتاب قدیمی را
پور،  امین. نیز رك ) 10: 1387پور،  امین... . (ظه بخوانیمبا هم یکی دو لح/ - را

1387 :20.  
  .10: 1387پور،  ؛ امین50: 1372پور،  امین. نیز رك - 182
  .11: 1372پور،  امین. نیز رك - 183
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  )2( اندیشه و اندیشمندان
   

  
  
 
 

  



  ∗دکتر محمد بقائی ماکان 
  
  

  نگاه اقبالشمس شبستان وجود از 
  
  

  :چکیده
را » ص«اقبال در میان متفکّران بزرگ که حضرت رسول اکرم   

 او به حضرتش ۀعلاق. الگوي کامل بشریت دانسته اند، مقام شامخی دارد
اقبال معتقد . چندان است که خدا را با تائید وي مورد نیایش قرار می دهد

حکمت به . موجودي بی همتا در طول تاریخ است »  ص«ه پیامبر است ک
عقیدة اقبال ریشه در تجربۀ وحدانی دارد که حاصل در خویشتن خویش 

در صدد کشف حقایق امور » ص«به نظر اقبال حضرت پیامبر  .شدن است  فرو
 بهمین سبب می گوید. انی عقلی آن توجه داشته استببوده و در هر چیز به م

 عبارت است از به وجود آمدن صفات الهی در ...ۀ دینی در اسلام تجرب« 
در این گفتار ابیاتی منتخب از مجموعه هاي شعري مختلف اقبال » انسان 

به ویژه از اسرار خودي ، جاوید نامه و ارمغان حجاز با ارتباط به شخصیت 
  .اقتباس گردیده است» ص « حضرت ختمی مرتبت 

***  
را ) ص(زرگ تاریخ اسلام که حضرت پیامبر ران باز میان متفکّ  

الگوي کامل بشریت دانسته و از این رو مهر بی پایان خود را به ایشان 
نمایانده اند ، اقبال لاهوري مرتبه یی ممتاز دارد و او را از این منظر می توان 

از . یکی از عاشق ترین چهره ها در جمع دیگر عاشقان این طریق دانست 
آید که هیچ لحظه ئی را بی یاد این محبوب برمی چنین مجموع آثار وي

نگذرانده است، حتی می شود احتمال داد که گاه از یاد خدا غافل می مانده ولی 
  .هرگز از لوح دل و جانش زدوده نمی شد » للعالمینرحمۀ« نقش جمال معنوي 

  
  1ن شدن ااز شأن نبی نتومنکر     می توانی منکر یزدان شدن 

  
  : می گوید)ص(یگر نزدیک به همین مضمون خطاب به پیامبردر بیتی د  

                                                 
  - ∗ Makan Baghai@yahoo.com                                       پژوهشگر و اقبال شناس ایرانی 

mailto:Baghai@yahoo.com
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  او پنهان و تو پیداي من! یارسول االله     باخدا در پرده گویم ، باتو گویم آشکار
  

اقبال حضور پیامبر را پیوسته در کنار خود حس می کرده و گاه 
ناملایمات زمانه و وضع آشفته و نابسامان جوامع اسلامی در  غمی را که از

  مصاحب دلسوزش شرح می داده ، زیرا به اعتقاد وي  يه داشته براسین
ن صحابه ي ایام او توانند چونامی پیامبر همچنان زنده است و مردم این زمان «

 این شیدایی حلاوتی  در مذاق جانش پدید می آورد که 2».از وي الهام بگیرند 
  :خطاب می کند » دلبر « عاشقانه ترین لفظ را براي پیامبر به کار می برد و او را

  
  3اي خنک شهري که آنجا دلبر است     خاك یثرب از دو عالم خوش تر است 

  
 دارند )ص( شدید اقبال به پیامبر اکرمۀتعابیري از این دست که نشان از علاق

ساقی «  ایشان را  اسرار خوديدر مثنوي. در سروده هایش بسیار است
  : نگاه آن حضرت دارد می نامد و توصیفی عاشقانه از4»بطحا

  
   5در جهان مثل می و میناستیم    مست چشم ساقی بطحاستیم 

  
 می داند» می و مینا« اقبال تعالیم پیامبر را در ارتباط با وجود آدمی همانند 

که اعتبار این یک سر در ارزش آن یک دارد یا به عبارت دیگر پیامبر را در قلب 
ونزدیک به می خواند » ساقی فطرت« ا در غزلی دیگر ایشان ر. خود می بیند 

  :مضمون فوق می گوید
  

  6آن می که نمی گنجد در شیشه مشربها    در میکده باقی نیست ، از ساقی فطرت خواه
  

 او به حضرتش چندان است که می گوید خدا را با تائید وي ۀعلاق
یکبار « در زندگی نامه اقبال آمده است که . مورد نیایش قرار می دهد

وفی انگلیسی از وي پرسید براي اثبات وجود خدا چه دلیل قابل قبولی فیلس
چه دلیلی بالاتر از این که پیامبر به وجودش : گویدمیدارد ؟ او بی درنگ 

 اقبال همین موضوع را در دو بیتی زیر به صورتی دیگر در »7. ایمان دارد
  : خطاب به پیامبر بیان می داردارمغان حجاز
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  مرا این ابتدا، این انتها بس    بس ک نوا یراذبه کوي تو گ
  8ما را مصطفی بس: خدا را گفت     خراب جرأت آن رند پاکم 

    
و به خاتم ایکی دیگر از سروده هاي اقبال که نشان از دلدادگی 

 غزل گونه ئی است که در آنجا هم به وصف نگاه دارد،» ص«پیامبران 
 وي وجود آدمی را ةقیدمی پردازد که به ع» ص«» محمد عربی«دلربائی  

چنان هیجانی در وي بر  نیرو گرفته ناین نگاه که پیوسته از آ. کندمیتسخیر 
ابیات این غزل .  عجم به پاي آن نمی رسدةمی انگیزد که تب و تاب آتشکد

هر خواننده آشنا به شعر فارسی را به یاد عاشقانه ترین غزلها می اندازد که 
  :وف هاتف اصفهانی باشد با مطلع یکی از آنها می تواند غزل معر

  
  که اگر کنی همه درد من به یکی نظاره دوا کنی    چه شود به چهره زرد من نظري براي خدا کنی

    
که غالب شاعران ) کامل مثمن سالم (آهنگین وزن اقبال نیز در همین 

بسیار تب آلود خود برگزیده اند در شرح گو براي بیان احساسات غزل
 خود به دلبري که به یک نگاه همه وجودش را تصاحب دلدادگی روحانی
  :کرده ، می گوید

  
  که به یک نگاه ، محمد عربی گرفت حجاز من      گداز من وتب و تاب بتکده ي عجم، نرسد به سوز

  که گردش چشم تو ، شکند طلسم حجاز من ! نظري     چه کنم که عقل بهانه جو، گرهی به روي گره زند
  9شت فلسفیان در آ به حریم سوز و گداز من نز ک    به تپیدن دل زنده ئی نرسد فسونگري خرد 

    
 پیامبر چندان عاشقانه است که گوئی ةبرخی از ابیات اقبال دربار

  :کلام عاشق هجران کشیده ئی است در فراق محبوب ماه طلعتش
  
  10در لباس بشري جانب ما باز بیا     رخسار ، به صد ناز بیاةبگشا پرد

    
پیامبر را معیار کمال بشري می داند و معتقد است که موجودي اقبال 

او . بی همتا در طول تاریخ و آمیزه ئی دلپذیر از الوهیت و انسانیت است 
  11 وحدانی ۀدر مورد تجرب. براي اثبات این دعوي شواهد متعدد ذکر می کند
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عارف پس از نایل : پیامبر و تفاوت آن با سیر و سلوك عرفانی می گوید
میل باز آمدنش نیست و حتی زمانی که « مدن به غایت قصواي خویش آ

اما . الزاماً باز می آید ، باز گشتش براي بشریت معنایی جز نفع شخصی ندارد
باز آمدن پیامبر خلاق و زاینده بوده است ، بازگشت او از آن آرامش بدان 

نهاي نو سبب بوده تا خویشتن را وارد جریان زمان سازد و جهانی با آرما
  12»بیافریند

  
  13در کف جهانش» او«درون سینه     چنان باز آمدن از لا مکانش

    
در مورد جذب جهان در انسان کامل می گوید مولوي این اقبال 

زمانی که پیامبر طفل خرد سالی بود و . اندیشه را بسیار زیبا بیان داشته است 
د ؛ حلیمه که دایه اش حلیمه از او حصانت می کرد، در صحرا گم می شو

سخت اندوهگین شده و در جستجوي طفل بود به پیر مردي بر می خورد  که 
  :تشویش او می گویدت پس از آگاهی از علّ

  
  15او  بلکه عالم یاوه گردد اندر     او ز تو14غم مخور یاوه نگردد

  :او نیز در غزلی با اشاره به همین موضوع می گوید
  

  در شد به دل عاشق با این همه پهنایی    ییاین گنبد مینایی ، این پستی و بالا
    

برد یا به   اقبال زمانی انسان می تواند جهان را در خود فروةبه عقید
عبارت دیگر من جهانشمول را در من متناهی خویش جاي دهد وجهان را به 

منتها این در خود فرو شدن . فرو رودکف آرد که بتواند در خویشتن خویش 
الگوي او در این مورد . شی و از همه بیگانه شدن نیست به معناي خود فرامو

خلوت گزینی پیامبر در غار حراء است که در آن مدت سعی در مشاهده 
خویشتن خویش کرد و در پی کشف و تقویت نیروهاي ضمیرش برآمده پس 

بنابه نظر . و ارشاد خلق را به عهده گرفتاز نیل به این مقصود ، هدایت 
ن امت اسلامی و جهانگیر شدن اسلام ریشه در همان سیر اقبال به وجود آمد

  :و سلوك و خلوت گزینی پیامبر دارد
  

  آبروي ما ز نام مصطفاست    در دل مسلم مقام مصطفاست 
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  16قوم و آئین وحکومت آفرید    یدزدر شبستان حراء خلوت گ
    

 .از این در خویش فرو شدن است که خود آگاهی و حکمت می زاید
و معرفتی به کار می برد که از طریق اخیر را غالباً براي آگاهی قرآن اصطلاح 

ت به تو راین حکمت هاست که پروردگا« : هی حاصل شده باشد لوحی ا
را به هر که خواهد دهد و هر که ) فرزانگی(حکمت «  ، 17»وحی کرده 

 اقبال ة این حکمت به عقید18»...یافت خوبی فراوان یافت) حکمت(فرزانگی 
خویش فرو شدن  وحدانی دارد که حاصل در خویشتن ۀجربریشه در ت

پیامبر را می توان به صورت نوعی خود آگاهی عرفانی توصیف « : است 
 وحدانی در او میل به فیضان داشته است و در پی فرصتهائی ۀکرد که تجرب

بازساز  بوده تا نیروهاي جامعه را در مسیري تازه اندازد و آنها را اصلاح  و
رکز زندگی محدود فقط بدان سبب در ژرفاي نامحدود شخصیت او م.می کند

را کهنه است فرو می رود تا دگر بار، با نیروي تازه یی سر بر آورد و آنچه 
 نخستین نشانه حاصل 19»از میان بردارد و راههایی نوین زندگی را عیان سازد

ي از این دگرگونی نوگرایی ، نوجوئی و دوري گزیدن از تقلید است ، رو
 گرداندن از شیوه هاي فکري و روشهایی است که پیشینیان پی سپرده و نتیجه ي

نبوي می توان  این پیامی است که از سیرة .مطلوبی از آن به دست نیاورده اند
. عروج عقلانی از روزي آغاز شد که پیامبر مبعوث شد« وي ةبه عقید. گرفت

 پیامبر مخالف تقلید 20».تا گرفراز این زمان بود که علم وادراك جاي تقلید 
  : بود ، زیرا
  

 21 هم ره اجداد رفتی »ص«پیمبر  اگر تقلید بودي شیوه ئی خوب
    

  تقلید بیرون کشید و در طریق نو آوريةبراي آن که بتوان پاي از دایر
 ةگام نهاد باید به تحقیق و آزمونهاي عقلی و عملی روي آورد که به عقید

نخستین « او .  آغاز می شود)ص( پیامبراقبال در دنیاي اسلام با شخص
 و دیگر محدثان 22بخاري . پژوهشگر و منتقد پدیدها هاي نفس و روان  بود

یهودي به نام ابن صیاد شرح قابل توجهی از تحقیق ایشان در احوال جوانی 
که بیماري روانی داشت نقل کرده اند که حالتهاي جنون آمیز او نظر پیامبر را 

بیمار را معاینه کرد و پس از پرسشهایی او را در حالتهاي ایشان . جلب کرد
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یکبار پشت درختی پنهان شد تا به سخنان .  آزمایش قرار دادمتفاوت مورد
ناخود آگاه وي گوش دهد ، ولی مادر آن جوان به ترتیبی فرزندش را از 

. آن جوان بلا فاصله به حالت طبیعی اش بازگشت . حضور پیامبر آگاه نمود
و را به حال خود می گذاشت شاید موضوع ااگر « ر به مادرش گفت پیامب

برخی از صحابه که در جریان این نخستین معاینه » .روشن می شد
تاریخ اسلام حضور داشتند و حتی محدثان سالهاي اخیر که روانشناسانه 

  اهمیت این تحقیق را در،دقت فراوان در ضبط این واقعه مهم مبذول کردند
 پیوسته در صدد کشف حقایق امور بوده و در هر چیز )ص(پیامبر 23».یافتندن

روست که اقبال می گوید ، به مبانی عقلی آن توجه داشته است، از این 
آگاهی دریافت حقیقت غایی ! اپروردگار« دعاي همیشگی اش این بوده که 

 ولی با این همه رسالت پیامبر فراتر از یک محقق و 24» !اشیاء را عطایم کن 
و یافتن چیستی دانشمند است که کارش طبقه بندي واقعیات و کشف علتها 

فهم  پی آن است تا با او در. و حقیقت آنهاست و بیش از این هدفی ندارد
چنین بود که . ه دهدئحقایق ، الگوهاي نوین رفتاري براي پیشرفت زندگی ارا

بردگان را به رهبران بشریت بدل کرد و الهام بخش رفتار و بشکل «پیامبر  
چنان چه انواع مختلف فعالیتها و تلاشهایی ...  روش زندگی انسانها شدةدهند

 آن ]باید[... را که از نهضت پیامبر سرچشمه گرفته مورد ارزیابی قرار دهم 
ت نوین ،  تمایلاةرا واکنشی نسبت به یک وضع عینی بدانیم که پدید آورند

روش او طبقه بندي ... نهادهاي جدید و نقطه هاي تازه عزیمت بوده است 
او از این دید به زندگی و حرکت آن می نگرد . واقعیات و کشف علتها نبود

 از این روست که اقبال 25». تازه رفتاري براي نوع بشر بیافریند گوهايلکه ا
از به وجود آمدن . ت عبارت اس...  دینی در اسلام ۀتجرب« می گوید ، 

 را جذب می کند و به وي ا کسی که صفات خد26».هی در انسان لصفات ا
 اقبال می گوید،. عشق می ورزد ، بی گمان شخصیت خویش را کمال می بخشد

  ...پدید آورید ، را در خود ایعنی صفات خد» تخلقوا باخلاقِ االله « پیامبر گفت « 
 27حیث روحانی مرکز یک خود مستقل انسان چه از لحاظ جسمانی و چه از 
او هر چه فاصله اش از خدا بیشتر شود . است ، ولی هنوز فردي کامل نیست 

نسان کسی است که از همه به کامل ترین ا. ش دست می یابدتکمتر به فردی
هی و سعی در ل این ویژگیها یعنی کسب صفات ا28».خدا نزدیکتر باشد 

 تا انسان خداي گونه شود و به  .تقرب هرچه بیشتر به وي سبب می شود
به نظر اقبال اگر مسلمانان می خواهند .  آن است دست یابدۀمنزلتی که شایست
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 خود را باز یابند باید در پی کسب صفات باشند که پیامبر ۀعظمت گذشت
این که امروز نشانی از آن عظمت و شکوه پیشین در ایشان . آنها بوده تجسم 

 عشق آن محبوب به مانند گذشته ۀکه دیگر شعلنیست ، به این سبب است 
  :در قلبشان زبانه نمی کشد

    
  مسلمانان چرا زارند و خوارند    ستم زار یشبی پیش خدا بگر

  29دلی دارند و محبوبی ندارند    نمی دانی که این قوم: ندا آمد 
    

اقبال به این حقیقت در مثنوي اسرار خودي نیز که نخستین بار در سال 
 که  مسلمانان می داندۀشار یافت اشاره می کند و پیامبر را معشوق هم انت1915

  :ري به ثریا می برد قوت می شود و شان آدمی را از ثۀعشقش مای
  

  چشم اگر داري بیا بنمایمت     هست معشوقی نهان اندر دلت
  خوشتر و زیباتر و محبوبتر    عاشقان او ز خوبان خوبتر
  ك همدوش ثریا می شود خا    دل ز عشق او توانا می شود 
  30جد و بر افلاك شدآمد اندر و    خاك نجد از فیض او چالاك شد

    
 انتشار داد، به روشنی بیان 1932 در جاوید نامه که آن را در سال 

می دارد که وضع نابسامان کنونی مسلمانان به سبب آن است که محبت 
  :پیامبر را در سینه نمی پرورانند

  
  31 او زنده نیست ۀ در سین»ص«مصطفا     نیست در دل او آتش سوزنده

  
 عهمه سعی اقبال بر آن بوده تا شکافی را که میان مسلمانان و منب

 به وجود آمد، از میان بردارد و موانع حایل شده را در الهامشان ، یعنی پیامبر
هم بشکند، او مدعی است که گفته ها و نوشته هایش حقایقی است مبتنی بر 

هیچ نکته پوشیده ئی وجود « در آموزه هاي پیامبر » المرسلینخیر « تعالیم 
به سخنان کسانی گوش سپرد «  از این رو توصیه می کند که نباید 32»ندارد

در اسلام اصول پوشیده ئی هست که نمی شود بر نا آگاهان و که می گویند 
 از اینجاست که تأویل را مسخ دین یار عربی 33».نا آشنایان مکشوف داشت 
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. یش می داند و آن را مایه تفرقه و نهایتاً تضعیف دنیاي اسلام می شماردخو
هیچ چیزي مستوري وجود نداشته است »   خیر البشر«او می گوید در زندگی 

براي فهم آموزه هاي پیامبر تنها چراغ . که در تعالیمش وجود داشته باشد
ن را چنان قرآ«  چراغ است که می توان ینعشق کفایت می کند ، با نور ا

  از تجلی این عشق است که می توان34»ند که گوئی به خود ما نازل شده خوا
  :به شناخت واقعی دین نایل شد

  
  37 خویش مرد36از لگدکوب خیال     مرد دانا ره نبرد35 تجلی یب
  عقل مهجوري و دین مجبوري است      تجلی زندگی رنجوري است یب

    
شخص « :مطرح ساخته است اقبال همین نظر را به صورتی دیگر نیز 

 ،من تا زمانی که خویشتن را در همان حالتی که وحی بر پیامبر نازل می شدؤم
 بنابر این آنچه آدمی را به پیامبر ، 38». نمی تواند قرآن را فهم کندقرار ندهد
عشق از . او را تجسم دین می خواند، نزدیک می سازد، عشق است که اقبال 

 نامش را می شنیدداشته است که گفته اند وقتی آن نوع که درخود وي وجود 
پیامبر در همه آثار اقبال ، که بی گمان از ارزنده ترین . هیجان زده می شد

 ذخایر ادب فارسی محسوب می شوند ، از موضوعات محوري به شمار می آید
و اساس تفکرات او را شکل می دهد، در پیام مشرق که نخستین  بار در سال 

  :رسید در خصوص علاقه اش به برگزیده ترین انسان می گوید به چاپ 1923
  

  39 دامان اوست ۀبحر و بر در گوش     سامان اوست»ص«هر که عشق مصطفا
    

است بیش از دیگر » ه دبرگزی« را که به معناي » مصطفا« اقبال نام 
نامهاي پیامبر می پسندد ، و این مبین آنست که برگزیدگی پیامبر نسبت به 

از این روست که می گوید در . در ناخود آگاه وي تثبیت شده است عالمیان 
طول تاریخ بشر کاملتري از او به هستی نیامده ، بنابر این طبیعی می نماید که 

بنامد و همانند سعدي از منظري » جودشمع شبستان و« را » خواجه لولاك« 
 اقبال ةبه عقید» .که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی « عارفانه بیان دارد

 آن زمان که هنوز آدم درمیانه آب و گل بود نور پیامبر عالم را منور می ساخت
  :از آن روشنایی می گرفتند» جواهر غاسق« و 
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   در دنیا و از دنیا نبود بود    یعنی آن شمع شبستان وجود 
  40بود اندر آب و گل آدم هنوز    جلوه ي او قدسیان را سینه سوز

    
را به خلاف اذهان سنتی نه » خیر المرسلین« ین معجزه اقبال بزرگتر

که در ایجاد وحدت میان قبایلی می داند که جز عناد و » شق القمر « در 
و بسیار متأسف است از این .  حیات نمی شناختندۀستیز راه دیگري براي ادام

 وي انحطاط ةتفرقه و از هم گسیختگی به صورتی تازه عیان شده ، به عقید
 اسلام و عدم انسجام آن که در پنج قرن اخیر چهره ئی تأسف بار یافته دنیاي

 عشق آن عالی جناب چنان که باید در ۀبه این سبب است که دیگر شعل
  .41قلبشان زبانه نمی کشد

                                                 
  :پانوشته هامنابع و 

 .183ماکان ، انتشارات اقبال ، ص .ب.، نوشته م) شرح جاوید نامه ( در شبستان ابد  - 1
 .98ماکان ، انتشارات فردوس ، ص . ب. تألیف م) . اي علامه اقبال دیدگاهه(  سونش دینار -  2
  .212ماکان ، انتشارات فردوسی، ص . ب. نوشته م) شرح اسرار خودي(  شرار زندگی -  3
اقبال این کلمه را توسعاً به . ایش معروف است همحلی در نزدیکی مکه که نخلستان:  بطحا-  4

  : می گوید»ص« درارمغان حجاز خطاب به پیامبر.معناي سرزمین حجاز به کار می برد 
 وگر نه جز تو ما را منزلی نیست    تو فرمودي ره بطحاء گرفتیم   

 .196همان، بیت ) شرح اسرار خودي( شرار زندگی  - 5
 .93ماکان ، انتشارات اقبال ، ص . ب. ، نوشته م) شرح غزلیات اقبال( لعل روان  - 6
 .877 ، ص 2زندگی و افکار اقبال ؛ ج  - 7
 .151ماکان ،  انتشارات مشکات ، دوبیتی . ب.نوشته م) شرح ارمغان حجاز(  خیال وصال -  8
 546 ، همان ، ص لعل روان  - 9

 .آمده » باقیات اقبال « این بیت درمیان ابیاتی به اردو که در نعت پیامبر است در مجموعه -  10
11  - Unitary experience 

 .217انتشارات فردوس، ص . ماکان.ب.ینی در اسلام ، ترجمه مباز سازي اندیشه د - 12
 .101ماکان ، انتشارات فردوس ، ص .ب.ه متشرح گلشن راز جدید، نوش - 13
 گم شدن : یاوه گشتن  - 14
 .976دفتر چهارم  - 15
 180 و 176، همان ، ابیات )شرح اسرار خودي(  زندگی رشرا - 16
 .39: اسري  - 17
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 269: بقره  - 18
 .219بازسازي اندیشه دینی ، همان ، ص  - 19
 .106سونش دینار ، همان ، ص  - 20
 .234ماکان ، انتشارات اقبال ، ص .ب.حیح مص، ت) دیوان فارسی اقبال( میکده لاهور -  21
از محدثان . منسوب به بخارا ) ق .  هـ256 – 194( محمد پسر اسماعیل پسر ابراهیم -  22

 .»التاریخ « و » صحیح بخاري « مشهور به »  الجامع الصحیح «بزرگ اهل سنت ، مولف 
 .55 و 54 دینی ، همان ، صص ۀبازسازي اندیش - 23
 .4اللهم ارنا الاشیاء کماهی ، مأخذ پیشین ، ص  - 24
 .296 و 295مأخذ پیشین، صص  - 25
  .195مأخذ پیشین ، ص  - 26

27   - Self – contained.  
  . به نقل از اقبالxviii – xixیسی اسرار خودي ، نیکلسون ، ص   ترجمه انگلۀ از مقدم-  28
 .42، همان ، دو بیتی ) شرح ارمغان حجاز( خیال وصال  - 29
  به بعد172، همان ، بیت ) شرح اسرار خودي( شرار زندگی  - 30
 .202، همان ، ص ) شرح  جاوید نامه ( در شبستان ابد  - 31
 .141سونش دینار ، همان ، ص  - 32
 .همان - 33
این جمله در اصل از شهاب الدین سهروردي . 281 سازي اندیشه ، همان ، ص زبا - 34

 . التصوف آوردهکلمۀاست که در 
 .بدون عشق: بی تجلی  - 35
 .اقبال این کلمه را در همه جا به معناي اندیشه و فکر به کار می برد: خیال - 36
 .41و  40در شبستان ابد ، همان ، ابیات  - 37
 .281بازسازي اندیشه ، همان ، ص  - 38
 .143، همان ، ص )  فارسی اقبال دیوان( میکده لاهور  - 39
آدم هنوز میان آب و « اشاره است به حدیث  . 353 و 352رموز بی خودي ، ابیات  - 40

 )کنت نبیاً و آدم بین ماء و الطین( » گل بود که من پیامبر بودم
  .به همین قلم» بازنگري آثار و افکار اقبال «  جلدي 24مجموعه : ك.ر ر براي مطالعه بیشت-  41
  

***** 



    ∗دکتر بهرام امیراحمدیان
  
 

  زندگی و اندیشه هاي رودکی
 

  :اشاره 
او . سرائی می شمارند» رباعی«رودکی را پدر شعر فارسی و مخترع 

در دورانی ظهور کرد که دستور زبان و واژگان فارسی براي مدتی 
 به احیاء هولی باهمتی مردان. دستخوش فراموشی و رکود و رخوت شده بود

بخشی از دلنشینی .  مفاهیم والائی را با اشعاري نغز ارائه نمودآن پرداخته و
وي . و می نواختاشعار او مرهون آن بود که موسیقی را بخوبی می شناخت 

  . وزن عروضی را ابداع نماید12توانست 
عمر دراز و مهارت هاي رودکی، اشعار فراوانی نمانده است ولی از 

بوه اشعار گم شده ایست که در صورت آنچه تاکنون یافت شده نمونه اي از ان
وجه غالب اشعار رودکی پند و . کشف آنها بسیار مغتنم شمرده خواهد شد

نویسنده بادستی که در خزانه هاي ادبی منطقه فارسی . اندرز حکیمانه است
  توانسته است مروري سیراب کننده بر زندگی، زمانه و اندیشه هايداشته است

سال «امیدست این مقاله که در آستانۀ سالی که . داین حکیم بزرگ داشته باش
را نیز شده است به چاپ می رسد توجه پژوهشگران دیگر  نامگذاري» رودکی

  .به سوي جاذبه هاي این شخصیت جلب نماید
***                                  

نام دارد که » رودکی«مهمترین خیابان شهر دوشنبه، پایتخت تاجیکستان 
ن به پارکی زیبا منتهی می شود که تندیس بزرگی از رودکی بر پایه در پایا

تاجیکان از رودکی با احترام . استوار آن برافراشته شده و مشرف بر شهر است
چرا چنین احترامی باو قائلند؟ در . نام می برند و او را آدم الشعرا می گویند

                                                 
استاد دانشگاه، پژوهشگر مسایل آسیاي مرکزي، قفقاز و روسیه، عضو شوراي علمی مرکز  -  ∗

، عضو )دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه(مطالعات آسیاي مرکزي و قففاز
، عضو شوراي علمی موسسه مطالعات روسیه، )ستانارمن(هیات علمی دانشگاه بین المللی آریا

  )   ایراس(آسیاي مرکزي و قفقاز

b amirahmadian@yahoo.com/ bahram1329@gmail.com 
 

mailto:amirahmadian@yahoo.com/
mailto:bahram1329@gmail.com
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از خیابانهاي قدیمی تهران بزرگترین تالار نمایش به نام او مزین است و یکی 
دهه هاي متوالی و متمادي » بوي جوي مولیان«ترانه جاودانه . تهران به نام اوست

این . ورد زبان مردم است] 1364- 1290[است که با آواز استاد غلامحسین بنان
  :آواز بر اساس شعر زیباي رودکی سروده شده است

  
  ییادِ یارِ مهربان آید هم    بويِ جويِ مولیان آید همی

   )1(.هر که این آواز را می شنود، چند اسم مهم را به یاد می آورد
نخست اینکه بوي جوي مولیان، جانها را شیفته می کند و ایرانیـان و            

آنجـا کـه خواجـه مـی        . پارسی زبانان را بیاد حافظ شیرین سخن می اندازد        
  :فرماید

  خیز تا خاطر بدان ترك سمرقندي دهیم
  وي مولیان آید همیکز نسیمش بوي ج         

در منابع جغرافیاي تاریخی مربوط بـه منطقـه از          . اما مولیان کجاست  
از قرینـه   . در دسترس نیامد  » مولیان«قرن سوم به بعد، نامی جغرافیایی به نام         

شعر رودکی چنان بر می آید که مولیان همان رود آموي یا آمودریا یا همـان                
 بخـارا   -و در بین راه هـرات       جیحون باشد که در جنوب بخارا جاري است         

به غیر از این رود، رود پر آب دیگري که آب آن تـا میـان اسـب       . قرار دارد 
  . برسد در منطقه موصوف وجود نداشته و ندارد

  زیر پایم پرنیان آید همی    ریگ آموي و درشتی هاي راه او
  خنگ ما را تا میان آید همی    آب جیجون از نشاط روي دوست

 دکتر محمد امین ریاحی مولیان نام محلی و ناحیه اي به نوشته آقاي
در بخارا بوده نه نام جویی و طبعا شاعر گفته است باد آن محله می آید و 

  :در برخی نسخه ها آمده است. )2(.بوي یار را می آورد
  یاد یار مهربان آید همی    باد جوي مولیان آید همی

  .د تا بتواند با خود بوي یار بیاوردزیرا استدلال می شود که ابتدا باید باد بوز
براي ایرانیان و ایرانی تباران رود جیحون یا . دو دیگر رود آموي

/ رارودانو(همان رود آموي یا آمودریاي کنونی که در آسیاي مرکزي 
 فرهنگی ایران - رودي است که دو قلمرو جغرافیایی )3(جاري است) فرارود

جیحون در ادبیات ایران . د مرزي استو توران را از هم جدا می کند و رو
جایگاهی بس عظیم دارد زیرا همه جریانهاي نشر اندیشه با گذر از این رود، 
از آن سوي بدین سوي آمده است و حاملان و ناقلان و دارندگان این اندیشه 
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راه ابریشم از این مسیر می گذشته و شرق و . از این آب سیراب شده اند
شاعران دیده را از غم و فراق یار .  کرده استغرب را به هم متصل می

و هم از ساحل این رود بود که بزرگانی با کنیت جیهانی . جیحون کرده اند
آن ). وزیر سامانی(برخاسته اند همچون ابوعبداالله محمد بن احمد جیهانی

سوي آموي جهانی است که خاستگاه ادب و دانش پارسی است و رودکی، 
ا، فارابی، خوارزمی، و دهها نام آور دیگر از آن ناصر خسرو، بوعلی سین

از آن سوي آموي اندیشه هاي والاي انسانی به جنوب تابیدن . برخاسته اند
کرده و با نور این سوي آموي به هم گره خورده و درخت تناور علم و ادب 

اندیشه هاي والاي اسلامی در این قلمرو به کمال . ایرانی را باورتر کرده است
  .  اسلامی پدید آورد- و با معرفت ایرانی در آمیخت و عرفان ایرانیرسید 

در این سوي آمویه خراسان بزرگ اسـت، قلـب تپنـده ایـران،  کـه        
بزرگانی چون دقیقی، فردوسی، خیام، عطار، مولوي، انوري، خواجه عبداالله و           
 دهها دیگر از نام آوران علم و ادب از آن برخاسته اند تا مشعل ادب و عرفان

و معرفت و حکمت را به دیگر نقـاط ایـران از جملـه در مرکـز ایـران بـه                     
منوچهري دامغانی، در شرق به فرخی سیـستانی، و در فـارس بـه سـعدي و        
خواجوي وحافظ سپارند تا آنان به اران و شـیروان بـرده در وراي ارس بـه                 

  :بزرگان آن سوي تحویل دهند
  برخاك آن وادي و مشکین کن نفسبوسه زن     اي صبا گر بگذري بر ساحل رود ارس

در آن سو این معرفت را به نظامی آن حکیم گنجه و بـه خاقـانی آن            
بدیل بی بیدل علم و معرفت و مهستی آن بانوي عالم گنجه و مجیـر الـدین                 

همه این جریـان    . پارسی سراي بیلقان تحویل دادند تا ادامه و دلیل راه باشند          
فردوسـی در بـاب     . وازه ها از شـه بـود      همه این آ  . از رودکی آغاز می شود    

  :آموي می فرماید
  

  به پایان آموي لشکر کشید    زکشتی همه آب شد ناپدید
  بر اندیشۀ رزم بگذشت از آب    بیامد پس لشکر افراسیاب

  :یا در جاي دیگر در باب جیحون فرماید
  بلندي و پستی و هامون تراست    کنون تا لب رود جیحون تراست

  جهان زیر فر کلاه من است    اه من استزچین تا ختن سپ
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سوم بخاراست که از شعر رودکی بیاد می آید و جانها را شیفته مـی            
بخاراي خیالی در ذهن ایرانیان چنان ریشه دوانیده که نـا دیـده بـر آن                . کند

  : با شعر تر حافظ که می فرماید. عاشق شده اند
  یش بخشم سمرقند و بخارا رابخال هندو    اگر آن ترك شیرازي بدست آرد دل ما را

و اگـر ان را  . بخارا را همه می شناسند، اگـر چـه آن را ندیـده انـد              
دیدند، که تنها معدوي از جمله نگارنده دیده اسـت، شـیدا مـی شـدند و      می

اي بخـارا   . این بخارا چیست که ما را این سان بسوي خود می خواند           . عاشق
ا که چه سان امیر سامانی را بـسوي  مهلتی ده تا ببینیم تر . شاد باش و دیر زي    

این شعر رودکی امیر سامانی را شـیدا        . خود خواندي و دوباره تختگاه شدي     
کرد و بدون درنگ و بدون بپا کردن پاپوش بر اسب نشاند تا از هرات بسوي   

اي بخارا ماه . اي بخارا نگین انگشري شرق. بخارا بتازد و بدیدار یار نایل آید
مولوي در قونیه سیصد و پنجـاه سـال پـس از            .  بوستان آسمان و اي بخاراي   

فوت رودکی اشعار او را در فاصله اي بسیار دورتر از آن سرزمین در قونیـه                
  :در رومیه تضمین می کند

  
  »بوي جوي مولیان آید همی«    بوي باغ و بوستان آید همی
  »آب دریا تا میان آید همی«    از نثار گوهر یارم مرا

  »نرم تر از پرنیان آید همی«    ، خار زاربا خیال گلستانش
  لحظه لحظه بوي نان آید همی    جوع کلبم را ز مطبخ هاي جان
  نردبان آسمان آید همی    از چنین نجار یعنی عشق او

***  
  لامکان اندر مکان آید همی    همچو روغن در میان جان شیر

  
ن علـم،   رارودان، خاستگاه بزرگـا   کهن شهر و  . بخارا را همه می شناسند    

. به محض گفت و گو از بخارا، رودکی بیاد مـی آیـد      . ادب، سیاست، رزم و بزم    
. رودکی آنچنان با بخارا عجین است که نمی توان آنها را از هـم جـدا کـرد                 

اگرچه رودکی را ابوعبداالله رودکی سمرقندي می نامند، اما با شعر بوي جوي 
ز وحـدت آنـان، جهـانی       مولیان رودکی با بخارا در هم ادغام می شوند تا ا          

آیا اینهمه رنگ و زیبایی طبیعت را کـه خـداي بـزرگ آفریـده          . رنگین شود 
رودکـی  . است و رودکی آن را به تصویر می کشد، می توان نادیـده سـتود              

  :گوید
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  با بوي گل و مشک و نسیم و سمن آید    هر باد که از سوي بخارا به من آید
  گویی مگر آن باد همی از ختن آید    بر هر زن و هر مرد کجا بر وزد آن باد
  کان باد همی از بر معشوق من آید    نی نی، زختن باد چنان خوش نوزد هیچ
  زیرا که سهیلی و سهیل از یمن آید    هر شب نگرانم به یمن تا تو برآیی

  
  :اندیشه هاي رودکی 

اندك آثاري که از رودکی برجاي مانده و بدست ما رسیده است، سراسر             
شاید بتوان گفـت    . رز است و روش زندگی سعادتمند را می آموزد        پند و اند  

او به زنـدگی  . که اندیشه هاي بلند و ارزشمند رودکی اکنون نیز کاربرد دارد      
به همین جهت حتی در پیري . امیدوار است و از لطف و کرم خداوند سرشار     

ان او سراسر زیبایی هاي طبیعت و عشق به هم نوع و انـس            . نیز نا امید نیست   
برخی او را نابینا می دانند، حتـی تـا          . دوستی را در اشعار خود ترنم می کند       

اما بایـد توجـه   . جایی پیش می روند که او را کور مادر زاد قلمداد می کنند       
داشت که کور مادر زاد رنگ به ویژه رنگهاي طبیعت را نمی شناسد، چـون               

ار از توصـیف  حال آنکه اشـعار رودکـی سرش ـ  . ندیده است و ذهنیتی ندارد   
  .زیبایی هاي طبیعت است

  
  لاله گون گشته است چشمم زان لبان لاله گون    سرنگون مانده است جانم زان دوزلف سرنگون
  تا زنخدانش ندیدم خور ندیدم سرنگون    تا بنا گوشش ندیدم مه ندیدم مار وار
   آید برونوز میانش خیره ماندم من که چون    از دهانش حیف ماندم من که چون گوید سخن
  گرد رخسارش به خط جادوي آمد فسون    روزگار از چشم بد او را نگه دارد که هست

  
رودکی در پندهاي خود براین اشاره دارد که باید انفاق کرد و از مال خود به 

  :      انفقوا قی سبیل االله. دیگران بخشید و از کنز مال دیگران را بر حذر می دارد
  :رودکی می گوید

  
  شوربخت آنکه او نخورد و نداد    خت آن کسی که داد و بخوردنیک ب

شیخ اجل سعدي شیرازي سه سده پس از او همین مضمون را به 
  :شکلی دیگر ترنم کرده است

  بدبخت آنکه مرد و هشت    نیکبخت آنکه خورد و کشت
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  : رودکی در باره پند گرفتن از زمانه می فرماید
  

  نه را چو نکو بنگري همه پند استزما    زمانه پندي آزادوار داد مرا
  بسا کسا که به روز تو آرزومند است    به روز نیک کسان گفت تا غم نخوري
  کرا که زبان نه به بند است پاي دربند است    زمانه گفت مرا خشم خویش دار نگاه

براستی این آموزه هاي او اکنون باید آویـزه گـوش جوانـانی باشـد کـه از                  
.  و می خواهند هر چیزي را خود شخصا تجربـه کننـد         گذشته پند نمی گیرند   

گویا دستانی در کار است تا نسل جوان را از این میراث گرانبهـاي دانـش و             
 اسلامی برکنار نگهدارد و آنان را بـا بزرگـان و دانـشمندان       –معرفت ایرانی   

خویش بیگانه سازد و ادبیات کلاسیک ایرانی را بـه سـخره بگیـرد و خـود                 
ملتی که از تـاریخ درس نمـی گیـرد،    .  پوچی براي آنان نیارد   جایگزینی بجز 

  . ناگزیر به تکرار تاریخ خواهد بود
  :او می فرماید

  نیز ناموزد ز هیچ آموزگار    هر که ناموخت از گذشت روزگار
ناصر خسرو به این گروه نا امیدي که خود را فنا شده و بدبخت می دانند و در 

 اعتماد به نفس خویش را از دست می دهند،برابر غرب خود را می بازند و 
  :نهیب می زند

  
  مدار از فلک چشم نیک اختري را    چوتو خود کنی اختر خویش را بد
  به افعال ماننده شو مر پري را    به چهره شدن چون پري کی توانی
  بزیر اوري چرخ نیلوفري را    درخت تو گربار دانش بگیرد

  
له تربیت شخـصی خیلـی اسـتادانه        رودکی از پند و اندرز به صفت وسی       

باید یاد آور شد که پند و اندرزگویی  در ادبیات ایرانـی            . استفاده کرده است  
، »پندنامه بزرجمهـر  «تاریخی قدیمی داشته و یک تعداد اندرزنامه ها از قبیل           

به احتمال قوي رودکی نیز . ها معلوم است» خرد نامه«و » پند نامه انوشیروان«
ابوشکور بلخی، شاعر همزمان خـود، پندنامـه هـا نوشـته        » مهآفرین نا «مانند  

است که متاسفانه تا زمان ما نرسیده اند، ولی ابیات زیاد حکمت آمیـز بـاقی             
   )4(.مانده از همین قبیل اثرهاي شاعر شهادت می دهند

رودکی همچون دیگر شاعران بعد از خود، از جمله بزرگان علم و ادبنـد              
رفت، این کالاي گران بها را با بسته بندي بسیار          که پس از کسب دانش و مع      
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آنان را نباید   . زیباي شعر در قالبی آهنگین و موسیقیایی به دیگران می آموزند          
شاعر گفت زیرا که به راستی آنان و در آغـاز همـه آنـان، رودکـی بـزرگ،          
حکیمان و دانشمندانی هستند که با تکیه بر فرهنگ غنی ایـران و اندیـشه هـاي                 

  مکتب انسان ساز اسلام ناب، با ابزار شعر آن را به دیگران منتقل می کنند               والاي
ایـن  . تا یادگیري و آموختن دانش آنان را خوشتر آید و بهتر به یاد بـسپارند              

است رمز جاودانگی این بزرگان که اکنون با گذشت بیش از یـازده سـده از                
  .گرامی می داریمتولد او، یاد و خاطره او و دیگر بزرگان علم و ادب را 

سخن از رودکی است، آن آغازگر ادب پارسی که اکنون نیز با خوانـدن              
رمز پیروزي و پایداري ادب  . آثار اندك بجا مانده از او، آن را درك می کنیم          

پارسی در این است که از گذشته هاي دور ادامه داشته و شاید جزو معـدود                
بی خود می تواند در زمان حال       زبان و ادبیاتی در جهان باشد که از میراث اد         

زبان فارسی رمـز هویـت و وحـدت         . بهره گیرد و آن را بخواند و درك کند        
  . ایرانیان است

رودکی در باره رمز خوشبختی و شاخصهاي آن توصیفی خردمندانه دارد           
او تاکیـد زیـادي بـه       . و دیگران را پند می دهد که در این راه گام بردارنـد            

و همه صفات نیکویی را که در دیـن اسـلام بـدان           درستی و راستی می کند      
  :تاکید شده است بر می شمارد

  
  تن درست و خوي نیک و نام نیک و خرد    چهار چیز مر آزاده را غم بخرد
  سزد که شاد زید جاودان و غم نخورد    هر آنکه ایزدش این هر چهار روزي کرد

  
ه آنان می گوید که رودکی این جهان فانی را به مردم یاد آوري می کند و ب

  پ:پایه ستم جاودان نخواهد ماند و همه حتی بزرگان و فرمانروایان رفتنی اند
  

  مرگ را سر همه فرو کردند    مهتران جهان همه مردند
  که همه کوشک ها برآوردند    زیر خاك اندرون شدند آنان
  نه به آخر بجز کفن بردند    از هزاران هزار نعمت و ناز

  و آنچه دادند و آنچه را خوردند    ه پوشیدندبود از نعمت آنچ
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رودکی فانی بودن جهان را یاد می آورد و می گوید که از لحظه بودن باید 
  :بهره گرفت و نباید تاسف گذشته را خورد

  
  که جهان نیست جز فسانه و باد    شاد زي با سیاه چشمان، شاد
  وز گذشته نکرد باید یاد    ز آمده شادمان بباید بود

  
  :ین موضوع را خیام به بیانی دیگر گونه می سرایدا

  
  فردا که نیامده است فریاد مکن    از دي که گذشت هیچ از او یاد مکن
  حالی خوش باش و عمر بر باد مکن    بر نامده و گذشته بنیاد مکن

  
در ضمن بر این باور است کـه همـه رویـداد هـایی کـه مـا آن را                    

دي است و مـا آگـاهی درسـتی از آن         ناخوشایند می دانیم از حکمت خداون     
  :نداریم و باید در همه حال سپاس یزدان را بجاي آوریم

  خداي عرش جهان را چنین نهاد    اگر ببست یکی در، هزار در بگشاد
  :سعدي این موضوع را به بیانی دیگر می سراید

  برحمت گشاید در دیگري    خداوند گر به حکمت ببندد دري
  

  :زندگی رودکی 
کی نخشب که امروزه بـا نـام        یی به نام رودك در نزد     یر روستا رودکی د 

در قـدیمی تـرین و       .ا آمـده اسـت    ی در ازبکستان است به دن     )کارشی(قرشی
درست ترین مأخذي که از او یاد شده یعنی در الانساب سمعانی کنیه و نـام               

 و علت اشتهارش به رودکی انتساب       "ابوعبداالله جعفربن محمد  "و نسب وي    
 "قریـه "سمعانی می گوید    .  سمرقند دانسته شده است    "رودك"ۀ  یاو به ناح  
.  نام دارد و رودکی از آنجـا اسـت         "بنُج" رودك   ۀ مرکزي ناحی  بۀ  یعنی قص 
 است که امـروز همچنـان       "پنج ده " ظاهراً صورت محرف     "بنج" ۀاین کلم 

   .سمرقند باقی استیۀ  به اسم خود در ناح
نوازنـدگی   ت، در موسیقی ورودکی از روزگار جوانی آوازي خوش داش

وي نزد ابوالعنک بختیـاري موسـیقی آموخـت و    . چیره دست و پر آوازه بود  
مورد ستایش او بود، آن چنان که استاد در روزگار کهنـسالی چنـگ    همواره

شـعر و  . رودکی در همان دوره شعر نیز می سرود .خود را به رودکی بخشید
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وزگار پیش از اسلام بـه هـم   ر موسیقی در سده هاي چهارم و پنجم همچون
شاعران بزرگ آنـانی   .پیوسته بودند و شعر به همراه موسیقی خوانده می شد

  .)٥(بودند که موسیقی نیز می دانستند
بنا به نوشتۀ دولتشاه سمرقندي در تذکره خود، استاد ابوالحسن رودکـی            
در زمان دولت سامانیه ندیم مجلس امیر نصر بن احمد بـود، وجـه تخلـص                

کی بدان جهت است که او را در علم موسیقی مهارتی عظیم بوده و بربط        رود
را نیکو نواختی و برخی گوینـد رودك موضـعی اسـت از اعمـال بخـارا و                  
رودکی از آنجاست فی الجمله طبعی کریم و ذهنی مستقیم داشته و از جمله              

ا  ر استادان فن شعر است و کتاب کلیله و دمنه را بقید نظم آورده و امیر نصر               
در حق او صلات گرانمایه است چنانچه استاد عنـصري شـرح آن انعـام در                
قصاید خود می گوید و خواجه حمداالله مستوفی در تاریخ گزیـده مـی آورد          
که امیر نصر بـن احمـد سـامانی را چـون ممالـک خراسـان مـسلم شـد و            
بدارالملک هرات رسید باد شمال و هواي با اعتدال آن شهر جنت مثال امیـر               

لایم طبع افتاد نوبهار سرخس و تموز کوهـستان بـادغیس و خـزان پـر                را م 
نعمت حوالی شهر مشاهده می کرد و امیر را دارالملـک بخـارا کـه تختگـاه         
اصلی آن خاندان است از خاطر محو شد، امراي دولـت و ارکـان حـضرت                
سلطنت را چون وطن و مسکن و ضیاع و عقار از قدیم الایام در بخارا بود از 

میر در هرات ملول شدند و بهیچ حیله امیر قصد رفتن بخارا نمی کرد              مکث ا 
آخرالامر استعانت به استاد رودکی بردند تا امیر را در مجلس انس بر عزیمت    
بخارا تحریص کند و مال بـسیار اسـتاد را تقبـل کردنـد، روزي امیـر را در                   
، مجلس شراب ذکر نعیم بخارا و هواي آن ملک جنت آسا بر زبـان گذشـت               

  )6( :استاد رودکی بدیهه این ابیات نظم کرده بعرض رسانید الله در قائله
  

  یاد یار مهربان آید همی    بوي جوي مولیان آید همی
  زیر پایم پرنیان آید همی    ریگ آموي و درشتی راه او
  خنگ ما را تا میان آید همی    آب جیحون از نشاط روي دوست
  جولان کنان آید همیزیر ران     اسب ما را ز آرزوي روي او
  می نفیر عاشقان آید همی    از که جویم وصل او کز هر سوي
  میر زي تو شادمان آید همی    اي بخارا شاد باش و دیر زي
  ماه سوي آسمان آید همی    میر ماه است و بخارا آسمان
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  سرو سوي بوستان آید همی    میر سرو است و بخارا بوستان
  به گنج اندر زیان آید همیگر     آفرین و مدح سود آید همی

  
اشعار او از نظـر     .  هجري قمري درگذشت   329از قرائن رودکی در سال      

زبانی واژگان عربی اندکی دارد و از مختـصات دسـتوري سـبک خراسـانی               
از هر دو نوع ادب تعلیمی و غنـایی در شـعر او مـی تـوان     . برخوردار است 

 آنکه کلیله و دمنه را بـه  گویا ادب داستانی منظوم هم داشته است، چه . یافت
قطعـات او   . نظم درآورد و سندبادنامه منظوم را هم به او نـسبت مـی دهنـد              

قصاید او عموما در مدح است، اما قـصیده اي در وصـف             . حالت اندرزي دارد  
 .اختراع رباعی را به او نسبت مـی دهنـد         . حال خود دارد که بسیار جذاب است      

.  وزن عروضی است   12رودکی مبدع   . در قصاید او روح حماسی دیده می شود       
نشانه هاي فرهنـگ    . در ساختار ادبی و عناصر تخیل او، طبیعت نقش مهمی دارد          

   )7(.زردشتی و عناصر ایرانی قدیم بیش از عناصر اسلامی و عربی است
 گوهر دربار سامانی ابوعبداالله جعفر ابن محمد رودکی بود که احتمال می رود            

تـاریخ تولـد    . رود حالیه در مشرق سمرقند باشد     زادگاهش قریه رودك، پنج     
همین قدر می دانیم که عمـري دراز کـرده و تـا             . وي بدرستی معلوم نیست   

دوره امارت نصر حیات داشته و اندکی پیش از جلوس نـوح ابـن نـصر بـه       
رودکی در آغاز شاعري خنیاگر بـوده و بـراي          . تخت امارت درگذشته است   

متاسفانه . روده و به آواز می خوانده است      مردم زادگاه خویش اشعاري می س     
از جزئیات حیات وي و اینکه چه وقت به دارالملک بخارا آمده چیزي معلوم          
نیست، ولی می دانیم که در دربار نصر سامانی به شهرت و رونق رسید و از وي                 

 کـه  چنین به نظر می رسد. به خاطر اشعار خویش صله هاي گزافی دریافت کرد     
ن عمر مورد بی مهري قرار گرفت و ناگزیر دربـار سـامانی را          رودکی در پایا  

احتمال می رود که دلیل این امر هـواداري رودکـی از نخـشبی و        . ترك کرد 
گفته انـد رودکـی کـور مـادر زاد بـود، امـا              . عقاید رافضی گونه وي باشد    

دانشمندان شوروي با کشف گور و بقایاي جسد وي در قریه زادگاهش ثابت            
 وي در سالخوردگی درگذشته و به هنگام مـرگ احتمـالا کـور              کرده اند که  

   )8(. بوده ولی کور مادر زاد نبوده است
رودکی شاعر دوره سامانیان است و این سلسله پادشـاهی ایرانـی نخـستین              
. سلسله پادشاهی ایرانی است که پس از سلطه اعراب بـر ایـران شـکل گرفـت                
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ابسامانیهاي آن دوره پایان دهنـد و دوره  سامانیان موفق شدند در ماوراء النهر بر ن      
  .  اجتماعی و بویژه فرهنگی ایرانی را پدید آورند- اي از شکوفایی اقتصادي 

بر بستر چنین زمینه مناسب اقتصادي، اجتماعی و برپایـه دانـش دوسـتی         
برخی از پادشاهان سامانی، همچنین با تلاش و خردمندي وزیرانی دانشمند و        

، ) ق 333(و ابوعلی محمد جیهـانی      )  ق 330(ل بلعمی   کاردان چون ابوالفض  
  . بخارا به صورت مرکز بزرگ علمی، ادبی و فرهنگی درآمد

دربار سامانیان، محیط گرم بحث و برخـورد اندیـشه شـد و شـاعران و                
بهترین آثـار   .فرهنگمداران از راههاي دور و نزدیک به آنجا روي می آوردند    

امه منـصوري، شـاهنامه ابوالمؤیـد بلخـی         علمی، ادبی و تاریخی مانند شاهن     
، عجایب البلدان، حدود العالم من المشرق الی المغرب         )سده چهارم هجري  (

در جغرافیا، ترجمه تفسیر طبري که چند تن از دانشمندان فراهم کـرده انـد،               
)  ق 440(ترجمه تاریخ طبري از ابـوعلی بلعمـی، آثـار ابوریحـان بیرونـی               

دانشمندان برجـسته   . روزگار سامانیان پدید آمدند   در  )  ق 428(وابوعلی سینا   
، ابوریحـان   ) ق 339(ابونصر فارابی   )  ق 313(اي مانند محمد زکریاي رازي      

) ق410/416(بیرونی، ابوعلی سینا و بسیاري از شاعران بزرگ مانند فردوسی         
  . در این روزگار یا متأثر از آن برآمده اند

ارا بود که ابوعلی سینا آن را دیـد         بزرگترین کتابخانه در آن دوران در بخ      
تأثیر این تحول، نه تنها در آن دوره        . و گفت که نظیر آن را هرگز ندیده است        

. رودکی فرزند چنین روزگاري اسـت     . که در دوران پس از آن نیز پیدا است        
. وي در دربار سامانی نفوذي فراوان یافت و به ثروتی افـزون دسـت یافـت               

 دربار نـصربن احمـد چنـدان بـود کـه داسـتان              نفوذ شعر و موسیقی او در     
  .)9(بازگشت پادشاه از هرات به بخارا، به خوبی بیانگر آن است

رودکی در دربار سامانیان که مردمان آزاد اندیش و هنرپـرور بودنـد، از              
نوشته اند هنگامی کـه رودکـی همـراه         . مکنت و تجمل بسیار برخوردار شد     

وي . بنـه او بـود     فت چهارصد شتر زیر   نصربن احمد از هرات به بخارا می ر       
مردانی بزرگ چون امیر نصر سامانی، ماکان کاکی از سرداران و امیران بزرگ 
دیلمی و ابوالفضل بلعمی وزیر دانشمند دربار سامانی را، کـه جـایزه هـاي               

بـا  . کلان به او می دادند، در اشعار بسیار زیبا و استادانه خویش ستوده است             
شـعرش روان، سـاده، دل انگیـز و         . عري ستایشگر نبود  این همه، رودکی شا   

  .سرشار از شوق و ستایش لذات و شادي هاي زندگی است
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  .)10(از پند و اندرزهاي رودکی دو شعر بسیار معروف و زیبا سروده شده اند
  

  وندر نهان سرشک همی باري    آي آنکه غمگینی و سزاواري
   و دشواريترسم ز سخت اندوه    از بهر آن کجا ببرم نامش
  بود آنکه بود خیره چه غم داري    رفت آنکه رفت و آمد آنکه آمد
  گیتیست کی پذیرد همواري    هموار خواهی کرد گیتی را
  زاري مکن که نشنود او زاري    مستی مکن که ننگرد او مستی
  کی رفته را بزاري باز آري    شو تا قیامت آید تو زاري کن
  و بهر بهانه بیازاريگر ت    آزار بیش زین گردون بینی
  فضل و بزرگمردي و سالاري    اندر بلاي سخت پدید آرند

    
دیگري این شعر است که از نظر مفهوم و معنی بسیار عمیق و فلـسفی و                

  :از نظر ظاهري و شکلی بسیار ساده و روان است
  

  نزدیک خداوند بدي نیست فرامشت    چون تیغ بدست آري مردم نتوان کشت
  انگور نه از بهر نبیدست بچرخشت     بهر ستمکاران کردنداین تیغ نه از

  حیران شد و بگرفت بدندان سر انگشت    عیسی برهی دید یکی کشته فتاده
  تا باز که او را بکشد آنکه ترا کشت    گفتا کرا کشتی تا کشته شوي زار
  تا کس نکند رنجه بدر کوفتنت مشت    انگشت مکن رنجه بدر کوفتن کس

  
  :مرگ رودکی

ز اندك اشعاري که از رودکی برجاي مانده می توان دریافت کـه او در               ا
پایان عمر دراز خویش به جهـت تغییـر شـرایط اجتمـاعی و افـول دولـت                  
ساسانی، از دست دادن مقام و منزلت خویش، رانده شدن از دربار و نداشتن              
ثروت و مکنت و در نهایت غلبه پیري بر وي و نابینایی، روزگـار سـختی را                 

از قصیده بازمانده از او در باره شکوه از روزگار که یکـی از              . رانده است گذ
شاهکارهاي مرثیه یک انسان از شرایط خویش است، می توان روزگار دشوار 

  .او را دریافت
  

  نبود دندان لابل چراغ تابان بود    مرا بسود و فرو ریخت هر چه دندان بود
ر و مرجان بود سحري بود و قطره باران بودستاره    سپید سیم رده بود د   
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  چه نحس بود همانا که نحس کیوان بود    یکی نماند کنون زان همه بسود و بریخت
***  

  که حال بنده ازین پیش بر چه سامان بود    همی چه دانی اي ماهروي مشکین موي
  

  . در اینجا شاعر اشاره اي به روزگار خوش خویش دارد
  

  نشاط او به فزون بود و بیم نقصان بود    دشد آن زمانه که او شاد و خرم بو
  چه بود منتَ بگویم قضاي یزدان بود    نه نحس کیوان بود و نه روزگار دراز

  
  :رودکی در دنباله قصیده از روزگار خوش خود ترنم می کند

  
  بدان زمانه ندیدي که این چنینان بود    تو رودکی را اي ماهرو کنون بینی

  سرود گویان گویی هزار دستان بود    جهان رفتیبدان زمانه ندیدي که در 
  شد آن زمانه که او پیشکار میران بود    شد آن زمانه که به او انس رادمردان بود
  همیشه شعر ورا زي ملوك دیوان بود    همیشه شعر ورا زي ملوك دیوان است
  شد آن زمانه که او شاعر خراسان بود    شدآن زمانه که شعرش همه جهان بنوشت

***  
  ورا بزرگی و نعمت ز آل سامان بود    کرا بزرگی و نعمت ز این و آن بودي
  درو فزونی یک پنج میر ماکان بود    بداد میر خراسانش چل هزار درم

  :در پایان قصیده از وضعیت ناتوانی و پیري خویش می گوید
  عصا بیار که وقت عصا و انبان بود    کنون زمانه دگر گشت و من دگر گشتم

  
 در باره کوتاهی عمر پند می دهد و زنـدگی را چـون خـواب بـه                  شاعر

تصویر می کشد و مسافر بودن همه مردمان را یاد آور می شود و منظـور او                 
اینست که در این عمر کوتاه انسان باید نیکی کنـد و از آزار دیگـر بنـدگان                  
 خدا بپرهیزد تا از او نام نیک بیادگار بماند همان طـور کـه از او بـا وجـود                   

  .  بیت شعر، اندیشه هاي او جاودان مانده است1200بازماندن کمتر از 
  

  نه بآخر بمرد باید باز    زندگانی چه کوته چه دراز
  این رسن را اگر چه هست دراز    هم بچنبر گذار خواهد بود
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  خواهی اندر امان به نعمت و ناز    خواهی اندر عنا و شدت زي
  )11(ی از ري بگیر تا بطرازخواه    خواهی اندك تر از جهان بپذیر
  خواب را حکم نی مگر به مجاز    این همه باد و بود تو خوابست

  
 روي داده است که دو سـال    329رحلت رودکی به اصحح اقوال به سال        

در این صورت تا زنده بودن .  باشد331پیش از فوت نصر ابن احمد در سال   
اشعار او نیست کـه معلـوم   ممدوح و منعم بزرگ وي نیز زنده بود و اشارتی در        

 حدس  کند  نصر ابن احمد نعمت خویش را از او باز داشته باشد، فقط می توان               
 که ابوالفضل بلعمی معزول شد وي نیـز بـه واسـطه       326زد که پس از سال      

بستگی بدان وزیر از دربار نصر ابن احمد رانده شده باشد و سه سال از پایان 
کسانی کـه رحلـت او را بـه    . انیده باشدزندگی خویش را دور از دربار گذر      

 دانسته اند حق دارند تصور کنند کـه وي سـالهاي            331چندین سال پس از     
دراز پس از نصر ابن احمد زیسته است و حال وي دگرگونه شده ولی مسلم               

 نزیسته است و اگر هم مصایبی در عمـر خـود            329است که رودکی پس از      
ن بـیش از سـه سـال طـول نکـشیده            دیده باشد به اقرب احتمـالات دوره آ       

   )12(.است
 .زندگی رودکی سراسر پند است همان گونه که در اشعار او دیده می شـود              

اما از آنجا که اغلب اشعار بجا مانده از او مطالب و موضوعات مربوط به پند 
آنچه براي نسل امروز از میراث      . و اندرز است، قضاوت ما مبتنی بر آن است        

 کفایت ارزشمند است و اگر به کار گرفته         ة است، به انداز   رودکی باقی مانده  
شود و به صورتی زیبا براي جوانان و میانسالان و بزرگان نـشان داده شـود،                

 ثیر بزرگی بر زندگی روزانه داشته باشد، چه همان طور که می دانـیم           أمی تواند ت  
ي رودکی و در برخی موارد در این مقاله بدان اشاره رفت، افکار و اندیشه ها

بی گمـان بـر    . ثیري بسیار بر بزرگان هم عصر و سده هاي بعد داشته است           أت
رودکی میراث ادبی و عرفـانی بزرگـی     . مردم عادي نیز تاثیر خواهد گذاشت     

براي بشریت است که باید در جهت شناساندن آن به جهانیان کوشش بـسیار             
مگـان از آن بهـره      کرد و آثار او را به زبانهاي دیگر ترجمه و نشر کرد تـا ه              

  .سال بزرگداشت رودکی را بر همه فرهنگدوستان شادباش می گوییم. گیرند
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  :یادداشت ها 
 1336او در سال .  زندگی مرحوم استاد غلامحسین بنان شباهت عجیبی به زندگی رودکی دارد- 1

ی  به بعد گوشه نشین1345 سالگی در یک سانحه رانندگی نابینا شد و در سالهاي 46در 
  ). 1377، تهران 239-238، ص 4دانشنامه جهان اسلام، جلد (اختیار کرد

چاپ (، تاریخ گزیده)574، ص 10چاپ علی اصغر حکمت، جلد ( در کشف الاسرار- 2
و تاریخ وصاف و به صورت تضمین ) 382 و چاپ عکسی براون، ص 379نوائی، ص 

، ص 13411341چاپ  [757، ص 1320چاپ مدرس رضوي، (شده در دیوان سنائی 
باد جوي : به صورت) 5-33، ص 1317چاپ مدرس رضوي، (و حبیب السیر]) 1037

به نجم الدین رازي، . ك.ر. یاد یار مهربان آید همی آمده است/ مولیان آید آید همی 
مرصاد العباد، به اهتمام محمد امین ریاحی، چاپ دوم، تهران، انتشارات علمی و 

 و محمد امین ریاحی، گلگشت در 696 – 695 و ص 577-576، ص 1365فرهنگی، 
به نقل از دیوان رودکی به  (367-365شعر و اندیشۀ حافظ، تهران، انتشارات علمی، ص 

، زیر نویس صفحه 1373تصحیح و نظارت جهانگیر منصور، انتشارات ناهید، تهران، 
157  .( 

ر شرق سرچشمه می ، رودي در آسیاي مرکزي که از کوههاي پامیر د)جیحون( آمودریا - 3
گیرد و پس از گذشتن از تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در غرب به دریاي آرال 

  .می ریزد) خوارزم(
، با مقدمه میرزاملا احمد 1991، »عرفان«، نشریات )تاجیکستان( اندرزنامه رودکی، دوشنبه- 4

 اف، محرر رحمن رجبی
5   - http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index . php? page= %d 
8%b1%d9%88%d8%af%da%a9%db%8c&SSOReturnPage=Check&Rand=0 

 الشعرا، تصنیف امیر دولتشاه سمرقندي، به همت محمد رمضانی، کلالۀ خاورچاپ ةتذکر - 6
  28 و 27، ص 1366 ماه دوم، انتشارات پدیدة خاور، آبان

تاریخ ادب پارسی، : به نقل از (415-416شفیعی کدکنی، صور خیال در شعر فارسی، ص  - 7
مکتب ها، دوره ها، سبک ها و انواع ادبی، دکتر احمد تمیم داري، مرکز مطالعات 

  87-86، ص1379 بین المللی، انتشارات بین المللی الهدي، تهران، -فرهنگی 
فراي، ترجمۀ محمود محمودي، شرکت . ن. آورد قرون وسطی، تالیف ریچارد بخارا دست  - 8

   97 و 96، ویرایش دوم، ص 1365انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم 
9 – http://243blogfa.com/post-68.aspx چهره هاي ماندار ادب فارسی  

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index
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10- http://www.zendagi.com/new_page_413.htm 

طراز شهري ایرانی بود در ماوراء النهر که زیبارویان آن معروف بودند و اکنون در  - 11
 .قزاقستان قرار دارد

  41دیوان رودکی، ص  - 12
  

  :منابع 
، با مقدمۀ میرزا ملا احمد اف، محرر 1991، »عرفان« اندرزنامه رودکی، دوشنبه، نشریات -

 رحمن رجبی
 بیت بدست آمده 1098 دیوان رودکی، ابو عبداالله جعفر ابن محمد رودکی سمرقندي، -

تا امروز و شرح احوال و آثار او، به تصحیح و نظارت جهانگیر منصور، انتشارات 
  ،1373ناهید، تهران، 

  الشعرا، تصنیف امیر دولتشاه سمرقندي، به همت محمد رمضانی، کلاله خاورة تذکر-
  1366رات پدیده خاور، آبان ماه چاپ دوم، انتشا

فراي، ترجمۀ محمود محمودي، . ن.  بخارا، دست آورد قرون وسطی، تالیف ریچارد -
  .، ویرایش دوم1365شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم 

  . 1377، تهران 4 المعارف اسلامی، دانشنامه جهان اسلام، جلد ة بنیاد دائر-
 دوره ها، سبک ها و انواع ادبی، دکتر احمد تمیم داري،  تاریخ ادب پارسی، مکتب ها،-

  1379 بین المللی، انتشارات بین المللی الهدي، تهران، -مرکز مطالعات فرهنگی
 گزیده دیوان ناصر خسرو ، انتخاب و شرح لغات شهرام رجب زاده، انتشارات قدیانی، -

  ، تهران 1379چاپ دوم 
  http://243.blogfa.com/post-68.aspx   چهره هاي ماندار ادب فارسی    

  http://www.zendagi.com/new_page_413.htm 

 - http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-
index.php?page=%d8%b1%d9%88%d8%af%da%a9%db%8c&SSOReturnPage=C
heck&Rand=0 
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  ∗دکتر صغري بانو شکفته 
  
  

  عارف و شاعر ممتاز: کمال خجندي 
   قرن هشتم هجري

  
  :چکیده

شیخ کمال الدین مسعود خجندي عارف نامدار و شاعر برجستۀ   
زاده شد ولی در  قرن هشتم هجریست که در کنار شط سیحون در خجند

آنچه که .  خدا در تبریز اسکان گرفتۀعنفوان جوانی پس از زیارت خان
در سروده هایش به مضامین . اشتدني اا مدح سرایی میانه بسلمّ است م

براي مدتی در .  پاکدامنی و عرفان بر می خوریم،فقر ، استغنا، زهد، تقوي
در یک باغ . ولیانکوه و سراي اقامت داشت و مجدداً به تبریز برگشت

 با. گرفت که بالاخره آرامگاه ابدي اش نیز در همان جاستاهدایی سکنی 
حافظ شیرازي مکاتبه می کرد و بازتاب حسن تفاهم با او در شعر کمال 

خود را از طرفی مولانا جامی در نفحات الانس ارادت . می شودپدیدار 
مولانا مغربی، محمد مشرقی، محمد . نسبت به کمال برملا ساخته است

. شمار می رونده  و محمد خیالی از معاصران کمال در آذربایجان برعصا
 ش دیوان کمال را با 1337مند معاصر آقاي عزیز دولت آبادي در دانش

.  زیور طبع آراسته کرده استبهمقدمه، تصحیح  و تحشیه در تبریز 
  : سوق می دهدل وي از عشق مجازي به طرف عشق حقیقی مضامین تغزّ

  چشم اگر این ست و ابرو این و ناز وغمزه این 
  ي عقل و دینالوداع اي زهد و تقوي ، الفراق ا        

***  
   خراب غمزة اویم ،سیاه چشمست و مردم کش

  ه می گویم ناز آن در عین هشیاري، سخن مستا        
***  

  
  ي ملک الملک خداي متعالبه ثنا    افتتاح سخن به که کند اهل کمال

  ن شود از غم چو هلالتخلل و  بپذیرد     عمرۀ به سیلاب اجل خانهیارب آن دم ک
                                                 

   اسلام آباد– استاد و رئیس سابق گروه آموزشی فارسی ، دانشگاه ملی زبانهاي نوین - ∗
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  عجز پیش آورد آن روز بود مسکین حال    هد این جسم ضعیفاه عنایت ن رچشم بر
ردند به چرخه ب خ آن ماه که ب و نور جمالاهفت قندیل زر اندود از     چراغ ر  
  و جلالاهل بیت از شرف صحبت او عزّ     بحق یافته اندهک» ص«کمالات محمد ه ب

  
 آورده ام طور یمنه بکه سرودة یکی از عارفان حق است ابیات فوق را       

ي سخنور نامدار ایران و .که خود را در دریاي وحدت مستغرق نموده ، 
و از اُدنیا آمد و اسم کامل ه که در قرن هشتم هجري در شهر خُجند باست 

  .دید تاریخ شیخ کمال الدین مسعود است
  

  تر بگرفت شعره را ب که جهان    عارف حق شناس شیخ کمال
  1سخن مثل آن بزرگ نگفتکس     تا سخن از دهن برون افتد

    
 که در ماوراء النهر دجهان گشوه کمال خجندي ، در شهري چشم ب

در کنار شط سیحون واقع است که ا زحیث آب و هوا شهریست دلگشا که 
سامی در قاموس الاعلام گفته شمس ه براي فراوانی میوه معروف است و بنا ب

  2.شمار وجود دارد  آثار تاریخی بیۀدر آنجا ابنی
 مدیحه سرا هاگرچه پیرامون شرح و جزئیات زندگانی این سخنور ک  

نبوده ، اطلاعات موثق در دست نداریم و پاره اي ازحیات وي که مورخان و 
نظر می رسد که شاعري بوده سترگ اما ه تذکره نویسان ضبط کرده اینطور ب

یز ، که اما دانشور عز. بی اعتناء بودندوي ه متأسفانه تذکره نویسان نسبت ب
زحمت بسیار دیوان  اسم گرامی آن اندیشمند هم عزیز دولت آبادي است با

م از زیور 1958 ش مطابق نوامبر 1337این پارسی سرا را در آذر ماه سال 
 دربارة تحصیلات مقدماتی چنانکه در سطور پیشین .طبع آراسته گردانید

 هست اما اگر اطلاع نداریم و نه پیرامون اساتید چیزي در دست مام یگفت
یم و بنده سراسر ابیات دیوان وي را خوانده ام ، نگفنگاهی بر اشعار وي بی

عربی متوجه می شویم که سخنور توانا و نیرومند که تسلط بر زبان فارسی و 
داشته ، از حکایات و قصص دینی آگاه که اغلب در ابیات اشاره هایی از 

امی انبیاء مانند حضرت آدم ، گاه اسه احادیث و آیات قرآنی آورده و گاه ب
جوانی مشرف به زیارت خانۀ عنفوان  و در. یوسف و عیسی را آورده است 

خدا گردید و سپس به جهانگردي پرداخت و پس از آن رخت سفر به 
   .چنانچه در ابیات ، ذکر مسافرت حج را می کند. آذربایجان کشید
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  ي چون تو باو همسفريس مبارك سفرب    حج رفت کماله ال بسرفت آوازه که ام
گفته اند که آب و هواي آذربایجان براي او سازگار بود و مردم آنجا نیز  

صمیمی گرفت و در ت چنانچه کمال ،گرایش خاصی به دین و عرفان داشتند 
  . شهر تبریز مقیم شد 

 ادوارد براون پیرامون اقامت وي در تبریز مستشرق معرف پرفسور  
 و در ارشاد نافذ الکلمه ر چون در تصوف کامل عیا....«چنین رقم طراز است 

ادب استاد بود ، به زودي مورد و و در زهد وتقوي مشار بالبنان و در شعر 
ن بسیار و مریدان وفادار از خواص وعوام وااقبال خلق قرار گرفت و پیر

حاصل کرد و به تبریز دل بست و به باغ و خانقاهی که سلطان جلائري براي 
  3» ق خاطر یافت ود ، تعلّاو ساخته ب

این پاکدامنی ، زهد و تقوي شیخ بوده که عشق و محبت مردم تبریز را   
  . شیخ پیرامون این شهر چنین می سراید . جلب نمود و قلب آنها را اسیر کرد 

  
  پیوسته مرا ورد زبان خواهد بود     تبریز مرا بجاي جان خواهد بود 
  ب ز چشم من روان خواهد بود سرخا    تا در بکشم آب چرنداب و گجل

    
  4اما در مقدمه دیوان کمال ، عزیز دولت آبادي اینطور ضبط کردند

  
  پیوسته بدو دل نگران خواهد بود    تبریز مرا بجاي جان خواهد بود

    
ود همیشه با خیال آسوده از بن اسرکه شیخ اصلاً مدیحه ن ای باوجود

د تجلیات معنوي و ایپیمود اما شقصیده سرائی فرمانروایان راه زندگی را می 
ن بافکار عالی ، روان حکمرانان را نیز اسیر کرد که سلطان حسین جلائري ، ا

 نه فقط .باغ و خانقاهی براي او ساخت) 776 – 784(سلطان اویس جلائري 
ولیانکوه یک باغ نیز اهداء کرد که از این بلکه براي تبلیغ تعلیمات اسلامی در 

این باغ داشت ه رسخ داشته بود و شیخ علاقه و دلبستگی زیاد ب نیم فۀتبریز فاصل
   می شود نو آنرا بهشت نام کرده بود چنانچه این وابستگی از بیت زیر روش

  
  تا به تبریز نیم فرسنگ است      از بهشت خداي عزو جل
  5واهد و تبریزـیانکوه خـول    زاهدا تو بهشت جو که کمال
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انکوه عرض کنیم که ناحیه ایست در بی مناسبت نیست پیرامون ولی  
تبریز و کمال از بسکه باین ناحیه و باغ دلبستگی داشت که تادم آخر درین 

 ولیان کوه واقع است ، بسر برد و همانجا دفن شده و نۀباغ زیبا که در دام
تذکر به  اما لازم کنیممیه ضبط درویداد جالبی تدفین وي را در سطور آین

 الادب آمده است آن را بیان کنیم  ریحانۀین ناحیه در ا دربارة هاست آنچه ک
 قلۀّ آنجا واقع است وبه هولی ک ۀ تپۀاین در سمت شرقی تبریز در دامن«

و در زمان جهت کثرت قبور عرفاء و اولیاءکه در آنجا مدفون ه معروف که ب
   6» ما اثري از آنها باقی نمانده به اولیان کوه مشهور می باشد 

زمان ، کمال را نیز آشفته کرده از شوم وزگار و حوادث اما گردش ر  
 پادشاه دشت قیچاق که اسمش 7 787تبریز دور افگند چنانچه در سال 

   بود ، به شهر تبریز لشکر کشید و شاعر آنرا درین شعر بیان می کند وقتمشت
  

  آمد و هاتف این ندا در داد    تمشقتوو لشکر پادشاه ت
  8کوه بیهوده می کند فرهاد    لعل شیرین بکام خسرو شد

    
 دانشمندان آن شهر را نیز که کمال نیز جزوآنان بوده به توقتمشو 

 کمال وقتمشپایه تخت خود بنام سراي همراه خود برده در تاریخ آمده که ت
. ه دیار دشت که شهر سراي آنجا واقع بود ، بردب  منکوحه خان 9را بفرمان 

چنانچه درین قطعه . یز به سلک شعر آورده شیخ کمال این واقعه تاریخی را ن
  طنزیه می سراید بطور 

  
  بیار باده که من فارغم زهر دو سراي    ران سرايباگر سراي سبب است و دل

    
 بعداً نمی دانیم. اما در سراي کمال براي مدت چهار سال اقامت داشت

ره چه علتی بود که در سراي دچار تنگدستی شد ودر اثر همان آشفتگی دوبا
 و تنگدستی را در قطعه ذیل نیشایکر این پرذو . به تبریز مراجعت نمود

  .اظهار داشت
  

  10وقت است اگر عزیمت تبریز میکنی    شهر سراي چون دلت آشفته شد کمال
  نیست بحق نمک اوماج خشک    بخ بی برگ مرا در سفرطم

  میگذرانیم بکوماج خشک    یمه راخهمچو ستونی که بوده 



  عارف و شاعر ممتاز قرن هشتم هجري: کمال خجندي                         
 

  149

ه چون کمال دوباره به تبریز آمد، کدیشمندان نوشته اند عده اي از ان  
را مورد استقبال قرار دادند که قبلاً خوش  مردم آن سامان همانطور وي

و عجب . عارف ما همان عزت و احترام را کسب نمود آمدید گفته بودند و
دوست می داشت بلکه دختر وي نیز میل را اینست که نه فقط او این شهر 

  .ه تبریز داشته بودبی اندازه ب
غیر از آن باغی و خانقاه که سلطان حسین جلائري به عارف هدیه   

وي عقیدت داشته بود و ه کرده بود ، خواجه شیخ محمد ثانی کججی نیز ب
براي وي یک مدرسه و خانقاه در حوالی عمارت خواجه علیشاه ساخته از 

 ۀیرفت و بنا گفتذا نپند  اما شاعر می خواست که آنجا بیایند و اقامت بگزوي 
 11ضبط نموده است ت الجنات این واقعه رااي صاحب روضدباآدولت عزیز 

شاید علت نپذیرفتن خواست خواجه ، این بوده که کمال باغی که سلطان 
ه بود آنرا بی نهایت دوست داشته بود که بسیار سرسبز و میوه دار دهدیه کر

ده است در ضمن ستایشی که ی نیز آن را در ابیات زیر ذکر کرمو جا. بود
   :جامی براي شیخ کمال می کند می سراید

  
  تو آن هر دو مرا صد خیال با    سر زلف دالو چشم تو صاد است 

  شد لقبش طوطی شکر مقال    جامی از آن لب سخن آغاز کن 
  12چاشنئی از سخنان کمال     یافت کمال سخنش تا گرفت 

    
نفس خویش و صحبت اساتید   الابرار بعد از ملامت سبحۀدر مثنوي 

   : ذکر باغ کمال می کند و می گوید،که آنها را راهنماي خود می داند
    

  ساخت آئین سخن را تازه     حافظ از نظم بلند آوازه 
  زان بلندي سوي پستی افگند    لیک روز و شبش از بند کمند
  13ریخت در خطۀ تبریز بخاك     لیک باد اجل آن میوه پاك

    
 جالبی از چشم می رویداد هاي،  تازگی این باغ در تاریخ و براي تر و

روزي میرزا میرانشاه ، پسر  « :چنانچه مولف طرایق الحقایق می نویسدگذرد، 
دیدن شیخ آمد ه امیر تیمور که از جانب پدر ، ایالت آذربایجان داشت ب

غارت درخت آلوچه و زردآلو ه و ب.  شیخ دویدندۀچهرگان پادشاه بر باغچ
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غارتگري را در ! مغولان .  گفت رال شدند، شیخ تبسمی کرد چهرگان ومشغ
بهاي این باغچه وجه  باغی دیگر کنید که کمال بیچاره قرض دار شده و

 سلطان گفت مگر شیخ را قرض است ؟ شیخ فرمود. خواهان کرده استقرض 
تسلیم ند و در همان مجلس دپادشاه حکم داد ده هزار دینار بیاور! ه هزار دینار د

کرده قید  عده اي این قرض را هزار  دینار 14» وامخواه داد ه ب شیخ نمودند و
وي ببزرگی و احترام نام غیر از جامی ، حافظ و عبدالرحیم خلوتی از   15اند

. وي نادیده عقیدت داشته بوده چنانچه گفته اند که حافظ شیرازي ب. برده اند 
ت حافظ فرستاد و مطلع غزل حکایتی است که کمال مطلع غزل خود را خدم

  :اینست 
  

  16آنگهی دزدیده در مامینگر گفتم بچشم    یار گفت ازغیر ما پوشان نظر گفتم بچشم
    

و اینطور » مشرب این بزرگوار عالیست« حافظ آنرا پسندید و گفت 
چنانچه ابیات کمال زیر را . روابط دوستانه درمیان حافظ و کمال پیدا شد

  فرستاد حافظ 
  
  جاه و جلال تو پادشاه ندارد    و داري بحسن ماه نداردآنچه ت

  ملک نگیرد اگر سپاه ندارد    جانب دلها نگه دار که سلطان 
  )10دیوان کمال ، ص (           

    
و کمال که اغلب از آثار اساتید بهره اي برده است از غزلیات بلبل 

خن آنها تتبع سخنوران که کمال از س. شیراز نیز تقلید و پیروي کرده است 
 نظامی گنجوي و سعدي و حافظ ،له آنها فردوسی ، انوريمکرده است از ج

  .ی کنیم  ماما از ترس اطناب از آوردن مثال پرهیز. شیرازي است 
سبک شعر وي تعلق دارد باوجود اینکه پیروي از به اما تا آنجا که   

 عصر اساتید سخن کرده است که براي شعراء لازم است کمال خود را از
اگرچه در ردیف عارفان بزرگ است اما مرشد ندارد . خود دور نکرده بوده 
محرك اصلی افکار عالی وي در قصیده ، مثنوي و . ولی مریدان داشته بود

احد داشته  احد وو ه آن هویدا است عشق معنوي وي است که برباعیات 
یکبار فرزندان   ايکه مردم تبریز هفتهرا باین مقام بلند رسانیده ه او بود ک
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خود را براي تربیت معنوي پیش وي می آوردند و عجب اینست که اگر 
  .احدي درین باب اهمال می کرد فرزندش درد چشم می گرفت

 الجنان رقم طراز است که اتدر بابت عروسی وي ، مولف روض  
کمال هنگامیکه هنوز در خجند بوده اغلب خود را در ریاضت و مجاهدت 

 وي ینش  بود، آنها می خواستندلدشت و کمال که تنها پسر وامشغول نگه می دا
اما چون . تی نداشتباما کمال قبول نمی کرد و رغ. د بیاورند قعرا در حبالۀ 

. چنانچه دختري را انتخاب کردند.  راضی شد، که پدر از بس اصرار داردیدد
 –آنطرف رو « دختر از ناز گفت . داخل شد شب عروسی چون در حجله 

شت دو روي به . خ فوري کفش پوشید و بلا فاصله از اطاق بیرون رفتشی
هر . بوده اما خادمی را همراه خود برد که اسمش شیخ محمد . چاق نهاده پق

اما شیخ جواب . د و گفتند که این بادیه بسیار خونخوار است نردکچند مردم منعش 
 هر می گویند» است توکلت علی االله هرچه پیش سالک می آید خیر  می روم «داد 

مشک آبی  طعامی و ةروز وقت شام شتري پیدا می شد ، زانو می زد و سفر
 و آنچه از بسته و ایشان طعام می خورد آب می آشامیدند وضو می ساختند برو

و شتر ناپید میشد تا آخرین روز که درین  بود بر می داشتندطعام و آب می 
مردم و اکابر آن . نکه به هرات رفتندبادیه بودند حال برین منوال بوده تا ای

 لایقچهار صد خلعت ي زرو.  سامان نیز اعتقاد تمام به شیخ پیدا کردند
پادشاه آن ولایت نیز چون شهرت کرامات ایشان . ی فرمایند  مهرکس عطا

خادم گفت که از صندوق ه شیخ بعد از ضیافت ب. شنید ، خدمت ایشان رسید
خادم . ي جهت تحفه بحضرت خان بیاوردزمبفت قررپوستین سموري ابره ز

  17.از عالم غیب ظاهر گردد دانسته بود که شیخ چون اراده می نماید 
چنانچه می رود ، صندوق آورد چون میگشاید پوستین مذکور بطریق   

  .جامه هاي مذکور از خانۀ غیب ظاهر گشته بود و به پادشاه تقدیم کرد
و  ده در تاریخ بچشم می خور عجیبی کۀپیرامون کرامات شیخ یک واقع  

آنرا شیخ اسماعیل حقی در تفسیر روح البیان بیان کرده است و عزیز دولت 
 شیخ ،ساطی شاعربروزي « . ه استد آنرا در مقدمه رقم کر18آبادي ترجمه 

شیخ فوراً ، کمال الدین خجندي را دید و گفت از کجائی از کجائی اي لوند
 ولی از سوي ادب از وي آزرده ،جندجواب داد از خجندم از خجندم از خ

لابد این ا حمل بر مستی او نمود و گفت  راروانخاطر گشت و این حرکت 
  :شاعر مست است بساطی بشنیده و بالبداهه گفت
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  از آن در عین هشیاري سخن مستانه می گویم     سیاه چشمست و مردم کش خراب غمزة اویم
  

  سپس بطریق هجو گفت 
  

   گفتوزغایت  بزرگی ده ریش می توان    اي ملحد خجندي ریش بزرگ داري
    

  –شیخ بسیار متألم شد و نفرین کنان گفت 
 بساطی ، از تأثر نفس شریف کمال–ازین مجلس جان سلامت نبري   

 جامی نیز یکی از کرامات وي را .رین سپردفجان آه کرد و جان بتهی قالب 
 به آن در مقالۀ خود  نیز رضا مجرد19احمددر نفحات الانس بیان کرده است 

 چنین است که هنگامی که وي در سراي مقیم بود و .اشاره اي نموده است
را  و مردم نمودآنجا اغلب سیل آب طغیان می کرد و خرابی بسیار روي می 

می گویند چون یکدفعه آب طغیان نزدیک آن موضع رسید ، . اره می کردچبی
د می پنداشتند بگوش او رسانیدند و دربارة مردم که کمال را مرشد خو

چنانچه مردم .  مرا در آن موضع بزنیدۀکمال گفت خیم. خرابی نیز ذکر کردند
چون طغیان آب گذشت مردم متوجه . ماند خیمه را آنجا زدند و مدتی آنجا

 این مقام  معنوي که او بعد از 20شدند که اصلاً آنجا خرابی نشده بود 
شاید در .  عطاي خداوند قدوس بوده ،ب کرده بود مجاهدت و ریاضت کس

نکسار، خاضعیت و خاشعیت و بی نیازي او بوده که مثل سائر انتیجۀ عجز ، 
 فقر و بۀکل. سخنوران هیچ صاحب ثروتی و پادشاه را مدح نکرده بود

   :چنانچه ملاحظه فرمائید چه می گوید. درویشی را ترجیح می داد
  

  نشین خسروان شاه  فقر خوشتر از ۀکلب    دلگشا ببین قصر امل چه می کنی روزن 
  ان بگو بخو21گرسنه سه روزه را برسرخوان    روزه گرفته پارسا ورد چه خواند و چو دعا

  
  : و اختیارپیرامون جبر

  
  شانکآن و کمند عنبرین میبردم کشان     من نه باختیار خود میروم از قفاي او

  
  دیگر 
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  22التفاتی با من مسکین کنیعمر گر همه      مرا سلطنت دیگر فرو نایدجتابسر
  

  :نیز می گوید 
  

  23بروي دلبران سراي اطاق     کرد ویران سراي و کاخ کمال
  

  :بیزاري از سیم و زر از بیت زیر هویدا است 
  

  کیسۀ برانند درین رهگذر    سیم اي پسر و رزکیسه مکن پر ز 
  24 آسوده تر تهی کیسه تر ؛ههر ک    کیسه تهی باش و بیاسا کمال

  
  :باز می گوید 

  
  25وقت خویش او هم پادشاه هسته ب    کمال از پادشاه دارد فراغت

  
   : سلاطین می شمردۀو خود را بپای

  
  26 تگر بشمرند او را از خیل بندگان     سلاطین باشد کمال مسکین ۀدر پای

  
  دیگر

  
   احتیاج27درویشه نیست سلطان را ب     بوسد کمالمین ننادست سلطا

  28نیست در قیمتی که شاهان را بدین     ل اینجا چه درویشی فروشیکما
  

   :شوخی نیز در اشعار وي پیداست
  

  ترا خود هیچ انسانیتی نیست     گناهش را می نویسی اي فرشته 
د که او نآنها که سراسر دیوان کمال را بررسی کرده اند ، نیک می دان  

 اما چون گاه .ریز کرده استتزویر گو ریا ، از تظاهر ، فریب ، ظاهر داري 
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و ابیاتی روي قرطاس می چکد ابگاه از مقام خودش آگاهی می یابد از قلم 
  :مثلاً می گوید

  
  29از هرچه در کمال تو آید زیادتست     صدق کمال ساده درون و کمال صدق

  
    دیگر

  
  30 است نتا در غمت بخون دل آلوده دام    نام کمال رفت به پاکیزه دامنی

  
  دیگر

  
  31»ینطوطی خموش به چو تو گفتار میک«    دي اگرچه طوطی گویا بود کمالسع
  

  :در یکی از مقطعات می سراید 
  

  جندیکی از اصفهان یکی ز خُ    دو کمالند در جهان مشهور
  و آن دیگر در قصیده بی مانند     غزل عدیم المثالریکی د این

  نیست فرقی مگر بمویی چند    کمال فی المثل درمیان او دو
  

  دیگر
  

  پیرانِ باکرامت مردانِ باولایت    در پیش دانش تو چون طفل راهِ  نادان
    

 در اکابر و ار  شعر وي بلند و عالی هست که مورخان ويۀالحق که پای
 :عرفا قرن هشتم شمرده اند پس دولت شاه سمرقندي دربارة وي می نویسد 

ار و مقبول شیخ العارف خواجه کمال خجندي قدس االله روحه بزرگ روزگ«
ابرار بوده و مرجع خواص و عوام و سرخیل اکابر انام است و چون طبع 

بهر طریق شاعري مبادرت نمود از آن سبب ذکر شریف او در شریف او 
 ولایت و ارشاد است و شاعري ۀ شعراء ثبت می شود الا شیخ را درجۀحلق

  32» دون مراتب اوست با آنکه پایۀ شاعري او نیز بلند است 
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 پاك ة رسیدةامی ، چنانکه در سطور پیشین رفته کمال را میوو ج  
  33بوستان زندگی معرفی کرده است 

 جه متوهخوانند دقیق کلام کمال ۀبعد از مطالع اما حقیقت اینست که  
 خود را ،د که شیخ آن سالک حقیقی بوده که در طی مراحل طریقتومی ش

اي دنی فارغ گردانیده در ۀ کمال رسانیده هست اینطور که از این دنینزد نقط
دریاي وحدت غرق نموده فنا فی االله شده خود را جاویدان کرده است 

  .خودش در عالم سر مستی می سراید
  
  رنجها دیده و امروز شفا یافته ام     ن دل خسته بدرد تو دوا یافته ام م

  فانی و بقا یافته ام شده در عشق تو    مرده با درد تو و زندة جاوید شده
  34دولت اینست و سعادت که ترا یافته ام      آن نیست که یابم دو جهان زیرنگین تدول
     

 افکار لطیف غزل فوق ، ابیاتی دارد بسیار شیرین پرعذوبت متضمن 
ه عواطف دسرشار کر توأم با معانی رقیق عرفانی که دل آگاه خواننده را

وي چقدر  احساس می کند که سخن چنانچه خودش. خفته را بیدار می کند
  :چند بیت ملاحظه کنید. چاشنی دارد

  
  35 بیاید طوطیان از تو سخن آموختن گیرد    کمال این نکته گر مرغی بردبرپر به هندستان

  36ر دقایق علم نظر مدرس شد دکه      رندي بسی مطالعه کردۀکمال نسخ
  یک سخن مکرر ساز قند هر    یز فکر خویش کمالردر شکر 

  37شکر از مصر و سعدي شیراز    تا بیاید و چاشنی گیري
  38شد  ایجوا تا میان و دهن تنگ تر     خدا آگهی غیب کمالرّسیافت از 
    

اگرچه در ابیات عارف ما، بظاهر از چشم و لب و دهان تنگ و میان 
هم اشاره اي رفته است که خواننده را فریب می دهد  که شاید شاعر مغلوب  

 اینها ، در کلام عرفانی و نیستطور انسانی شده است اما ایننفس هواي 
شرح آنرا عبدالرحمن جامی در نفحات الانس داده است . اشاره و کنایه است

بیس را بوده ل و تاشتغال ولی به شعر و تکلف در آن سترحال« او می نویسد
باشد بلکه می شاید که براي آن بوده باشد که ظاهراً مغلوب باطن نشود و از 

   :چنانکه خود گوید» رعایت عبودیت باز نماند
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  39 یا حمیراي من است نیکلمی    فهاي من در شعر من این تکلّ
    

بی مناسبت نیست اینجا پیرامون این موضوع ملاقات چند سخنوران 
روزي مولانا « . معاصر ویرا ذکر کنیم که همین پرسشی از کمال کرده اند

ثیراً صار و محمد خیالی بصحبت کعمحمد مغربی و محمد شرقی و محمد 
   : میسرایدرا وي شخصاً مشغول طبع شده و مطلع زیر .بسهجت شیخ میروند

  
  الوداع اي زهد و تقوي ، الفراق اي عقل و دین     چشم اگر اینست و ابرو این و ناز و غمزه این 

  )294ن ص ادیو(
    

شیخ بسیار بزرگ « چون به سمع مولانا مغربی می رسد می فرماید 
 کمال جواب .ید که جز معنی مجازي نداشته باشداست چرا  باید شعري گو

از عین قدیم می دهد که چشم ، عین است پس می شاید که بلسان اشارت 
که آنرا که ذاتست  بدان تعبیر کنند و ابرو حاجب است پس می تواند بود 

صفات که حجاب ذاتست دارند و خدمت مولانا تواضع نموده است باشارت 
  40» اف داده نصو ا

ون ارتحال شیخ نیز روایت جالبی است که تذکره نویسان پیرام  
حسب نگاشته اند که روزي چون این عارف حقیقی از نماز فجر فارغ شد و 

دفعه کلمه حسبنا االله  اد و وظایف و تعقیبات بوده که یکعادت مشغول اور
 ةتذکر( عند اللقاء بر زبانش جاري شد و همان موقع به لقاء االله شتافت 

شیخ در ولیانکوه «  الجنات رقم طراز است روضۀو صاحب ) ذرآتشکدة آ
خلوت کرده بود و مریدي براي وي هر شب آب می برد یک شب آب برده 

  .ک بیت می خواندیدید که شیخ 
  

  اامشب، شب وصلست نگهدار نفس ر    با صبح بگوئید که بی وقت مزن دم 
  

  :و مقطع این غزل است 
  

  41بلبل چو چمن دید رها کرد قفس را    وطن کردچون دید کمال آن سرکو ، ترك 
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. و چون صبح نمودار شد شیخ خلاف معمول از حجره بیرون نیامد
خشتی سرنهاده ، روي به  چنانچه مریدان پی سراغش رفتند و دیدند که بر

اهل تبریز را چون . عالم پاك انتقال نموده انده قبله آورده از مرجع خاك ب
 بعضی ر ایشان شده و بخاطۀرک متبۀویا کرده متوجه زخبر شد همه از سر ، پا

با «ل خطیرة مقدسۀ حضرت قخطور کرده که نعش مبارك را نزهّ این از اع
 در شهر تبریز فوت کرده بود و در قبرستان سرخاب 620در سنه ( » مزید

حاشیه ( شیخ شهاب الدین سهروردي بوده است و او مرید . مدفون است 
نمایند چون خواستند که آنجا )  دانشمندان آذربایجان(ده  دیوان ص چهارۀمقدم

تابوت شکسته و مکرر این صورت واقع شد بالاخره از کرامات وي برند 
همچنانکه در حال حیات توجه تأم باین مقام داشته در حال ممات نیز نمی خواهد 

  42»  هـ واقع گشت 803که جاي دیگر رود در همانجا مدفون کردند بسال 
 زیر ۀ در تاریخ مرگ شیخ قطع859 عبدالرحیم خلوتی متوفی خواجه  
  :سروده 

  
  شعر تر بگرفتبه که جهان را     عارف حق شناس شیخ کمال 
  فت گکس سخن مثل آن بزرگ ن    تا سخن از دهان برون افتد
  همچو ماه در سحاب غیب نهفت    هشتصد و سه گذشت کان خورشید

    
 و منبع 803= اب بدرکمال  زهی آفتۀلملادب در ج اۀریحانو در 

  . را ماده تاریخ قید کرده اند 803= حسن ماهتاب جمال 
 تذکرة. اختلاف دارنداما عده اي از اندیشمندان در بابت تاریخ مرگ   

و ریاض الجنه و قاموس الاعلام و الشعرا ، آتشکده آذر و ریاض العارفین 
 ، و 793 مجمع الفصحا اما. رقم کرده اند هـ  792 همه یایدپلواسلام انسائیک

 طرائق الحقایق و روضات –نفحات الانس جامی و حبیب السیر ، اولاد الاطهار 
  43 808 و مجالس عشاق 803=  سامی الاسامی و ملاحشري –الجنان 

  و االله اعلم بالصواب
  

  44و کثیر و قلیل اکه همین داشت     دین و دنیا فشاند بر توکمال
چنانچه باین گانی عارف حق شناس این بود شمه اي از احوال زند  

  :بیت وي مقاله را به پایان می رسانم
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  بر سر راهی گهري یافتم     گرچه گدائیم و کم از خاك راه 
  45طلب خاك دري یافتم ز ا    این همه اکسیر سعادت کمال
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  ∗دکتر غلام محمد لاکهو
  ∗∗دکتر انجم حمید: برگردان 

  
  احوال و آثار میر معصوم بکهري

  
  :اشاره 

داراي شخصیت چند بعدي ) هـ 1014 – 944(میر محمد معصوم   
و نویسنده، مورخ، سخنسرا، معمار ابنیه و آثار تاریخی و براي مدتی ا .است

تاریخ سند . ده استماموریت سفارت در دربار شاه عباس اول بوداراي  
چاپ ه معروف به تاریخ معصومی اخیراً براي سومین دفعه در شبه قاره ب

  .همین مناسبت به معرفی مشروح نویسنده اش مبادرت ورزیده ایمه ب. رسیده
***  

کتابهاي . ارتباط به سند به زبان فارسی آغاز یافت تاریخ نویسی با
ه شده است در این مورد  چهار فراوانی در زمینۀ تاریخ سند به فارسی نگاشت

   :کتاب به شرح زیر از اهمیت خاصی برخوردار می باشد
  )ق .  هـ 613نگاشته در سال (  سند یا چچ نامه ۀ فتح نام– 1
  )ق .  هـ 1009نگاشته در سال (  معصومی یخ تاریخ سند یا تار– 2
  )ق .  هـ1181نگاشته در سال (  الکرام ۀتحف – 3
  )ق .  هـ1318نگاشته در سال (  لب تاریخ سند – 4

    
. چنانکه معلوم است ، در همان زمان چاپ کتابها آغاز یافته بود  

م در امرتسر منتشر شد و 1900/ ق .  هـ1318 نیز در سال آخر الذکرکتاب 
 از میرزا قلیچ بیگ در چاپخانه کمشنردر همان سال ترجمۀ انگلیسی چچ نامه 

کتاب تاریخ  نامه به عنوان نخستین چچ. ، کراچی چاپ شد]کمشنر پریس[
البته نسخه هاي خطی کتابهاي دیگر در کتابخانه هاي . سند شناخته می شود

  .گوناگون از جمله کتابخانۀ دانشگاه پنجاب، لاهور نگاهداري می شوند
  

                                                 
  تاریخ عمومی ، دانشگاه سندهـ ، جامشوروگروه  استاد - ∗
 . معاون علمی ، مقتدرة قومی زبان ، اسلام آباد- ∗∗
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 خطی این کتاب در کتابخانۀ دانشگاه پنجاب ۀقدیمترین نسخ  :  چچ نامه – 1
دکتر نبی بخش . ق نوشته شده بود .  هـ1061ال می شود که در سنگاهداري 

م 1983بلوچ بر اساس همان نسخه این کتاب تصحیح کرد وسپس در سال 
  .در اسلام آباد به انتشار داد

  
 ق.  هـ1017قدیم ترین نسخۀ خطی این کتاب ، نوشته  :  تاریخ معصومی– 2

دي تفصیل آن در مطالب بع. در کتابخانۀ دانشگاه پنجاب محفوظ است
  .خواهد آمد

  
ق کتاب مزبور را .  هـ1181در سال میر علی شیر قانع  : الکرام تحفۀ – 3

ق در آن کتاب ترمیم و .  هـ1188البته وي تا سال . به رشتۀ تحریر درآورد
 م 1935دانشور معروفی بنام مولانا محمد شفیع در سال . اضافه کرده بود

شادروان پیر . ریداري کردنسخۀ دستنویس مؤلف کتاب را از وارثان وي خ
حسام الدین راشدي بر اساس همان نسخه آن کتاب را تصحیح کرد و در 

 نسخه ةاکنون دربار. د به انتشار دادروبسندهی ادبی م از سوي 1971سال 
البته نسخۀ زیراکس آن در گوشه . دستنویس پیشگفته اطلاعی در دست نیست

 این مؤسسه به [اسیمخصوصی مربوط به پیر راشدي در مؤسسه سندشن
  . در دست است.]است  سند وابسته –دانشگاه سند ، جامشورو 

  
در زمانی نگاشته شده بود که زبانهاي انگلیسی و :  لب تاریخ سند -  4

بدین سبب می توان لب . محلی در شبه قاره جایگزین زبان فارسی می شدند 
  .تاریخ سند را آخرین کتاب تاریخی به فارسی به حساب آورد

 دربارة میر معصوم بکهري و اثرش باعنوان تاریخ حاضردر مقالۀ 
بدین جهت نگارنده این مقاله . معصومی به گونه جامع شرح داده شده است

  . از تمام پژوهشهاي در دست ، استفاده کرده است
  

  میر محمد معصوم بکهري
سید صفایی از . نام پدر میر معصوم ، میر سید صفایی آمده است   
راشدي نامش  به نظر پیر حسام الدین )1( سادات ترمذي تعلق داشت ةدخانوا
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وي شعر می گفت ، اما به . ص وي بوده است صفایی نبود بلکه این تخلّ
نیاکان وي از ترمذ وابسته . عنوان سراینده شهرت زیادي به دست نیاورد

بودند و آنها سپس در دهکده اي به نام اسکلچه نزدیک به قندهار اقامت 
میر صفایی در همانجا چشم به جهان گشوده و تحصیلات خود را . زیدندگ

 سند رسید و در شهر بکهر ۀوي در دورة سلطنت ارغون به منطق. گذراند
گذاشت و سپس به او میحاکم بکهر نسبت به او بسیار احترام . سکونت گزید

 /ق .  هـ991میر صفایی در ذیقعده . مرتبۀ شیخ الاسلام بکهر اعطا نمود
 و مزارش در گورستان )2(ست بم چشم از این دنیاي فانی بر1581نوامبر 

  .معصومی در سکهر واقع است
میر سید . سید صفایی در سند با دختر میر سید کلان ازدواج کرد  

. کلان از سادات کهابروتی در سیهون بوده ومزارش در همانجا قرار دارد
  : رح زیر آمده است سید صفایی سه فرزند داشت ، نامهاي آنها به ش

  )3(میر ابوالقاسم ، میر محمد فاضل و میر محمد معصوم   
در این مورد .  تاریخ ولادت میر معصوم اختلاف وجود داردةدربار  

به یقین باید در حالی که .  م آورده اند1546/ ق .  هـ952سال ولادت او را 
م متولد 1538 فوریه 7/ ق .  هـ944 رمضان المبارك 7روز ه گفت ، وي ب

البته وي . دربارة تحصیلات وي نیز اطلاعات کافی در دست نیست. شد
بنابه .قاضی دته سیهوانی و شیخ حمید در بیلایی را استاد خود گفته است

بعضی از روایات ، ملا محمد ساکن کنگري و مخدوم عثمان دربیلایی را نیز 
  ).4(از استادان وي شمرده اند 

 تحصیلات خود ، در زندگانی عملی میر معصوم پس از گذراندن  
. وي در ابتدا در سلک ملازمت حاکم بکهر سلطان محمود در آمد. وارد شد

منطقه بکهر ، به ) م1574/ ق .  هـ982در سال ( پس از وفات سلطان محمد
بدین گونه بکهر زیر . حیث یکی از بخش هاي استان ملتان به شمار آمد

با توجه به این حوادث سیاسی ، .گرفتتسلط حکومت تیموریان در هند قرار 
در آن روزگار اکبر . میر معصوم در سلک ملازمت سلطنت تیموریان درآمد

میر . پادشاه شهرت بسزایی داشته و جاه و جلال او به اوج کمال رسیده بود
معصوم در سن سی و هشت سالگی ملازمت سلطنت تیموریان را اختیار 

به چه   نیست که وي درچه سالی و نیزاما در این باره درست معلوم. کرد
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البته در آنجا وي حدود ده سال از . حیثیت در آن سلطنت وابستگی داشت
 تفصیل آن جنگها بدین گونه. زندگانی خود را به حیث سرباز در جنگها گذراند

م ، جنگ بهار و بنگال در 1576/ ق .  هـ984 در سال جنگ ایدر: آمده است 
/ ق .  هـ991 ، جنگ دیگري در بنگال در سال م1580/ ق .  هـ988سال 
  )۵(م 1584/ ق .  هـ992م ، و مبارزة گجرات در سال 1584

معصوم در دوران سکونت خود درگجرات با خواجه نظام الدین میر   
 معروف نخواجه نظام الدین یکی از عاملا. و همرهانش همنشینی داشت

ر تاریخی با عنوان طبقات سلطنت تیموریان به شمار می آمد ، وي کتاب معتب
میر معصوم در نگارش این . نگاشته است) ق. هـ1002نگارش سال (اکبري 

وي در همان زمان به فکر افتاده بود که . اثر به نگارنده بسیار کمک کرده بود
میر معصوم و خواجه نظام . کتابی جداگانه درباره تاریخ سند تالیف کند

ر گجرات بودند و در همان زمان م د1589/ ق .  هـ998الدین در سال 
وي میر معصوم و خواجه نظام الدین را در . اکبرشاه در لاهور می گذراند

. هر دو با سایر عاملان سلطنت با اکبر شاه ملاقات کردند. آنجا فراخواند
م در جهت گشودن منطقه 1590ژوئیه / ق .  هـ998اکبر شاه در ماه شوال 

 میر معصوم براي برگشت به وطن خود از او در همان روزگار. تته دستور داد
حکومت بکهر به نامهاي دربیلو ، شاه مزبور او را سه پرگنه از . اجازه طلبید

  )6(اعطا کرد ) ملک(به طور جاگیر  کاکري و چاندکا
 12/ ق .  هـ999ماه صفر 14 میر معصوم ، وي به روز ۀبنابه گفت  
یم خانخانان نیز همراه وي در عبدالرح . )7( م به بکهر رسید 1590دسامبر 

خانخانان پس از استراحت و . جهت گشودن تته از لاهور به بکهر آمد
نیز در آن مبارزه شرکت میر معصوم . آمادگی هاي لازم از بکهر بیرون آمد

با آغاز جنگ ، .در آن روزگار میرزا جانی بیگ بر تته حکمرانی داشت. داشت
ن معرکه هاي شدیدي رخ داد و جنگ درمیان لشکرهاي ترخانها و خانخانا

باوجود . مزبور در شهرهاي سیهون ، عمرکوت، نصرپور و تته گسترده بود
خرابیهاي زیاد و کشت و کشتار شدیدي ، لشکر تیموریان نتوانست شهر تته 

. کوششها آغاز شدبالاخر براي صلح و آشتی . را زیر تسلط خود در بیاورد
م درمیان میرزا جانی بیگ و 1591 اوت 17 /ق .  هـ1000 ماه محرم 26بروز 

. دی و جنگ مزبور به پایان رس)8(عبدالرحیم خانخانان قراردادي منعقد شد 
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البته منطقه مزبور . طبق آن قرارداد، شهر تته به سلطنت تیموریان الحاق یافت
  . حسب گذشته به میرزا جانی بیگ واگذار شد

 یافت و تعطیلات خود پس از خاتمۀ جنگ ، میر معصوم نیز فراغت  
 – 1591/ ق . هـ1003 – 1001(وي در حدود سال . را در بکهر گذراند

در آنجا بسر برد و گورستان خانوادگی خود را بازسازي کرد، روي ) م1593
مزارهاي پدر و برادرش کتیبه ها نصب نمود و بدین ترتیب آثار خانوادگی 

کارهاي ساختمانی را میر معصوم بسیاري از . خود را محفوظ نگهداشت 
علاوه بر آن وي در جهت حصول دریافت بیشتر به املاك . بنیان گذاشت

   )9(خود نیز توجه مبذول داشت 
میر معصوم در بکهر بزحمت سه سال گذرانده بود که در همان   
پا ردر شهر سبی واقع در استان بلوچستان کنونی افغانها شورش بدوران 
د أمور شاه میر ابوالقاسم نمکین در آن مبارزه ممیر معصوم نیز به همر. کردند

این . و بدین گونه حکمرانان تیموري به قندهار و مکران به سهولت رسیدند
  )10(م به وقوع گردید1595/ ق .  هـ1003رویداد در سال 

 سبی به فراغت رسید وي طبق ةمیرمعصوم از مبارزهنگامی که   
. ین وي نتوانست به بهکر برگردددستور شاهی مستقیماً به قندهار رفت همچن

) م1598 – 1595/ ق .  هـ1007 – 1003(وي در قندهار به مدت چهار سال 
  .خدمات ارتشی را به جا آورد

موریت میر معصوم در قندهار ، او را براي نخستین بار رتبۀ  أبنابه م  
رتبۀ شاهی است ، طبق آن دویست و پنجاه تن از سربازان [» ارهائی صدي «

 و آن رتبه به )11( اعطا گردید] زیر نظر و تسلط قرار داده می شود لشکر
 ]هزار تن از سربازان تحت تسلط قرار گرفته شد [» یک هزاري« تدریج به 

م به او دستور داده شد که قندهار را ترك 1599/ ق . هـ1008در سال . رسید
 بکهر آمد هنگامی که وي از قندهار بر می گشت ، از راه سبی و شال به. کند

زمانی که وي به آگره . به شهر آگره فرا رسیدو سپس از طریق جیسلمیر 
اکبر پادشاه نیز . به شدت رسیده بود ) اسیر( رسید ، مهمات جنگی برهانپور 
 – 1008(مبارزة  اسیر به مدت دو سال . در آن جنگ شرکت می جست

موریان سرانجام لشکر تی. ادامه داشت) م1600 – 1599/ ق .  هـ1009
در آن . میر معصوم نیز در آن مبارزه شرکت داشت. برخاندیش تسلط یافت
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 27هنگام دو رویداد مهم به وقوع رسیدند، یکی وفات میرزا جانی به روز 
  )12(ق و دیگري تکمیل کتاب تاریخ سند یا تاریخ معصومی .  هـ1009رجب ، 
در همان  .گره برگشتآاز موفقیت در آن مبارزه به میر معصوم پس   

. روزگار حکومت تیموریان در صدد بود که سفارت خود را به ایران بفرستد
و همچنین در همان زمان اکبر . در جهت آن مهم میر معصوم برگزیده شد

این رویداد مهمی در . سرفراز گرداند» امین الملک « پادشاه او را به لقب 
ق در جهت . ـ ه1009وي در سال . زندگانی میر معصوم به شمار می آید

سپس وي از آگره به بکهر رسید و بعد از . اعزام سفارت ایران گماشته شد
ق .  هـ1011ق یا . هـ 1010آمادگی هاي لازم و جمع آوري اسباب در سال 

میر معصوم در ایران به هدف خویش رسید و . به مسافرت ایران رفت
شاه عباس صفوي وي در آنجا با پادشاه ایران . موفقیت شایانی به دست آورد

وي .مبادله کردندملاقات کرد و همچنین طرفین نامه ها و هدایا به یکدیگر 
 م به وطن 1604/ ق . هـ1013موفقیت آمیز در سال پس از سفارت کاري 

   )13(. خود برگشت
چنانکه می دانیم ، میر معصوم از سرایندگان ، تاریخ نگاران و   

 این وي در حوزه هاي علمی و ادبی بنابر. دانشوران معروف به شمار می آمد
دانشمندان آن دیار به احترام وي . ایران نیز مورد استقبال زیاد قرار گرفت

 میر ةدو تن از تذکره نویسان معاصر دربار. مجالس ادبی را برگزار می کردند
وي  ق با. هـ1012تقی کاشی در سال . معصوم نظرات خود را ابراز داشته اند

 الاشعار از او بسیار ستایش خلاصۀ خود با عنوان ةتذکرملاقات کرد و در 
ق با میر معصوم دیدار .  هـ1013 بعد از آن ، تقی اوحدي در سال )14(کرد
   .)15(و در تذکرة عرفات العاشقین خود او را یاد کرده است  نمود

برگشت ، نخست به ) ق. هـ1013سال (هنگامی که میر معصوم از ایران   
 ولیت هايؤاز آن به بعد راجع به مس.  از آنجا به آگره رفتبکهر رسید و سپس

چند . رسمی و دولتی و کارهاي اداري وي در منابع موجود ذکر نشده است
 اکتبر 17/ ق . هـ 1014 جمادي الاول 14ماه بعد از آن ، اکبر پادشاه بروز 

بربست بعد از وي ، جهانگیر شاه به سریر انی فم چشم ازاین جهان 1605
میر معصوم در آن روزگار نیز در دربار تیموریان حضور . نت رسید سلط

م از جهانگیر شاه 1606ژانویه / ق . هـ1014وي در ماه رمضان سال . داشت
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 بهبالاخر میر معصوم . )16(رخصت خواست و به سوي بکهر مسافرت کرد 
 .  باقی شتافتجهانفانی به دنیاي از این بعد، بکهر رسید و در حدود دو ماه 

. اطلاعات مزبور از روي کتیبۀ سنگی قبر وي در سکهر به دست آمده اند
. باوجود آن ، در مورد تاریخ وفات وي اختلاف نظر وجود داشته است

ق . هـ 1015دانشمند معاصر وي بنام شیخ فرید بکهري ، سال وفاتش را 
یشیر  میر عل)18(ه است د خان نیز از وي پیروي کرزشاهنوا . )17(نوشته است 

دانشمند معروف مولانا محمد . )19(قانع تتوي دربارة آن اظهار نظر کرده است 
وفات میر معصوم را در سال » روز روشن« شفیع بنا به تذکرة متاخر باعنوان 

 سپس دکتر داود پوته نیز همان سال را براي )20(ق قرار داده است .  هـ1019
ع و دکتر داودپوته تاریخ  مولوي محمد شفی)21(وفاتش درست دانسته است 

که در قطعۀ تاریخ سنگ » بود« بجاي » بوده «به کلمه  ق را بنا.  هـ1019
سید حسام الدین راشدي در این . مزارش نوشته شده ، استناد جسته است

ضمناً وي نوشته است که جاي شگفت . مورد به دقت پژوهش کرده است 
قبر میر  ]و دکتر داود پوته  مولوي محمد شفیع [است ، آن دو دانشمند بزرگ

معصوم را خود ملاحظه کردند و قطعۀ تاریخ سنگ مزارش را نیز یادداشت 
افتادند و سال وفات میر معصوم را » بوده«و » بود« آنها چرا به فکر . نمودند

در واقع شعري که روي کتیبۀ سنگی نوشته شده ، . نادرست نقل کردند
 شعر کتیبۀ سنگی مزبور بدین قرار .تاکنون بطور آشکار خوانده می شود

  : است 
  بود نامی، صاحب ملک سخن     سال فوتش از خرد جستم ، بگفت 

 فرزندش ۀ تاریخ وفات او را بر بناي نوشتۀحسام الدین راشدي قضی  
بنابر این می توان گفت که میر . میر بزرگ براي همیشه رفع کرده است

ق .  هـ1606 آوریل 4/ ق .  هـ1014 ذي الحجه 6معصوم به روز جمعه ، 
 آوریل آورده که درست 14 ، ضمناً  دکتر صدیقی روز )22(وفات یافته بود 

  )23(نیست 
تذکره نویسان معروف ایرن از جمله تقی اوحدي و تقی کاشی   

همچنین . اي بسیار ستوده اند شایستهشخصیت میر معصوم را به عنوان انسان 
ه ، خواجه نظام الدین احمد و ملا دو تن از دانشمندان معاصر شبه قار

  )24(عبدالقادر بدایونی نیز از او بسیار ستایش کرده اند 



  97دانش   
 

 168

  آثار ساختمانی 
. میر معصوم براي کارهاي ساختمانی اهمیت فراوانی قایل بوده است  

پس از گذشت قرنها ، بعضی از آنها هنوز . وي چندین ساختمانها را ساخت
چندي در کابل و قندهار نیز وستان را گشت وي سراسر هند. بر جا مانده اند

این همه مسافرت ها دید خاصی به او .  ایران رفتسفارتد وبه ربه سرب
وي بسیاري از ساختمانها تعمیر کرد و آثار گرانقدري از خود به . بخشید

  :بعضی از آنها در اینجا به اختصار یاد می شوند. یادگار گذاشت
  
  ريه عیدگاه رو– 1

در حین . از تعطیلات خود را در بکهر به سربرد سه سال میر معصوم  
عیدگاه . ري و سکهر عیدگاهی تعمیر کردهآن روزگار ، وي براي مردم رو

 در گوشه اي جنوب مغرب هنوزق به اتمام رسید و .  هـ1002مزبور در سال 
  .ري ، بر قلۀ بلند کوه واقع استهشهر رو

  
   گورستان چوکندي– 2

در محوطه . دق آن گورستان را بنا نها. ه هـ1002 میر معصوم در سال  
یکی گورستان چوکندي، دیگري مناره . آن سه ساختمان دیگر نیز قرار دارند

 میر معصوم در گورستان ةقبرهاي اشخاص مهم خانواد. و سومین آرامگاه 
میر بزرگ ، میر صفایی ، میر معصوم ، میر :  ، از جمله  داردچوکندي قرار
افراد دیگر این خانواده در اینجا   میر محمد فاضل و نیز خانمها وابوالقاسم و
  . مدفون اند

  
   معصومی ة منار– 3

 و در سال دق آن مناره را بنا نها.  هـ1002میر معصوم در سال   
مخدوم امیر احمد زمان تعمیر مناره را . ق به تکمیل رساند.  هـ1013

میر معصوم با علاقۀ . )٢۵(ق گفته است .  هـ1026تا ق .  هـ1003نادرست 
 فوت پهن و با سنگ 84کرسی مناره . فراوان این مناره یادگار را تعمیر کرد

در جهت . ساخته شده است و کارهاي دیگر با خشت ها درست شده است 
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 100کزنس ارتفاع آن را . ساخته شده اندپله  84بالا رفتن در درون مناره ، 
  .یسی ساخت آن مناره را بسیار ستوده اند دانشمندان انگل)26(فوت گفته است 

  
   آرامگاه – 4

داراي مثمن گوشه در وسط مناره و چوکندي قرار یک ساختمان   
ق .  هـ1004ساختمان مزبور در سال . آن را آرامگاه نام نهاده اند. دارد

  .ساخته شد و آن را فیض محل نیز گفته اند
  
   باغ قندهار– 5

موریت ارتش رفته بود ، وي أهار به مهنگامی که میر معصوم در قند  
  .باغ مزبور را خریداري کرد

  
   منزلگاه – 7 – 6

روبروي ساده بیلا ، در کنار رودخانه واقع در سکهر دو ساختمان قرار   
 از روي کتیبه هاي سنگی می توان. دارند که منزلگاه مسجد خوانده می شدند

 1007دیگر در سال ق و ساختمان .  هـ1006گفت ، یک ساختمان در سال 
کزنس گفته است که به احتمال هر دو ساختمان در یک . ق ساخته شد. هـ

باغ قرار داشته اند، یک ساختمان براي مسجد و ساختمان دیگر براي 
  )27( شده بود بنااستراحت 

  
   مسجد کشتی نما– 8

یوسف . ق ساخت.  هـ1007میر معصوم مسجد مزبور را نیز در سال   
  )28(ه است دین ساختمان در اثرش یاد کرمیرك درباره ا

  
   سیتاسر یا ستیاسر– 9

 تاریخ ۀبنابه گفت. ق ساخته شد.  هـ1007 مزبور در سال ساختمان  
 و نشانی  نام)29(، به زحمت می توان نظیر این ساختمان روي زمین یافتنویسان 

 بیلا واقع البته گمان می رود آن گنبد نزد ساده. از آن ساختمان از بین رفته است
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بود و در روزگار خود براي ناوگانی که از طرف پنجاب می آمدند، به گونه 
  . فانوس دریایی مورد استفاده قرار می گرفت

  
   ساختمان رفاهی– 10

اکنون . ق در جیسلمیر تعمیر شد.  هـ1008آن ساختمان در سال   
سنگی آن عکس هایی از کتیبه هاي البته . ساختمان مزبور از بین رفته است 
  .در کتابهاي تاریخی یافت می شوند

  
  اق قندهارت مسجد و ا– 11

میر معصوم بر روي مزار یکی از بزرگان خود بنام سید شیر قلندر   
  .ستا برجاپآن ساختمانها تا اکنون . بنا کرداق به یادگار تا یک مسجد و

  
  ، باغ ومسجد] خانه بزرگ [ حویلی– 12

میر معصوم  حویلی ، باغ و مسجد ةاردر کتابهاي تاریخی معاصر درب  
شاید ساختمانهاي مزبور در محلۀ سادات معصومی شامل . یاد شده است

  .شده اند و امروز شناخت آنها امکان پذیر نیست
  

   گنبد مثمن گوشه اي و ساختمان هفت چاه – 13
گنبدي یک بر جاده اي از سکهر قدیم به سکهر جدید به پهلوي   

 وجود دارد، بنابه روایاتی اطراف آن ساختمان هفت هلوساختمان داراي هشت پ
اکنون ساختمانها . چاه قرار داشته که به یقین در آنجا باغ و سبزه هم بوده باشد

  )30(ویران شده ، چاه ها از بین رفته و ملک و ساختمانها متصرف شده اند 
  

  کتیبه نگاري
سازي  ساختمان ةدربار. میر معصوم شخصیت همه کاره اي داشت  

وي به کتیبه نگاري و نصب کردن آنها . وي در مطالب بالا ذکر شده است 
سید حسام الدین راشدي سراسر عمر . در جاهاي مختلف بسیار علاقه داشت

سر برده ه خود را در جستجوي احوال ، آثار ادبی و تاریخی و فرهنگی وي ب
 و افغانستان و سند ، ایرانوي دربارة کتیبه هاي میر معصوم در هند . است
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کتیبه هاي مزبور به زبان فارسی بوده و بعضی از آنها . پژوهش کرده است
کتیبه او را جستجو ) 54(راشدي حدود پنجاه و چهار . مختصر و بعضی طویل اند

 ۀ و همنصب شده اندکرده که در مسجدها ، مقبره ها ، مزارها، باغها و جاده ها 
بعضی از آن کتیبه ها را میر بزرگ . آنها را در کتاب خود نقل کرده است

 بعد از آن نیز برخی از کتیبه هاي وي )31(فرزند میر معصوم نصب کرده است 
   )32(دریافت شده اند که شیخ خورشید آنها را یاد کرده است 

  
  آثار علمی

ه ، سراینده ، مورخ و دانشمند دامروز به عنوان یک نویسنمیر معصوم   
. ین علم و هنر نام او را دوام بخشیده استهم. بسیار شهرت داشته است

  :اینک آثار علمی و وادبی وي به شرح ذیل آورده می شود
  

  پنج گنج
بسیاري از سرایندگان شبه قاره به استقبال از خمسۀ حکیم نظامی   
میر معصوم نیز در این زمینه . پنج گنج گفته اند) ق .  هـ598. م(گنجوي 

سفانه مثنویهاي وي أمت. را سروده است همت گماشته است و پنج گنج خود 
  :اکنون در دست نیست ، اما عنوانهاي آنها بدین قراراند

  ، به پیروي از مخزن الاسرار  معدن الافکار– 1
   ، به پیروي از خسرو شیرین  حسن و ناز– 2
   ، به پیروي از لیلی و مجنون راي و صورت– 3
   ، به پیروي از هفت پیکر خمسه متحیره– 4
   ، به پیروي از سکندر نامه  اکبر نامه– 5
   طب یا مفردات نامه – 6

دو بعضی از دانشمندان عقیده دارند که میر معصوم در علم طب   
اما این . نگاشته است » مفردات معصومی«و » طب نامی«کتاب با عنوانهاي 

میر معصوم در این موضوع فقط یک کتاب با عنوان . عقیده درست نیست
ق .  هـ1004کتاب مزبور در سال . ات نامی تحریر کرده استیا مفرد» طب«

تألیف شد و نسخه هاي خطی آن غیر از منطقه سند در جاها دیگر نگهداري 
  . می شوند
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   تاریخ سند – 7
ق .  هـ1009 تاریخ سند در سال ةمیر معصوم کتاب مزبور را دربار  

 شهرت داشته این کتاب در بعد با عنوان تاریخ معصومی نیز. نگاشته است
  . تفصیل آن در مطالب بعدي خواهد آمد. است

  
   دیوان شعر9 – 8

سفانه هر دو دیوان أمیر معصوم دو دیوان شعر فارسی داشته که مت  
  .در دست نیستاکنون 

  
   دیوان رباعیات – 10

به همین جهت او را بادشاه . میر معصوم دیوان رباعیات نیز داشت  
  .رباعیات نیز گفته اند

  
   ساقی نامه – 11

میر معصوم دو ساقی نامه سروده است که بخشی از دیوان وي بوده   
  .اما تذکره نویسان آنها را جداگانه یاد کرده اند

  
   معما– 12

در دیوان وي معما نیز . میر معصوم در معما سرایی نیز دست داشت  
 همه آثار علمی و. یسان هم آنها را یاد کرده اند یافت می شد و تذکره نو

هنري وي به فارسی بوده و پیر حسام الدین راشدي آنها را در کتاب خود 
متاسفانه آثار شعري وي محفوظ نمانده اما راشدي اشعار . ذکر کرده است 

پراکندة وي را از روي تذکره ها و سایر منابع تاریخی جمع آوري کرده و 
  )33(بدینگونه بعضی از اشعار میر معصوم در کتاب وي محفوظ شده اند 

  
  تاریخ سند یا تاریخ معصومی

از آن میان . در آغاز این مقاله چهار کتاب تاریخی در سند یاد شده اند  
فتح نامه سند یا چچ نامه به عنوان نخستین کتاب تاریخی در سند به شمار رفته 

 عربها در این کتاب دربارة خانواده هاي راي و برهمن و گشایش هاي. است
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ق .  هـ613ر در اصل به زبان عربی بود وسپس درسالکتاب مزبو. آمده است
حدوداً چهار قرن بعد از آن ، میر معصوم . م به فارسی برگردانده شد1216/ 

وي . به رشتۀ تحریر درآورد» تاریخ سند « تاریخ سند کتابی با عنوان ةدربار
او در . طرح اساسی آن کتاب را در دوران اقامت خود در گجرات ریخته بود

ان به همنشینی خواجه نظام الدین احمد بسر می برد و نظام الدین آن زم
میر معصوم در آن کار به . می نگاشت» طبقات اکبري« کتاب تاریخی باعنوان 

سند به میان آمد، همان موقع هنگامی که سخنی از تاریخ . او معاونت می کرد
.  بنویسددرباره تاریخ سندمیر معصوم در صدد بر آمد که کتاب جداگانه اي 

هنگامی که . سپس وي آن کتاب را در زمان و مکان هاي مختلف می نوشت
م همراه اکبر شاه به جنگ برهان پور 1600/ ق .  هـ1009وي در سال 

. عازم شده بود ، در همان سال کتاب مزبور را به تکمیل رساند) اسیر( 
را اب دربارة کتاب تاریخ سند نظر عمومی این است که میر معصوم این کت

در واقع میر . در جهت راهنمایی فرزند خویش میر بزرگ نگاشته است
. آن ، بر منطقه سند و تاریخش نقوش دائمی گذاشته است معصوم با نگاشتن 

 تاریخ سند هیچ کتابی ةدربار) نویسندة چچ نامه(پس از علی بن حامد کوفی 
مه احوال در چچ نا.  چهار سده از آن گذشته بود)34(نگاشته نشده بود 

  .گشایش هاي عربها در سند بیان شده است
در آنجا . میر معصوم کتاب مزبور را در چهار بخش تقسیم کرده بود   

ص ذکر کرده ووي حکومت عربها را که بر سه قرن محیط بوده ، به خص
وي دوره هاي سلطنت غزنویان ، غوریان ، سلاطین دهلی و سومره و .است 

به همین جهت . ه استدن بار در این تاریخ گنجانسمه در سند را براي نخستی
مؤلف . آن کتاب براي نسل هاي آینده به عنوان منابع مفیدي قرار گرفته است

فاضل رویدادهاي مهم را تاریخ وار بیان کرده است ، وي رویدادهاي 
تاریخی دوره هاي سلطنت ارغون خان ، ترخان خان ، سلطان محمود، تسلط 

نیز ارائه  دست عبدالرحیم خانخانان راه تته بپس گشایش تیموریان بربکهر وس
این . داده است و همچنین شهر تته بخشی از سلطنت تیموریان قرار گرفت

هم واقعیت است که وي بسیاري از رویدادها را به چشم خود دیده ، و نیز 
بدین دلیل می توان .در گشایش تته و جنگ تیموریان با جانی بیگ سهیم بود

این . اریخی معصومی یکی از مهمترین ماخذ و منابع تاریخی است گفت ، ت
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هم حقیقت است که در آن کتاب بعضی از اشتباه هاي تاریخی نیز راه یافته 
  )35(است 

سید حسام الدین راشدي سبک نثر این کتاب را بسیار مورد تعریف   
ی  به عقیدة وي کتاب مزبور داراي اهمیت خاص تاریخ)36(قرار داده است 

دکتر سلیم اختر نیز باوجود بعضی از کم و کاستیها ، این کتاب . بوده است 
را ستوده است وي گفته است که میرمعصوم در کتاب خود دربارة 
سرایندگان ، دانشمندان و صوفیان معاصر خود اطلاعاتی فراهم آورده و بدین 

در . ترتیب بخش مهمی از تاریخ فرهنگ سند را محفوظ نگهداشته است
نگاه نیز اطلاعات لراجع به بلوچها و خانواده حکمران ملتان تاریخ معصومی 

 حقیقت این است ، اگر میر معصوم تاریخ سند )37(کافی به دست آمده است 
را نمی نوشت ، تاریخ قرن هاي سند از بین می رفت و شاید کتابی گرانقدر 

  .آمددر نمی نیز به رشتۀ تحریر »  الکرامتحفۀ« همچون 
  
  ی مهم تاریخ سند خه هاي خطّنس

نسخه هاي خطی این کتاب در کتابخانه هاي مختلف در سند و هند   
  :انیا نگهداري می شوند و بعضی از آنها در اینجا معرفی می گردندتو بری

 1017 ، سال کتابت 156 نسخۀ کتابخانۀ دانشگاه پنجاب ، شمارة نسخه – 1
  . مدق ، تفصیل آن در مطالب بعدي خواهد آ. هـ
  ق .  هـ1040، بنگال ، کلکته ، کتابت  نسخۀ ایشیاتک سوسائتی – 2
تته ق محمد رضا از کاتبان معروف . هـ1045 نسخۀ محمد رضا ، کتابت – 3

از جمله » بیان العارفین » ملفوظات شاه کریم باعنوان . به شمار می رفت
  .تصانیف اوست

  ق . هـ1085 ماه شوال 25 نسخۀ کتابخانه ملا فیروز ، بمبی ، کتابت – 4
  .در تتهق .  هـ1128 نسخۀ مکتبۀ محمدي نزد جامع مسجد بمبئی ، کتاب – 5
  ق.  هـ1159 نسخۀ کتابخانۀ دانشگاه پنجاب ، کتابت – 6
  ق .  هـ1197 کتابخانۀ آصفیه ، کتابت – 7
  ق.  هـ1227 ایضاً ، کتابت – 8

وموزة ) فیساندیا آ( علاوه بر این در کتابخانه هاي دیوان هند   
کاتب نسخه موزة . انیا نیز نسخه هاي خطی این کتاب نگهداري می شوندتبری
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انیا محمدجعفر بن قاضی عبدالسلام بوده و وي در این زمینه ادعا داشته تبری
  )38(است که نسخۀ خود را از روي نسخۀ دستنویس نگارنده نوشته است

  
   تاریخ سندۀخلاص

نیز در دست »  تاریخ سند ۀخلاص « گزیده اي از این کتاب با عنوان  
. ق به پایان رسیده بود.  هـ1287 ماه رجب 18 مزبور به روز ةگزید. است
 خطی آن مشتمل بر ۀ نسخ)39( مؤلف آن اطلاعاتی در دست نیست ةدربار
بنابه اطلاعات .  صفحه ، در کتابخانه دانشگاه پنجاب نگهداري می شود116

  .ابخانه مفقود شده است تازه ، نسخۀ مزبور اکنون در کت
  

  طبع و نشر و ترجمه ها
 تاریخ سند یا تاریخ معصومی از آغاز نگارش خود داراي اهمیت ویژه اي  

 علمی و  سند ، در حوزه هايۀآن کتاب با ارزش علاوه از منطق. قرار گرفته بود
میر . ادبی ایران ، آسیاي غربی و هندوستان نیز مقام مهمی را حائز بوده است

به همین . معصوم از دانشمندان معروف هند و سند و ایران به شمار می آمد
. دلیل مورد استفاده و مطالعۀ علاقه مندان بخصوص مورخان قرار گرفته بود

ین چندین بار انتشار یافته این کتاب به چند زبان دنیا ترجمه شده و همچن
  :است ، تفصیل آن در زیر آورده می شود

  
  ترجمه انگلیسی از کپتان مالیت 

 خود در ق تحت تسلط.  هـ1843انگلیسیان منطقه سند را در سال   
در کپتان مالیت .  خیرپور به میر علی مراد واگذار گردیدامارتضمناً . آوردند
ت یمالیت با توجه به اهم. یسی مقرر شد  انگلة نماینده عنوان مزبور بامارت

ترجمۀ انگلیسی مزبور در سال . این کتاب ، آن را به انگلیسی ترجمه کرد
  . م در بمبئی منتشر شد1855

  
  ترجمۀ سندي از دیوان نندي رام

به سرپرستی و بار رام تاریخ معصومی را براي نخستین  دیوان نندي  
م در 1861آن ترجمه در سال . ردحمایت انگلیسیان به زبان سندي ترجمه ک

  .کراچی به چاپ سنگی انتشار یافت
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  تاریخ معصومی) متن فارسی ( چاپ قدیم 
 291به تقطیع بزرگ و مشتمل بر دفعه تاریخ معصومی براي نخستین   

 صفحه اولیۀ نسخه چاپی موجود 56. صفحه به صورت سنگی منتشر شده بود
ر ، سال و جاي انتشار و جز آن معلوم بنابر این نام ناش. فعلاً در دست نیست 

جاي شگفت است دکتر داود پوته و پیر حسام الدین راشدي از آن . نیست
در حالی که هر دو دانشمند به آن موضوع بسیار . چاپ اطلاعی نداشتند

به احتمال زیاد چاپ مزبور در سدة بیستم روي داده بود و . علاقه مند بودند
 نهنسخۀ چاپی مزبور در کتابخا. پ شده باشدشاید در کابل یا قندهار چا

دکتر محمد ادریس سندي دربارة آن . قاسمیه ، کندیارو نگهداري می شود 
لازم را فراهم آورد و نیز براي من زیراکس آن نسخه  چاپی اطلاعات ۀنسخ

  )40(فرستاده است 
  

  ا سلطان میرزا قترجمۀ اردویی از آ
. م به زبان اردو ترجمه کرد1906ل سلطان میرزا تاریخ معصومی را در سا  

نسخۀ خطی آن در کتابخانۀ نواب سالار جنگ حیدرآباد . شدناما آن ترجمه منتشر 
  .در مطلب بعد نیز دربارة آن یاد خواهد شد. نگهداري می شود ) دکن(
  

  ترجمه اردویی از مولانا ظفر علی خان 
وزنامۀ  بنابر اطلاعاتی در دست ، مولانا ظفر علی خان ، مدیر ر  

وي می خواست آن کتاب . کتاب مزبور را به اردو ترجمه کرد» ستارة صبح«
) بخش گوجرانواله ( را از سوي مؤسسه دائره معارف مشرقیه ، کرم آباد 

م ، روزنامه ستارة صبح 1916 دسامبر ، ةدر این ضمن ، در شمار. چاپ کند
روزنامه نیز سپس در شماره هاي بعد آن . آگاهی چاپ آن کتاب منتشر شد

هشت و بهاي آن کتاب یک روپیه . همان آگاهی به تکرار چاپ می گردید
 ضیاء االله )41(به احتمال زیاد ترجمۀ مزبور منتشر نشد . آنه مقرر گشت

  .کهوکهر عکسی از آن آگاهی را براي من از گوجرانواله فرستاده است
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  چاپ جدید تاریخ معصومی
ا توجه به اهمیت تاریخی آن کتاب اود پوته بددکتر عمر بن محمد   

وي .  خطی چاپ کندۀوي آن را با استفاده از شش نسختصمیم گرفت که 
 خطی محمد رضا انجام داد و ضمناً نسخۀ مزبور ۀکار خود را بر مبناي نسخ

پوته تصحیح کتاب را به شیوة داود. مبریج خریداري کردیرا از دانشگاه ک
وي مقدمه و تعلیقات کتاب را به . ادتحقیق دانشمندان اروپایی انجام د
م از سوي مؤسسه شرقی بهندارکر 1938فارسی نگاشته و آن را در سال 

و سند ،  چاپ مزبور علاوه از هند.  منتشر کرد)بهندارکر اورینتل انستیتیوت(
 در کشورهاي ایران و افغانستان نیز مورد ستایش قرار گرفت و سپس 

 1382عصومی را از روي همان چاپ در سال انتشارات اساطیر تهران تاریخ م
  .ش به صورت افست انتشار داد.هـ 

  
  ترجمۀ سندهی از مخدوم امیر احمد 

مخدوم امیر احمد تاریخ معصومی را برمبناي نسخۀ چاپی به تصحیح   
سندهی ادبی بورد آن ترجمه را . دکتر داودپوته به زبان سندهی ترجمه کرد

ز ترجمۀ مزبور براي چندین بار چاپ شده م منتشر کرده و نی1953در سال 
مترجم کتاب دربارة احوال و آثار میر معصوم مقدمه اي نیز نگاشته . است

است که اکنون داراي اهمیت زیاد نیست جاي شگفت است که روي این 
  .چاپ ، نام مصحح چاپ اصلی نیامده است

  
  ترجمۀ اردویی از اختر رضوي

بناي نسخۀ چاپی، به تصحیح رضوي تاریخ معصومی را بر ماختر   
دکتر داود پوته ، و ترجمه سندهی از مخدوم امیر احمد ، به زبان اردو 

د منتشر ربی بودا م از سوي سندي 1959ترجمۀ مزبور در سال . ترجمه کرد
این کتاب . در آن کتاب دربارة میر معصوم اطلاعات ضعیف یاد شده اند. شد

ده و نیز اینکه منتشر شده است و سومین ترجمۀ اردویی تاریخ معصومی بو
  .دو ترجمۀ اولیه آن به زبان اردو هنوز به چاپ نرسیده اند
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History of the Arghuns and Tarkhans of Sindh. 
   از دکتر محمود الحسن صدیقی ]تاریخ ارغونها و ترخان هاي سند [

دکتر محمود الحسن صدیقی بخشی از تاریخ معصومی ، مشتمل بر   
. دوره هاي ارغون ها و ترخان ها ، را به زبان انگلیسی ترجمه کرداحوال 

وي این کار را در . وي یادداشتها و مقدمۀ خود را نیز بر آن افزوده است
جهت اخذ درجۀ دکتري انجام داده است و سپس وي درجۀ دکتري را در 

دکتر صدیقی براي این . م از دانشگاه مانچستر در انگلیس اخذ کرد1958سال 
در این زمینه وي بسیاري از .  خطی و چاپی استفاده کردۀکار از چندین نسخ

مشاهیر دوره هاي ارغونها و ترخان ها را خارج کرده ، در حالی که میر 
مؤسسه سند . معصوم درباره آنها اطلاعات مستند و اساسی فراهم آورده بود

ا در سال ترجمۀ انگلیسی کتاب مزبور ر) انستیتوت آف سندهالوجی(شناسی 
  ,History of the Arghuns and Tarkhans of Sindh م با عنوان 1972

  . منتشر کرد
چاپهاي مزبور ، ایلیت ، دانشمند انگلیسی  علاوه بر ترجمه ها و  

 و میرزا   ]م ، انگلیسی1867 ، 1، ج [History of India]نگارنده تاریخ هند 
م ترجمه 1902،  ( A History of Sindh )نگارنده تاریخ سند (قلیچ بیگ 

  .گزیدة انگلیسی تاریخ معصومی را در کتابهاي خود آورده اند
  

  قدیم ترین نسخۀ خطی تاریخی معصومی
در اینجا دربارة قدیمترین نسخۀ خطی تاریخ سند از میر معصوم به   

  .تفصیل ذکر خواهد شد
  

  معرفی 
پس . اندق به تکمیل رس.  هـ1009میر معصوم تاریخ سند را در سال   

نسخۀ . م وفات یافت1605/ ق . هـ1014از گذشت پنج سال ، وي در سال 
م به 1608/ ق .  هـ 1017دستنویس وي در دست نیست و نسخۀ خطی 

عنوان قدیمترین نسخه شناخته می شود که سه سال بعد از وفات مؤلف 
. نسخه مزبور بنا به قدامت خود اهمیت بسزایی داشته است. نوشته شده بود

حبیب . ما تاکنون هیچ کس آن را براي تحقیق و پژوهش استفاده نکرده استا
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فهرست نگار نسخه . آن را نوشته بود) مورجه(االله کوریجو ساکن دیبارجه 
هاي خطی کتابخانۀ دانشگاه پنجاب ، سید محمد عبداالله نسخه مزبور را چنین 

  :معرفی کرده است
   سطر ، 15 صفحه و روي هر)  صفحه316( ورق 158:  کل اوراق 

  نستعلیق ، کمی کرم خورده : خط
  )42( انچ7,5 × 4:  انچ ، اندازة متن 10 × 6: اندازة نسخه 
بر ضمایر صافیه کار آگاهان عالم بی بسم االله الرحمن الرحیم « : آغاز نسخه 

اساس و خواطر زاکیه هوشمندان سخن شناس مخفی و مستور نخواهد بود 
 مشتمل بر اخبار فتح سندهـ وقائع حرب لشکر که این صحیفه ایست لطیفه

اسلام باعساکر کفار بدفرجام و مدت حکومت خلفاي بنی امیه و بنی عباس 
و حکامیکه بعد از انقضاي زمان ایشان لواي حکومت در بلاد سندهـ 

  ».برافراشته اند
واب و عناوین ذیلی بکار بحبیب االله جوهر قرمزي را براي عنوانهاي ا  

همچنین براي آیات قرآنی و احادیث مبارکه نیز از جوهر قرمز برده است و
مزبور  نسخۀ. حبیب االله کوریجو بسیار خوش خط بود . استفاده کرده است 

ۀ مزبور چنانکه در سطور بالا ذکر شده ، نسخ. آن ادعا را به اثبات می رساند
به سبب کرم خوردگی کمی آسیب دیده است به همین سبب در بعضی 

در این نسخه در مورد بعضی از . خوانده نمی شود  حریر نسخهصفحات ت
ضمناً دکتر داودپوته و . رویدادها و سنین اشتباهاتی روي داده شده اند 

در اینجا لازم است بدین . دانشمندان دیگر نیز بدان اشاره کرده اندبعضی از 
م نکته مهمی اشاره کنم که میر معصوم کتاب مزبور را به چهار بخش تقسی

. کرده است ، اما نسخۀ در دست ما در این مورد کمی اختلاف داشته است 
به یقین می توان گفت که حبیب االله کوریجو در اینجا دچار اشتباه  شده 

محتواي  خود ةدر حالی که دکتر داودپوته در نسخه تصحیح شد. است 
نام در پایان این نسخه تحریري آمده است که از روي آن . درست داده است 
  : و مکان معلوم می شود که چنین بوده استتکاتب ، تاریخ کتاب

راقمه ذره احقر حبیب االله عرف کوریجه ساکن قریه دیبارجه سرکار   
هنگامی که نسخه »  جمادي الاول بکرم کریم تحریر یافت26سیوستان بتاریخ 

 . بود 16این کتاب براي کتابخانه دانشگاه پنجاب خریداري شد ، شماره آن 
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و عربی آن کتابخانه درست سپس فهرست نسخه هاي خطی اردو ، فارسی 
راقم السطور دربارة .  آمده است 156شد و در آنجا شماره نسخۀ مزبور 

آن نسخه اطلاعاتی در کنونی فهرست جدید نسخه هاي خطی و  شماره 
  .دست ندارد

  
  :کاتب 

 وي ، ۀشتبه نو بنا. حبیب االله کوریجو به شهر دیبارچه تعلق داشت  
 )43(واقع بود ) سیوهن( شهر مزبور در آن زمان در حوالی ریاست سیوستان 
بیگلار خان در زمان . دیبارجه یکی از قدیمترین شهرهاي سند بوده است

 در دورة ).44(حبیب االله بر آن شهر حمله آورده ، آن را تاراج کرده و به یغما برد 
 در آنجا خانواده هاي. امل گشتمورو ش) تعلقه(انگلیسیان آن شهر به بخش 

به اکنون شهر دیبارجه  . )45(کوریجه و دیبارجه به کثرت سکونت داشتند 
فاصلۀ چهار میل به طرف غرب شهرنوان جتوئی قرار دارد و با راههاي 

حبیب االله کوریجو یکی از . گوناگون به دیگر شهرها و روستاها ارتباط دارد
در تذکره هاي معاصر نیز از . ن بوده است دانشمندان گمنام روزگار تیموریا

غیر از کتاب مزبور وي کتابی دیگر با عنوان بهارستان به . او یاد نشده است 
 عبدالرحمان یننور الد. نیز نسخه برداري کرده است» گلستان « جواب 

حبیب االله آن .  جواب گلستان سعدي نگاشته است را بهجامی بهارستان 
م براي میان نهال نسخه 1671ق ماه آوریل . هـ  1082کتاب را در سال 
ضمناً نهال را برخوردار نوشته و براي درازي عمرش دعا هم . برداري کرده است

 تا .نسخۀ کتاب مزبور در مؤسسه سندشناسی نگهداري می شود . )46(کرده است 
اکنون از اثر خود وي اطلاعاتی در دست نیست و نام وي فقط توسط دو 

ق .  هـ1017میان حبیب االله کتابی در سال . ه به ما رسیده است کتاب یاد شد
  .ق نسخه برداري کرده است. هـ 1082و کتاب دیگري در سال 

باتوجه به سالهاي مزبور می توان دربارة زندگانی وي  چنین شرح   
نام خود را حبیب ) ق .  هـ1017سال (وي در کتاب تاریخ سند . داده شود

 در حالی که در کتاب بهارستان به جواب گلستان نامش االله کوریجو آورده و
یعنی وي نام هاي خود . ملا حبیب االله بن ملاهال عرف کوریجو آمده است 

 خانواده وي به علم و  وواپیدا است که . گفته است» ملا « و پدرش را 
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با توجه به کتابهاي مزبور عقیده بر آن است که وي در . دانش اشتغال داشت
در آن زمان در بیله یکی از .  م متولد شد1584/ ق . هـ992 حدود سال

به احتمال وي در همانجا . علم و دانش به شمار می رفتمراکز مهم 
و ا. خود را فرا گرفته و سپس با مدرسه دیگري وابسته شده باشدتحصیلات 

م کتاب دیگري نسخه 1671آوریل / ق . هـ 1082در ماه محرم الحرام 
 احتمال وي پس از آن در سن نود سالگی چشم از این بهبرداري کرد و 

  .جهان فانی بسته باشد
اینک سوالی پیش می آید آیا ملا حبیب االله با میر معصوم وابستگی   
.  هـ998در مطالب پیش گفته ذکر شده است که میر معصوم در سال . داشت

ه م جاهاي در بیله ، کاکري و چاندکه را به ملک خود در آورد1591/ ق 
 صاحبان ملک دورة تیموریان ، صاحب  وي بر خلاف رسوم و روایات. بود

وي روابط ویژه خود را با کشاورزان ، عامه مردم ، . اخلاق جداگانه اي بود
 ملک خود را ترمیم و اصلاح کرد و هر .قبیله هاي مختلف برقرار کرده بود

در  ( )47(د قطعۀ آن را آباد کرد و بدین ترتیب شهرت بسزایی به دست آور
. آن روزگار در بیله و دیبارجه به شهرهاي آباد و مساعد به شمار می رفتند
. در حالی که کند یارو، مورو و نوشهرو در زمان بعد به معرض وجود آمد

 نویس خمیر معصوم علاوه از امیر ، صاحب ملک ، دانشمند و سراینده وتاری
ر با دانشمندان ، نویسندگان بنابر این بدیهی است وي در آن روزگا. نیز بود

وي تا زمان وفات خود ملک مزبور را در . وسرایندگان روابط دوستانه داشت
. تصرف خود داشت و سپس فرزندش میر بزرگ صاحب آن قرار یافت

  )48(بنابراین امکان دارد ملا حبیب االله با میر معصوم وابستگی داشته باشد 
 میر بزرگ فرزند میر معصوم تعلق این هم احتمال دارد که میان حبیب با(

نسخه برداري را به ملاحبیب سپرده باشد تا همچنین وي کار . داشته باشد
ملا حبیب االله . وي از روي نسخۀ میر معصوم یک نسخۀ خوب آماده کند

ق به تکمیل رساند و نسخۀ مزبور به .  هـ1017کوریجه این کار را در سال 
ثبوت واثق آن، .  ، به میر بزرگ تحویل دادخانوادة میر معصوم یا باید بگفت

این است که نسخۀ حبیب االله به جاي خانوادة کوریجه در ملکیت خانوادة 
بنابه اطلاعاتی در دست ، نسخۀ مزبور تا شش نسل . معصومی قرار یافته بود

  . خانوادة میر معصومی نگهداري می شددربعدي 
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  نسخۀ مزبور در بهاولپور
رسیده است که نسخۀ مزبور تا شش نسل بعدي در این امر به اثبات   

روي . نگهداري شده است) ثانی(خانوادة میر معصوم یعنی میر اسد االله 
  :یادداشتی ازشخصی چنین گواهی می دهد) 316ص ( صفحۀ آخر نسخه 

 در بلده شکارپور به 1196 ماه ربیع الاول 27بتاریخ بست هفتم «   
  »...تاب مذکور میر اسد االله معصومی عنایتمطالعه در آمد و باتمام رسید ، ک

 )49(ق را درج کرده .  هـ1096ضمناً فهرست نگار دانشگاه پنجاب سال   
 از روي آن می توان گفت که )50(و حسام الدین راشدي نیز آن را تائید نمود 

در ق .  هـ1196میر اسد االله ثانی گرفت  و  در سال شخصی نسخۀ مزبور را از 
عه کرد و دراین زمینه یادداشتی تحریر کرد که در سطور بالا شکارپور مطال
  .ذکر شده است

با میر  نام میر اسد االله در آن تحریر آمده است و او در شهر مراد آباد  
» ساقی « قانع بنا به آرزویش براي آن بزرگ . علی شیر قانع ملاقات کرده بود

 به سد االله بعد از مراد آبادمیر ا. سجع گفته است» اسد االله ساقی کوثر« تخلص و 
جوانی با «میر او را  . و در آنجا نیز با میر قانع دیدار کرد. تته  نیز آمده بود

نوشته است و در همانجا دوستی او را با حکیم یعقوب خان نیز یاد کرده » وضع 
 قانع بیتی از او را .میر اسد االله از دانشمندان وسرایندگان به شمار می آمد. است

  :عنوان نمونه نقل کرده که بدین قرار است به 
  

  )51(اسد االله ساقیم باشد    مست گردم زبادة کوثر
 تحفۀ«  کتابی با عنوان 1761/ ق .  هـ1181میر علیشیر در سال   
وي در آنجا چنین آورده است که میر اسد االله هنوز به قید . نگاشت» الکرام

 از آن نیز زنده بود و این امر  و آن بزرگ تا پانزده سال بعد)52(حیات است 
یادداشت . از روي یادداشت پایان نسخه حبیب االله کوریجو به اثبات می رسد

  .ق در شکارپور نوشته بود.  هـ1196 ربیع الاول 27مزبور را شخصی روز 
اسد االله « شادروان راشدي در شجرة میر معصوم ، میر اسد االله اول را   

تخلص و اسد االله ساقی کوثر » ساقی« ایش ساقی کوثر گفته است و نیز بر
ثانی بود  در واقع اسد االله ساقی کوثر همان میر اسد االله )53(سجع گفته است 

  )54(درست همچنانکه میر علیشیر قانع نگاشته است 
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نسخۀ خطی تاریخ معصومی ، دستنوشته حبیب االله کوریجو تا سال   
ري می شد و سپس آن  معصومی نگهداةم در خانواد1782/ ق . هـ 1196

ن و چگونه از دست آن خانواده بیرون رفت ، دربارة آن انسخه درچه زم
اعد ساطلاعات کافی در دست نیست منطقۀ سند نیز در آن روزگار اوضاع نام

. در میان خانواده هاي کلهوره و تالپور جنگهاي شدید رخ داده بود. داشت
در . ت تصرف خود در آوردند بالاخر یک سال بعد از آن تالپوران سند را تح

پایان نسخه یادداشت سوم نیز یافت می شود که غیر واضح و ناخوانا بوده 
و خوردهاي  زد. بنابر این آن یادداشت به هیچ وجه به درد نمی خورد. است 

به . ورش هاي افغانان سند را بسیار لطمه رساندیکلهوره و تالپور و نیز 
شوب نسخۀ حبیب االله کوریجو از دست احتمال زیاد در همان دورة پرآ

ما پس از . خانواده میر معصوم در رفت و بالاخر از منطقه سند هم بیرون شد
نسخه مزبور در شهر حضور م 1906/ ق .  هـ1324یک قرن و ربع در سال 

  .می شودکتباً تصدیق بهاولپور 
  

   اردویی تاریخ معصومی ۀترجم
ه زمان و چگونه و نیز تاریخ معصومی درچکهن ترین نسخه خطی   

پیش چه کسی رسیده بود ؟ این گونه سوالها همیشه پیش می آیند در آن 
ا سلطان میرزا در بهاولپور حضور داشت ، به یقین قزمان دانشمند هندي بنام آ

هنگامی که سلطان میرزا . باید گفت ، وي به دربار داودپوته وابستگی داشت
 مبناي همان نسخه ترجمۀ اردویی تاریخ نسخۀ حبیب االله را به دست آورد، بر

م به 1906 ژوئیه 11وي ترجمۀ مزبور را در روز چهارشنبه . سند را آغاز کرد
  .تکمیل رساند

. ا فضل علی بیگ بود قا فدا علی بیگ بن آقسلطان میرزا فرزند آ  
. بود) هند(ا میدو علی بیگ رسالدار توپخانه سلطنت اوده قبرادر بزرگش آ
وي از مدتی زیاد آرزو « : ة ترجمۀ کتاب چنین گفته است مترجم دربار

  )۵۵(» داشته که ترجمۀ همچنین کتابی را انجام دهد تا نام او به یادگار بماند
 چگونگی ةآن ترجمه به صورت نسخه خطی در دست است و دربار  

  :نسخه چنین آمده است 
   526: شمارة نسخه خطی 
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  605 × 5: اندازه کتاب 
   سطر20 و هر صفحه مشتمل بر 261: تعداد صفحات 

ا سلطان میرزا نستعلیق ، کاغذ قآ: انگلیسی ، ترجمه: نستعلیق ، کاغذ : خط
 ترجمۀ اردویی تاریخ معصومی به چاپ )56(م 1906/ ق .  هـ1324: ترجمه 
 خطی آن در کتابخانه نواب سالار جنگ مرحوم حیدرآباد دکن ۀنسخ. نرسید

  .نگهداري می شود
  

   دانشگاه پنجابۀ تاریخ معصومی در کتابخان خطیۀنسخ
بنابه اطلاعاتی در دست ، قدیمترین نسخه خطی پیشگفته تا سال   

م به کتابخانۀ دانشگاه 1914م در بهاولپور وجود داشت و در ماه ژوئن 1906
ما دربارة آن نسخه .  ثبت شد 16یف دپنجاب رسید و در آنجا به شمارة ر

سخه هاي خطی فارسی ، عربی و اردوي نخستین بار از روي فهرست ن
. کتابخانه دانشگاه پنجاب ، از سید محمد عبداالله اطلاع به دست آوردیم 

نسخۀ مزبور در چه . م در لاهور منتشر شده بود1942فهرست مزبور در سال 
دکتر . زمانی و چگونه در لاهور رسید ، ما دربارة تفصیل آن نمی دانیم 

گویا . ریخ معصومی را به گونۀ معتبر چاپ کرده بودم تا1938در سال داودپوته 
ق .  هـ 1045وي نیز دربارة آن نسخه قدیم اطلاع نداشت وي بر اساس نسخه 

خریداري ) انگلیس(ریج بمیکتاب مزبور را تصحیح کرده و آن نسخه را از ک
م در جهت استفاده دانشمندي میکروفیلمی از آن 1971اوت  30روز . کرده بود 
 از روي رویداد سفر آن نسخه را می توان. یم آماده شده بود نسخه قد

یادداشتهاي صفحه نخست آن و بعضی از فهرست نسخه هاي خطی دریافت 
  .کرد

 )57(دانشمندان منطقه سند پس از مدتی زیاد دربارة آن پی بردند   
آن را یاد » میر معصوم بکهري« باعنوان حسام الدین راشدي در کتاب خود 

  .کرده است
 سال در منطقه 94کهن ترین نسخه خطی تاریخ معصومی به مدت   

ن بنده است و بدون هیچ تحریف ، ترمیم و یپنجاب ماند واینک پیش چشم ا
  .تصحیح منتشر می شود
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در این گفتار کوشش شده است که دربارة احوال و آثار میر معصوم   
 به گونه و چاپها و تصحیح و ترجمه هاي کتاب تاریخ سند را در اینجا

در آینده نیز دربارة میر معصوم کارهاي تحقیقی و . اختصار ارائه داده شود
پژوهشی انجام خواهد شد و بعضی از جنبه هاي زندگانی وي که هنوز 

خداوند متعال . روشن نیستند، مورد توجه دانشمندان قرار خواهند گرفت 
  .بهتر می داند

  
  حواشی و تعلیقات 

 سندهی ادبی بورد ، 392 – 391اختر رضوي ، ص :  الکرام ۀتحف:  میرعلی شیر قانع– 1
  .1959کراچی 

 ، سندهی ادبی بورد ، 2اختر رضوي ، مقدمه ص :  اردو ۀ تاریخ معصومی ترجم– 2
  .1959کراچی 

 ، سندهی ادبی 50 – 45میر محمدمعصوم بکهري ، ص :  سید حسام الدین راشدي – 3
  .م1979بورد ، حیدر آباد 

  .280 ، ص 275اختر رضوي ، ص :  اردو ۀخ معصومی ترجم تاری– 4
   میر محمد معصوم بکهري ، باب دهم اور باب یازدهم ، صفحات مختلف– 5
  .347 تاریخ معصومی ، اردو ، ص – 6
  .347 تاریخ معصومی ، اردو ، ص – 7

ه بناب. دکتر محمود الحسن باتوجه به تحریر میر معصوم ، آن تاریخ را نپذیرفته است   
در بکهر ) 1591 اوت 5/ ق .  هـ999 ماه شوال 14تحقیق او میر معصوم بروز 

  . رسید
(History of the Arghuns and Tarkhans of Sindh, pp. 193-4 

Footnote No.3, Institute of Sindhology, 1972) 
) 255چاپ راشدي ، ص (  الکرام تحفۀ ، در 181 میر محمد معصوم ، بکهري ، ص – 8

  .ق درج شده است.  هـ1000م محر
  .190 – 185 میر محمد معصوم بکهري ، ص – 9

انی ، تصحیح سید حسام الدین راشدي ، حواشی هتاریخ مظهر شاهج:  یوسف میرك– 10
  .م1962 ، سندهی ادبی بورد ، حیدرآباد 28، ص 

 1004سال رسیدن میر معصوم در قندهار . 6 تاریخ معصومی ، اردو ، مقدمه ص – 11
ق بوده است و در همان سال به .  هـ1003ق آورده شده است در واقع درست .ـه

  . اعطا گردید»ارهائی صدي«او منصب 
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در نسخه هاي خطی تاریخ سندهـ از . 214 – 213 میر محمد معصوم بکهري ، ص – 12
. میر معصوم ، کاتبان تاریخ وفات میرزا جانی بیگ را از یکدیگر جداگانه نوشته اند

مکلی نامه ، ( ق است .  هـ1009 رجب 27ی که تاریخ وفات درست وي در حال
  )519ص 

13 –  i.Riazul Islam: Indo-Persian Relations, pp. 65-67, Tehran, 
1970. 

 ii. Jamshed K. Choksy and M. Usman Hassan: An Emissary 
from Akbar to Abbas I – Inscriptions, Texts, and the Career 
of Amir Muhammad Masum, Journal of the Royal Asiatic 
Society, April 1999, London. 

14 – M.H. Siddiqi: Taqi-ud-Din Kashi’s Account of Mir 
Muhammad Masum Bakhari, Journal of the Punjab 
University Historical Society , Vol . XIII , Part iv, 1965. 

ر تذکره خود میر معصوم را یاد کرده است ، اما ما دربارة آن فعلاً  تقی اوحدي د– 15
  .اطلاع نداریم

  .278 – 273 میر محمد معصوم بکهري ، ص – 16
  .1960 ، کراچی 204 الخوانین ،  جلد اول ، ص ة ذخیر– 17
  .1970 ، لاهور 276محمد ایوب قادري ، جلد سوم ، ص :  ماثر الامراء، مترجمه – 18
19 – i-   سید حسام الدین راشدي ، ص : مقالات الشعراء تصحیح : میر علی شیر قانع

  .م1957 ، سندهی ادبی بورد کراچی ، 803 – 798
       ii – 393 – 392، ص ) اردو (  الکرام ۀتحف.  

   ، لاهور ، سال ؟380 مقالات مولوي محمد شفیع ، جلد اول ، ص – 20
:  معروف به تاریخ معصومی ، به تصحیح تاریخ سند:  سید محمد معصوم بکري – 21

  .1938عمر بن محمد داود پوته ، ص یز ، بمبئی 
  .286 – 281 میر محمد معصوم بکهري ، ص – 22

23 – M. H. Siddiqi: History of the Arghuns and Tarkhans of 
Sindh, Introduction, p.5, Institute of Sindhology, 1972. 

24  – i –محمد ایوب قادري ، : طبقات اکبري ، اردو ترجمه :  الدین احمد  خواجه نظام
  .م1990 ، اردو سائنس بورد ، لاهور 544جلد دوم ، ص 

ii – محمود احمد فاروقی ، ص : منتخب التواریخ ، اردو ترجمه :  ملا عبدالقادر بدایونی
  .م1962 ، شیخ غلام علی ایند سنز ، لاهور 764 – 762

  . ، مقدمه 19، اردو ، ص  تاریخ معصومی – 25
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26 – H. Cousens: The Antiquities of Sindh, p. 151, 1929, reprint, 
O.U.P.Karachi, 1975. 

27 – The Antiquities of Sindh, p. 154. 
  .م1962 ، 5 – 4 تاریخ مظهر شاهجهانی ، ص – 28
  .4 تاریخ مظهر شاهجهانی ، ص – 29
میر (ي میر معصوم ، از کتاب راشدي گرفته شده است  اطلاعاتی دربارة ساختمانها– 30

  )محمد معصوم بکهري ، باب بیست و چهارم
  . میر محمد معصوم بکهري ، باب سی ام– 31

32 – Discovery of Persian Inscription attributed to Mir 
Muhammad Masum Al-Bakhri, at Pir Lakha near Khuzdar 
in Baluchistan, Journal of the Pakistan Historical  Society , 
Karachi, March 2006. 

در باب بیست ( » میر معصوم بکهري« باعنوان  حسام الدین راشدي در کتاب خود – 33
آثار علمی میر معصوم را گرد آورده و در باب بیست و نهم اشعار پراکنده ) و سوم 

  .وي را نقل کرده است
ق کتابی .  هـ968عصوم ، سید میر محمد پورانی در سال  پیش از چهل سال از میر م– 34

با عنوان نصرت نامه ترخان نگاشته است که اکنون به همت دکتر انصار زاهد خان 
در این کتاب دربارة ارغون ها و ترخان ها به تفصیل ) . م2000(شده است منتشر 

  .آمده است
ن محمد داود پوته، ص که عمر ب:  تاریخ سند معروف به تاریخ معصومی ، تصحیح – 35

  .م1938 کز ، بمبئی –
  .325 – 322 میر محمد معصوم بکهري ، ص – 36

37 – Sindh Under the Mughuls , p. Islamabad, 1990. 
 در اینجا پس از تصحیح جزوي ، تفصیلات نسخه هاي خطی مهم تاریخ معصومی – 38

  )326 – 325میر معصوم بکهري ، ص .(از کتاب راشدي گرفته شده است 
39 – S.M. Abdullah: A Descriptive Catalogue of the Persian , 

Urdu and Arabic Manuscripts in the Punjab University 
Library, p. 106, Lahore, 1942. 

شبه قاره تحقیق فارسی  آثار چاپی ة معروف دکتر عارف نوشاهی دربارپژوهشگر – 40
  . نداشتیقدیم تاریخی معصومی اطلاعوي نیز درباره چاپ . می کند

وي گفته .  این ترجمه اختلاف نظر داشته است ة دکتر نبی بخش خان بلوچ دربار– 41
است که شخصی از روي ترجمۀ انگلیسی مالیت ، این کتاب را به اردو ترجمه 
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معصومی ، ترجمه سندهی ، تاریخ ( کرده است که غالباً در لاهور انتشار یافته است 
وي پس از چند سال در این مورد چنین گفته است که معلوم ) م1953 ، تمهید

بنا ) م1959تاریخ معصومی ، اردو ، پیش لفظ ، ( نیست آن ترجمه چاپ شد یا خیر 
  .به عقیده بنده ، ترجمۀ مزبور منتشر نشده است

42 – A Descriptive Catalogue of the Persian , Urdu, and Arabic 
Manuscripts in the Punjab University Library, p. 106, Lahore. 

  )158برگ  ( 316 تاریخ سند ، ص – 43
  .م1980 حیدرآباد ، ، ، سندهی ادبی بورد139 – 134 بیگلارنامه ، ص -44

45 – A. W. Hughes: Gazetteer of the Province of Sindh, P. 152, 
London 1876, reprint Karachi 1996. 

، سندهالوجی ، 1980 ، 172 سندشناسی ، ص ۀ نسخه هاي خطی موسس فهرست– 46
  .االله عباسیامان مولانا محمد صدیق مائر سندهی و قاري : تهیه کننده 

  .13 – 11 تاریخ مظهر شاهجهانی ، ص – 47
  380 – 379 میر محمد معصوم بکهري ، ص – 48

49 – A Descriptive Catalogue of the Persian , Urdu and Arabic 
Manuscripts in the Punjab University Library , p. 106 Lahore. 

  .325 میر محمد معصوم بکهري ، ص – 50
  .406 الکرام ، اردو ترجمه ، ص تحفۀ ، 267 مقالات الشعرا ، ص – 51
  .406، اردو ترجمه ، ص  الکرام تحفۀ – 52
  .377 – 373 میر محمد معصوم بکهري ، ص – 53
  .406الکرام ، اردو ترجمه ، ص  تحفۀ – 54
 نواب ۀب خانافهرست توضیحی نسخه هاي خطی اردویی کت:  نصیر الدین هاشمی – 55

  .م1957/  هـ 1376 ، حیدر آباد دکن 821سالار جنگ ، ص 
  .822 – 21 ایضاً ، ص – 56

مه ترج. (  آن ترجمه اطلاع داده است ة معروف دکتر اختر راهی نیز دربارپژوهشگر        
 ، مرکز تحقیقات فارسی ایران و 172هاي متون فارسی به زبانهاي پاکستانی ، ص 

  .م1986پاکستان ، 
  .325 ص ، میر محمد معصوم بکهري – 57
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  ادب امروز ایران 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  محمد رضا کاتب
  داستان کوتاه

  صیمرخّ
  

به تمام افراد گردانمان ، از جمله خودم، پانزده روز مرخصی داده   
وقتی آمدم خانه ، دیدم اگر به آقایم ومخصوصاً ننه ام بگویم که . بودند

برگردم جبهه ، دیگر مرا ول نخواهند مرخصی آمده ام و باید بعد از پانزده روز 
ا به کامم تلخ کنند و آخر سرهم ، ننه ام نگذارد  چه بسا مرخصی ر.کرد

 باز هم به جبهه می روي« : براي همین ، هر وقت سئوال می کردند که . برگردم
در جواب یا می خندیدم یا حرف را عوض » ... یا تسویه گرفته اي ؟یا نه ؟ 

و یا  » چرا امسال درختمان میوه کم داده است ؟« : می کردم و می گفتم 
 .و از جواب دادن طفره می رفتم» خوردنی داري ننه؟« یا » !چقدر پشه دارد اتاق«

  .ولی آخر تاکی ؟ بالاخره باید می فهمیدند
آن روز . دیگر زمان رفتن بود. پانزده روز مرخصی ام مثل باد گذشت  

 جلوي در پادگان بودیم تا از همانجا به جبهه اعزام 9صبح باید ساعت 
، وقتی از خواب بلند شدم، عزا گرفته بودم که خوب به یاد دارم. شویم

الحمد الله آقایم صبح زود، . برگردمچطور به ننه ام حالی کنم که باید به جبهه 
ی را یدست و صورتم را شستم ، نان و چا. هر روز، رفته بود دکانمثل 

  .خوردم و منتظر موقعیت مناسب شدم
ا برداشتم سریک فرصت خوب که ننه ام رفت سبزي بخرد، ساکم ر

داشتم تندتند لباسها و . هول بودم.و مشغول جمع کردن لباسهایم شدم
کتابهایم را توي ساك می چپاندم که ننه ام پاورچین پاورچین مثل اجل معلق 

  :بالاي سرم حاضر شد و گفت
  کجا؟ - 
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می دانستم اگر بگویم به جبهه می روم، دست و پایم را .جا خوردم
  :گفتم . ث ناراحتی هر دویمان می شودغُل و زنجیر می کند و باع

  ... براي مدت کوتاهی می خواهم بروم این بغل مغلها- 
ننه ام که از دست من کلکهاي زیاد و جورواجوري خورده بود، با 

  :سوء ظن نگاهم کرد و گفت
  !براي یک مدت کم ؟

  :گفتم
  ! آره - 
  . پس حق نداري بیشتر از یک شلوار و یک پیراهن ببري- 
  چی؟ براي - 
   مگر می خواهی هر دقیقه لباس عوض کنی و پز بدهی؟- 

  راست بگو بچه، کجا می خواهی بروي؟
و لو شده ... روي کف اتاق ، یک عالمه شلوار ، جوراب ، کت و   
  .بود

 همین جور که لباسهایم را سوا میکردم و تندتند توي ساك می چپاندم،  
  : گفتم 

  ... می دانی ، راستش -    
.  کردم، دیدم هوا پس است و جاي ماندن نیستکمی من و من  

دسته ساك را سفت توي مشتم گرفتم ، یک مرتبه مثل فنر از جا پریدم و 
اما ننه ام دستم را خواند و . دویدم طرف در حیاط تا به کوچه فرار کنم

زودتر دوید طرف در حیاط کلون را انداخت و پشت به در ، مثل شیر ژیان 
. خودمانیم، ننه ام یک پارچه چریک بود. ب بازمانده بوددهانم از تعج. ایستاد

  :ننه به حرف آمد و گفت ! هاو ما خبر نداشتیم ، 
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مگر من ! این بغل مغلها می خواستی بروي ، آره ؟ارواح مرده هات  - 
به اندازة خودت ثواب برده ! بس است این وسط بوقم؟ سه ماه جبهه بودي، 

  ...ه ها یشان را لاي پنبه خوابانده اندچدیگر نوبت آنهایی است که ب! اي 
  :گفتم.  بود 8نزدیک . به ساعت نگه کردم

 تو را خدا ولم کن ، بگذار مثل بچۀ آدم خداحافظی کنم و! ننه جان - 
  .بروم

ننه ام از توي آستینش کلیدي بیرون آورد و در حیاط را قفل کرد و 
  :گفت

  !نمی گذارم - 
خدا سر پل صراط، یقه ات را بچسبد خوب است ! در را قفل نکن! ننه  - 

نمی گذارم بروي، آره خوب : و در بهشت را به رویت قفل کند و بگوید
 است ؟
  :ر بود، گفت ام که گوشش از این حرفها پننه 

به تو .  این کار را نمی کند– که قربان کرمش بروم –اگر او خداست  - 
  .هم مربوط نیست که توي کارش دخالت کنی

  : و گفتمهی صحبت کردم
  ...بهمان است ... فلان است ! ... دیر شد! ننه ، ساعت را ببین  - 

  .دیدم گوشش به این حرفها بدهکار نیست
همین طور که با صحبتهایم سرش را گرم می کردم، بندهاي پوتینم   

ساکم . را هم بستم و آنها را انداختم گردنم و در یک لحظه از جا پریدم 
وي کوچه ، و مثل گربه ، درخت خانه مان را را از سر دیوار پرت کردم ت

روي چینۀ دیوار . از آنجا خودم را به لبۀ دیوار رساندم. گرفتم و رفتم بالا
دیدم یکی از همسایه هایمان ، سرش . را نگاه کردمکوچه ایستادم و توي 



  97دانش   
 

 194

کله اش را بلند کرد، ساك را نشانم . و دارد ناله می کندرا گرفته است 
  :داد و گفت

  این ساك مال تو بود ، زدي توي سرم؟!  گردنت را بشکندخدا - 
 :     گفتم 

 .از دستم در رفت! می بخشید  - 
ننه ام از توي حیاط، هی داد و بیداد و ناله . و حسابی عذر خواهی کردم

  .و نفرین می کرد
  :م، گفتمدروي لبۀ دیوار نشستم و همین طور که پوتینهایم را می پوشی

  .م می روم ، حلالم کن حالا که دار! ننه جان - 
  :تا این حرف را زدم، عصبانی شد و گفت

  !به خدا شیرم را حرامت می کنم! بیا پایین - 
 :بعد آرام شد و با مهربانی گفت

 !...مرحبا! آفرین! بیا پایین ! آخر فکر من بدبخت را هم بکن  - 
 :گفتم 

اگر بدي ، . بچه گول می زنی ننه؟ ببین من رفتم ، از سرم بگذر - 
زندگی است دیگر ، یک وقت دیدي یک . دیدي، حلال کنخوبی 

 .تیر آمد و جایی براي نشستن ، غیر از سر و کلۀ من پیدا نکرد
 :جارو را توي هوا تکان داد و گفت . ننه ام جوش آورد

 !ان شاء االله با اردنگی از جبهه بیرونت کنند - 
 شده مردم می گویند چه خبر! بد است ! ننه ارواح رفتگانت داد نزن - 
تا یادم نرفته ، بگویم که از جانب من ، آقا و بقیۀ فامیل و هرکسی را !... است

  .بگو وقت نشد خداحافظی کنم. که دوست داري، سلام برسان
  :بندهاي پوتینم را بستم و گفتم   

  .خوب ننه ، دیگر وقت خداحافظی است - 
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  :گفت . بغض ننه ام ترکید و اشکهایش راه افتاد
از بچه هاي ! ؟ خون کردي جگرم را با این کارهایت چرا اذیتم می کنی

  .مردم یاد بگیر
می خواستم بایستم و باهاش کمی .  دلم نمی آمد ولش کنم و بروم- 

دیدم او همین طوري که دارد گریه می کند، دنبال کلید خانه هم حرف بزنم، 
مثل رعد از سر دیوار پریدم . فهمیدم نقشه کشیده تا گیرم بیندازد. گرددمی
ساك را روي کولم انداختم و دوان دوان رفتم طرف خانۀ عباس و . پایین

  .بقیۀ برو بچه ها 
. آنجا غوغایی برپا بود .  بود که به پادگان رسیدیم9ساعت تقریباً   

 که ببینم آقا و ننه امتوي جمعیت به این طرف و آن طرف سرك می کشیدم 
با خودم . دیگر رفتنی شده بودم. الحمدالله نیامده بودند. آمده اند یا نه

دزفول که رسیدي، یک تلفن به آقا بکن و همه چیز را به او « : گفتم 
حرکت که کردیم ، . سوار اتوبوس شدیم تا ما را به راه آهن ببرند» .بگو

  .ذشته بوددیگر خرم از روي پل گ. نفس راحتی کشیدم
پیاده شدیم و رفتیم طرف . اتوبوس جلوي در راه آهن نگاه داشت  

سرم . خواستم سوار قطار بشوم که صداي آشنایی به گوشم خورد. قطار 
آقایم . از صحنه اي که دیدم ، چیزي نمانده بود غش کنم. را برگرداندم 

و نیم و ننه ام و ننه بزرگم ، به همراه عمو و داداشها و خواهرهاي قد 
همه گوش تاگوش ، و خلاصه یک ایل آدم ، آنجا روبروي من ، ... قدم و

چند نفري هم به . ریش تا ریش و چادر تا چادر ، قطار ایستاده بودند
خیال اینکه صف سوار شدن به قطار بعدي است ، رفته بودند توي صف 

  :م گفتآقای. بی اختیار ایستادم و به آن منظره نگاه کردم. و ایستاده بودند
  !بیا ، بیا اینجا - 
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می ترسیدم جلو بروم ، هجوم بیاورند و بریزند سرم و دست و پایم را  - 
 :گفتم. ببندند و ببرند خانه 

 .از همین جا خداحافظی می کنم ، وقت کم است - 
 :آقایم که موضوع را فهمیده بود ، گفت 

 تو. آمده ایم باهات خداحافظی کنیم . کاري باهات نداریم! نترس  - 
 .بی معرفت که نیامدي

ر از چشمهاي ننه ام پ. آهسته و با ترس ولرز رفتم جلوي ننه ام ایستادم - 
 :به من نگاه کرد و گفت . اشک بود

 ...به خودت رحم نمی کنی ، به ما رحم کن! برویم بچه بیا  - 
  :بعد رو به آقایم کرد و گفت 

  !همین جور نایست ! تو هم یک چیزي بهش بگو - 
  :جلوي سرش را خاراند و گفت را کمی عقب داد، آقایم کلاهش 

قبر فردا که من و او را با هم توي یک . خودش عقل دارد ، می فهمد  - 
  :مادر با عصبانیت حرف او را برید و گفت ! نمی چپانند

همه اش تقصیر .  با همین حرفهایت بود که شیرش کردي!خوبه ! خوبه - 
 .تو است

  :را نشان داد و گفت و بعد زد زیر گریه ، و آقایم 
کمک به ننه هم . حرفهاي آقایت را ول کن ، گوش نده !  بچه - 

  .خودش یک جبهه است ، بیا برویم
  :آقایم با خنده ، رو به ننه ام کرد و گفت   

  !اینقدر آبغوره نگیر! بسه زن  - 
آقایم خنده اش را خورد . ننه ام برگشت و چپ چپ به او نگاه کرد

بلندگوي راه آهن . صحبت را از سر گرفتام دوباره ننه . و دیگر حرف نزد
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در حال ...  اهواز هم اکنون از روي سکوي–قطار تهران : اعلام کرد که 
  :گفتم» ...از مسافران عزیز. حرکت است

  .ننه ، دارد دیر می شود، باید بروم - 
ننه ام . بعد دست به گردنش انداختم و صورت خیس از اشکش را بوسیدم 

  :فهایش در من اثر نکرده ، گفت حرکه می دید
اگر این همه روضه را براي سنگ می خواندم ، دلش آب می شد و  - 

  ...گریه می کرد، ولی تو
بعد، بقچۀ کوچکی را به من داد . رویم را بوسید. و حرفش را خورد

  : و گفت
  . یک خورده خوردنی است ، براي توي راهت گذاشته ام- 

همانطور . رفتم تا با او خداحافظی کنمبقچه را گرفتم و به طرف آقایم 
که با او روبوسی می کردم، مواظب حرکاتش هم بودم که یکبار دست 

تند ماچ می کردم و سرم . برم گرداند خانه نیندازد، مچ یا گردنم را بچسبد و
  :آقایم که گویا بو برده بود ، گفت. را عقب می آوردم

بی خداحافظی ! اب  می کنی یا روبوسی؟ آخر کله خرداري دعوا - 
سرت را می اندازي پایین ، می روي حالا؟ اگر ننه عباس راهنمایی نمی کرد 

  یت می کردم؟ ا پیداو دم پادگان به ما نمی گفتند که می آیید اینجا، کج
 :بعد سرم را بوسید و گفت  - 
اگر توانستی از تلفن هم . باالله دستت نمی شکند! نامه ، نامه یادت نرود - 

 .کوتاهی نکن
رفتم سوار قطار بشوم که ننه ام . با یک یک افراد خداحافظی کردم

  :صدایم زد و گفت 
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از غذایت هم کم و ! سرما ندهی خودت را ! مواظب خودت باشد بچه - 
  را زیاد بخوان تا ان شاء االله)1(»...وجعلنا منِ بینِ « توي حمله هم . کسر نگذار 

  .سپردمت به خدا... دشمنانت کور بشوند
ننه ام دوباره . سوار قطار شدم ، قطار سوتی کشید و آرام آرام به راه افتاد

که ننه ام در حالی . آقایم آرام به دست به او زد و چیزي گفت. زیر گریه زد 
 .قطار از آنها دور و دورتر می شد. اشک از چشمهایش جاري بود ، لبخندي زد

. یک چیزي می گفتگم شد، داشت صداي آقایم توي بقیۀ سر و صداها 
نقطه . دیگر آقایم و ننه ام به اندازة یک نقطه شده بودند. قطار رفت و رفت

دست خودم نبود که . اشکهایم روان شدند. اي که تمام قلبم را گرفته بود
. باد گرم، دست خود را بر صورت و چشمهایم می کشید. گریه می کردم

آنقدر .  اشکهایم را نبینندانگار می خواست اشکهایم را پاك کند تا دیگران
نگاه کردم تا محوطۀ راه آهن با قطارها و واگنهاي باري اش از نظرم محو 

  .شدند
بچه ها شلوغ می کردند و کوپه را روي سرشان . مان برگشتم به کوپه
از دلم غم را هل دادم بیرون و مشغول صحبت و شوخی با . گذاشته بودند
  .بچه ها شدم

  :پاورقی
  :فی که رزمندگان موقع حمله بر علیه دشمن می خوانند آیۀ معرو– 1

م س لنا منِ بینِ ایَدیهِ ع ج من خلفهم سداً فاغشیناهم فهم و داً و
  .لایبصرون 
ه پس از پیش رو و از پشت سرشان سدي قرار داد) کفار(بین آنان 

پرده اي به دورشان کشیدیم و در نتیجه آنها نمی توانند اطراف خود 
 .درا ببینن

***** 



  شعر
  

  1عزیز االله زیادي
  ي مهربان را می شناختخدا 

  
  خاك را و آب ها را ، انس و جان را می شناخت     راه هاي آسمان را می شناخت ماو، تما

  را می شناختمثل چشم روز پیدا و نهان     هیچ چیزي از نگاهِ ساده اش پنهان نبود
  اکثین را می شناختقاسطین و مارقین و ن    خوب می دانست اسرار وجود و غیب را
  از همان آغاز هم این را هم آن را می شناخت    آنکه حقش را گرفت و اینکه فرقش را شکافت

  خط به خط امروز و فرداي جهان را می شناخت    اي از خط این عالم نبوددور از او نقطه 
  مهربان بود و خداي مهربان را می شناخت    انصاف ومروت بود و عدل و عاطفه ابر 
  اي بیان را می شناختبراز و رمز خوب و زی    رد میدان بود ، میدان شجاعت، مرد جنگم

  با بهاران آشنا بود و خزان را می شناخت    غیر حق هرگز نرفت و غیر حق هرگز نگفت
***  

  2مرتضی امیري اسفندقه 

  دعا
  خالی نگاهِ گرم تو از التماس باد    چشمانِ باشکوه تو ، دور از هراس باد

  سرشار از طراوتِ گل هايِ یاس باد     تو اي نبضِ نوبهار∗رِ خانه باغدیوا
  شولايِ آفتاب، تنت را لباس باد    عریان مباد قامتِ نیلوفرانه ات
  غم، عابري شکسته دل و ناشناس باد    در کوچه هايِ قلبِ تو اي شطّ با نشاط
  تماس بادبا من، نگاهِ روشنِ تو در     تاریک می شود دلِ غربت به دوشِ من

***  
                                                 

  . 57،ص 1378ة ادبیات معاصر؛ ناشر کتاب نیستان ؛ چاپ اول ، ، گزیدعزیز االله زیادي  - ١

 ؛ چاپ اول ، تکا نشر:؛ ناشر ر مرتضی امیري اسفندقه اشعاة گزید،  مرتضی امیري اسفندقه - 2
  .22،ص 1387

  . باغ در خراسان به خانه اي که در باغ بنا شده است اطلاق می شودۀ خان- ∗



  97دانش    
 

 ٢٠٠

  1حسین اسرافیلی

  لاله در لاله
  

  خون و مرا بینایی  بال پرواز تو در    باورم نیست من و غربت این تنهایی
  !علم خون تو با هیأت عاشورایی    از کدامین افق عرش فرا خواهد خاست

  لاله در لاله ، چمن در چمن، این زیبایی     گسترده است مشرف خون تو، پیش نظر
  کاهنی کو، که نجاتم دهد از رسوایی    ة من ، محرم این معبد نیستچشم آلود

  من اسیر هوس خاك و شما، دریایی    با تو همگام شدن، همت و خون می طلبد
  !بارك االله بدین باده و این گیرایی    مست ازین میکده بگذشت و کسی را نشناخت
  یدایی شةکوه تا کوه شود حنجر    تیشه را غیرت شیرینی اگر دست دهد
  ورنه این دشت پر است از کشش لیلایی    پاي ما همسفر سلسلۀ مجنون نیست

  که نگفته است کسی شعر ، بدین شیوایی    عشق ، سرودي دگر است  زخم خونین تو از
  به کویر دل خود؟ یا صدف دریایی؟    به چه مانند کنم جان عطشناك تو را؟

***  

  2حمید رضا شکارسري 

  پرتگاه آینه 
  

  آن قدر هولناك که ترسیدم از خودم    ره اي در آینه ها دیدم از خودممن چه
  این را هزار مرتبه پرسیدم از خودم    آن مرد ترسناك در آیینه ها تویی؟
  در پرتگاه آینه فهمیدم از خودم    اما از آسمان به زمین می توان رسید

  - رسیدم از خودم گفتم به آن غریبه و پ-     تو در من چه می کنی؟! اي مرد ناشناس
  آیینه را شکستم و روییدم از خودم    ناگاه خشمناك از آن من که من نبود

***  
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  شعرمعاصر ایران                                                     
 

 ٢٠١

  1محمد علی حضرتی

  غزل رگبار
  

   زیر این سنگینی بار دروغ– له –له شدم     ناگهان بر دوش گوشم ریخت آوار دروغ
  پیش چشم کوچه قد آراست دیوار دروغ    راستش در شهرتان یک پنجره صادق نبود
  مانده ام در بارش ممتد رگبار دروغ    آسمان در آسمان ابریست، بی چتر و کلاه 
  در زمستانی چنین، گرم است بازار دروغ    دست ها سردند ، رگ هاي صداقت یخ زده
  رفته منصوري دروغین بر سر دار دروغ    ادعا بسیار، اما کیست حلاجّی کند؟
  یر و بم تار دروغزمی چکد بیداد از     مویۀ مغلوب از ناي مخالف راست نیست

***  
  

  2 حسن نیک بخت 

   شبنمِ صبح
  

  فصلِ بی برگی و عریانیِ تبریزي ها     باز آذر شد و این خشِ خشِ پاییزي ها
  سردمهري نگر و فصلِ غم انگیزي ها    باز کمرنگ شده تابشِ گرمِ خورشید
  آن همه غوغاي سحر خیزي ها از پسِ     مرغِ خوشخوان سرِ خود برد به زیرِ پرِ خویش 
  از پسِ آن همه  از گوشِ گل آویزي ها    شبنمِ صبح هم آویزة قندیل شده
  واي از دستِ نمک پاش و نمک ریزي ها     زخمۀ بادِ سحر زخم زند بر دلِ ریش
  قصۀ حملۀ اسکندر و خونریزي ها    زوزة سوزشِ شب باد به گوش ات گوید
  ستم وغارتِ تیموري و چنگیزي ها    شیدپهلوانان زمان را همه در خاك ک

  خط پایان بکشد بر همه پاییزي ها    چشم در راهِ بهاریم که از ره برسد
***  

                                                 
  .111،ص 1387نشر تکا ؛ چاپ اول ، :ة اشعار محمد علی حضرتی؛ ناشر گزید، محمد علی حضرتی  -  ١
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 ٢٠٢

  1سعید یوسف نیا

  هجرت
  

  بهشت روح او بوي خدا می داد، زیبا بود    نگاهش مثل شب گویا و چشمش رنگ فردا بود
  د، او هم مثل من، تنهاي تنها بوددلم لرزی    به گرمی گونه هایش را به دست گریه هایم داد 
  نمی دانم، براي من همیشه یک معما بود    سرودي بود، رودي، یا سکوتی، حسرتی، دردي
  کنارش بودم و کارم، تماشا و تماشا بود    کنارم بود و با من از سفر می گفت، از هجرت
  هاي خوب؟ رویا بود؟خدایا پس چه شد آن روز    دلم از بی کسی پوسید، عشقی نیست ، دردي نیست
  سکوت و انتظار، آمیزه اي از عشق با ما بود    هوا آلوده بود و آسمان، بی آفتاب اما

  پر از تردید و انکارم، دلم خون است، بیمارم
  هواي گریه دارم، کاش چشمانِ تو اینجا بود

  
  2شاهرخ تندرو صالح

  
  بهار سوخته 

  
   شود نفسی باز بالِ سوخته امکه وا    نمانده خاطره اي در خیالِ سوخته ام
  هنوز در غمِ آن نونهالِ سوخته ام     بهار گمشده ام بود، رفت و بازنگشت
  نداشت معجزه اي ماه و سالِ سوخته ام    عبورِ قافلۀ خسته اي ست ثانیه ها
  !دلی نبود که سوزد به حالِ سوخته ام    چه بوده حاصلم از عمر جز فریب و فریب

  :خطوطِ واهمه ها را سوالِ سوخته ام     بهتِ تلخ می شکندچه عاشقانه در این
  سیه پوشِ فالِ سوخته ام: به خنده گفت    به گریه گفتمش اي عشق آرزوي تو چیست؟

  
*****  
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   ∗دکتر شفقت جهان ختک
  

   انگلیسهاة  فارسی در سند در دورۀعارفانآثار 
  )م1947 الی 1843(

  
  : چکیده 

 زبان فارسی از قرن سوم به شبه قاره راه یافت و بخاطر ویژگی هاي  
قابل انطباق بر ساختار فرهنگی جامعۀ میزبان تدریجاً زبان غالب و 

تیلاي بریتانیا بر این منطقه ولی با اس. سرانجام زبان دیوانی آن گردید
  .گرفتار رفتار حذفی آنان گردید

ایالت سند که بر اساس پژوهش نویسنده دروازة ورود اولیۀ زبان   
فارسی و پیوسته مهد پرورش نخبگانی از آن بود، حتی در دوران خزان 

 که بود خلق آثاري این وفاداري در قالب. فارسی همچنان به آن وفادار ماند
 13رفی عدر این مقاله به م.  صوفیان به ادبیات منطقه افزودندعارفان و

  .عنوان از این آثار پرداخته شده است
***  

قابل تردید که زبان فارسی از طریق سند و غیراین حقیقتی است   
چون این هر دو استان با بلوچستان به شبه قاره هند و پاکستان وارد شد، 

ز اسلام نیز از لحاظ سیاسی و فرهنگی صل می باشد و قبل امرزهاي ایران متّ
 محمد بن قاسم نفوذ ایران در سند بیشتر ۀبعد از حمل. تحت نفوذ ایران بود
  )1(.توسعه پیدا کرد

 شعراء فارسی ةعوفی که قدیم ترین تذکر» لباب الالباب« تذکرة   
ق در عهد ناصر الدین قباچه در شهر بکهر .  هـ618بشمار می رود در سال 

دید و زبان فارسی در استان سند گسترش یافت و حتی تا آغاز تألیف گر
و بسیاري از کتب  حکومت انگلیسها بطور رسمی در آنجا مقبول و رایج بود

تاریخ ، مذهب و ادب در همین زبان نوشته شده است و تقریباً یک هزار 
  )2(شاعر سندي بزبان فارسی شعر سروده اند 

و آید بعد از غزنویان وغوریان میبرکه از شواهد تاریخی نیز  طوري  
  .سلطه یافتند  در آخر انگلیسها بر این منطقه نفوذ و، تیموریانخلجیان و
در این مدت طولانی چند قرن که پاکستان کنونی حیثیت قدیم   

سیاسی خود را از دست داده بود ، شعراء و ادباء مهاجرت به شهرهاي دهلی 
                                                 

  پیشاور-اور  پیشبخش فارسی دانشگاه  -  ∗
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از سوي . بب رونق این منطقه کم شدبه همین س. و آگره را ترجیح می دادند
اما در . دیگر ، درباري وجود نداشت تا شاعران و نویسندگان را تشویق کند

این زمان سخت و مشکل ، ایالت سند بود که توانست در این سرزمین 
فارسی را زنده نگهدارد و در دامن خود شاعران و نویسندگان فارسی زبان را 

 ویسندگان ، عدة زیادي از صوفیان نیز دیده می شوندشاعران و ندر بین . بپروراند
این ، تنها زبان علماء و ادباء نبود . که خدمت زبان فارسی را انجام دادند

  )3(زبان سخن می گفتند و می نوشتند بلکه عامۀ مردم هم به این 
 ۀکسانی که در این دورة پر آشوب و دگرگون یعنی بعد از سلط  

 در این استان نگهداشتند، میر شهداد خان ، فقیر انگلیسها  زبان فارسی را
قادر بخش بیدل ، میر حسین علی خان ، آخوند محمد قاسم ،نواب االله داد 

 االله شاه مسکین ،میر جان قاضی غلام علی جعفري ، پیر حزبخان صوفی ، 
که هر یک از . االله شاه عاشق ، مخدوم ابراهیم خلیل و بهاء الدین بهائی بودند

البته کسی که در این میان حداقل . حشوران ، صاحب دیوانی هستاین سل
 )4(فقیر قادر بخش بیدل می باشد، پانزده عدد کتاب بزبان فارسی تألیف نموده 

چون . که این بارزترین نمونۀ نگهداري زبان فارسی در این دیار می باشد
 هم در زبان فارسی و عربی در این دوره جزو مهم درسها بود و صوفیان بزرگ

 آنها در زبان فارسی وعظ می کردند. زبان عربی و فارسی مهارت کامل داشتند
و ذوق شعري در اغلب آنها موجود بود و چون عموم خلایق با آنها رفت 

 مردم را تحت تأثیر قرار ۀو آمد بسیار داشتند این رفتار صمیمانۀ آنها عام
  )5(می دادند 

صوفیان حقیقی و عارفان . تتصوف اسلامی مکتب تعلیم و تربیت اس  
 و .وارسته از هر فرصتی براي نشر حقیقت و بیان معرفت استفاده می کنند

اصلاً تصوف یک نوع . سالکان طریق را به سرمنزل مقصود رهنمون می شوند
روش زندگی است که محبت خدا و شناختن حقیقت ارکان اصلی آن را 

ه تعلیمات خود را به نظم و بزرگان تصوف مقید بوده اند ک. تشکیل می دهد 
  . و این شیوه تا به امروز به همان روش پیشینه ادامه دارد)6(نثر فارسی ادا کنند 

ت بررسی کنیم به واژه هاي همچون دقّه ادب فارسی را ب اگر ما زبان و  
که زبان می بینیم . عارف و شاعر و کلام عارفانه و آثار منثورعارفانه برمیخوریم 

  و شاعر طوري با هم آمیخته و مربوط هستند که آنها را نمی توانفارسی و عارف
و این شیوایی و حسن زبان فارسی است که به . از یک دیگر جدا پنداشت 

حال بنده به . اکثر شاعران یک نوع فکر و اندیشۀ عارفانه اي بخشیده است 
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وم و آثار عارفانه فارسی اشارتی می کنم که شامل هر دو یعنی آثار مهم منظ
  .منثور عارفانه در این دوره می باشد

  
  :باب فی النساب الاقطاب حمرغوب الا – 1

در ابتداء شرح . تألیف شد) م1845(  هـ 1272این کتاب در سال   
. خ لواري درج شده استیخ نقشبندیه و در آخر آن سوانح مشایحال مشا

. د است نسخۀ خطی که تا اکنون طبع نشده است در کتاب خانۀ لواري موجو
  .ص می کرد تخلّ»خاکی«مؤلف این کتاب میر نظر علی تالپر است که 

  
  :  جمع الجمع – 2

ص به شرقی است و داراي این کتاب تألیف سردار مهر دل خان متخلّ  
 هـ آن را به خواهش سردار 1286در سنه . مباحث اخلاق و تصوف می باشد

 بنابه گفتۀ مؤلف محمد حسین خان به سردار مذکور در قندهار نوشت که
  )8(کابل موجود است دولتی خانه اب الشعراء نسخه خطی آن در کتۀلمتک

  
  :  ریاض الفقر – 3

قادر  . )م1872/  ق. ـ ه1289(تألیف فقیر قادر بخش می باشد   
این کتاب شامل بر اقوال صوفیاء و ضرب امثال . بخش بیدل تخلص می کرد

ب داراي یازده باب است و در آخر این کتا. ما می باشدنو داستان هاي راه
  .که به این طریق شمار شعر به هزار می رسد. هر باب یک غزل دارد

  
  :رموز القادري  – 4

بخش قادر این هم تألیف )  یعنی فلسفۀ اسرار و رمزهاي باطنی عبدالقادر (  
  . عربی عبدالقادر جیلانیة از یک قصید،می باشد و شرحی است بزبان فارسی

  
  )جوي از دریا: (  نهر البحر – 5

 ابیات و 1806نهر البحر نیز تألیف قادر بخش بیدل بوده داراي   
هاي صوفیانه با توضیحات از قرآن مجید و موشکافیشرحی است از 

» يجو« و ابیات خود را با »  دریا« نویسنده مثنوي مولانا را با . احادیث 
  .تشبیه داده است 

  
  



  97دانش   
 

 208

  ) مشاهدات باطنی: ( الفواید المعنوي – 6
 187این کتاب هم از مؤلف نامبرده است که در باب تصوف   

بور بزبان عربی است و به سندهی ترجمه زکتاب م. توضیحات در بردارد 
  .شده است

  
  )سندي است براي مؤحدین: (  سند المؤحدین – 7

 و هم در نثر و راجع به مبانی ماین کتاب شرحی است هم در نظ  
فیان و عالمان برجسته این دیار و مناطق دیگري بحث و تصوف و اقوال صو

  .گفتگو دارد
  
  : رموز العارفین – 8

 24در این کتاب دربارة وصل بذات حقیقی اشاره اي شده واقوال   
  .صوفیاء بررسی شده است 

   
  : المحبوب ة تقویت القلوب فی تذکر– 9

یب این بحثی است منثور راجع به تصوف در پرتوي بعضی از تراک  
  : صوفیانه، طوریکه می گوید 

  با شاهد حقیقت همخانگی همین است    فارغ شدن ز کثرت واصل شدن به وحدت
  

  : پنج گنج – 10
 هر .این کتاب هم به نثر نوشته شده و مشمول چهل باب می باشد  

باب را درجه می گویند و هر درجه یعنی هر باب داراي پنج فصل است که 
در این کتاب از متون قرآنی و . ل یاد می کنندرا بعنوان منازاین فصل 

در (احادیث و مثنوي مولانا و همچنین از رسالۀ شاه عبداللطیف بهتائی 
 )9(.اقوال گوناگونی دیگر بزرگان استفاده شده است و از نوشته ها و) سندي

از این سیزده  تا کتب که در این مقاله به آنها اشاره شده است ، هشت تا 
ن یک سالک ا که بعنوفقیر قادر بخش ابتداً. یر قادر بخش می باشدمتعلق به فق

از تجربه هاي متصوفانه اش می گذشت از حیث یک عاشق ، حسن و زیبایی 
بعداً به معرفت و عشق ومحبت حقیقی . طبیعی را خیلی دوست می داشت 

  :طوریکه می گوید. دست یافت
  ، خرقه و کلاه کجادل منیر کجا    صفا علامت صوفی بود ، نه جامۀ صوف
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  :  صقال الضمائر – 11
 .در شرح حال حضرت شاه مدنی ، تألیف خواجه محمدسعید می باشد  

  هـ1312این کتاب در سال . است ) م1885(  هـ 1303سال تألیف این کتاب 
  ) 10(در بمبئی به چاپ رسیده است ) م1894( 
  

  :  قدسیات قیومیه – 12
علی بن حاجی عبداالله بن حافظ نور این کتاب تألیف آخوند امید   

با شاه .  معروف آخوندان ساونی بود ۀمحمد قریشی العقیلی هالائی ، از قبیل
در . آخوند موصوف کاتب خوشخط بود. عبدالقیوم مجددي بیعت کرده بود 

و  » انشاء « و » دیوان « علاوه . علم جفر و عملیات مهارت کامله داشت
قصیده برده را نیز در نظم فارسی ترجمه » لم تکثیر در عالهرس« و » سفرنامه «
قدسیات قیومه در شرح حال مرشد خویش شاه قیوم « و دیگر کتاب . کرد

د مدحیه، و مراثی ، تاریخهاي یمجددي ، تألیف کرد، که در اختتام آن قصا
  )11(ارتحال مرشد بسیار آورده است 

  
  : جواهر نفیسه – 13

 جان سرهندي متخلص به روشن، این کتاب محمد اسماعیلمؤلف   
 هـ در قریه تکهر متولد 1307در سال » سرهندي«  محمد حسین جان قاپسر آ
 هـ در مکتب نشست و تعلیم عربی و فارسی از حافظ 1312در سال . شد

و قاضی اسد االله شاه » دلگیر« محمد یوسف و فرزندش حافظ محمد هارون 
از آن . کتابهایی تصنیف کرددر خدمت دین بکوشید و . حاصل کرد» فدا« 

 ) 2( ، ) خطبات منظوم و منثور( انشاي روشن ) 1(جمله است در فارسی 
 24در ) در تصوف ( جواهر نفیسه ) 3( الیمن و ۀنفحنسیم چمن ، در تتبع 

   )12(.حلت کردر هـ از این جهان 1361 الاول سنه يجماد
  

  :منابع و ماخذ
ص  ،م1994 ژوئن 37شماره دانش ، سرین ارشاد ندکتر ، زبان فارسی در پاکستان  – 1

  .اسلام آباد . 76
   پیشین   ماخذ– 2
شهلا دکتر  ، تاریخ مختصر روابط پاکستان و ایران وسهم سند در ترویج زبان فارسی– 3

فصلنامۀ مرکز تحقیقات  ، 175، ص  1998 – 99 / 55 – 54نوري ، دانش سلیم 
   اسلام آباد–فارسی ایران و پاکستان 
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4 – Persian Poets of Sindh by Dr. H .I. Sadarangani, Sindhi Adabi 
Board Jamshoro / Hyderabad, Sindh , Pakistan- 1956  P. 21. 

شهلا دکتر  ، تاریخ مختصر روابط پاکستان و ایران و سهم سند در ترویج زبان فارسی – 5
ۀ مرکز تحقیقات ایران و فصلنام ، 175ص  1998 – 99 / 55 – 54نوري ، دانش سلیم 

   اسلام آباد –پاکستان 
  م 1980 انتشارات دانشگاه تهران 5 و 1 ص ، تألیف دکتر اسماعیل حاکمی، سماع در تصوف– 6
تتوي تصحیح  و » خلیل«  مقالات الشعرا تألیف مخدوم محمد ابراهیم ۀ تکملة تذکر– 7

  163 ، ص م 1958) کراچی(حواشی سید حسام الدین راشدي سندهی ادبی بورد 
تتوي تصحیح و » خلیل«  مقالات الشعرا تألیف مخدوم محمد ابراهیم ۀ تذکره تکمل– 8

  621 ع ، ص 1958) کراچی(حواشی سید حسام الدین راشدي سندهی ادبی بورد 
9 – Persian poets of Sindh By Dr. H.I. Sadarangani, Sindhi Adabi 

Board, Jamshoro / Hyderabad, Sindh , Pakistan- 1956 /  pp. 243 - 
245 

تتوي تصحیح و » خلیل«  مقالات الشعرا تألیف مخدوم محمد ابراهیم ۀ تکملةتذکر – 10
  .298ع ، ص 1958) کراچی(سندهی ادبی بورد ، حواشی سید حسام الدین راشدي 

  تصحیح و،تتوي» خلیل«  مقالات الشعرا تألیف مخدوم محمد ابراهیم ۀ تکملة تذکر– 11
  342 م ؛ ص 1958) کراچی(سندهی ادبی بورد، حواشی سید حسام الدین راشدي 

تصنیف داکتر نبی بخش و  سند فارسی شاعري  جو آخري دور، تحقیق ، التکملهۀتکمل – 12
/  هـ 1427و  سند یونیورستی ؛ جامشور، آئ کیمپسيتی علامه آل آرتس فیک،بلوچ

  م2007
  

*****  



  ∗عصمت درانی
  

  احوال و شعر فارسی خواجه غلام فریدمختصري در 
  

  :چکیده 
خواجه فرید در قرن نوزدهم میلادي در بهاولپور به سرائیکی و 

او صوفی کامل ، عابد با عمل . اردو و پنجابی و فارسی سرایی اشتهار داشت
ه شعر خواجه فرید بیشتر ب. و شاعر طراز اول این ناحیه به شمار می رود 

 سروده شده اما شعر فارسی با وصف کمیت کمتر از نفوذ شعر کیسرائی
  .استادان سخن سعدي و حافظ برخوردار است 

***  
 خورشید عالم معروف به خواجه فرید ،شاعر طراز اول زبان سرائیکی  

ران در ناحیۀ بهاولپور چشم چم در چا1845/  هـ 1261 ذیقعده 26به تاریخ 
جد اعلی منصور . ن وي از اهل علم وعرفان بودند نیاکا)1(به جهان گشود 

بن یحیی ، جد بزرگ قاضی محمد عاقل و برادرش قاضی نور محمد ) مالک(
 پدر بزرگ خواجه احمد علی )2(از بزرگان زهد و تصوف به شمار می روند 

. و پدرش خواجه خدا بخش هم از بزرگان عارف کامل زمان خویش بودند
 اوحدي ، برادر بزرگ خواجه فرید مرد دانش مند غلام فخر الدین متخلص به

. و در علوم ظاهري و باطنی یگانۀ روزگار و شاعر بی مثل فارسی هم بود
   مثلاً)3(تسدیوان وي از حقایق و معارف لبریز ا

  
  )4( تهدل کون و مکان را سوخ زد علم بیرون ز     عشقت چو از آتش دل ما سوخته ۀشعل

    
 مادرش حفظ قرآن را آغاز کرد ولی خواجه فرید در کودکی از
 مادرش درگذشت و هشت ساله بود که ،وقتیکه او به سن چهار سالگی رسید

نواب صادق محمد خان امیر . پدرش خواجه خدا بخش هم به ابدیت پیوست
امارت بهاولپور که علم دوست و ادب پرور بود و با خواجه خدا بخش 

نه داشت از خواجه فخر الدین عقیدت فراوانی و روابط دوستانه و صمیما
لذا فرید با عموي . درخواست نمود که خواجه فرید نزد او فرستاده شود

خودش ملک غلام محمد و اتالیق مولانا قائم الدین به احمد پور شرقیه در 
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ناحیۀ بهاولپور رفت و این طور مراحل تدریس و تربیت وي در کاخ شاهی 
حمد بخش، میان احمد یار ، مولوي مرید  میان صدر الدین ، میان م)5(انجامید

  .بخش ومیان قائم الدین از استادان وي به شمار می روند
 ۀ برادر بزرگش فخر الدین معروف به فخر جهان علاقهخواجه فرید ب  
فخر الدین هم فرزند . ذاشتگمیاحترام داشت و او را مثل پدر میشدید 
 و فرید از صحبت  )6(کرد داشت و با وي مهر می ورزید و تربیت هم ننرینه 

وقتیکه او به سن سیزده و نیم رسید ، به دست . او بسیار استفاده می کرد 
 در شانزده سالگی تحصیل از علوم متداوله )7(خواجه فخر الدین بیعت نمود 

سپس با . فلسفه ، منطق ، فقه ، ادب ، تاریخ و احادیث را به پایان رسانید
احل تربیت روحانی طی کرد و از مرشد ی خواجه فخر الدین مریهنماار

 دي خواجه فرید بتاریخ پنجم جما)8(خودش خرقۀ خلافت هم حاصل کرد 
 هـ پس از وفات فخر الدین به مسند خلافت متمکن شد 1288الاول در سال 

هشتاد نفر دوستان و   باق هـ 1292 و به تاریخ بیست و یک شوال )9(
 14افرت را آغاز کرد و به تاریخ  حج مسۀهمراهان از چاچران براي فریض

  )10(بعد از تکمیل مراسم حج به چاچران مراجعت کرد هـ 1293ربیع الاول 
عمرش به بیماري قند مبتلا شد و به تاریخ خواجه فرید در آخر   

م وفات یافت و در متهن کوت 1901/  هـ 1319هفتم ربیع الثانی در سال 
  . مزار وي مرجع مردم است )11(مدفون گشت 

خواجه فرید به زبان سرائیکی و اردو و هندي و فارسی شعر می   
معروف به دیوان » اسرار فریدي« دیوان فرید به زبان سرائیکی به نام . سرود

است، در  )صنف سخن عرفانی(فریدي داراي دویست و هفتاد و دو کافی 
سی از آثار وي به زبان فار. م از لاهور انتشار یافت1902 / ق.ـ ه1320سال 

 هما فقط یک قصیده ، سه تا نعت ، سه تا منقبت ، یک سلسله شریفیه و پانزد
 به چاپ نرسیده بود اما قبلاًاین کلام به صورت کتابی . غزل در دست داریم

خلخل « دکتر بشیر انور ابوهري مولتانی این کتاب را مرتب کرد که به عنوان 
  .لتان منتشر شده استم توسط سرائیکی ادبی بورد مو2002 در سال »جانان

اگرچه خواجه فرید نسبت به سرائیکی و اردو به زبان فارسی کمتر   
 نظر آنیت به کیفیت ولی جا دارد که ما صرف نظر از کم، شعر سروده است 

  .کنیم و سخنی چند در اینجا دربارة شعر وي بیاوریم
 ، سرودهاشعار زیادي) ص(اکرم رسول فرید در راه عشق حضرت   

  :ملاحظه کنید . است 
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  )ص(جان هست به جان محو تماشاي محمد     )ص(دل هست به دل واله و شیداي محمد 
  )ص(ناي محمد از دل نرود لیک تم    یک و بد عالم نبیزار شدم از همه 

  )12)(ص( ذوق تولاي محمدلاز روز از     از غم دارین که داريیدخوش باش فر
    

یان دورة انحطاط مسلمانان  سلطۀ انگلیستزمان خواجه فرید به علّ
.  بسیار تاریک بود،شبه قاره و خصوصاً این منطقه که خواجه بسر می برد

ت محبخواجه درین دورة نابسامان مثل چراغی روشن می درخشید و درس 
 مردم فکر وي آفاقی و عالمی می شود و . درو یگانگی به مردم ابلاغ می ک

 عالم و فاضل و عارف بود و وي مردي. را درس احترام انسانی می دهد
جه اخو. نواب بهاول خان خامس امیر بهاولپور با او عقیدت فراوانی داشت

با کلمات مناسب به وصف وي ده وفرید در قصیده اي که در مدح وي سر
  .می پردازد
  

  د چنین رسم جهانبانیکه در شاهان پیشین ب    در اجدادت عجب رسم سعادت آمده پیدا
  شهی ابن شهی ابن شهی در عرف برجانی     ترا نامی سزد زیبامبارك خان بهاول

  )13(انیکه مانی جاودان اي شاه زیر فضل رب    کند بر تو دعاي بیکران هردم فرید از دل تمنائی 
    

ق آمیز کند و به جاي زبان تملّمیولی بسیار زود آغاز به پند و اندرز 
به زبان شیرین و سلیس و روان مطالب خود را بیان می کند تا خواننده آن را 

  : مستقیم گام بردارد مثلاً ةبتواند درست درك کند و بر جاد
  

  رعیت را رعایت کن رعایا را نگهبانی    مبارك خان به تو بادا مبارك تخت سلطانی 
  )14(و چوپانان به مهر و لطف چوپانیبه عالم چ    همه کس و ناکس را به قدر و منزلش بنگر

  
  :گوید میراجع به مرشد و برادر بزرگش غلام فخر الدین 

  
  م و بنامش فخر الدین در زمانش تازه اسلا    در دو عالم نیست چون شاه غلام فخر الدین 
  چونکه دارد سلطنت بر خاك شاه این چنین     کی نمی نازند اهل خاك بر افلاکیان

  )15(در زمین و نیست مثلش کامل اندر آسمان     کردم جستجوي عارفان صد هزاران بار 
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خواجه فرید صوفی کامل و عابد با عمل بود و با سلسلۀ مشایخ 
 پیر و داعی مسلک وحدت الوجود دچشتیه ارتباط داشت و مرید و شاگر

عشق حقیقی را . ج می باشدالدین العربی و حسین بن منصور حلاّمحیشیخ 
  :کندمیاین طور بیان  طریقت به پردة مجاز مثل سالکان

  
   بی وفاعیار وصف و نوجوان طراز وصفِ     دلربا، سیماب طبع،سنگ دل، نازك مزاج 

  جز دوست کم دارد وفا یا حسرتا یا حسرتا    دارند دل بیچاره اي بس داد خواه و غمزده 
  ، غریب و بی نواناکس ذلیل و عاجز و مسکین      آشفته حال مضطرب، شیداي اوهِ والمن

  )16(فریاد اي باد صبا،  دلییرحمی به حال  ب    پیغام ها دارم ولی جان کجا و من کجا
    

غزلهاي وي از نظر . ولی باوجود این همه فرید شاعر عشق نژاد بود
. از موضوعات عشق و وصف معشوق است  بلاغت و لطافت کم نظیر و پر

  :بیت ها زیبایی دارد
  

  )17(عاشق آن است که تركِ سرو جانی دارد     س شور و فغانی دارد عاشق آن نیست که ب
  ***    

  )18(آشفتگی و سوختگی و سیل تري کرد     عشق تو به جان و دل و چشمان محبان 
    

در بیت زیر که شیرینی هم دارد ، .  می گوید ماناو درد عشق را در 
  :شده را به چه شکوفایی بیان می کند اشاره مطلب 

  
  )19(جور جانان وفایست که می دانم      را دوایست که می دانم درد دل

  )20(به لعل بسکه عین حیات است کن علاج     از درد هجر ضعف به دل گشت پایدار
    

فرید در شعرش به موضوعات مختلفی پرداخته است ولی موضوع 
او راجع به لب و عارض و چشم و ابرو و گیسو ، به . اصلی او عشق است 

  :می زند مثلایرین و دلنشین حرف بیان  ش
  

   لب لعل یار شد باعث،به ترك زهد    مرا به عشق نگار جمال یار شد باعث
  حلقۀ موي تو در دام جهانی دارد     من نه تنها به دو زلف تو گرفتار و بس

  )21(زمژه ، تیرز ابرو دو کمانی دارد    چشم صیاد نگر بهر شکاري دو جهان 
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 سیار شیرین هست مثل این که از دل وي بر می خیزدبعضی از غزلیات او ب  
خاطرات خوش گذشته و خواب هاي . و در دلهاي خوانندگان بر می نشیند

 ،ولی یاد گذشته باعث تسکین وي باشد. رنگین او را پریشان می کند
  :ملاحظه کنید

  
  )22(اد می آید ی زلف آن صيمگر کز باد بو    دلم از اضطراب شوق آرامی نه کرد امشب
  هزار آه از پري صد ناله اي از حور می آید     چو وصف روي تو اي غارت جان ها بیان سازم 
  )23( عشقش به رقص و شور می آید ۀمزار کشت    صداي خلخل جانان اگر بر گور می آید 

    
اشعار فرید به زبان فارسی علاوه بر سادگی و روانی ، نشان دهندة 

 فارسی شیرینی زبان و حلاوت غزل ها در شعر. فکر و ذوق و شوق اوست 
 دل آویزي و دل ربایی ، ،ندرت افکار او. کندمیبه آب و تاب جلوه گري 

. لطافت و وصف طبیعت و سوز عشق در اشعار فرید به اثبات رسیده است
 این فارسیِ کرده است و در ادب اداواقعاً خواجه غلام فرید حق شعر را 

  .ه زنده خواهد بودنواحی مقام والایی دارد و همیش
  

   :منابع و پانوشته ها
 رکن الدین ، مولانا ، مقابیس المجالس ، مترجم کپتان واحد بخش سیال صابري ، – 1

  .73م ، ص 2005لاهور ، 
  .22م ، ص 2003 احمد ، شیخ محمد سعید ، جهان فرید ، لاهور ، – 2
  94،ص .  هـ 1380 احمد ، اختر مرزا ، مناقب فریدي ، دهلی ، – 3
  .111 هـ ، ص 1399 اوحدي ، فخر الدین ، دیوان اوحدي ، مولتان ، – 4
  .36، ص 1994 شهاب ، مسعود حسن ، خواجه غلام فرید ، حیات و شاعري ، بهاولپور ، – 5
  .223م، ص 1996 کوریجه ، خواجه طاهر محمود ، خواجه فرید اور ان کا خاندان ، لاهور ، – 6
  .18ان فرید مترجم ، عزیز المطابع ، بهاولپور ، ص  عزیز الرحمن عزیز ، دیو– 7
خواجه فرید و زبان فارسی ، مقاله ایم فل ، گروه زبان و  جسکانی ، اقبال محمد ، – 8

  .13م ، ص 2005ادبیات فارسی ، دانشگاه اسلامیه بهاولپور ، 
هی د ، خواجه غلام فرید کی فارسی شاعري ، سه ماج منیر احمد ، دکتر ، مسرت وا– 9

  .52، ص 2007 ، بهاولپور ، 4الزبیر ، شماره 
  .32م ، ص 2003 فریدي ، لاهور ، ۀ احمد ، اختر مرزا ، سفر نام– 10
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  .149م ، ص 1948 شهاب ، مسعود حسن ، اولیاء بهاولپور ، – 11
  .27م ، ص 2001 میتلا ، محمد اسلم ، ذوق فرید ، مولتان ، – 12
  .72 ، ص 2002ان ، سرائیکی ادبی بورد ، مولتان ،  بشیر انور ، دکتر ، خلخل جان– 13
  .73 همو ، همان ، ص – 14
  .64 همو ، همان ، ص – 15
  .74 همو ، همان ، ص – 16
  .81 همو ، همان ، ص – 17
  .82 همو ، همان ، ص – 18
  .81 همو ، همان ، ص – 19
   همانجا همو ، همان ،– 20
   همانجا همو ، همان ،– 21
  .74ص  ، همو ، همان– 22
  . 85ص  همو ، همان ، - 23

*****  



  شعر فارسی امروز شبه قاره
  
  

  1 جاوید اقبال قزلباش
  

   عید مبعث 
  

  رحمت اللعالمین مبعوث شد اي دوستان     عید مبعث آمد و جشنی بپا شد در جهان
  ، دین کامل هر زمان )ص(دین ما، دین محمد     دین رونق هم گرفت وز رونقش روشن جهان
   بکرده  او براي ما روان رود بخشش را    منتی فرمود بر ما هان خداي لم یزل
  سورة اقرا بیآمد، خواند رسولش با دلیل    بست وهفتم از رجب در سال چهلم عام فیل
  روز نوروز و خوشا آهنگ بوده جبرائیل    )ع(هرچه از وحی خدا او دید، میدیدش امیر

  ما عبید و بندگان پر خطا از بس ذلیل    اي خدا، امروز مشمول کرم کن، اي خدا
  !بخشش و غفران و رحمت از تو خواهیم اي جلیل    شنده ، توي رحمن، باشی تو رحیمتوي بخ

***  
  2خاور نقوي

  نعت 
  

  چشمِ کرم اي شاهِ دین یا رحمت للعالمین     تو عین یقین یا رحمت للعالمین،من وهم
  القاب تو بس دل نشین یا رحمت للعالمین    شمس الضحی ، بدر الدجی، نور الهدي ، خیر الوري
  تو زینتِ عرشِ برین یا رحمت للعالمین    لولاك را صاحب تویی ، ادراك را حاصل تویی
  تو مرکزِ حق بالیقین یا رحمت للعالمین     تو منبعِ جود و سخا، تو مخزنِ مهر و وفا

  فعلِ تو قرآنِ مبین یا رحمت للعالمین       برهانِ محکم می شود ،ول حق بودقولِ تو ق
  عاجز شده مستکبرین یا رحمت للعالمین     از رافتِ گفتارِ تواز حکمتِ کردار تو 

  اي قوتِ مستضعفین یا رحمت للعالمین    اي سایۀ بی سایبان ، اي نیروي بی خانمان
  حالِ من مسکین ببین یا رحمت للعالمین    من سایلِ بی چاره ام ، پیشِ تو حاجت آورم
   شود کامل یقین یا رحمت للعالمینحاصل    زنجیرِ حرص و بیم و شک از دل بصیرت می برد

  
  

                                                 
 راولپندي / اسلام آباد سرایندة ساکن  - 1

  اسلام آبادمقیم رایندة س - 2
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  1صفدر حسین میرزا سیفی 
  

  رت سید الشهداء امام حسین علیه السلام ضمنقبت در مدح ح
  

  رور خاطر خیرالنسا امام حسینس    ضیاي چشم رسول خدا امام حسین
  شگفتگی دل مجتبی امام حسین     بهار باغ علی مرتضی امام حسین
  قتیل کشتۀ تیغ جفا امام حسین    نامیر قافلۀ کربلا امام حسی

  ول خدا  امام حسینسسوار دوش ر    مقرب حرم کبریا امام حسین
  و جفا امام حسین اسیر پنجۀ جور    شدي نشانۀ تیر جفا امام حسین
   آل عبا امام حسینةچراغ دود    توئی که خاتمۀ پنجتن بود برتو
  امام حسینضیاي نیر چرخ هدي     فضاي صبر و عزیمت را انجم رخشان 
  امام بر حق و نور خدا امام حسین    کلام پاك خدا هست شرح خلق عظیم

  شهید عرصۀ کرب و بلا امام حسین    کربلا چه مصائب که بر تو نگذشته ه ب
   و ثنا امام حسینةت است و صلواتحی    روح پاك تو هر دم هزار بار از ماه ب

  انم فدا امام حسینبنام تو دل و ج    زیارت تو نصیبم ز بخت فرح باد
  منم غلام ، غلام تو یا امام حسین    »سیفی« توجهی نظر سوي مشکل 

***  
  

  2علی اکبر نجوا 
  

  )ع(رضا جان 
  

  و ابر پریشان ، ترا می شناسد    لب خیس باران ، ترا می شناسد
  که رود خروشان ، ترا می شناسد     فیض الهیدي روسرچشمهتو، 
  فاي   بهاران ، ترا می شناسدص    بوي گلهاي ناب بهشتی: هلا

  بهار و زمستان ، ترا می شناسد    تو عطر بهار و ، تو لطف زمستان
  جان، ترا   می شناسد) ع(و آهو، رضا    توي ضامن آهوي مانده در بند
  شکوه   شهیدان،     ترا   می شناسد    شکوفاترین صبر باغ رهائی 

                                                 
   سرایندة مقیم حیدرآباد سند – 1
   اسلام آبادساکن  سرایندة افغانی – 2
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  ترا می شناسدو چشمان گریان،     ترا می شناسد ، دل که شکست
  و ایام   هجران،  ترا  می شناسد    ترا می شناسد، شب سرد صحرا
  چو خاك خراسان، ترا می شناسد    ترا می شناسد تن خاك غربت
  و نجواي مرغان ، ترا می شناسد    شنیدم ترا ، از زبان پرستو

***  
  

  1سید نقی عباس کیفی 
  

  )ع(در منقبت حضرت امام مهدي 
  

  شعر گفتیم و داستان باقی     فغان باقیناله ها رفت و شد
  هست نام تو در جهان باقی    چلچراغ همیشۀ طاها
  در دلم هست تا اذان باقی    صبح و ظهر و شبم پر از نور است
  وز پی سایه آسمان باقی    پی فرش رهت زمین آغوش
  تا به کی پرده درمیان باقی     تا به کی دیده بسته اي ، اي جان

  تا به کی رنج عاشقان باقی    وصال اي دوستتا به کی مژده 
  تا به کی عمر رایگان باقی    تا به کی جان رفتگان دلتنگ
  تا به کی امتحان مان باقی    تا به کی انتظار مان اي گل
  از تو نام پیمبران باقی    وارث نور لایزال تویی
  از تو تنظیم هر زمان باقی    زنده باد اي محمد آخر

  هست تا هر زمان، زمان باقی    ع کندتا امام زمان طلو
  تا نماند ز من نشان باقی    عشق مهدي مرا بسوز آنقدر

***  
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  1دکتر محمد حسین تسبیحی 
  

  توشیحیه 
  

  قرآن پژوه و حافظ شناس استاد سخن بهاء الدین خرمشاهی
به مناسبت مجلس نیکو داشت استاد ارجمند گرامی وادیب سخنور نامی و قرآن پژوه 

 –ین خرمشاهی الدامی و حافظ شناس بزرگوار جناب آقاي دکتر بهاء سم القدر عظی
ایران .ا.تهران ج– شهرك قدس –زید عزه العالی در فرهنگسراي قانون ابن سینا 

 سال  کارشناسی ارشد فارسی و کتابداري ، حافظ 61: ش عمر .  هـ1324: ولادت 
 مجموعۀ آثار – 1: آثار . بینا شناس وقرآن شناس ماهر و دانا و آگاه و توانا و 

 تصحیح و – 3 اثر ، 70و تحقیق  تصنیف و تألیف – 2 ، اثر 40: دانشمندان و بزرگان 
 اثر شاعر و نقاد و عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادبیات 50: ویرایش و به کوشش 

 ژانویه 17/ ق .  هـ1427 الحرام الحجۀ ذو 27/ ش .  هـ1385 دي ماه 27فارسی 
  م2007

  
   بدنردل بود شادان و جان رقصان شده اند     بهر نیکو داشت این قرآن پژوه خوش سخن–ب 
  جملگی یکسان شده ، یکدل شده ، در انجمن     هر دمی باشد نواي نی نوازان ادب-هـ 

  حافظ او شد همان قرآن پاك و مؤتمن     آن که حافظ را شناسد همچو قرآن کریم–آ 
  او بهاء الدین بود روشن چو خورشید و پرن    اران خرمشاهیان  اي بسا یادش کنند ی–ء 
  نمبوي خوش از او رسد برگلشن و سرو س     دلگشا، شیرین سخن، حافظ شناس عاشقی–د 
  چهچۀ بلبل شنو از چین و ما چین و ختن     دلبر حافظ شده، شاخ نبات و سروناز–د 
  رج سخن باشد هماره رایزنگوهر د     یک به یک اشعار حافظ را شناخت وشرح کرد–ي 
  در طریق عشق و عرفان، رهنماي مرد و زن     نام نیک او بهاء الدین خرمشاهی است –ن 
  می رود راه محبت در طریق ذوالمنن     خرمن فضلش شده سرمشق هر پیر و جوان–خ 
ة خوبان ببین پیوست    ان شده خلوت نشین عاشقانو روضۀ رض–ر     چین و شکنۀطرّ
  یمن روشنی بخشنده باشد چون سهیل اندر    قرآن پژوه عشق حق راه وفا رهرو –ر 
  شادي آمد، غم برفت از درگه بیت الحزن     محفل رندان ببین اینک همه حافظ شناس–م 

  آسمان پیما بود باکوشش و رنج و محن    ر ذوق ادب دارد بهاء الدین ماپ شه–ش 
  ي خوش از شعر او چون یاسمین و یاسمنبو     آینه دارد به قلب پاك خود در گفت و گو–آ 
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 ٢٢١

  کهن او سخن پرداز اشعار نوین است و     هاي و هوي عاشقی دارد به وقت درس و بحث- هـ 
  عمر شصت ساله شده پیمانگر عشق وطن     یک دل و یک سو بود ، در اعتقاد و اعتماد–ي 
  شد گامزندر طریق فارسی همواره با     آن که استاد سخن گردیده و روشن ضمیر– 1

  تن  در بهاء الدین ما این دو بود در جان و     سیرت زیبا و اخلاق نکو سرمایه است –س 
  این بود استاد دانا را کمال فکر و فن     تو سن حافظ پژوهی در جهان گشته روان –ت 
   و علن رّفال حافظ را نگر روشن گر سِ     این جهان فارسی گسترده قند فارسی– 1
  زان جهت قرآن پژوهی را بود نقش پرن    ش وري آموخته از قرآن بود دانش ودان–د 

  فرهاد تحقیق آمده شیرین دهنتیشۀ      سر به سر آثار استاد سخن عرفان و عشق–س 
  هرکجا لطف و صفایش آمده سایه فکن    رمشهی خوشۀ سلم و سلامت آمد از خُ–خ 
  ما و من  قیقت شد بري ازکشف محجوب ح    نوگل باغ سخن گشته شکوفان این زمان  –ن 
  یعنی از احسان حق ، کارش بود نیک و حسن     قدرت حق در کلامش گشته او قرآن پژوه–ق 
  در بغل قرآن بگیر و با ادب شو مقترن      رحمت آرد در جهان قرآن پژوهی بهر ما–ر 
  اعتصام حبل حق برگردنت باشد رسن    بود نقش دلت » انا فتحنا لک « آیت –آ 
  جشن پیروزي بود بر آن که باشد مرتهن    آیت قرآن بود» نصر من االله «  نصرت –ن 
  چون که از قرآن پژوهی رانده گردد اهرمن     پاك دل باشد هماره آن پژوهنده یقین–پ 
  رمز آن باشد که گیریم دامن گل پیرهن     ژاله بارد برگ گل بر چهرة محبوب ما–ژ 
  نوش از جام قرآن هر زمان رطلی بزنبمی      در قلوب وحشت از دل می برد جمعیت آرد–و 

  گفتا، بگو، اي یار من » اقرأ باسم ربک«     هوش دار مرد خرد ، غار حرا باشد گواه- هـ 
  این بود قرآن پژوهی را کمال روح و تن     ، قرآن به سر، کعبه به دل) ع(یا علی) ص( یامحمد –ي 
  رحمت حق برمزار حافظ شیرین سخن    بود حافظ قرآن یقین چارده روایت خوانده –ح 
  یاد او کن، نذر او کن شمع روشن در لگن     اي که از حافظ گرفتی طبع شعر و شاعري– 1

  این بود از اعتقاد پاك و عشق خویشتن     فال حافظ رهگشاي خاص و عام عاشقان –ف 
  نحمتدیده و دل آمده در راه عرفان م     ظاهر حافظ شناس و باطن قرآن پژوه–ظ 

  مغبچه شد نعره زن گوییا پیر مغان با     شوق و ذوق شعر حافظ دلربایی می کند–ش 
  جان من ، حافظ تو اي ، کن گوشۀ چشمی به من      نقد دل دادم به تو ، پیوسته ام با شعر تو–ن 
  هرکسی یار تو باشد در دلش باشد سکن     اي امیر کشور حافظ شناسی شادباش– 1

  شاعران فارسی دل بستگان در انجمن     شد انجمن آراي دل سازمان فارسی–س 
  کلبۀ احزان گلستان شد چو دید آن پیرهن     یوسف گم گشتگان در چاه عشق کاروان –ي 
  تا بود قرآن پژوه ، حافظ شناس خوش سخن    پیوستۀ قرآن و حافظ جان دهد» رها«این
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 ٢٢٢

  صنعت توشیحیه
  

  غنز  واز ظلمت زاغ دور بادا این هنر    صنعت توشیحیه آمد به پایان این زمان 
  آفرین ها می رسد بر او ز گل هاي چمن    شادمان باشد بهاء الدین خرمشاهیم 
  اش باشد مرا نور بدن» حافظ نامه « یعنی    چرخۀ سوخت دلم پیوسته حافظ شناس

  همچو اقیانوس ودن» قرآن پژوهی« چون بود      گشتی در جهانهاي که از قرآن و حافظ شهر
   عدن غوطه خورده تا به دست آورده او در     سخن در بحر فارسی پیر ما اصگشته غو

  تا سفینه گل فشان گردد به هر دشت و دمن     انجمن سازید و خوش باشید ایازنده دلان
  یادشان باشد به دل همچون اویس اندر قرن    کاخ دانشگاه پنجاب و همه لاهوریان

  دل بود آگه هماره از جهان فکر و فن     هر روز و شب پیک عرفان و وفا باشد روان 
  گیرد در آن مسند وطن » رها« آرزو دارد     مسند داتا بود گنج بخش علم عاشقی

***  
  

  1دکتر محمود احمد غازي 
  

  چشمۀ اشک
  
      »این چه شوریست که در دور قمر می بینم «

      وین چه غوغا صورت آه جگر می بینم
  ه شهرم در آغوشزند می کش به فقی    
  غرفه می اش ز قدم تا به کمر می بینم    

      موج طوفان بلا خیز تصادم هر دم
      حال ملت  را بهر لحظه بتر می بینم

  اس سوار اشهب صبح تمنا مددي    
  کشور پاك به زیر سم خر می بینم    

      حالت شاه و گدا زار و زبون می یابم
      چشمۀ اشک روان چشم بشر می بینم

***  
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 ٢٢٣

  1»آشکارا«خانم عمر النساء 
  دلِ زن

  
      !بگوید زمرة زن دل ندارد
      !به دنیا تخم نیکویی نکارد
      به افسون و فریب و جادوِ خویش
      !فلک را بر سرِ اندیشه آرد
      دلِ زن نیست این دل، پس دلِ کیست؟

  دلی که زندگی را ابتدا داد    
  جراحت هاي دنیا را شفا داد    
  که بهرِ پیداي عدالتدلی     
  براي شیر مردانش دعا داد    
  دلِ زن نیست این دل، پس دلِ کیست؟    

      دلی که رودکی را پند آموخت
      چراغ عقلِ سینا را برافروخت

      ها نخفته شبدلی که تا دلِ 
ه گفته  به فردوسی و سعدي قص      
      دلِ زن نیست این دل، پس دلِ کیست؟

   را بپیوستدلی که نسلِ آدم    
  سرِ گهواره شب ها را سحر کرد    
  دلی که بهرِ پیوند زمانها    
  به مرگش روبرو آمد ، ظفر کرد    
  دلِ زن نیست این دل، پس دلِ کیست؟    

      دلی که مسکنِ نور و نوید است 
      دلی که مخزنِ عشق و امید است 
      دلی که با همه سوزِ نهانش
      ت به مثل شیرِ مادرها سفید اس

      دلِ زن نیست این دل، پس دلِ کیست؟
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  1دکتر رئیس احمد نعمانی 
  

  !خوب نیست 
  

  آ، بیا در بزم یاران ، گوشه گیري خوب نیست     این چنین تنها نشینی ، غم اسیري خوب نیست 
  در چنین ایام هم خلوت پذیري، خوب نیست    ماه فروردین و جشن نو بهاران در جهان

  این عبوسی پیش از هنگام پیري خوب نیست     بودن، نشان زندگیستدر جوانی زنده دل
  اندرین هنگام بهجت ، قمطریري خوب نیست    خنده برلب جلوه آرا شو میان خوش دلان
  بیش از حد نیز آیینه ضمیري خوب نیست    خلق را باید بچشم خلق دیدن گهگهان
  دن زور شیري خوب نیست پیش دل جویان نمو    در هجوم جنگ مردان ، داد شبیري بده 
  منت دو نان پذیري خوب نیست! راد مردا    باش قانع بر قضا، دست طمع کوتاه دار

  باز با مرغان دنیا، هم صفیري خوب نیست    » رئیس « تو که گویی عندلیب باغ لاهوتی 
***  

  
  2صدیق تاثیر

  
  می ترواد 

  
هر حرفم نزاکت می تراود ز    ت می تراودز شعرم رنگ جد  

  ز چشمانش قیامت می تراود    !لاي قامتش محشر سرا پاب
  کزین نغمه، محبت می تراود    مدار این دل ز سوز عشق خالی

  ز دیوارم چه وحشت می تراود    !ی بر بام و در هست یعجب ویران
  ز کفرم هم عبادت می تراود    ها کردم بتان راسجدهاگرچه 

  ت می تراودر شعرم ریاض هز    بسا مشق سخن کردم به هر دم
  بگو آمین ، اجابت می تراود    !ز دل خیزد دعا تاثیر تو هم

***  
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 ٢٢۵

  1ظفر عباس 
  

  جهان بدوش اقبال 
  

      اگرچه در شب تاریک روشنی دارد 
      خیال پخته و انداز آهنی دارد
      متاع حسن جهان تاب و دلکشی دارد

      ریب کشمکش عقل دیدنی دارد ف«
      »ی داردکه میر قافله و ذوق رهزن

  درین زمانۀ نامهربان وسیله مپرس    
  براي کار خودت یاري قبیله مپرس    
  بدون جلوة دلدار صورت جمیله مپرس    
  نشان راه ز عقل هزار حیله مپرس«    
  »بیا که عشق کمالی زیک فنی دارد     

      پیامی مرد یکی ، هیچ کاره می گوید
      شراره صفت مگر سنگِ خاره می گوید

      ر زندة من آشکاره می گویدضمی
      ستاره می گوید فرنگ گرچه سخن با« 

      »حذر که شیوه اوُ رنگ جوزنی دارد
  سمن متاع مرگ همه سبزه و نهال و    

  براي لاله و گل مقتل است ارض چمن    
  هنوز فهمی نه اسرار جان و روح بدن    
  ز مرگ و زیست چه پرسی درین رباط کهن«     
  »هش جان مرگ جانکنی داردکه زیست کا    

      پس زمانه دویدي براي داد و دهش
       کرمشابراي لحظه نه کردي تماش
       مهر لبشمحال است که بینی کشادِ

      سر مزار شهیدان یکی عنان درکش« 
      »ی داردنکه بی زبانی ما حرف گفت
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  97دانش   
 

 ٢٢۶

  کجا روي درین صحراي غم فگار قدم    
   ستمرهین منت بیداد و جور و ظلم و    
  زمانه شد که نه دیدي مقام لطف و کرم    
  دشت عرب خیمه زن که بزم عجمه دگر ب«     
  »می گذشته و جام شکستنی دارد    

      نه رند مست نه بیکار و سست کوش اقبال
      ببین ظفر که کمال است گرم جوش اقبال

      دوش اقبال ه قدم بسوي منازل جهان ب
      رقه پوش اقبالنه شیخ شهر ، نه شاعر، نه خ« 

      »فقیر راه نشین است و دل غنی دارد
  

  1غلام رسول آصف
  

  خیر نادیده استأهرگز ت) سرِ وقت( دگی دانش عباقا
  

  روفوریت جذباتِ تشکّ    امتزاج حیرت و انبساط
  جرأتِ رندانه می کنم        روحم 

  با این هم     در اعتصامِ حریرش گرفته،
  رحروفِ تشکّ      جمالیات تحریر

  »آنکه یافت می نشود«چون دلبر       زبانِ فارسیدر
  همیشه گریزان      صریرِ خامه امز

  و قلمم      دور افتاده
  ثیرأز ت      چون طائري

  »بیش مرنجام آرزوست«     که عاشقِ زارِ قمراست
   شرم نارسائیۀتحف      و بازوش کاوش را
  می فرستاند      ترك نمی گزارد

فتد        من هم   اگر قبول اُ
  کیفیتم این چنین است     ه جرعه هاي حوصل

  کشا بند زپاي من ه ايطبع بلند داد«    یان طائرکماز زمزمِ ه
  »اتا به پلاس تو دهم خلعت شهریار ر      نوشیده ام 

  مورم و لیک دارم قصید شکار عنقا«         زیرِ
  )نظیري(»نجشک بسته بالم اما کنم عقابیگ        
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  گزارش و پژوهش
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ∗دکتر سید وحید اشرف
  

ر علمی و ذوق ادبی نظري بر تبح  
  سید اشرف جهانگیر سمنانی

  
 هـ پا بعرصۀ وجود 709حضرت سید اشرف در سمنان در حدود   
 دولتهاي بهدر آن زمان ایران . پدرش سید ابراهیم بادشاه سمنان بود.گذاشت

یکی بر  ب تاخت و تازبده و حدود سلطنت آنها از سآزاد متعدد منقسم بو
اگرچه کتب تاریخی از ذکر سلطنت سمنان . دیگري کاسته و افزوده می شد

خالی است ولی سید اشرف خود بیان می کند که او صاحب تخت و تاج 
سلطنت را ترك نمود چنانچه چون سید اشرف . یافته بودبود و شاهی بارث 

، درود کرده در بنگال هند در خدمت مرشد خود بو وطن مالوف خود را 
شیخ علاء الدین ، رسید  و بعد از تکمیل سلوك خلافت یافت و شیخ 
خواست که او را براي هدایت دیگران از خود جدا کند، آنوقت سید اشرف 
از خیال جدائی از مرشد خود خیلی اندوهگین شد و فی البدیهه و بطور 

دادوز روالهانه در این اشعار جذبات خود را ب:  
  

  بریده از دیار کامرانی    انکسی کز دولت توفیق یزد
  جانی دریده پرده وصل یار    اورنگ شاهی کشیده پاي از

  شکسته جام عیش زندگانی    شراب فرقت یاران کشیده 
  کشیده دست از قاضی و دانی    نهاده پاي در صحراي غربت 
  رسیده در حریم یار جانی    بسر پیموده آن بیداي محنت

  چون سرمه در چشم عیانیکشد     براي آنکه از خاك دوپایت 
  جدا از خاك درگاه جهانی    ین ع الفۀنگردم از درت یک طر

   و جانییران اي سایۀ انسم    مرا از درگه عالی خدا را 
  چرا این سایه را از شخص رانی    منم چون سایه و تو همچو شخصی
  گرش از تیغ صد بارم برانی    نگردد ظل من از شخص ممتاز

  به از جمشیدي و کیخسروانی    بود خاك بدرگاه تو اشرف گر 
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ازین اشعار بر می آید که سید اشرف در سمنان حکمرانی می کرد و   
سلطنت را ترك کرده راه فقر گزید و در هند به بنگال آمده مرید شیخ علاء 

جهانگیر الدین شد و بعد از زمانی شیخ علاء الدین سید اشرف را از لقب 
  .نام سید اشرف جهانگیر مشهور شده استب ساخت و از آن وقت از ملقّ

 ۀسید اشرف در سمنان در ایام طفولیت با تحصیل علم علاق
  هفتگانه یاد ةدر هفت سالگی قرآن مجید را با قرأ. مخصوصی می داشت 

چون در پانزده . گرفت و در چهارده سالگی علوم متداوله را فرا گرفته بود
 بدرود کرد و سید اشرف درین انی راف جهان ،سالگی پدرش سید ابراهیم

رد سالگی بر تخت شاهی جلوس کرد ، او با خیلی فراست و عدل خُ
 و ءحکمرانی کرد و باوجود اشتغال در امور جهانبانی او با علم و علما

کرد مخصوصاً از میصوفیه خیلی علاقه می داشت و از ایشان اکتساب علم 
الدوله سمنانی بسیار شیخ کمال الدین عبدالرزاق کاشانی و شیخ علاء 

  .اکتساب فیض کرد
 چنگیز و هلاکو ایران را ویران کرده بودند ، ،قبل از دورة سید اشرف  

کتب خانۀ بغداد را غارت کرده بودند و هر کجا می رفتند و هرچه و هرکس 
درین حال کتابها را بدست . را می یافتند آتش می زدند یا هلاك می کردند

چندي از . قدر شوق فرو نشاندن ممکن نبوده آوردن و تشنگی علم را ب
 بود و مطالعه کرده و در تصنیفات و ی را که سید اشرف بدست آوردهیکتابها

  : در زیر نوشته می شود،ملفوظات خود ذکر کرده است
  
   اعلام الهدي– 4   احیاء العلوم– 3   اسرار نامه عطار– 2   الهی نامه– 1
   ابن سیرین – 7  ئد اشرف الفوا– 6   ارشاد الاخوان– 5

  )در تعبیر خواب(
   بشارت الاخوان– 8

    تاریخ فیروز شاهی -  12   الاولیاة تذکر– 11   پنج گنج– 10   بدیع البیان – 9
  اج تفسیر بحر مو– 16   تفسیر بستی– 15   تاریخ واقدي– 14   تاریخ طبري– 13
  یر شهابی تفس– 20   تفسیر قیامی– 19   تفسیر کبیر– 18   تفسیر قریشی– 17
   ترجمۀ عوارف– 24   ترجمۀ اردشیر بابک – 23   تمهید ابوشکور– 22   ترمذي– 21
   جام جهان نماي– 28   جام جم– 27   جامع العلوم– 26   تیسیر– 25
   الابرارۀص خلا– 32   خانی– 31  حدیقۀ سنائی – 30   جامع الصنایع – 29
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 دیوان امیر – 34   السیرۀص خلا– 33
تضی المومنین علی مر

  علیه السلام 

   دیوان ابن الفارض– 36  ة دلائل النبو– 35
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دیوان شعراي هند 
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جهانگیر بعد از تکمیل سلوك زیر تربیت مرشد خود سید اشرف   
شیخ علاء الدین در بنگال ، بناء بر حکم مرشد خود در قریۀ کچوچا مستقر 

که سید اشرف از خیال تذکّر بمیان آمده  گذشته ۀدر صفح. خود قرار داد
روز داده جدائی از مرشد خود چقدردل شکسته بود واندوه خود را در شعر ب

 اجازه یافته که چند سال مزید خودسید اشرف جهانگیر از مرشد ً نتیجۀبود، 
آن مرشد گفت که کار شما بندگان خدا با شیخ خود زندگانی کند ولی بعد از

را هدایت کردن است و خود مرشد سید اشرف جهانگیر براي او مقام 
 از اقامت  متعین کرد و او را از خود جدا کرد و چند سال بعدچاکچو

و . کچوچا، در اطراف هند و بعد از آن در ممالک اسلامیه براي سفر رو نهاد
  .با علماء و صوفیه ملاقات و از ایشان استفاده کرد

در این خانقاه . در کچوچا سید اشرف جهانگیر یک خانقاه را بنا نهاد  
براي نگهبانی کتب مولانا  حسین . براي کتابخانه مختص کردیک تالار 

ین خود را علم سید اشرف جهانگیر در این خانقاه مرید. ابدار متعین شدکت
مردم این نواحی و از بلاد و قریات هند آمده . شریعت و طریقت می آموخت

و از سید اشرف جهانگیر علم آموخته در مواضعات خود دیگران را از زیور 
. ده استوسیلۀ این همه علوم فقط زبان فارسی بو. تعلیم آراسته می کردند

ترویج زبان فارسی خدمات بی بها انجام داده اند و این طور صوفیاء هند براي 
  .باین وسیله نفوذ زبان فارسی در زبان هاي دیگر هند هم دیده می شود

اگرچه سید اشرف جهانگیر بیشتر اوقات در عبادت و ریاضت بسر   
اه سلوك در می برد ولی تعلیم دادن بدیگران و تربیت کردن ایشان را در ر

راه   المسلمین و تربیت علماء درمۀعلاوه بر تعلیم به عا. فرایض او بوده 
سلوك، سید اشرف جهانگیر یک کار خیلی مهم بر خود لازم کرده بود که 
شاهان وقت را هم بوسیلۀ نامه ها هدایت می کرد و ایشانرا تلقین عدل و 

امروز هم این . می کرددادگستري و رعایا پروري و از اصول جهانبانی آگاه 
در . نامه ها که سید اشرف جهانگیر به شاهان وقت نوشته بود یافته می شود 

فهرست کتب که قبلاً درین صفحات ذکر کرده شده است ، کتابهاي تاریخی 
 شیر بابک و طبري و واقدي و شاهنامه فردوسی را هم می بینیمدترجمه ارمثلاً 

مطالعه کرده بود و بعضی کتب تاریخی که سید اشرف جهانگیر این همه را 
  . که در هند نوشته شده بود آن را هم خوانده بود



  اشرف جهانگیر سمنانی علمی وذوق ادبی سید نظري بر تبحر                  
 

  233

مقدمه دربارة اهمیت علم در نظر سید اشرف « لطایف اشرفی در   
من این جا از آن بحث فقط نکاتی . بحثی خاصی طویل می دارد » جهانگیر

  .چند ایراد می کنم
 یک هفته نمانده است ، روي بیش ازماگر کسی بداند که از ع – 1  
علم فقه اشتغال نماید چه دانستن یک مسئله از علوم دین بهتر از ه بباید که ب

  »هزار رکعت نماز نافله است 
که شخص باید که ببنید چه علم من فهم می کنم که مراد این است   

براي او لازم است تا فرایض و سنن و مستحبات را بر طبق حکم شارع علیه 
  .تواند انجام بدهدالسلام می 

  »العلم بیضاء زهراء و سائر الفنون ذراتها « -  2
  : جهانگیر از احمد جام نقل می کند سید اشرف– 3

زاهد بی علم مسخرة شیطان باشد و متعبد بی فقه همچو خر خراس «   
  :آنچه در علم من آمده است می گویم» بر پی نخستین بود 

» س بر پی نخستین است چو خرخرامتعبد بی فقه هم« له ماین ج  
  »المتعبد بلا فقه کالحمار بالطاحون«  این قول است ۀترجم

 فارسی در کشف المحجوب یافته می شود که در قرن ۀو این ترجم  
در لطایف اشرفی مطبوعه مصحح از قیاس . پنجم هجري نوشته شده است

  :خود این طور نوشته است 
  »ت متعبد بی فقه همچو خرخر اس بی تحسین اس«   
از کشف » بر پی نخستین « حتماً سید اشرف جهانگیر واژه   

  .المحجوب گزیده است 
  .این جا آورده ام این چند مثالِ مزبور مشتی نمونه از خرواري   
باوجود فعالیت در کارهاي گوناگون و عبادت و ریاضت ، سید   

. د ی نوشته بود که بعضی از آنها هنوز یافته می شویاشرف جهانگیر کتابها
به کتابهاي سید اشرف جهانگیر که در ملفوظ و نامه هاي ایشان مذکور است 

  :قرار زیر است 
دربارة این .  موضوع این کتاب نحو زبان عربی است –فیه  نحو اشر– 1

کتاب سید عبدالرزاق نور العین خلیفۀ اعظم سید اشرف جهانگیر می نویسد  
  ».این کتاب افضل روزگار را دستور شد«
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 فوائد – 5 شرح فصوص الحکم – 4 شرح عوارف  – 3 شرح هدایه  – 2
 تفسیر – 9 زیچ سامانی  – 8 فتاوي اشرفیه – 7 بحر الافکار  – 6العقاید 

مشتمل ( الحقایق ة مرا– 12 غوثیه ۀ رسال– 11 دیوان اشرف – 10نوربخشیه  
 ۀ حواشی بر حاشی– 14 بحر ذاکرین – 13) بر تشریح اصطلاحات صوفیه 

 رساله – 16 بشارت الذاکرین – 15ارك مولانا برهان الدین مرغنیانی مب
 ر رساله د– 17 . کردن بر یزید جائز استعنتتجویزیه در فسق یزید و اینکه ل

  مکتوبات– 20 اشرف الانساب – 19 کنزالاسرار – 18 الوجود ةحدوتشریح 
  تنبیه– 21) سه جلد مجموعه مکتوبات ، حالا یک جلد یافته می شود( اشرفی 

 فوائد الاشرف – 24مریدین ـ بشارت ال– 23 ارشاد الاخوان – 22الاخوان 
نام کامل این کتاب ؛ اللطایف ( لطایف اشرفی – 26 الذاکرینحجۀ – 25

 الاشرفیه فی بیان طوایف صوفیه ، مجموعه ملفوظات سید اشرف جهانگیر می باشد
  )ورده بودکه مرید و خلیفه او نظام الدین غریب یمنی گرد آ

 موضعی ر رساله تجویزیه سید اشرف جهانگیر می نویسد که ددربارة  
 بود که آیا لعن کردن نموضوع بحث ای. دربارة یزید بحث و مباحثه واقع شد

آخر همه سید اشرف . بر یزید جائز است ؟ بحث یک ماه طول کشید 
تجویزیه رساله . را تایید کردند که لعن کردن بر یزید جائز است جهانگیر 

امروز یافته نمی شود ولی نفوذ عقیدة سید اشرف جهانگیر تا امروز نه صرف 
جهانگیر در عشرة محرم عزاداري در باقی است بلکه در پیروي سید اشرف 

مرشد سید اشرف جهانگیر . ماتم شهداء کربلا درین دیار رواج گرفته است 
نگیر دربارة مرشد سید اشرف جها. هم ده روز در ماه محرم عزاداري می کرد

  :خود ، شیخ علاء الدین می نویسد
عاشوره ده روز تا انتهاي عاشوره در گریه و حضرت پیر روز «   

رفه دلی باشد که بر ماتم خاندان زاري می گزرانیدند و می فرمودند که طُ
نگرید و عزاي او ) علیها السلام (و جگر گوشگان بتول ) علیه السلام (رسول 
  ».راندارد
  کسی کو در چنین ماتم نگرید           ن االله چه نیاز است سبحا

  )لطایف اشرفی لطیفه اي (         سنگ باشدر ازگمدل آنکس 
سید اشرف جهانگیر هم ده روز محرم تشنگی آب و گرسنگی غذا را   

روز عاشوره علم . د نفراموش می کرد و همه وقت در گریه و زاري می گزرا
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در کچوچا خیلی معروف امروز هم عزاداري . ردیدگرفته در کوچه ها می گ
  .است

 ملفوظات سید اشرف جهانگیر ، لطایف اشرفی ، خیلی مهم ۀمجموع  
سبب . است و خوش بختانه این کتاب از دستبرد زمانه مصئون مانده است 

این است که این کتاب از زمانۀ تالیف خیلی مقبول بوده است و نسخه هاي 
از کتابخانه هاي هند یافته می شود ، البته مانند ري بسیادر خطی این کتاب 

یف اشرفی هم از ا کتابهاي خطی که آنها را کاتبان استنساخ کرده اند، لطۀهم
ولی بعد از آگاهی از اصول تحقیق متن و مآخذ . سهو و خطا خالی نیست 

لطایف اشرفی و تاریخ ادبی و سیاسی و تصوف ایران اشتباهات را می توان 
  . رددرست ک
لطایف اشرفی جامع ترین کتاب تصوف است و داراي اختصاصات   

براي علما باعث ایقان ، براي سالکان کلید عرفان ، معرفت . گوناگون است 
را کان ، توانائی روح را سامان ، علاج بیچارگان ، درد قلب و روح را 

که بسبب موضوعات متنوع  جان ، غرض  صاحبان ذوق ادب را حرز،درمان
راقم این صفحات . باحث دل آویز این کتاب  امروز هم خیلی مهم است و م

میلادي نوشته بودم و آنرا 1975یف اشرفی در ایک رساله بنام مقدمۀ لط
 متن ةولی این کتاب دربار. دانشگاه مهاراجه سیاجی راؤ چاپ کرده بود

  .لطایف اشرفی اطلاعات مهمی را ندارد
یران را هم مطالعه کرده بود و ف جهانگیر شعراي فارسی ارسید اش  

شعري می داشته ، او هم شعر گفته است و این طور یک چون او خود ذوق 
یوان شعر او ناپید است ولی اشعارش در امروز د. ه شده بوددیوان شعر تهی

  .لطایف اشرفی جابجا منقول شده است
 شعر یا چندي بیشتر در صنف غزل لطایف یستو این طور دو  

که  شعرائی. بسیار می داردهم و اشعاري بطور فرد یا منتشر  اشرفی دارد
ذکر  سید اشرف جهانگیر بوده اند و ایشان را در لطایف اشرفی وجهجالب ت

  :کرده اند به قرار زیر است 
رودکی ، حکیم سنائی ، فرید الدین عطار ، شرف الدین مصلح بن   

د الدین اصفهانی ، عبداالله المتخلص به سعدي شیرازي ، امیر حسینی ، اوح
افضل الدین خاقانی ، نظامی گنجوي ، کمال خجندي ، مولانا محمد شیرین 
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مشهور به مغربی ، حافظ شیرازي ، سلطان الشعراء امیر خسرو دهلوي ، 
  .حسن سجزي 

ف جهانگیر دربارة این شعراء اظهار نظر هم کرده است که رسید اش  
اً دربارة امیر خسرو و نقد بروز می دهد ، مخصوصقریحۀ نقد شعر او هم 

یت خاصی می دارد و جالب توجه ونظر سید اشرف جهانگیر امروز هم اهم
  .خسرو شناسان است

دربارة خواجه حافظ شیرازي بیان سید اشرف جهانگیر اولین شهادت   
شخصی هست که معاصر با حافظ شیرازي بوده است و مدتی با او صحبت 

سی تا شعر حافظ را در لطایف  قریباًسید اشرف جهانگیر ت. داشته است 
اشرفی نقل کرده است و بیان کرده است که این اشعار درچه مواقع گفته 
شده است و چند شعر دقیق را شرح هم داده است  ، در این ضمن اول 
مولانا سید محمد محدث کچوچوي باین امر توجه کرد و چند شعر حافظ را 

بعد از . بنام اشرفی نقل کرده بودکه در لطایف اشرفی هست در یک رساله 
مفصلاً نوشته البته بیادم سالهاي بسیار دکتر نذیر احمد استاد دانشگاه علیگره 
بعد از آن آقاي علی . نیست که او چند تا شعر حافظ را ذکر کرده است
  .اصغر حکمت هم دربارة این موضوع نوشته است

اع هم با ذوق سم.  چشتی سماع را هم خیلی دوست داشته اندۀصوفی  
شیخ « سید اشرف جهانگیر نقل می کند که . خاصی دارد  ۀشعري علاق

 و در ددا قوالی آمد و سماع در. ابوسعید ابی الخیر در مجلسی نشسته بودند
  صورت این شعر

  
  تا در لب تو بوسه زنم چونش بخوانی    اندر غزل خویش نهان خواهم گشت

    
د که به از آن حالتی سماع در گرفت و حضرت شیخ را حالتی ش

چون حال نزول شد فرمودند که این شعر که گفته است ؟ گفت . نتواند بود
  )ستم یلطایف اشرفی لطیفه ب.( بر خیز تا بزیارت وي برویم، عماره 

یک مثال است براي نمایاندن تأثیر سماع و ذوق سماع و ذوق این فقط   
 و باشد مثلاً شعر گوییادبی صوفیه ولی ذوق ادبی شامل مباحث دیگر هم می 

. شعر فهمی  و تواجد و معنی حقیقی را پی بردن از الفاظ مجازي وغیر آنها 
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ات ذوق ادبی را بطور وافر در طبع صسید اشرف جهانگیر این همه اختصا
او اشعار دقیق را شرح هم داده است و شعر هم گفته است . خود می داشت 

است ، او از معانی شعر یوان ناپید حالا د. دیوان شعر تهیه شده بود که یک 
. چنان متاثر شده است حتی در سماع جان خود را بجان آفرین ، داده است 

ع او چون باین مصرخواند میدر یک مجلسی سماع قوال غزل سعدي را 
  یار خندان رود بجانب یار. رسید

ع را تکرار می کرد و چنان در یاد اسید اشرف جهانگیر همین مصر  
این واقعه در . شد که از خود رفته جان را بجان آفرین سپردحق مجذوب 

  . هجري رو نمود828حدود 
 آن می توان ةاشعاریکه در لطایف اشرفی یافته می شود و دربار  

 می باشد و یستگفت که حتماً گفتۀ سید اشرف جهانگیر است تقریباً دو
 چه بیشتر در صورت غزل است و دربارة هر غزل نوشته شده است که در

. موقع گفته شده است و از آن موقع و محل مفهوم شعر کاملاً واضح می شود
از محل گفتن آن شعر هم لازم لذا براي پی بردن معانی اشعار را آگاهی 

شعرسید لذا براي نمایاندن شیوة .ولی این کار خیلی طول می کشد . است 
  .اشرف جهانگیر فقط چند غزل این جا نقل می شود

رف سلطنت را ترك کرد و وطن خود را بدرود گفت ، چون سید اش  
  :آن وقت او این غزل را سرائید

  
  محرم اسرار با جانان شوي    ترك دنیا گیر تا سلطان شوي
  کنت یزدان شويتا سزاي م    پا به تخت و تاج وسر در راه نه
  در رهِ آباد این ویران شوي    چیست دنیا کهنه اي ویرانه اي

  ان شويدر هواي دانه اي پرّ    هاي بنداه دنیارتا بکی در 
  براي وصل او خندان شوي تا    از حریم صحبت مردم بر آي
  تا براه عشق چون مردان شوي    بگذر از خواب و خور مردانه وار

  تا نهی پا بر سرِ اورنگ جاه
  تارك

  ش چون اشرف سمنان شوي
  در بهایی عشق داد ایمان گرفت    آتش حسنش درون جان گرفت
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  جاي دین نبود که شه ایوان گرفت    دلی کان عشق آمد در نظردر 
  رفت غوغا ملک چون سلطان گرفت    عشق در ملک دل است چون بادشاه
  آفتاب است ظل او نتون گرفت    بادشاه عشق را نبود زوال

  بت می زند بر تخت بخت نوپنج 
  عشق تو چون اشرف سمنان گرفت 

  لعل تو چون حاصل است گوهر جان گومباش    باشوصل تو چون دست داد ملک جهان گو م
  اشمببیان گو  صورت خورشید را شرح و    اجت تفسیر نیست حآیت حسن ترا 

  اشبم کمان گو غمزة ابروي تست تیر و    صف شکن عاشقان فتنۀ آخر زمان 
   زمان گو مباشرحاصل فطرت تویی دو    گردش گردون اگر قطع شود گو بشو

  اشبم مایۀ جانها تویی سود و زیان گو     بود در جهان نیرزد جوي هرچهبی تو 
      

  بسوز گوماآتش عشق ار بسوخت خرمن 
  مباش اشرف شوریده را نام و نشان گو

  
*****  

  
    

  
  

                  



   ∗دکتر رضا مصطفوي سبزواري
  
 

  مقام پیر چیست؟ و پیر نصیرالدین کیست؟
  

 
  بیـــا بـــا شـوق در بـزم نصیر اي تشنۀ مستی
  که او در قحط خوش ذوقی وجودي  مغتنم دارد

  
مرشد، مراد، : در مفهوم مورد نظر ما در این مقاله به معناهاي  »پیر «  واژة

ناصـر  . پیشواي طریقت به کار رفته است     دلیل، پیشوا، امام، راهنما، قطب،      
  :خسرو شاعر بلند آوازة ادب فارسی بر این باور است که

  1ره راست او راست از خلق یکسر  کسی کو پی رهبر و پیر گردد
فرمان بردن از پیر بر همۀ مریدان فرض است تا بدان اندازه کـه نحـوة                

ر آموخت بدان گونه که     فرمانبرداري را باید از فرمانبرداري مرید از حکم پی        
  :سعدي نیز باور دارد

  
  گر ز پیش خود برانی چون سگ از مسجد       

  2سر زحکمت بر ندارم چون مرید از گفتِ پیر مرا       
  

هاي مردم است بـدان گونـه کـه هـر کجـا           گشاي توده   پیر حلاّل و مشکل   
 سـعدي    .شـوند   طاقتشان کند به پیر متوسل می       مشکلی بر ایشان پیش آید و بی      

  : گوید
و در  »طاقتی شکایت پیش پیر طریقت برد که چنین حالی رفت از بی «

  :گوید جاي دیگر می
کآدمی را بتراز علّت نادانی   داروي تربیت از پیر طریقت بستان  «
  3»نیست

هاي پیر همواره باید نصب العین فکر و اندیشه و عمل      دیدگاهها و گفته  
 ازکمال و تجربه و علم رسیده که دیگـر          مریدان باشد، چه پیر بدان مرحله     

تواند مورد استناد دیگـران قـرار         گوید همواره می    کند و آنچه می     خطا نمی 
                                                 

  . تهران– استاد دانشگاه علامه طباطبایی - ∗



  97دانش   
 

 240

حافظ شاعر و عارف بزرگ ادب فارسی به گفتۀ پیر چنین اسـتناد و              . گیرد
  :کند که هم تحسین می

  
  4شش باد آفرین بر نظر پاك خطا پوپیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت               

  
سخنان و اقوال پیران چندان باید مورد تبعیت مریدان باشـد کـه هـر چـه                 

کم و کاست باید پذیرفت و حتی هرگونه تجویزي کردند و صـلاح               گفتند، بی 
چـه پیـران    .  و مصلحتی در موردي داشتند، عیناً باید بدان عمل کرد          دیدي

  .گویند بدون جهت سخن نمی
  

  یر مغان گویدبه می سجاده رنگین کن گرت پ
  5خبر نبود ز راه و رسم منزلها که سالک بی

  
پیـر راه   بـی « :نویـسد  امام محمد غزالی دربارة شأن و مقام و مرتبۀ پیر مـی    

رفتن راست نیاید که راه پوشیده است و راههاي شیطان بـه راه حـق آمیختـه                 
دلیـل راه     گونه ممکن گردد بی     چه.است و راه حق یکی است و راه باطل هزار         

بردن؟ چون پیر به دست آورد، کار خویش باید کـه جملـه بـاوي گـذارد و                   
 و بداند که منفعت وي اندر خطاي پیر بیش از آن            6تصرفَ خود اندر باقی کند    

بود که اندر صواب خویش و هر چه شنود از پیر که وجه آن بنداند، باید کـه                  
ایـت پیـرو     یاد آورد که آن براي حک      -  علیهما السلام  - از قصه موسی و خضر    

   7»مرید است که مشایخ چیزها بدانسته باشند که عقل فرا سر آن نتوان شد
و نیز به گفتۀ مولوي از ویژگیهاي پیر یا مرد کامل آنست که بـه حکـم       

کند و نه از روي شـهوت و           آنچه بر دل او الهام می گردد، عمل می          خدا و 
م خدا می   غرض نفسانی و چنین کسی حتی اگر هم کسی را بکشد، به حک            

کشد و کشتن او مقدمهء زندگی بهتر است وبدون حکمت نیست و به قول              
  :مولوي
  

  سرّ آنـــرا در نیـــابد عــــام خلـق  آن پســر را کش خضر ببرید حلق
  هـــــر چـه فرماید بود عین صواب  آنکه از حــق یابد او وحی وخطاب

  ضرْ هستصد درستی در شکست خِ  گر خَضِر در بحر کشتی را شکست 
  8مـــادر مشــفق در آن غم شادکام  لــرزد ازان نیـــش حجام  بچه می
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حافظ شاعر بلند آوازة ادب فارسی نیز همواره در برابـر پیـر طریقـت سـر                 
  : آورد که  فرود میتعظیم
  

   خواهد شد9سر ما خاك ره پیر مغان
  : و یا

  مـــن از پیـــر مـــغان منّت پذیرم 
  غان پناهت بس حریم درگه پیــــر م

  دولت پیر مغان باد که باقی سهلست 
  پیر مغانـــم کــه ز جهلم برهاند بندة

  کیمیائیست عجـب بندگی پیر مغان 
  حلقۀ پیر مغـانـــم ز ازل در گوشست 

  :و بالاخره
  دعاي پیر مغان ورد صبحگاه منست

  
  نیز در خور تعمق است کـه ایـن واژه           »پیر«اما دیرینگی و قدمت واژة      

کاربردي بسیار قدیمی دارد تا بدانجا کـه در زبـان اوسـتایی بـا مختـصر                 
 10اختلاف تلفظ و نیز در فارسی میانه با همین تلفظ فعلی به کار رفته است              

هـاي سـوم و چهـارم دورة          و به احتمال زیاد ملامتیان نیشابور هم در سده        
ظ عربی شـیخ  اند و ظاهراً در خراسان پیش از لف برده اسلامی آنرا به کار می   

  .این کلمه متداول بوده است
هـاي ایرانـی بـویژه نـزد ملامتیـان            در خور توجه اینکه در میان طریقه      

هاي تربیتی او نیز بـسیار مهـم          نیشابور کار پیر تنها معلّمی نبوده بلکه جنبه       
بوده و در دور کردن خلق و خوي بد از سالک و جایگزین کردن خلـق و                 

 در   »پند پیـران  «ز از وظایف پیر بوده که تألیف کتاب         جاي آنها نی  خوي نیکو به    
محـررّ  . حدود قرن پنجم در بردارندة حکایتهایی پند آموز در همین زمینه اسـت            

شیخ الاسلام، ما را گفـت      « :گوید   خواجه عبداالله انصاري می    طبقات الصوفیۀ 
 اهمیت پیر بـه معنـاي       11».و نصیحت کرد که از هر پیري سخنی یاد گیرید         

اي بوده که صوفیان پیران     ماي دینی و تربیت کنندة سالک تا بدان مرتبه        راهن
ابو حامـد   . اند  دانسته  اسلام می ) ص(خود را به منزلۀ جانشینان پیامبر بزرگ      

پیـر نایـب    «: می نویـسد    » اي فرزند   « غزالی برادر احمد غزالی در رسالۀ       
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ص وبه همین دلیل بدترین چیزهـا بـراي یـک شـخ           » 12رسول خداي باشد  
و به همین دلیل است       » پیغمبر بودن   دین و بی    بی« است یعنی   » پیر بودن   بی«

 ـ525مقتول  (که عین القضات همدانی    از بزرگان مشایخ صـوفیه و از  ) ق. ه
من لا شیخَ له لا دینَ « اي نقل کرده که  دانشمندان ربع اول قرن ششم جمله   

پیروان او  . دین ندارد ندارد مانند کسی است که      » پیر«  یعنی کسی که     13 »له
کنند کـه هـم       سوگند یاد می    »به پیر به پیغمبر   « نیز به هنگام سوگند خوردن    

  .رود اکنون نیز در زبان عامه مردم هنوز هم به کار می
دربارة اطاعت از پیر اعتقادشان بر این بوده است که با توجه به اینکـه               

د و در ظـاهر و هـم   پیر نایب پیامبر و نبی وقت است باید از او اطاعت کر      
نباید با او مجادله یا اعتـراض کـرد و حتـی در             . باطن مطیع محض او بود    

نیز باید چندان مراقب کارها و اعمال و گفتـار خـود بـود کـه                  »پیر  «غیبت  
.  مرید باید در همۀ احوال به پیـر متوسـل گـردد        14پنداشت او حاضر است   

  .زیرا پیر تنها رفیق راه براي مرید و سالک است
ا به همۀ پیران گران قدر خطّه شبه قارة هند و پاکستان که سهم زیادي م

اند و دارند از راهی دور        هاي انسانها از دیرباز تاکنون داشته       در تربیت نسل  
کنیم و زحمات و تعلیمات آنـان را در         عرض سلام و ارادت و اخلاص می      

 نصیر الدین   راه تبلیغ شعائر اسلامی ارج می نهیم و براي شادروان پیر سید           
شک نزد پروردگارش مقامی منیع دارد، از درگاه حق طلب            نصیر هم که بی   

  .آمرزش و رحمت بیشتر می کنیم
منْ بنده در سالهاي اقامتم در کشور دوست و برادرمان پاکستان توفیق            

سیما و باوقار و اهل معرفت آنجا آشنایی و ارادت  داشتم تا با دو پیر خوش  
ر نقیب الرحمان بود که خدایش حفظ کناد و دیگـر           نخست پی . داشته باشد 

نام کامل او غلام نصیر الدین شاه و فرزند . همین پیر سید نصیر الدین نصیر 
تولد سوم رمـضان  (جی  سید غلام معین الدین گولروي گیلانی ملقب به لاله        

 ـ 1417قعـدة      دوم ذي  -ق  .  هـ   1340المبارك    حـضرت   15اسـت ) ق.  هـ
نشین خانقاه گولره     جی یعنی پدر نصیر گیلانی بیست و سه سال سجاده           لاله

گویی برجسته بود کـه بـه         دل و سخن    و دانشمندي والا مقام و عارفی پاك      
بود و » مشتاق«سرود و تخلص او  فارسی و عربی و اردو و پنجابی شعر می       

. ه اسـت   به چـاپ رسـید     16» اسرار مشتاق «مجموعۀ اشعارش نیز با عنوان      
نصیر گیلانی از نژاد سادات گیلان بود و چون اهل گـولره بـود در پایـان                 

ص او در شعر نصیر بـود      . نامش گولروي نیز آمده است     او در نـوامبر    . تخلّ
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جد بزرگش شیخ المـشایخ سـید پیـر         . متولد شد 17م در همان گولره     1949
 ـ  مؤسس خانقاه چشتیه قادریۀ   )  م 1859-1937(مهرعلی شاه گولروي   ولره گ

اسلام آباد پاکستان بود که یکی از دانشمندان بزرگ دینـی و عرفـانی و از          
گردیـد و علّامـه اقبـال     پیروان فلسفۀ وحدت وجود ابن عربی محسوب می  

سید پیر مهر   . دانشمند والامقام پاکستان برایش نامۀ ارادت ارسال داشته بود        
سرود که اشـعار   یعلی شاه به زبانهاي عربی، فارسی ، اردو، پنجابی شعر م    

عارفانۀ او از جملۀ اشـعار عارفانـۀ ارزشـمند عرفـان اسـلامی محـسوب                
هـا و آثـار او    گردد و علاوه بر دیوان شعر حدود دوازده مجلّد از رساله          می

ورزیـد و اشـعاري    پیر مهرعلی به حافظ شیراز ارادت می. نیز موجود است 
  :بیت حافظ کههم به پیروي از حافظ دارد مثلاً به تقلید از این 

  
  18دل ز تنهایی به جان آمد خدا را همدمی   سینه مالامال درد است اي دریغا مرهمی 

  :گفته است
  درد بر دردي دگر زخمی به جاي مرهمی  سینه مالامال درد است و بجوید مرهمی 

  
 نوشت که تقلیدي از منطق الطیر     » گومگو« او همچنین مثنوي معروفی به نام       

  :عطار نیشابوري است
  19آن سرنوشت »گومگو« بازگو از     مرحبا اي بلبل بستان چشت 

پدر بزرگوار نصیر یعنی سید غلام معین الدین شاه گیلانی و هم جدش             
الدین شاه گیلانی اهل عشق و عرفان و علم و مرّبی جامعـۀ      سید غلام محی  

خویش بودند و در ارشاد مردم روزگار خود بسیار کوشیدند که پیر نـصیر              
صیر در چنین محیط خانوادگی مملوّ از فرهنگ و معرفـت و کمـال         الدین ن 

  .رشد و نمو یافته بود
شعر عرفانی فارسی در مجالس سماع آنان سخت مورد استقبال بـود و             
به همین دلیل پیر نصیر هم اشعار عرفانی پراحساسی به فارسی سروده کـه              

 به فارسی که رباعیات او    »آغوش حیرت   «سه مجموعۀ اشعارش را به نامهاي     
را که مجموعۀ اشـعار او بـه زبانهـاي فارسـی، اردو،             » عرش ناز   «است و   

که مجموعـۀ     »فیض نسبت « پنجابی، پوربی، سرائیکی است و سومی به نام         
مناقب سرودة اوست با خط خود به فارسـی پـشت نویـسی کـرده و بـه                  

  .نگارندة این سطور اهدا کرده است
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  :ر استآثار نصیر گیلانی شامل سه دستۀ زی
  : آثار منظوم شامل)الف

 و  1982ابتدا در سـال     .  که در بالا بدان اشارت رفت       »آغوش حیرت « - 1
 بار دیگر به چاپ رسیده و حدود سیـصد ربـاعی بـه زبـان                2سپس  

فارسی در موضوعاتی مانند نعت، مناقب، فلسفه، عشق و عرفان دارد           
زة شـبه   و سبک شعري او در این رباعیات یادآور سبک شاعر بلند آوا           

  .قاره بیدل دهلوي است
 و سپس سال    1983غزلیات اردوي اوست که در سالهاي         »پیمانِ شب « - 2

نام این مجموعه نیز متأثر از بیـدل و از شـعر       .  چاپ شده است   2000
 زیر اوست 

 
  صبح اقبال جنونم نشکند پیمان شب    آید بیاض چشم آهو از سواد بر نمی

) ص(ح حضرت پیامبر اکـرم    مجموعه ابیاتی در مد   » دین همه اوست    « - 3
 . نام آن هم از بیت زیر اقبال لاهوري برگرفته شده است است و ظاهراً

  
  به مصطفی برسان خویش را که دین همه اوست

                              اگر به او نرسیدي، تمام بولهبی است
  

 به چاپ رسیده    2000 و سپس در سال      1983این مجموعه نیز در سال      
  .است

که بدان اشاره شد و در مدح و مناقـب اولیـا و اصـفیا                 »یض نسبت ف  « - 4
  سروده شده و دوبار در سالهاي یاد شدة اخیر به چاپ رسیده است 

 رباعی از رباعیـات نـصیر گیلانـی بـه زبـان             171شامل    »رنگ نظام   « - 5
 انتشار یافته و قدرت او را در بیان مسائل          2000اردوست که در سال     
 .نمایاند ی و اخلاقی میعرفانی و دینی و فلسف

مجموعه اي از اشعار نصیر را بـه زبانهـاي فارسـی، اردو،      »عرش ناز   « - 6
 . به چاپ رسیده است2000پنجابی و سرائیکی در بردارد و در سال 

 غزل اسـت کـه      175مجموعۀ غزلیات اردوي او و شامل         »نظر  دستِ«  - 7
این . ددگر هاي غزلیات اردوي معاصر محسوب می  یکی از بهترین مجموعه   

 . میلادي به چاپ رسیده است2000کتاب نیز در سال 
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  :آثار منثور) ب
که به زبان اردو نگارش یافته و نام آن برگرفتـه  » راه و رسم منزلها   «-1

  :از این بیت مشهور حافظ است
  

  به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید
  خبر نبود ز راه و رسم منزلها که سالک بی

 تحقیقی است در سـیادت سـید عبـدالقادر گیلانـی             »بنام و نس   « -2
  )ق.  هـ 561متوفی (عارف بزرگ قرن ششم هجري

گـردد   اي از تحقیقات علمی او محسوب می که نمونه »امام ابوحنیفه    «-3
  . به چاپ رسیده است1990و در سال 

  .که شامل شخصیت و تعلیمات اوست »حضرت پیر پیران  «-4
   تحقیق دربارة لفظ االله-5
   فتوح الغیب مقالۀ الغیب و لطمۀ -6
   آداب تلاوت قرآن مجید -7
   موازنۀ علم و کرامات -8
  ... استعانت و اعانت کی شرعی حیثیت -9
  

 که دربارة عرفان وادب و دین است و در فصل نامـۀ طلـوع               :ها  مقاله) ج
  .مهر اسلام آباد به چاپ رسیده است

هـم    نصیر گیلانی آغـاز کـردیم،     ما در این مقال که سخن را با بیتی از           
پایان سخن را نیز با دعاي خود او در یک رباعی، همراه با طلب غفران               

  :گردیم که و آمرزش براي روح بلندش، هم آواز می
  

  فرمان شرف یابیِ درگاهم ده  یا رب به حریم فضل خود راهم ده
  20آهم ده با گوهر اشک، دولتِ  ســـرمایۀ درد و سـوز ارزانی کن 

 
                                                 

  ها یادداشت
  دهخدا نامۀ به نقل لغت - 1
  .475متن کامل دیوان سعدي، به کوشش دکتر مصفّا ص  - 2
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  634مآخذ پیشین ص  - 3
  72 قزوینی ص -دیوان حافظ مصحح دکتر غنی - 4
  2مآخذ پیشین ص  - 5
  از یادبردن. فراموش کردن، کنار نهادن: در باقی کردن - 6
  34 ص 2کیمیاي سعادت ج  - 7
  17 و 16مثنوي معنوي به تصحیح نیکلسون ص  - 8
  )فرهنگ معین(پیر طریقت: پیر مغان - 9

  5، بند 5 کارنامۀ اردشیر بابکان، بخش - 10
 4طبقات الصوفیه ص  - 11

  1333 چ 103ص  - 12
 28ص - 13

  33عین القضات ص  - 14
  .34 ص 2007القرآن پبلی کیشنز، می  مهر نصیر، محمد شاه کهگه، لاهور، کراچی، ضیاء - 15
  .1995اسرار المشتاق، سید غلام معین الدین گیلانی، اسلام آباد  - 16
د و پر جمعیت و پرجوش و خروش در  دوازده میلـی راولپنـدي               قصبه اي آبا  : گولره شریف  - 17

شاه گیلانی جد پیر نـصیر گیلانـی اسـت و             پاکستان که مزین به آرامگاه خواجه سید پیر مهرعلی        
  ).133 ص2پاکستان شناسی، دکتر تسبیحی ج (ظاهراً صفت شریف را از آن پیر روشن ضمیر دارد

  329دیوان حافظ ص  - 18
  31-32ر ص مهر نصی - 19
   پاکستان،  اسلام آباد -11ر گولره شلبآغوش حیرت، مهر نصیر پ - 20
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  راهیان ابدیت 
  

  درگذشت آقاي دکتر وحید قریشی استاد برجسته
  

آقاي دکتر وحید قریشی استاد متقاعد دانشگاه پنجاب که همزمان به   
تدریس تاریخ ، زبان و ادب فارسی و اردو به تالیف و نگارش دهها کتاب 

 اکتبر 17علمی ادبی و یک صد مقالۀ پژوهشی مبادرت ورزید، در تاریخ 
یکی از ویژگی هاي .  سالگی بدرود حیات گفت84لاهور به سن م در 2009

دکتر وحید قریشی فرا گرفتن زبان پهلوي با اکتساب فیض از محضر استاد 
ایرانی آقاي پرفسور عباس مهرین شوشتري بوده که در حین مراجعت از 

م پس از استقلال پاکستان سالی چند در 1940قاره در اواخر دهۀ  شبه
دانشگاه پنجاب به امر تدریس زبان و ادب فارسی ناسی دانشکدة خاورش

 به مدت چهار سال و 1980داشت ؛ آقاي دکتر وحید قریشی در دهۀ اشتغال 
را به )  اسلام آباد–فرهنگستان زبان ملی (نیم ریاست مقتدرة قومی زبان 

جالب اینست که ایشان دومین رئیس فرهنگستان پس از . عهده داشتند
از برجسته ترین مورخان یده بود و اولی رئیس هم یکی تاسیس منصوب گرد

و استادان تاریخ در شبه قاره ، آقاي دکتر اشتیاق حسین قریشی وزیر اسبق 
پیش از انتصاب به مقتدره آقاي . آموزش و فرهنگ دولت فدرال بوده اند

قریشی رئیس افتخاري اکادمی اقبال پاکستان لاهور با حفظ دکتر وحید 
اه و پس از تقاعد هم ایشان ریاست بزم اقبال را عهده دار استادي دانشگ

تخصص آقاي دکتر قریشی ، به غالب شناسی و اقبال شناسی دور . گردیدند 
آگاهی دکتر وحیدقریشی مدارك دانشگاهی را و بر علم چنانچه می زد، ولی 

سنین بیست الی چهل سالگی بدست  بتوانیم گواه بیاوریم که همۀ شان در
 شامل کارشناسی ارشد زبان و ادب فارسی وتاریخ ، دکتراي زبان ،ودآورده ب

و ادبیات فارسی و فوق دکتري در زبان و ادبیات اردو، از دانشگاه پنجاب 
شاهجهان نامه از آثار فارسی استاد وحید قریشی باید ، تصحیح . بوده است

م ، تصحیح 1970 – 1966تألیف محمد صالح کنبوه در سه جلد لاهور ، 
 عشق تألیف مۀ، نا1973تذکرة همیشه بهار از کشن چند اخلاص کراچی 

م ، دربار ملی به اشتراك شیخ محمد اکرام 1959اندرجیت منشی لاهور 
لاهور )  صحیفه ۀمقالات منتخب از فصلنام( م ، ارمغان ایران 1961لاهور 
 ۀچاپ مجلّلیف صداقت کنجاهی أم ، تصحیح ثواقب المناقب ت1971
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 استاد وحید قریشی مضافاً براین ، دهها مقاله .م1961اورشناسی دانشکده خ
علمی در مجله هاي علمی و ادبی وقت در نیم قرن اخیر منتشر نموده که دو 
سوم آن دربارة زبان وادبیات فارسی ، رجال و شخصیت هاي ادبی فارسی 

نیست تذکر داده شود بی مناسب . اقبال شناسی و غالب شناسی بوده است
بوده ولی تا سه سال ریاست » غالب شناسی « مت استادي ایشان که س
وکیلته شرق ف ریاست 1970 خاورشناسی ، و تا ده سال در دهۀ ةدانشکد

تا ده سال پیش معلمان و استادان فارسی دانشگاه .  شناسی را بعهده داشت
 از محضر استاد بودند که پنجاب و دانشکده هاي عمده در این استان کسانی 

در مسافرتهاي خارج استاد فقید چین و .  استفاده کرده بودندد قریشیوحی
البته استادان معظم ایرانی . را پیدا نکرد» ایران «هند بچشم خورد اما این قلم  

 پاکستان سفر می کردند به آقاي دکتر وحید قریشی دلبستگی خاصی هکه ب
  .پیدا می کردند

 ة مدیریت مجلۀ دانشکدآقاي دکتر وحید قریشی در زمانهاي مختلف  
خاورشناسی ، مجلۀ صحیفه و مجلۀ اقبال ریویو را بعهده داشتند ، ایشان 
همچنین در دهه هاي مختلف عضویت شوراهاي دانشگاهی ، کتابخانه هاي 

در . و سازمانهاي عام المنفعه را عهده دار بوده است عمومی و تخصصی 
تاد راهنما منبع فیض بوده فعالیتهاي پژوهشی براي چندین نفر به عنوان اس

انشاء « موضوع پایان نامۀ دورة دکتري زبان فارسی استاد قریشی . است 
» میر حسن کا زمانه « و براي دورة فوق دکتري » نویسی در ادبیات فارسی

فصلنامۀ دانش مفتخر است که . بوده است) اردو) (عصر و دورة میر حسن ( 
بدي قیصر احوال و آثار ع«  عنوان دکتر وحید قریشی با نشر دو مقاله با

برخی جنبه هاي اجتماعی «و ) 15شماره پیاپی ( » شاهی  مترجم دیوان حافظ
شته اند و دابا این مجله همکاري علمی ) 51 پیاپی ةشمار ( »فلسفۀ خودي

مثل همیشه در سالهاي اخیر هم از خوانندگان محترم این فصلنامه بودند و 
 انجمن هاياستاد قریشی در دایر کردن . گاهی از دستخط خود مفتخر می داشتند

در دانشکدة اسلامیه . شان می دادنادبی و نشریۀ پژوهشی علاقه خاصی 
و » حلقۀ شیرانی« لاهور انجمن عربی و فارسی و در دانشکده خاورشناسی 

ما . ختمنظور ترویج ادبیات فارسی و عربی راه اندابه » تحقیق  « ۀمجل
را به خانوادة آن فقید سعید ، دانشگاهیان و شاگردان آن مرحوم ارتحال استاد فقید 

 از .و دوستداران شعر و ادب فارسی در دورة معاصر تسلیت عرض می کنیم
خداوند متعال آمرزش و مغفرت آن مرحوم را مسئلت نموده ، توفیق 
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ی و پژوهشی شاگردان و شاگردان شان را جهت پیروي از الگوي آموزش
  .آرزومندیماستاد فقید 

  
  

  ارتحال دکتر وحید عشرت اقبال شناس ممتاز
  

بیون فلسفۀ پاکستان آقاي دکتر وحید یتر اقبالشناس ممتاز و بنیانگذار  
بالغ بر دو .  سالگی بدرود حیات گفت65م در 2009 مه 6عشرت ، در تاریخ 

ی بجاي مانده که ین اثر آقاي دکتر عشرت به زبانهاي اردو و انگلیسجدو
 که رشتۀ اصلی مطالعه هو موضوع فلسفاغلب با ارتباط به افکار علامه اقبال 

برخی از آثار وي به فارسی .  بنگارش در آمده،و تدریس او بوده است
زندگانی عملی خود را دکتر وحید . برگردانده و در تهران منتشر شده است 

ولی پس از چند سال در عشرت در صحنۀ روزنامه نویسی آغاز کرده بود 
تا مدتی به سمت معاون نیز فعالیت می کرد و اکادمی اقبال پاکستان پیوسته 

پس از تقاعد مدتی در . ه بوده استددر حدود دو دهه منشاء خدماتی ارزن
بخش اقبال شناسی دانشکدة خاورشناسی با دانشنامۀ اقبال همکاري داشت و 

. شجویان فلسفه درس می داددر ضمن در دانشگاه کالج دولتی به دان
نظرات ) ترجمه(موضوعات برخی از آثار آن فقید سعید بشرح زیر است 

 عبدالحکیم ، مطالعۀ اقبال شناسی در پاکستان ، هاجتماعی علامه اقبال و خلیف
، تجدید افکار ) مجموعۀ مقالات  ( 86اقبال ) مجموعۀ مقالات  (84اقبال 
مطالعات اقبال شناسی ، افکار اقبال ، ) و ترجمۀ خطبات اقبال به ارد(اسلامی

اقبال از دیدگاه جدید ، صد سال مطالعات اقبال ، تشکیل فرهنگ پاکستانی ، 
فلسفه چیست ؟ زمان ومکان ، فلسفۀ وحدت الوجود ، فلسفۀ خیر و شر ، 

 از دیدگاه فیلسوفان ، فلسفۀ اجتماعی ، مقالات –فلسفۀ جبر و قدر ، خدا 
روح چیست ؟ ، سرنوشت : یه و ادب رستان اقبال ، نظفلسفه ، تصور پاک

مضافاً بر این ) تحلیل کتب مهم اقبالشناسی ( آسیاي مسلمان ، ادراك اقبال 
دکتر .  مقاله به عنوان مدیر دانشنامۀ اقبال براي آن شخصاً تألیف کرد25

وحید عشرت در موضوعات مشابه فوق سه کتاب به انگلیسی هم تألیف و 
  .منتشر نمود
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) قاضی متقاعد دیوان عالی کشور ( دکتر جاوید اقبال ، فرزند علامه اقبال   
 و به دکتر وحید عشرت نویسندة چیره دست فلسفه می باشد« : ابراز داشته اند 

برکت آهنگ فلسفیانه مقالات ایشان در موضوع اقبال شناسی مورد توجه 
مقالات . خاص است و احساس نو آوري و جهتی جدید بوجود می آید

ترجمۀ خطبات . بنگلادش بطبع رسیده  ایشان در پاکستان ، ایران ، هند و
   »...اقبال او در پاکستان و هند هر دو کشور به چاپ رسیده است

ما درگذشت چنین شخصیت وطن دوست ، اقبال پژوه و شارح   
. فلسفه را به محافل علاقه مند به هرکجا که باشند، تسلیت عرض می کنیم 

انوادة آن فقید سعید ، همکاران دوره هاي مختلف و شاگردان ، براي خ
  .پایداري و صبوري را مسئلت داریم

شاید براي اولین دفعه است که یادبودي از دو شخصیت از دست   
و اسم . یک شمارة فصلنامه داریم ، درج می کنیم رفته در ماههاي اخیر را در

در صحنۀ کارهایی که آنها در باید اذعان داشت . بوده است» وحید « هر دو 
دادند، در حوصلۀ کلمه، خود را به مرحلۀ  میزندگانی خویش انجام 

  : براي چنین راهیان ابدیت گفته شده است . ارتقاء داده بودند» وحیدیت «
  !شادم از زندگی خویش که کاري کردم 

  
  مدیر فصلنامۀ دانش



  سرپرست انجمن 
  
 

  گزارش هم اندیشی علمی
  انجمن ادبی فارسی

  »بررسی تاریخ نویسی فارسی در شبه قاره «- ١
  

 سپتامبر 27 هـ ش برابر با 1388 مهر 5روز یکشنبه   
بررسی تاریخ نویسی « م هم اندیشی علمی انجمن ادبی فارسی 2009

ن و با همکاري مرکز تحقیقات فارسی ایرا » فارسی در شبه قاره
  .پاکستان در تالار اجتماعات مرکز برگزار گردید

این هم اندیشی علمی با تلاوت آیاتی چند از کلام االله مجید   
آن گاه سرپرست انجمن . توسط دکتر مهدي حسینی آغاز گردید

به جناب آقاي ماشاء االله شاکري سفیر محترم جمهوري اسلامی 
فصول رایزن ایران ریاست محترم اجلاسیه، جناب آقاي صاحب 

محترم فرهنگی میهمان  ویژه و اعضاي هیئت رئیسه آقاي دکتر 
میرزایی استاد مدعو ایرانی دانشگاه ملی زبانهاي نوین ، آقاي 
محمود امیر گل مسئول خانۀ فرهنگ جمهوري اسلامی ایران 
وکلیۀ حضار ارجمند از جمله مقاله نویسان و سخن سرایان 

  .محترم خیرمقدم عرض کرد
 نویسان و سخنرانان این هم اندیشی محققان و مقاله  

استادان پاکستانی ، ایرانی و افغانی از جمله آقاي مظفر 
کشمیري ، استادیار دانشگاه بین المللی اسلامی ، خانم تصور 
النساء مربی دانشگاه ملّی زبانهاي نوین، دکتر مهدي حسینی 
ی مسئول کتابخانه گنج بخش مرکز، خانم رابعۀ کیانی مرب

آباد، خانم اسلامدانشکدة دولتی دخترانه فدرال ایف سیون تو 
حکیمه دسترنجی پژوهشگر ایرانی ، خانم امبر یاسمین مربی 
دانشگاه ملّی زبانهاي نوین، آقاي لعل محمد مینگل مربی 
دانشگاه ملّی زبانهاي نوین، سید مرتضی موسوي مدیر 

اب آقاي فصلنامۀ دانش و سرپرست انجمن ادبی فارسی ، جن
سید مرتضی صاحب فصول میهمان ویژه و جناب آقاي ماشاء 
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آقاي خاور نقوي . االله شاکري ریاست محترم اجلاسیه بوده اند
  .فارسیگوي پاکستانی سرودة خود را ارایه نمود

سهم «  در ضمن ارایۀ مقالۀ علمی با عنوان آقاي مظفر کشمیري
نخست به »  قاره ابوالفضل علاّمی در تاریخ نویسی فارسی در شبه

آن گاه سوابق تاریخ . پرداخت  » تاریخ« اصل وریشۀ کلمۀ 
نویسی فارسی در شبه قاره از اوائل تا قرن دهم هجري تبیین 

سپس شمه اي از احوال ابوالفضل و محتوا ومطالب . داشت
  .تاریخ اکبر نامه را باز گفت 

 احوال ملا«  با عنوان خانم تصور النساءدر مقالۀ تحقیقی   
ارزش تاریخی بادشاه » عبدالحمید لاهوري و تاریخ بادشاه نامۀ او 

نامۀ ملا عبدالحمید درتعدادي از کتابهاي تاریخی که در دورة 
  . شاهجهان به سلک نگارش در آمده ، مورد بحث قرار گرفت

«  در مقالۀ پژوهشی با عنوان آقاي دکتر مهدي حسینی
 » یخ طبقات اکبري ويزندگانی مولانا نظام الدین هروي و تار

نخست به سابقۀ تاریخ نویسی فارسی از جمله در شبه قاره 
پرداخت آن گاه دربارة احوال نظام الدین هروي و ویژگیهاي 

 .تاریخ طبقات اکبري اطلاعات جالب و کافی بدست داد
احوال منهاج «  در مقالۀ علمی خود با عنوان خانم رابعه کیانی

» هوري و ارزش تاریخی طبقات ناصري سراج جوزجانی معروف به لا
 ش 1342خاطر نشان کرد که طبقات ناصري که متن کامل آن در 

به همت دانشمند افغانی آقاي عبدالحی حبیبی منتشر گشت از 
  .کتب مستند تاریخ شبه قاره در دورة سلاطین بشمار می رود

سیري در «  در مقالۀ پژوهشی با عنوان خانم حکیمۀ دسترنجی
غیر از معرفی نویسندة تاریخ » تاریخ فرشته و اسلوب آنمحتواي 

فرشته به عناوین فصول دوازده گانه تاریخ فرشته که اخیراً با 
ویرایشِ ناطق در ایران زیر چاپ است و دو جلد آن از چاپ 

 . درآمده و دو جلد دیگر نیز بزودي منتشر خواهد شد، پرداخت 
  . عرضه داشتآن گاه آقاي خاور نقوي ، سرودة خود را 

زندگانی میر معصوم «  در مقالۀ خود با عنوان خانم امبر یاسمین
نخست به شرح احوال میر معصوم » بکهري و اهمیت تاریخ معصومی 

او غیر از . بکهري که داراي شخصیت چند بعدي بود پرداخت
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نویسنده ، مورخ، معمار ابنیۀ متعدد، از طرف اکبر شاه به دربار 
تاریخ معصومی که .  عنوان سفیر اعزام گردیدشاه عباس اول به

قبلاً دو دفعه در شبه قاره منتشر شده بود اخیراً به صورت 
  .عکسی از نسخه دانشگاه پنجاب کراراً بچاپ رسیده است

عنوان مقالۀ علمی آقاي سید  » محمد قاسم فرشته و تاریخ او« 
مرتضی موسوي بود که در آن غیر از زندگانی محمد قاسم 

ته ، علاقۀ عمیق وي به تاریخ نویسی، منابع تاریخی مورد فرش
« یا » گلشن ابراهیمی « استفادة فرشته در ضمن تالیف کتاب 

شناخته می » تاریخ فرشته « که بیشتر با نام » نورس نامه 
ناطق همچنین به حضور نسخه هاي خطی . شود، تبیین گردید

 چاپهاي تاریخ فرشته در کتابخانه هاي معتبر جهان و به
  .ششگانه سنگی در یک قرن و نیم اخیر پرداخت

«  در گفتار پژوهشی خود با عنوان جناب آقاي صاحب فصول
  کتاب تاریخ شبه قاره به زبان فارسی570مروري بر اسامی و محتواي 

یاد آور گردید که از تألیف کتبی با مطالب بعضاً تاریخی در  » 
م و در این ضمن از شبه قاره از قرن پنجم هجري سراغ داری

اما . دواوین ابوالفرج رونی، و مسعود سعد سلمان باید یاد کرد
اولین کتاب مستقل تاریخ که به زبان فارسی در شبه قاره به 

 هجري قمري 605سلک نگارش در آمد ، تاج المآثر بود که در 
ناطق تعداد دقیق کتابهاي تاریخی را از لحاظ . تالیف شد

 سراسر شبه قاره اي ، مناطق و ایالات محتویات نظیر عمومی،
مختلف نظیر تاریخ بنگال ، میسور ، کرناتک ، کشمیر، سندهـ و 

در این . نیز تاریخ دوران هاي مختلف پادشاهان هند باز گفت 
ضمن به خدماتی را که آقاي سید حسام الدین راشدي مرحوم 

د و دراحیاي فارسی از جمله تاریخ و تذکره انجام داد تمجید نمو
از محققّان پاکستانی خواست که دنبالۀ کارهایی علمی پیر 

غیر ا ز احیاي متون تاریخی فارسی که . راشدي را بدست گیرند
مرکز تحقیقات هم به تعداد کثیري در اختیار دارد، اگر بتوانند 
تراجم متون تاریخ را به اردو تهیه و بچاپ برسانند، بدون 

ناطق در بخشی از سخنان . تردید خدمتی شایسته خواهد بود
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ملتی که تاریخ خود را نمی داند مثل کودکی است که : خود گفت 
. اصل و نسب خود را نمی شناسد و از آنان جدا افتاده است

 عنوان کتاب، تاریخ شبه قاره براي مردم آن قابل 570بدون این 
  : بنابراین لازم است که . شناسائی نیست

شده و در اختیار نسل نو قرار  این کتب شناسائی و احیاء – 1
  . گیرد
 زبان فارسی به عنوان زبان علم تاریخ منطقه مورد – 2

  .اهتمام قرار گیرد
  . کتب تاریخ مهم با سرعت براي دیگران ترجمه گردد– 3

 سفیر جناب آقاي ماشاء االله شاکريدر ضمن خطابۀ ریاست ،   
که در محترم جمهوري اسلامی ایران خاطر نشان ساختند موقعی 

کشورهاي باختري مطالعاتی دربارة زبان و ادب فارسی صورت 
. می گیرد آن را معممولاً مطالعات ایرانی و ایران شناسی می نامیم 

اما اگر مطالعاتی در همین زمینه در پاکستان ، هند و بنگلادش 
. صورت می گیرد در واقع این یک نوع خودشناسی قلمداد می شود

 کردند که مردم فرهنگ دوست کشورهاي ایشان ابراز امیدواري
شبه قاره به هیچ وجه از پیش برد اهداف شناخت ملی خود غفلت 

جناب آقاي سفیر محترم از سطح علمی مقالات ارایه . نخواهند کرد
  .شده در هم اندیشی علمی تمجید نمودند
ایران و خانۀ فرهنگ .ا.اعضاي رایزنی فرهنگی سفارت ج

و استادان دانشگاه هاي بین المللی راولپندي ، پژوهشگران 
اسلامی، ملی زبانهاي نوین و دانشکده هاي اسلام آباد، علاقه 
مندان به ادب فارسی پاکستانی ، افغانی و ایرانی  شهروند 
. اسلام آباد و راولپندي در این هم اندیشی علمی حضور داشتند

گروه فیلمبرداري نمایندگی فرهنگی جهت تهیۀ فیلم از این 
در پایان برنامه از شرکت . لاسیۀ علمی اقداماتی معمول داشتاج

 .کنندگان پذیرایی به عمل آمد
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  » الشعراء نویسی فارسی در شبه قارهةبررسی تذکر« - ٢
 

 هـ ش برابر با اول نوامبر 1388 آبان 10روز یکشنبه  
 ةبررسی تذکر « م هم اندیشی علمی انجمن ادبی فارسی2009

با همکاري مرکز تحقیقات  » فارسی در شبه قارهالشعراء نویسی 
  .فارسی ایران و پاکستان در تالار اجتماعات مرکز برگزار گردید

در ضمن عرض خیرمقدم به ریاست محترم اجلاسیه جناب   
آقاي صاحب فصول، مقاله نویسان و سخنسرایان حاضر، 
سرپرست انجمن ابراز داشت که در اجلاسیۀ ماه قبل تاریخ 

این دفعه . نویسی فارسی در شبه قاره مورد بررسی قرار گرفت
 الشعرا نویسی را در هشت مقالۀ مختلف مورد مطالعه ةتذکر
به امید خدا در ماه هاي آینده موضوعاتی از . ار خواهیم دادقر

  .همین قبیل بدنبال خواهد آمد
آن گاه هم اندیشی علمی با تلاوت آیاتی چند از کلام االله مجید 

مقاله نویسان و . توسط دکتر مهدي حسینی آغاز گردید
سخنرانان این هم اندیشی، پژوهشگران و مدرسان پاکستانی 

 مسئوولانی از جمله آقاي دکتر مهدي حسینی افغانی و ایر
کتابخانۀ گنج بخش مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان ، 
خانم زاهده لودهی ، استادیار گروه فارسی دانشکدة دولتی 
دخترانۀ ستلائیت تاون راولپندي، خانم وجیهه حفیظ مربی 
زبان فارسی دانشکدة دولتی فدرال دخترانه کشمیر رود 

 ، خانم نازیه نواز مربی زبان فارسی دانشکدة دولتی راولپندي
فدرال دخترانه جی تین اسلام آباد ، خانم سیده تصور النسا، 
مربی زبان فارسی ، دانشگاه ملی زبانهاي نوین اسلام آباد، آقاي 
لعل محمد مینگل استادیار گروه فارسی از دانشگاه پیشین، سید 

سرپرست انجمن ادبی مرتضی موسوي ، مدیر فصلنامۀ دانش و 
فارسی ، جناب آقاي صاحب فصول ، رایزن محترم فرهنگی و 

آقاي . سرپرست مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان بوده اند
  .خاور نقوي فارسیگوي پاکستانی سرودة خود را ارایه داد
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در ضمن ارایۀ مقالۀ پژوهشی  دکتر سید مهدي حسینی آقاي
نخست به »   و مولفّش واله داغستانیتذکرة ریاض الشعرا« باعنوان 

آن گاه به شرح . سوابق تذکره نویسی مجملاً اشارت نمود
زندگانی واله داغستانی و آثارش از جمله مختصات تذکرة 

  .ریاض الشعرا پرداخت
تذکرة همیشه بهار  « در مقالۀ ادبی باعنوان خانم زاهده لودهی

وقایع زندگانی کشن بدواً به » نوشتۀ کشن چند اخلاص و مختصاتش 
. چند اخلاص که از تیرة کهتري واهل دهلی بود، توجه داشت

آنوقت به مندرجات و مختصات تذکرة همیشه بهار اشارت 
نموده، خاطر نشان ساخت که در این تذکره جمعاً احوال و نمونۀ 

در مورد سبک نگارش .  شاعر تبیین گردیده است307اشعار 
وع و گاهی مسجع است ولی باید دانست که در دیباچه مصن

  .شرح حال شعرا نسبتاً به زبان ساده تر می باشد
 ةتذکر « در مقالۀ تحقیقی خود با عنوان خانم وجیهه حفیظ

در ابتداء به شرح حال » المعاصرین حزین لاهیجی و ویژگیهاي آن 
حزین لاهیجی از جمله سفرهاي متعدد وي در داخل و خارج 

آن گاه وي .  وي در شبه قاره پرداختایران و اقامت طولانی ممتد
 ةبه آثار گونه گون و کثیر حزین اشارت کرده به ویژگیهاي تذکر
 79المعاصرین که شمار شاعرانش در حدود یک صد نفر که با

نفر از آنان شخصاً دیدارهایی داشته است واز طبقات مختلف 
جامعه اساساً شاعر ، عالم ، فاضل وبزرگ معاصر او بودند و در 

  .اواخر دورة صفویه می زیسته اند، متذکر گردیده است
تذکرة کلمات  « در مقالۀ علمی خود با عنوانخانم نازیه نواز 

ابراز داشت که  » الشعراي محمد افضل سرخوش ومحتویات آن
محمد افضل سرخوش زادة کشمیر و پروردة سرهند و همچنین 

لیفش این تذکره تا. رفیق ناصر علی سرهندي محسوب می شود
ق .  هـ 1115ق گفته شده اما برخی وقایع تا .  هـ1093در سال 

در تذکرة کلمات الشعراء مولف بیشتر احوال . در این تذکره آمده
و نمونۀ اشعار شاعران دورة جهانگیر و اورنگ زیب که اکثر 

  .آنان با او معاصر بودند، آورده است
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تذکرة مجمع «  در مقالۀ تحقیقی خود با عنوان خانم تصور النساء
خاطر نشان » الشعراي جهانگیر شاهی و مولف آن قاطعی هروي 

باالتزام دربارة شاعران کرد که مولف مجمع الشعرا این تذکره را 
 شاعر تذکر 151از . دورة جهانگیر شاه به سلک نگارش در آورده 

 با ارتباط به وقایع زندگانی و نمونه شعر بمیان آمده که هایی
  .احان جهانگیر شاه بشمار می رفتندهمۀ شان از مد

تذکرة مقالات  « در مقالۀ ادبی با عنوان آقاي لعل محمد مینگل
نخست به اهمیت » الشعرا آیینۀ تمام نماي شعر فارسی در سند

مقالات الشعراء که حاوي احول و آثار بالغ برهفتصد شاعر که 
آن . در طی قرون در سرزمین سند می زیسته اند، اشارت نمود

گاه به آثار متعدد دیگر میر علیشیر قانع تتوي تذکر نموده ، 
م (سهم و نقش دانشمند فقید پیر سید حسام الدین راشدي 

 اثر فارسی با مقدمه، 40در احیاء و نشر در حدود )  م1982
 . تصحیح و تحشیه تبیین داشت

 .سرودة خود را عرضه داشت  آقاي خاور نقوي آنگاه
تذکرة  «باعنوان  سید مرتضی موسوي در مقالۀ تحقیقی خود،

بدواً خاطر  » مخزن الغرایب و مولفّش احمد علی هاشمی سندیلوي
نشان کرد که احمد علی یکی از نویسندگان انگشت شماري می 

 الشعرا را تألیف وتحویل جامعۀ ةباشد که مفصل ترین تذکر
در مخزن الغرایب از احوال و نمونۀ اشعار . علمی کرده است

اعر از ابوسعید ابوالخیر و ملا آبی گرفته تا یوسف بیگ  ش3148
بخارایی اغلباً بترتیب الفبایی آورده ، اما از برخی شاعران در 
چند سطر متذکر گردیده ولی نمونۀ اشعار وحشی بافقی را در 

 صفحه 44 صفحه و نمونه اشعار نظیري نیشابوري را در 77
م ( محمد باقر دکتر. آورده است که نشانگر ذوق سلیم ویست

استاد فقید دانشگاه پنجاب تذکره مخزن الغرائب را با ) م1993
مقدمه، تصحیح وتحشیه در پنج مجلد احیاء نمود که دو جلد 
اول آن دانشگاه پنحاب و سه جلد اخیر آن را مرکز تحقیقات 
فارسی ایران و پاکستان با مقدمۀ آقاي دکتر رضا شعبانی مدیر 

 منتشر ساخته که خدمت بزرگ 1992 – 4وقت مرکز تحقیقات در 
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باید تذکر داد . علمی و ادبی مصححین و ناشرین بشمار می رود
که تعداد صفحات چاپ شدة پنج مجلد تذکرة مخزن الغرائب در 

 . صفحه می باشد4222قطع بزرگ بالغ بر 
در ضمن خطابۀ ریاست گفتار  آقاي صاحب فصول جناب

 تذکرة فارسی پیرامون 212 ر عناوینبمروري   «پژوهشی باعنوان
 الشعرا نویسی فارسی را از ةتاریخ تذکر » پارسی گویان شبه قاره

قرن هفتم هجري قمري تا قرن چهاردهم ، قرن به قرن مورد 
 الشعرا ةبررسی قرار دادند و خاطرنشان ساختند که اولین تذکر

تألیف محمد عوفی بوده و چنانکه در ادب فارسی لباب الالباب 
ران مختلف در هر مقاله اي که قرائت کردند تعداد پژوهشگ

شاعرانی که از آنها در تذکره هاي خود شرح حال ونمونه کلامی 
 گفت که از مسعود سعد سلمان گرفته تا آورده شده ، می توان

عصر علامه اقبال و همچنین در سه ربع قرن اخیر پس از 
خاموشی وي بالغ بر شش هزار فارسی سرا در شبه قاره 

این وظیفه پژوهشگران جوان شبه قاره است . شناخته شده اند
که جهت حفظ و حراست میراث ادبی و فرهنگی خود کوشا 

ناطق در بخشی از سخنان خود فراوانی نگارش تذکره . باشند
هاي فارسی شاعران    پارسی گوي شبه قاره را بدین شرح 

ن، قرن  عنوا5 عنوان کتاب، قرن دهم 1قرن هفتم هجري : برشمرد
 58 عنوان، قرن سیزدهم 56 عنوان، قرن دوازدهم 16یازدهم 

او افزود متأسفانه از سال .  عنوان21عنوان و قرن چهاردهم 
 هجري با آغاز استیلاي امپراطوري انگلستان این روند 1274

ریاست .کاهشی چشمگیر داشت که تاکنون کمابیش ادامه دارد 
سی که در برگزاري محترم اجلاسیه مساعی انجمن ادبی فار

  .همایشهاي ماهانه مبذول می نماید، تمجید وقدر دانی نمودند
ایران ، پژوهشگرن و .ا.اعضاي رایزنی فرهنگی سفارت ج

استادان دانشگاه ملی زبانهاي نوین ودانشکده هاي اسلام آباد و 
راولپندي ، علاقه مندان به ادب فارسی پاکستانی ، افغانی و 

 آباد و راولپندي در این هم اندیشی علمی ایرانی شهروند اسلام
در پایان برنامه از شرکت کنندگان پذیرایی به . حضور داشتند 

 .عمل آمد



  سید مرتضی موسوي 
  

  کتابهاي تازه
  

 ) انگلیسی (اقبال در صحنۀ سیاست -  1
Iqbal in Politics by Dr Hafeez Malik 

  گرد آورنده دکتر حفیظ ملک
زنده « در صفحۀ اول کتاب مولفّ صراحتاً تبیین نمود که از کتاب   

ناشر . شرح احوال علامه اقبال نوشتۀ دکتر جاوید اقبال برگردانده است»  رود
  . ص316م ، 2009مطبوعات سنگ میل و اکادمی اقبال پاکستان لاهور ، 

فعالیت هاي علامه اقبال در سیاست مجلس قانونگزاري پنجاب و   
نهضت آزادیخواهی مسلمانان شبه قاره که خودش پیشقراول آن بوده ،  

  .وجنات شخصیت چند بعدي او را برملا می سازد
  )ترجمه : ( می اندازیم اینک نگاهی به مندرجات کتاب  
  سیاست– 2پنجاب ، ) استان( تشریک در سیاست – 1پیشگفتار ، معرفی ،          

 بازسازي اندیشۀ – 3حضور در صحنۀ انتخابی و تجزیۀ حزب مسلم لیگ ، 
خطبات  اهمیت – 4اسلامی و مسافرت جنوب هند جهت ایراد خطابه ها 

  م1930العمل هایی به خطبۀ اله آباد  عکس – 6 تصور مملکت اسلامی – 5اقبال 
 مذاکرات کنفرانس میز گرد – 8 تدارکاتی براي گردهم آیی میز گرد لندن ، – 7

 – 10 گرداب سیاست هند ، – 9دیدارهایی از رم ، مصر ، و فلسطین ، 
 حزب مسلم – 11معضلات نمایندگی مشترك ، سنکیانگ، فلسطین و کشمیر ، 

روزهاي – 13 سرمشقهاي اسلامی ، – 12ت گرایی لیگ در پنجاب و بحث ملی 
براي خوانندگان انگلیسی زبان علاقه مند به اقبال شناسی اطلاعات جالبی . آخر

م 1940دو موضوع کشمیر و فلسطین در دهۀ . در این کتاب بچشم میخورد
دربارة آنها افکار و اندیشه هایی که ) م1938م (بصورت حاد در آمد، اما اقبال 

  .اشاراتی به آن گردیده استداشت، 
  
 سروده هایی متضمن نکات تاریخی اجتماعی و اخلاقی :چشم اندازها  - 2

مگستان تهران ، چاپ گزیدة اشعار محمد علی امامی نائینی ، ناشر انتشارات 
  . ص399 تومان ، 3200بها ،  نسخه 2000تیراژ ،  1384اول 

هایی تهیه گردیده  شعري در بخشۀ این مجموع،در پی مقدمۀ مختصري  
،  بخش جهان ، اجتماعی بخش حکایات–مثنوي هاي تاریخی : که بدینقرار است 

 تبادرات ذهنی – 3 مدرسه – 2ادب  -  1بخش تأملات ، بخش گوناگون شامل 
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آقاي نائینی در این . نیایش هیچی و پوچی سزاي عمر گران نیست -  4
اي خواجه نظام الملک مجموعه قطعات شعري موضوعی منتشر ساخته مثلاً بر

چهار قطعۀ سروده که اول نظام الملک دوم طلوع نظام الملک سوم اوج نظام 
سعدي آموزگار « به موضوع . المک و چهارم افول نظام الملک عنوان دارد

بمناسبت هشتصدمین سال تولد قطعۀ نغزي دارد که این گونه آغاز » قرون 
  :می شود

  
  که سعدیا به جهان هنر تویی سرور    رسم به حق هن ققسم به حرمت شعر و

  م ، نخیزد ز بوستان دگر یخود این نس    شمامۀ سخنت دلپذیر و روح فزاست 
  دگر به هیچ بهشتی فرو نیارد سر    ت س بکسی که دل به گلستان و بوستان تو

   بیت 27الی آخر 
  )فارسی ( دیوان باهو -  3

کیشنز یباهو پبل دکتر سلطان الطاف علی ، ناشر ۀو ترجمبتحقیق   
 ص ، 139م ، 2008 ،کویته ، شمارگان هزار نسخه/ لاهور ) مطبوعات باهو(

  . روپیه 120بها 
دمه از ق م،در فهرست مطالب پیشگفتار نوشتۀ صاحبزاده سلطان حمید  

 – 3( مولف و گفتاري دربارة دیوان غزل معري سلطان باهو بهترین نمونه 
 ۀطوري درج شده که غزلها صفح صفحه 108 غزل در 54پس ن آاز ) 29

دست راست و ترجمه دست چپ جا گرفته ، هر غزل داراي پنج شش بیت 
 ة سرود»هباهو نام« در آخر قطعه شعري با عنوان) 137 – 30صص (است 

 محترم ةگردآورند. آورده شده ) 139 – 138(دکتر محمد حسین تسبیحی 
از دانشگاه مصوبه نامه آثار متعددي در موضوع سلطان باهو از جمله پایان 

  .پنجاب چاپ و منتشر ساخته است
  
از . شامل رقعات غنیمت و مناظره گل ونرگس ) فارسی (رسائل غنیمت - 4

مرکز : محمد اکرم غنیمت کنجاهی، گردآوردة دکتر عارف نوشاهی ناشر 
کتابخانه موقوفۀ المیر ، گجرات ، (تحقیق و تألیف المیر ترست لائبریري 

  ص براي علاقه مندان و کتابخانه ها128م ، 2009ژانویه /  ش 1387 .پاکستان 
اکادمی ادبی پنجابی مدتها قبل دیوان غنیمت کنجاهی را . توزیع رایگان

ت ناشر در دست منتشر ساخته بود ، اینک متدرجاً رسائل منثور وي بهم
و فارسی ) مفصل(چاپ است گردآورندة محترم دو پیشگفتار به اردو 

درج نموده و کوششهایی که محققّان و فارسی شناسان در ) مختصر ( 
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 128 – 91از صص . موضوع غنیمت انجام داده اند اجمالاً برشمرده است
این مجموعه به . تصاویر رقعات و منشأت هم شامل این مجموعه است

که ) م 2005م (اطره هاي صادق علی دلاوري و دکتر محمد ظفر خان خ
اهداء ) م1996م ( دربارة غنیمت پژوهشهایی کرده بودند و غضنفر حسین میر

  . گردیده است
  
مرکز تحقیقات :  گزیدة اشعار رئیس احمد نعمانی ، ناشر :سرمۀ اعتبار   -  5

سر «دهلی نو ، با مقدمه  فارسی رایزنی فرهنگی سفارت جمهوري اسلامی ایران 
 ص اینک نگاهی بر مندرجات 186 م ، 2009و ویرایش علی رضا قزوه ، » نگ اب

 135( ها  غزل  پاره) 134 – 37( غزل ها ) 36 – 27(  حمد و نعت :می اندازیم
  ).186 – 181( صلا و دعا ) 180 – 141(  و تهنیتها تعزیتها) 140 –

  : چند بیت به طور نمونه 
  هندم و نتوان گفت هند را وطنم  ز    ل من این جا کسی نه هم سخنم یاخه هم ن

  شناختنمس است از پی ب نشانههمین      گم شده ، افسرده اي شکسته دلییشبه خو
  ***    

  بندي که به دل هست بریدن نتوانم    زنجیر روایات جهان را بشکستم
  دن نتوانمباز از در صیاد پری    ی بال پریده ننی تن به قفس دارم و 

  ***    
  
مجموعۀ اشعار حضرت امیر خرُد ) اردو/ فارسی  (:سلطان عشق  – 6

مسند : ناشر. کرمانی تدوین و ترجمه دکتر معین نظامی ، عظمی عزیز خان 
 200م ، بها 2008حضرت سید علی هجویري دانشگاه پنجاب ، ) کرسی( 

  .ص103روپیه ، 
ت متفرق فارسی سید محمد در پیشگفتار به اردو تصریح شده که ابیا  

با ترجمۀ اردو در این کتاب گرد آورده )  هـ 770م (مبارك علوي کرمانی 
همچنین شرح احوال امیر خردکرمانی به قلم دکتر اسلم فرخی استاد . شده 

 که ملخصّ شرح حال 52 تا 17متقاعد گروه اردو دانشگاه کراچی از ص 
رد از فیض تربیت نظام . وي از کتاب دبستان نظام است، درج گردیده  امیر خُ

 757م (و خواجه نصیر الدین محمود چراغ دهلوي )  هـ 725م (الدین اولیاء 
 بیت 175در این مجموعه . و معاصر امیر خسرو و امیر حسن بوده است) هـ 

  .فارسی امیر خرُد با ترجمۀ اردو گردآوري شده است
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  : نمونۀ حمد 
  ان مشتاق اسیر نظر رحمت تُستج    التفات دل عشاق سوي حضرت تُست

  :در مدح نظام الدین اولیا
  هفت کشور همیشه زیر نگین    قبلۀ خسروان روي زمین 

  
  
  ) اردو ( هندوستان مین فارسی صحافت کی تاریخ– 7
  ]از جمله افغانستان و پاکستان (  تاریخ روزنامه نویسی فارسی در هند [

ستادیار مر   کز مطالعات فارسی و تألیف دکتر اخلاق احمد آهن اُ
 –آسیاي میانه ، دانشگاه ج ن ي دهلی نو ، ناشر ایجوکیشنل پبلشنگ هاوس 

  . روپیه300 ص ، بها 399 م ، 2008 ، هند سال نشر 6دهلی 
  )ترجمه ( این اثر حاوي یک مقدمه و نهُ فصل به شرح زیر است   
 21( ، نقشهاي آغازین روزنامه نویسی فارسی 19 – 15مقدمه صص   

روزنامه ) 148 – 47( م ، 1857 تا 1823: ، روزنامه نویسی فارسی ) 46 –
، روزنامه هاي افغانی معاصر )214 – 149(  م 1857نویسی فارسی پس از 

، نقش  )242 – 229( هاي پاکستانی مجلهها و روزنامه) 228 – 215(
اهمیت تاریخی ) 274 – 243( روزنامه هاي فارسی در مبارزات آزادیخواهی 

اهمیت لسانی و ادبی روزنامه هاي ) 296 – 275( وزنامه هاي فارسی ر
علل انحطاط روزنامه نویسی فارسی و زبان و ادب در ) 317 – 297( فارسی 

)  لاتین 22 تا 1صص ( عکسهاي روزنامه ها و تصویرها ) 338 – 319( هند 
  ).399 – 375( فهارس  ) 373 – 361(  کتابشناسی 360 – 339ضمیمه 
بارة مطبوعات فارسی زبان پاکستان ، مولّف در اواسط سال در  

م از این قلم خواستار اطلاعاتی دقیق گردید که به ایشان مجملاً فراهم 2003
 شماره از فصلنامۀ دانش منتشر و 97گردید و در کتاب منعکس گردید اما تاکنون 

مطالب و  م منتشر شده ولی با ارتباط به 2008توزیع گردیده و خود کتاب در 
 از این . می باشد77نویسندگان دانش آخرین شماره که به آن اشاره شده ، شمارة 

که تألیف چنین کتاب بزبان اردو دربارة روزنامه نویسی ، فارسی در شبه قاره 
  .بظاهر براي اولین دفعه انجام گرفته ، در خور تقدیر می باشد

  
*****  
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  دفتر دانش 
  

  پاسخ به نامه ها
  

   :اشاره 
ه، بر حسب فصلنام دانش دوست خوانندگاناز مهرآمیز  ۀنامها ه د

از این که دوستان . ش واصل گردیدن چند ماه اخیر به دفتر دامعمول طی
پژوهشی و سایر مطالب منتشر شده، علمی ي مقاله هاارزیابی  گرامی به

ه می فرمایند، نشانگر درك اهمیت میراث مشترك فرهنگی و ادبی توج
نظر سنجی هاي مخلصانه و خالصانۀ . کشورهاي فارسی دان منطقه می باشد

 در دست دوستداران دور و نزدیک در بهبود سطح مطالب شماره هاي
اینک اقتباساتی چند از، چنین نامه هاي محبت آمیز و . تدوین مؤثر می افتد

  :پاسخ کوتاهی به هر یک از آنها
  

سید صادق حسینی اشکوري ، رئیس مجمع ذخایر آقاي جناب   – 1
   : قم بذل عنایت کرده مرقوم فرموده اند–اسلامی 
 مجلۀ 95ضمن عرض ادب و احترام و اعلام وصول شمارة  «

ارزشمند دانش مستدعی است با توجه به ارتباط آن مرکز با مراکز 
ت آن مجله در پژوهشی و ایران شناسی در سراسر شبه قاره ، مناسب اس

در حوزة زبان فارسی بخشی ویژه به مراکز ایرانشناسی و مراکز پژوهشی 
چنانچه این مطلب به .  بپردازد– یا به طور اعم شبه قاره –در پاکستان 

صورت مقاله اي تحلیلی با ارائۀ آمارها و نوع عملکرد آن مراکز باشد براي 
 قاره و تبادل فرهنگی برقراري ارتباط بین مراکز ایرانی با مراکز شبه

طبیعی است با توجه به تغییرات همیشگی .بودفیمابین بسیار مفید خواهد 
در آدرسها و مدیریتها، مناسب است آخرین آمار با درج مشخصات تماس 

این درخواست از آنجا مطرح می شود .حتماً قید شود) لااقل ایمیل و سایت (
ی بین شبه قاره و ایران در که بنظر می رسد مجلۀ شما پل ارتباطی مناسب

  » .حوزة مطالعات فارسی برقرار کرده است
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از کلیۀ مراکز . پیشنهاد ابتکاري جنابعالی بگرمی استقبال می کنیماز 
ایران شناسی و مراکز پژوهشی در حوزة زبان فارسی در پاکستان یا به طور 
بوطه اعم در شبه قاره درخواست می کنیم که تاریخچۀ علمی سازمانهاي مر

نشانی ایمیل را با اطلاعات کامل پروژه هاي پژوهشی و انتشاراتی به اضافه 
برخی از .وسایت براي ما ارسال بدارند تا در فصلنامۀ دانش منعکس گردد

اطلاعات که دربارة بعضی از چنین مراکز از دورا دور در دست است ممکن 
دلیل ما راساً است مطابق خواسته هاي سازمان هاي مربوطه نباشد به این 

از طرفی باوصف این که صدها کتابخانه ها ، . نمی توانیم پیشقدم گردیم
دانشگاه ها و شخصیتهاي وابسته به تدریس و آموزش در سطوح مختلف از 
سالها پیش در گیرندگان دانش قرار دارند اما اگر انتشارات و نشریه هایی هم 

نمایند در حالیکه فصلنامۀ د، در مبادلۀ آن کمتر بذل توجه می نداشته باش
با این همه ما آمادگی خود را . دانش کتابهاي تازه را مرتب معرفی می نماید

خدمات مراکز ایران شناسی و زبان و ادبیات فارسی در گزارش جهت نشر 
 یاین ضمن درخواست داریم که مطالب ارسالدر . شبه قاره اعلام می کنیم

  .دترجیحاً به فارسی تدوین و تهیه گرد
   

حق نواز خان فارسی دوست گرامی از پیرزئی براه سامان   آقاي – 2
  :بخش اتک التفات فرموده نوشته اند

.  از فصلنامۀ دانش را با تشکر و امتنان وصول داشتم96شمارة «   
ازینکه زبان شیرین فارسی دوباره مورد عنایت دولت پاکستان شده است ، 

 زبان شیرین رونق از دست داده را از خدا کند که این. بسیار شادمان گشتم
سرِ نو پیدا کند و در دبیرستانها و دانشکده ها پسران و دختران مشغول 

ن  زبان فارسی بهترین سرمایۀ اخلاق و فرهنگ و تمد–تحصیلش شوند 
  . اسلام را در بردارد

ت و همۀ مقالات فصلنامه بسیار مفید و پراز معلومات است و بادقّ
علی الخصوص مقاله هاي آقایان محترم .وشته شده است زحمت بسیار ن
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پرفسور دکتر رضا مصطفوي ، دکتر غلام ناصر مروت ، دکتر علی کمیل 
  .را خواندم و مستفید شدم... قزلباش 

پاکستان موجوده مدتها تحت سلطۀ ایران بوده و براي همین است 
) ي محلیبه شمول گویش ها(که نفوذ فارسی در زبانهاي سراسر پاکستان 

با این همه بنده می گویم که پشتو با گروه . موجود و مشهود و نمایان است
. جرمانی متعلق نیست بلکه زبان گروه زبانهاي سامی می باشدهند زبانهاي 

رجوع . (به اثبات کرده استشادروان روشن خان با دلائل قطعی این را 
 یکم جنوري –پتهانون کی اصلیت اور ان کی تاریخ : کنید به تذکره 

 جونا –چوك  پهول – تمباکو دیلرز –روشن خان ایند کمپنی  : (1980
ناشر  (1981 اگست 14 –و افغانون کی نسلی تاریخ )  کراچی–مارکیت 
پشتو از زبانها می باشد که در برنامه ها و نرم افزارهاي رایانه یی ) مذکوره 

  ».کار برد دارند
ن و ادب فارسی در تشکیل بعد از دو سه دهه غفلت از اهمیت زبا

 آموزشی ۀ جامعه ، اگر ما بتوانیم مجدداً در شبکو دسیرت و کردار افرا
احیاء و تقویت امکانات آموزشی زبان فارسی دبیرستانی و دانشکده اي ، به 

فقط در ادب . بپردازیم بدون شک در سالهاي آینده حسن اثر خواهد داشت
  :فارسی آموزش گردیده است

  
  که جان دارد و جان شیرین خوش است     ي که دانه کش استمیازار مور

ه شهرت جهانی دارد، چهارده کاز یکی از فیزیکدانان معروف پاکستانی 
سال پیش در مصاحبه اي پرسش کردند که چگونه است شما که اساساً علوم 
دان هستید  و هزاران بیت اردو و فارسی حفظ دارید و در نوشتارها و گفتارهاي 

علوم آدم را علوم دان می کند ولی شعر فراگیري د؟ پاسخ داد یکار می برخود ب
  ! و ادب است که آدم را انسان می سازد

تا آنجایی که به بحث علمی راجع به زبان پشتو متعلق است از 
خوانندگان محترم دانش صدها نفر پشتودان و پشتو شناس می باشند، بهتر است 
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هر نظر علمی دریافتی را منعکس خواهیم . یم ما موضوع را به آنان واگذار کن
  .کرد

  
) سند(رس ی آقاي دانش نبی بخش از تري میرواه خیرپور م– 3

  : ابراز محبت نموده نگاشته اند 
» دانش « ۀ از فصلنام95 مزاحم شدن اینکه ، اینجانب شماره زغرض ا«

و نامۀ » غافل مباش « را دریافت نمودم، با جاي دادن شعر اینجانب بعنوان 
در قبال این همه عنایت خداي کناد . سرفرازم نموده اید. بنده همراه با پاسخ 

  .همیشه سربلند و سرفراز باشید
 باور بفرمائید بنده مجنونم و زبان پارسی لیلی من است همواره واژه اي

  .از زبان پارسی و اسم کشور ایران برایم چونان پیراهن یوسف است
  : آقاي دکتر حداد عادل چه خوب سروده است جناب 

قدر زر زرگر شناسد قدر : فارسی را پاس میداریم زیرا گفته اند« 
  » گوهر گوهري

  !سلام بر تو اي زبان کهن
  !زبان تهذیب و تمدن......
  !زبان عزت و آبرو...... 
  !زبان استقلال و آزادي....... 
  زبان انقلاب و مردانگی........ 
  شهداء گرانقدرزبان امام راحل و ........ 

ضمنا نوشتارهاي خواهران ارجمند ، خانم محمدي بدر و خانم شگفته 
آفرین به . بنظر اینجانب از ممتازترین مقاله هاي این فصلنامه می باشد

  .»نویسندگان این مقاله ها
فارسی دوستی امثال و نظایر شما درخور تقدیر است ما در صد و 

رجسته ترین بنگلیسی بود دو تن از  سلطۀ زبان اةپنجاه سال اخیر که دور
  :سخنور که داشتیم این گونه براي فارسی عقیده داشتند
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  :غالب
  مجموعۀ اردو که بی رنگ من است  بگذر از     رنگ رنگيفارسی بین تا به بینی نقشها

  :اقبال
  طرز گفتار دري شیرین تر است     گرچه هندي در عذوبت شکر است 

  
 کلکته ۀ عالیۀ استاد متقاعد مدرس پرفسور محمد عبداالله ،– 4

  :در نامه اي مرقوم داشتند
 م در 2009 سپتامبر 16 / 1388 شهریور 25گرامی نامه مورخه «

  .خیلی متشکرم. هفته گذشته موصول شد 
 که بمن ارسال کرده 95 – 94 – 93» دانش « شماره فصلنامه 
حسب ارشاد . ازین خبر بد دلم خیلی غمگین شد . بودید در راه ضایع شد

این . عالی نامۀ به ادارة پست نوشته در این معامله استفسار خواهم کرد
امید است که از شمارة تازه . حادثه را هرگز فراموش نکنم چاره نیست

  .»محروم نباشم
 جدید فصلنامه دانش به نشانی ةمعمولاً در هر سه برج یک شمار

اخل در چند روز و گردد که در دمیگیرندگان داخل و خارج کشور ارسال 
اشکال اساسی در این جاست . در خارج ماه بعد بدست علاقه مندان می رسد

که اغلب گیرندگان محترم اهمیت اعلام وصول را درك نمی کنند و اگر 
دهد ما از ننش را تحویل  پست به برخی از نشانی ها بدلیلی داةچنانچه ادار

ه قبل به پست داده شده تا  که ما96امید است شمارة . میآن بی خبر می مان
به حال به جنابعالی رسیده باشد مشروط بر این که به اداره کل پست شهر در 

  .دیاین ضمن هشدار لازم داده باش
  
 ملیه اسلامیه ۀخانم دکتر نکهت فاطمه استادیار مدعو جامع – 5

  :دهلی نو در ضمن اعلام وصول شمارة ما قبل دانش نوشته اند
از لطف و .  مجلۀ دانش را دریافت کردم95 نسخه اي از شماره«

تمام مقاله هاي ارزنده . مهربانی جنابعالی بسیار متشکر و سپاسگزار هستم
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امیدوارم که آینده . تحقیقی و علمی این مجله مورد استفاده قرار می گیرند
  .»هم همین طور لطف می فرمایند

 فصلنامه هم ارسال شده ، امید است تا بحال از 96ماه قبل شماره 
آخرین مقاله اي که ارسال داشته بودید در شمارة . لحاظ تان گذشته باشد
از فارسی نویسان محقق در کشورهاي منطقه انتظار . مزبور منتشر گردیده 
 دانش مقاله هاي علمی پژوهشی را مرتب تدوین ۀداریم که براي فصلنام

ن ضمن خاطر نشان می سازیم براي تهیه مقالۀ یدر ا. موده ارسال بدارندن
 قرار» بنوبۀ چاپ «  منتظر چاپ مقالۀ قبل نباشند زیرا هر مقالۀ دریافتی ،بعد
اگر چنانچه نوشتاري در سطح مطلوب تدوین و تهیه گردیده باشد . ی گیردم

  . را اعلام می نمایدمعمولاً مدیریت و شوراي علمی در ضمن ارزیابی نظر موافق
  
 آقاي پرفسور غلام رسول جان ، استاد مرکز مطالعات – 6

کی مرقوم ی الکتروندر نامۀآسیاي مرکزي دانشگاه کشمیر از سري نگر 
  ) ترجمه  (فرمودند

 فصلنامه دانش را دریافت نمودم ، بسیار ممنون و 95شمارة « 
د را خواهم  حاضر نظرات خوةسپاسگزارم  پس از مطالعۀ کامل شمار

  »نوشت 
موجب خوشوقتی است که جنابعالی مرتب اعلام وصول فصلنامه 

 در نظر سنجی مطالب منتشره در امید است . رااز طریق ایمیل می فرستید
 زیرا این وظیفۀ ،فصلنامه هم به طور مرتب شریک و سهم خواهید گشت

دسته جمعی فارسی شناسان منطقه بخصوص کشورهاي شبه قاره است که 
در پیشبرد اهداف فصلنامۀ فارسی زبان علمی پژوهشی که امسال بیست و 

  . همکاري فرمایند،پنجمین سال انتشار خود را می گذراند
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ر دکتر نور الهدي استاد دانشگاه راجشاهی  آقاي پرفسو– 7
  )ترجمه  (:بنگلادش در نامه الکترونیکی نوشته اند 

 ۀ فصلنام95 و 94هاي باسلام به عرض می رساند که ما شماره « 
س عمیق خود را ابلاغ ابراي این لطف شما سپ. دانش را دریافت کرده ایم

  »می نمایم
 قبل به پست داده شده تا به حال دست ه که ما96امید است شمارة 
امید .  ارسالی شما هم در آن چاپ گردیده است ۀمقال. شما را بوسیده باشد

انشگاه هاي کشورتان از این فرصت است خود جنابعالی و استادان فارسی د
  .علمی استفاده خواهند کرد

  
 ۀ آقاي دکتر عارف نوشاهی پژوهشگر و فهرست نگار برجست– 8

  :معاصر طی نامۀ مهرآمیزي مرقوم داشتند
 دریافت و موجب خوشوقتی شد، 96 ةمجلۀ وزین دانش شمار« 

 شکوه امیدواریم، انتشار مجله نشانی آنست که مرکز هنوز فعال است 
از همین حالا به فکر ویژه نامه صدمین شمارة دانش باشید . مرکز برگردد

  .»موفق باشید. دیو یک شماره پر آب و تاب ارائه بده
مه دانش نشانگر تکمیل بیست و پنجسال انتشار ا فصلنةصدمین شمار
 علمی پژوهشی و توزیع منظم آن در جهان فارسی ۀمرتب و متواتر فصلنام

  :ا در نظر داریم که ویژه هایی بشرح زیر در این شماره بیاوریمم. خواهد بود
اولین : هاي زبان فارسی در شبه قاره، از قبیل» اولین«  معرفی – 1
  ،... الشعراء فارسی، اولین فرهنگنامۀ فارسی، اولین تاریخ فارسی وةتذکر

 احوال و آثار نویسندگانی که در این یکصد شماره تعداد قابل – 2
قاله تقدیم دانش نموده و حال خود از میان ما به جهان باقی رخت توجهی م

مرحوم دکتر محمد ریاض، دکتر محمد ظفر : بربسته اند، از قبیل زنده یادان
رفسور نذیر احمد، دکتر کلیم سهسرامی ، دکتر سید جعفر شهیدي، خان، پ

  ...دکتر شمس الدین احمد و
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ت رفته که هریک از بدیهی است نکوداشت یاد این عزیزان از دس
برخاسته اند ... گوشه اي از خاك ایران، هند، بنگلادش، پاکستان ، کشمیر و

  .وظیفۀ وجدانی و علمی همۀ ماست
 : بررسی مشترکات فرهنگی کشورهاي حوزة فارسی در زمینه هاي– 3

  ...ادب ، هنر ، رسوم، میراث، و
کاران اطمینان داریم که بدون مشارکت فعال جنابعالی که از هم

قدیمی فصل نامه هستید و همکاري پژوهشگران جوانی که بدین کار تشویق 
به همین . می فرمائید، اجراي چنین طرحی با موفقیت همراه نخواهد شد

  :خاطر درخواست می کنیم
 دانش به استحضار 97 ةاز این که ما موضوعات فوق را در شمار

، انتظار داریم که حد می رسانیم منطقه فارسی نویسان پژوهشگر کشورهاي 
مایند و ننخست با ایمیل موضوع انتخابی را اعلام باکثر در دو سه ماه نه فقط 

 اًیا دریافت پاسخ مقالۀ کامل را با اضافه یادداشتها ، کتابنامه وغیره ترجیح
فارسی نویسان کلیۀ کشورهاي جهان فارسی که . میل ارسال بدارندی اۀبوسیل

هستند قطع نظر ازین که در سالهاي » دانش  « صا قرپاز خوانندگان پر و 
ی ی مقاله ها،د براي ویژه نامهنتوانمی ،بودند یا خیر» دانش«قبل از نویسندگان 

  .تهیه نمایند و ما صمیمانه از ایشان استقبال خواهیم کرد
  
  )ترجمه  ( بذل عنایت کرده از لاهور نوشتندملک آقاي ضیاء – 9
ت  امتنان دریافت نمودم که مظهر اخو کمالا دانش را ب95شمارة « 

.  آتی است ۀدر ازمنو اسلامی میان ایران و پاکستان طی قرون متمادي 
غیر از مطالب . بنظرم سعدي و اقبال از برجستگان ادب فارسی می باشند

منثور حتی قطعات شعري منتشره در دانش در فهم اسلام و قرآن کمک 
  »می کند

عالی نه فقط در اعلام وصول پیشقدم بم که جنایصمیمانه سپاسگزار
تلاش ما . شدید بلکه در چند جمله نقدي بر مندرجات مجله هم فرموده اید
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اینست که در حین ترویج فارسی نویسی و فارسی خوانی قلوب علاقه مندان 
  :  چنانکه مولانا تعلیم فرموده ،نیمکرا بهم نزدیک 

  دينی براي فصل کردن آم    تو براي وصل کردن آمدي
پیام هاي  ،ت آمیز نامه هاي محب،امتنانمراتب همچنین باابراز 

 به شرح زیر به دفتر دانش ارجمند  از خوانندگان رمکرّگاهی  و کیالکترونی
  :رسید

  
  :ایران 

 روز مدیر کل خدمات علمی و فناوري ، اطلاعات نیکدکتر رامین : ومیه ار
  .دانشگاه ارومیه

مرکز  .انی دانشگاه پیام نور استان اصفهانآقاي حسن داداشی ار :اصفهان 
  .امام امیر المومنینتحقیقات 

  . مرکزي دانشگاه تبریزۀشریفیان رئیس کتابخاندکتر محمد باقر بناء  :تبریز 
نرگس حسنی ، دکتر علی محمد موذنی مدیر گروه دانشنامه شبه  :تهران 

مرکز ، رئیس قاره فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، دکتر نرگس محمدي بدر 
میلو غحسین ، و پذیرش بین المللی دانشگاه پیام نور تهران هم آهنگی 

 فرهنگ و هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد همعاون پژوهشی پژوهشگا
دانشگاه علامه طباطبایی ، دکتر علیرضا حاجیا اسلامی ، سیده زهره نصیري 

 دانشگاه تهران ، آقاي  ادبیات و علوم انسانیة دانشکدۀنژاد رئیس کتابخان
 المعارف ةمرکز اطلاع رسانی ، بنیاد دائر حسن سید عرب مدیر کتابخانه و

تهران ، آقاي اکبر ایرانی رئیس مرکز پژوهش میراث مکتوب ، آقاي اسلامی 
 ۀمحمد رضا نصیري دبیر فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، کتابخانه حسینی

ۀ کتابخانه سینی مدیر عامل موسسارشاد بخش نشریات ، سید محمد مجتبی ح
  .وموزة ملی ملک 

استاد تاریخ دانشگاه سیستان و ، محمد مهدي توسلی دکتر  :زاهدان 
   .بلوچستان

  .دکتر سیدحمید رضا علوي استاد دانشگاه شهیدباهنر: کرمان 
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، آقاي  مرکزي آستان قدس رضويۀخانم طاهرة مهاجرزاده کتابخان :مشهد 
کتابخانۀ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی علی اکبر دستجردي ، 

   .شریعتی
  پاکستان 

 ، اسلام آباد–  زبان ملیّس فرهنگستانافتخار عارف رئیجناب آقاي  :اسلام آباد 
 مرکزي دانشگاه بین المللی اسلامی ، ۀسید فیاض علی کتابدار ارشد کتابخان
ه علامه اقبال ، اقبال مرکزي دانشگا  ۀمحمد حامد مسئول بخش مجلات کتابخان

   یادگاري سرسید اسلام آبادایم شفیع رئیس انجمن 
دکتر غلام محمد لاکهو استاد تاریخ دانشگاه سند جامشورو،   :حیدرآباد 
  . سند شناسی دانشگاه سندۀمدیر موسس

 دانشگاه شاه عبداللطیف ۀ کتابدار کتابخانیغلام قادر عباس :سندهـ خیرپور 
  .خیرپور

   . دولتی سراج الدولهة دانشکد اردو،اریصار احمد شیخ استادان :کراچی 
   .سید روح االله نقوي مربی گروه فارسی دانشگاه بلوچستان: کویته 

آقاي خادم علی جاوید کتابدار اکادمی اقبال پاکستان ، همراه  :لاهور 
 ةباانتشارات اکادمی ، دکتر سلطان الطاف علی استاد متقاعد زبان فارسی دانشکد

 پژوهشگر متقاعد مرکز مطالعات ولتی کویته ، آقاي دکتر محمد سلیم اختر سرد
 اسلام آباد ، محمد عرفان شجاع ناشران خاوران ، آقاي –تاریخی و فرهنگی 

پنجاب عبدالعزیز خالد نویسندة بنام ، چودهري محمد حنیف سرکتابدار دانشگاه 
  .شهرك قائداعظم 

   کاشف ضیاء:ملتان 
  )اکبرپوره(یروز شاه اثرگیلانی  سید ف:نوشهره 

  
  : هند 

  . پیر محمد شاه ۀمدیر کتابخانج بمبی والا . پرفسور م: احمد آباد 
  دکتر رئیس احمد نعمانی   :علیگرهـ 

*****  



  دفتر دانش 
  

  پاسخ به نامه ها
  

   :اشاره 
ه، بر حسب فصلنام دانش دوست خوانندگاناز مهرآمیز  ۀنامها ه د

از این که دوستان . ش واصل گردیدن چند ماه اخیر به دفتر دامعمول طی
پژوهشی و سایر مطالب منتشر شده، علمی ي مقاله هاارزیابی  گرامی به

ه می فرمایند، نشانگر درك اهمیت میراث مشترك فرهنگی و ادبی توج
نظر سنجی هاي مخلصانه و خالصانۀ . کشورهاي فارسی دان منطقه می باشد

 در دست دوستداران دور و نزدیک در بهبود سطح مطالب شماره هاي
اینک اقتباساتی چند از، چنین نامه هاي محبت آمیز و . تدوین مؤثر می افتد

  :پاسخ کوتاهی به هر یک از آنها
  

سید صادق حسینی اشکوري ، رئیس مجمع ذخایر آقاي جناب   – 1
   : قم بذل عنایت کرده مرقوم فرموده اند–اسلامی 
 مجلۀ 95ضمن عرض ادب و احترام و اعلام وصول شمارة  «

ارزشمند دانش مستدعی است با توجه به ارتباط آن مرکز با مراکز 
ت آن مجله در پژوهشی و ایران شناسی در سراسر شبه قاره ، مناسب اس

در حوزة زبان فارسی بخشی ویژه به مراکز ایرانشناسی و مراکز پژوهشی 
چنانچه این مطلب به .  بپردازد– یا به طور اعم شبه قاره –در پاکستان 

صورت مقاله اي تحلیلی با ارائۀ آمارها و نوع عملکرد آن مراکز باشد براي 
 قاره و تبادل فرهنگی برقراري ارتباط بین مراکز ایرانی با مراکز شبه

طبیعی است با توجه به تغییرات همیشگی .بودفیمابین بسیار مفید خواهد 
در آدرسها و مدیریتها، مناسب است آخرین آمار با درج مشخصات تماس 

این درخواست از آنجا مطرح می شود .حتماً قید شود) لااقل ایمیل و سایت (
ی بین شبه قاره و ایران در که بنظر می رسد مجلۀ شما پل ارتباطی مناسب

  » .حوزة مطالعات فارسی برقرار کرده است
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از کلیۀ مراکز . پیشنهاد ابتکاري جنابعالی بگرمی استقبال می کنیماز 
ایران شناسی و مراکز پژوهشی در حوزة زبان فارسی در پاکستان یا به طور 
بوطه اعم در شبه قاره درخواست می کنیم که تاریخچۀ علمی سازمانهاي مر

نشانی ایمیل را با اطلاعات کامل پروژه هاي پژوهشی و انتشاراتی به اضافه 
برخی از .وسایت براي ما ارسال بدارند تا در فصلنامۀ دانش منعکس گردد

اطلاعات که دربارة بعضی از چنین مراکز از دورا دور در دست است ممکن 
دلیل ما راساً است مطابق خواسته هاي سازمان هاي مربوطه نباشد به این 

از طرفی باوصف این که صدها کتابخانه ها ، . نمی توانیم پیشقدم گردیم
دانشگاه ها و شخصیتهاي وابسته به تدریس و آموزش در سطوح مختلف از 
سالها پیش در گیرندگان دانش قرار دارند اما اگر انتشارات و نشریه هایی هم 

نمایند در حالیکه فصلنامۀ د، در مبادلۀ آن کمتر بذل توجه می نداشته باش
با این همه ما آمادگی خود را . دانش کتابهاي تازه را مرتب معرفی می نماید

خدمات مراکز ایران شناسی و زبان و ادبیات فارسی در گزارش جهت نشر 
 یاین ضمن درخواست داریم که مطالب ارسالدر . شبه قاره اعلام می کنیم

  .دترجیحاً به فارسی تدوین و تهیه گرد
   

حق نواز خان فارسی دوست گرامی از پیرزئی براه سامان   آقاي – 2
  :بخش اتک التفات فرموده نوشته اند

.  از فصلنامۀ دانش را با تشکر و امتنان وصول داشتم96شمارة «   
ازینکه زبان شیرین فارسی دوباره مورد عنایت دولت پاکستان شده است ، 

 زبان شیرین رونق از دست داده را از خدا کند که این. بسیار شادمان گشتم
سرِ نو پیدا کند و در دبیرستانها و دانشکده ها پسران و دختران مشغول 

ن  زبان فارسی بهترین سرمایۀ اخلاق و فرهنگ و تمد–تحصیلش شوند 
  . اسلام را در بردارد

ت و همۀ مقالات فصلنامه بسیار مفید و پراز معلومات است و بادقّ
علی الخصوص مقاله هاي آقایان محترم .وشته شده است زحمت بسیار ن
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پرفسور دکتر رضا مصطفوي ، دکتر غلام ناصر مروت ، دکتر علی کمیل 
  .را خواندم و مستفید شدم... قزلباش 

پاکستان موجوده مدتها تحت سلطۀ ایران بوده و براي همین است 
) ي محلیبه شمول گویش ها(که نفوذ فارسی در زبانهاي سراسر پاکستان 

با این همه بنده می گویم که پشتو با گروه . موجود و مشهود و نمایان است
. جرمانی متعلق نیست بلکه زبان گروه زبانهاي سامی می باشدهند زبانهاي 

رجوع . (به اثبات کرده استشادروان روشن خان با دلائل قطعی این را 
 یکم جنوري –پتهانون کی اصلیت اور ان کی تاریخ : کنید به تذکره 

 جونا –چوك  پهول – تمباکو دیلرز –روشن خان ایند کمپنی  : (1980
ناشر  (1981 اگست 14 –و افغانون کی نسلی تاریخ )  کراچی–مارکیت 
پشتو از زبانها می باشد که در برنامه ها و نرم افزارهاي رایانه یی ) مذکوره 

  ».کار برد دارند
ن و ادب فارسی در تشکیل بعد از دو سه دهه غفلت از اهمیت زبا

 آموزشی ۀ جامعه ، اگر ما بتوانیم مجدداً در شبکو دسیرت و کردار افرا
احیاء و تقویت امکانات آموزشی زبان فارسی دبیرستانی و دانشکده اي ، به 

فقط در ادب . بپردازیم بدون شک در سالهاي آینده حسن اثر خواهد داشت
  :فارسی آموزش گردیده است

  
  که جان دارد و جان شیرین خوش است     ي که دانه کش استمیازار مور

ه شهرت جهانی دارد، چهارده کاز یکی از فیزیکدانان معروف پاکستانی 
سال پیش در مصاحبه اي پرسش کردند که چگونه است شما که اساساً علوم 
دان هستید  و هزاران بیت اردو و فارسی حفظ دارید و در نوشتارها و گفتارهاي 

علوم آدم را علوم دان می کند ولی شعر فراگیري د؟ پاسخ داد یکار می برخود ب
  ! و ادب است که آدم را انسان می سازد

تا آنجایی که به بحث علمی راجع به زبان پشتو متعلق است از 
خوانندگان محترم دانش صدها نفر پشتودان و پشتو شناس می باشند، بهتر است 
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هر نظر علمی دریافتی را منعکس خواهیم . یم ما موضوع را به آنان واگذار کن
  .کرد

  
) سند(رس ی آقاي دانش نبی بخش از تري میرواه خیرپور م– 3

  : ابراز محبت نموده نگاشته اند 
» دانش « ۀ از فصلنام95 مزاحم شدن اینکه ، اینجانب شماره زغرض ا«

و نامۀ » غافل مباش « را دریافت نمودم، با جاي دادن شعر اینجانب بعنوان 
در قبال این همه عنایت خداي کناد . سرفرازم نموده اید. بنده همراه با پاسخ 

  .همیشه سربلند و سرفراز باشید
 باور بفرمائید بنده مجنونم و زبان پارسی لیلی من است همواره واژه اي

  .از زبان پارسی و اسم کشور ایران برایم چونان پیراهن یوسف است
  : آقاي دکتر حداد عادل چه خوب سروده است جناب 

قدر زر زرگر شناسد قدر : فارسی را پاس میداریم زیرا گفته اند« 
  » گوهر گوهري

  !سلام بر تو اي زبان کهن
  !زبان تهذیب و تمدن......
  !زبان عزت و آبرو...... 
  !زبان استقلال و آزادي....... 
  زبان انقلاب و مردانگی........ 
  شهداء گرانقدرزبان امام راحل و ........ 

ضمنا نوشتارهاي خواهران ارجمند ، خانم محمدي بدر و خانم شگفته 
آفرین به . بنظر اینجانب از ممتازترین مقاله هاي این فصلنامه می باشد

  .»نویسندگان این مقاله ها
فارسی دوستی امثال و نظایر شما درخور تقدیر است ما در صد و 

رجسته ترین بنگلیسی بود دو تن از  سلطۀ زبان اةپنجاه سال اخیر که دور
  :سخنور که داشتیم این گونه براي فارسی عقیده داشتند
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  :غالب
  مجموعۀ اردو که بی رنگ من است  بگذر از     رنگ رنگيفارسی بین تا به بینی نقشها

  :اقبال
  طرز گفتار دري شیرین تر است     گرچه هندي در عذوبت شکر است 

  
 کلکته ۀ عالیۀ استاد متقاعد مدرس پرفسور محمد عبداالله ،– 4

  :در نامه اي مرقوم داشتند
 م در 2009 سپتامبر 16 / 1388 شهریور 25گرامی نامه مورخه «

  .خیلی متشکرم. هفته گذشته موصول شد 
 که بمن ارسال کرده 95 – 94 – 93» دانش « شماره فصلنامه 
حسب ارشاد . ازین خبر بد دلم خیلی غمگین شد . بودید در راه ضایع شد

این . عالی نامۀ به ادارة پست نوشته در این معامله استفسار خواهم کرد
امید است که از شمارة تازه . حادثه را هرگز فراموش نکنم چاره نیست

  .»محروم نباشم
 جدید فصلنامه دانش به نشانی ةمعمولاً در هر سه برج یک شمار

اخل در چند روز و گردد که در دمیگیرندگان داخل و خارج کشور ارسال 
اشکال اساسی در این جاست . در خارج ماه بعد بدست علاقه مندان می رسد

که اغلب گیرندگان محترم اهمیت اعلام وصول را درك نمی کنند و اگر 
دهد ما از ننش را تحویل  پست به برخی از نشانی ها بدلیلی داةچنانچه ادار

ه قبل به پست داده شده تا  که ما96امید است شمارة . میآن بی خبر می مان
به حال به جنابعالی رسیده باشد مشروط بر این که به اداره کل پست شهر در 

  .دیاین ضمن هشدار لازم داده باش
  
 ملیه اسلامیه ۀخانم دکتر نکهت فاطمه استادیار مدعو جامع – 5

  :دهلی نو در ضمن اعلام وصول شمارة ما قبل دانش نوشته اند
از لطف و .  مجلۀ دانش را دریافت کردم95 نسخه اي از شماره«

تمام مقاله هاي ارزنده . مهربانی جنابعالی بسیار متشکر و سپاسگزار هستم
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امیدوارم که آینده . تحقیقی و علمی این مجله مورد استفاده قرار می گیرند
  .»هم همین طور لطف می فرمایند

 فصلنامه هم ارسال شده ، امید است تا بحال از 96ماه قبل شماره 
آخرین مقاله اي که ارسال داشته بودید در شمارة . لحاظ تان گذشته باشد
از فارسی نویسان محقق در کشورهاي منطقه انتظار . مزبور منتشر گردیده 
 دانش مقاله هاي علمی پژوهشی را مرتب تدوین ۀداریم که براي فصلنام

ن ضمن خاطر نشان می سازیم براي تهیه مقالۀ یدر ا. موده ارسال بدارندن
 قرار» بنوبۀ چاپ «  منتظر چاپ مقالۀ قبل نباشند زیرا هر مقالۀ دریافتی ،بعد
اگر چنانچه نوشتاري در سطح مطلوب تدوین و تهیه گردیده باشد . ی گیردم

  . را اعلام می نمایدمعمولاً مدیریت و شوراي علمی در ضمن ارزیابی نظر موافق
  
 آقاي پرفسور غلام رسول جان ، استاد مرکز مطالعات – 6

کی مرقوم ی الکتروندر نامۀآسیاي مرکزي دانشگاه کشمیر از سري نگر 
  ) ترجمه  (فرمودند

 فصلنامه دانش را دریافت نمودم ، بسیار ممنون و 95شمارة « 
د را خواهم  حاضر نظرات خوةسپاسگزارم  پس از مطالعۀ کامل شمار

  »نوشت 
موجب خوشوقتی است که جنابعالی مرتب اعلام وصول فصلنامه 

 در نظر سنجی مطالب منتشره در امید است . رااز طریق ایمیل می فرستید
 زیرا این وظیفۀ ،فصلنامه هم به طور مرتب شریک و سهم خواهید گشت

دسته جمعی فارسی شناسان منطقه بخصوص کشورهاي شبه قاره است که 
در پیشبرد اهداف فصلنامۀ فارسی زبان علمی پژوهشی که امسال بیست و 

  . همکاري فرمایند،پنجمین سال انتشار خود را می گذراند
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ر دکتر نور الهدي استاد دانشگاه راجشاهی  آقاي پرفسو– 7
  )ترجمه  (:بنگلادش در نامه الکترونیکی نوشته اند 

 ۀ فصلنام95 و 94هاي باسلام به عرض می رساند که ما شماره « 
س عمیق خود را ابلاغ ابراي این لطف شما سپ. دانش را دریافت کرده ایم

  »می نمایم
 قبل به پست داده شده تا به حال دست ه که ما96امید است شمارة 
امید .  ارسالی شما هم در آن چاپ گردیده است ۀمقال. شما را بوسیده باشد

انشگاه هاي کشورتان از این فرصت است خود جنابعالی و استادان فارسی د
  .علمی استفاده خواهند کرد

  
 ۀ آقاي دکتر عارف نوشاهی پژوهشگر و فهرست نگار برجست– 8

  :معاصر طی نامۀ مهرآمیزي مرقوم داشتند
 دریافت و موجب خوشوقتی شد، 96 ةمجلۀ وزین دانش شمار« 

 شکوه امیدواریم، انتشار مجله نشانی آنست که مرکز هنوز فعال است 
از همین حالا به فکر ویژه نامه صدمین شمارة دانش باشید . مرکز برگردد

  .»موفق باشید. دیو یک شماره پر آب و تاب ارائه بده
مه دانش نشانگر تکمیل بیست و پنجسال انتشار ا فصلنةصدمین شمار
 علمی پژوهشی و توزیع منظم آن در جهان فارسی ۀمرتب و متواتر فصلنام

  :ا در نظر داریم که ویژه هایی بشرح زیر در این شماره بیاوریمم. خواهد بود
اولین : هاي زبان فارسی در شبه قاره، از قبیل» اولین«  معرفی – 1
  ،... الشعراء فارسی، اولین فرهنگنامۀ فارسی، اولین تاریخ فارسی وةتذکر

 احوال و آثار نویسندگانی که در این یکصد شماره تعداد قابل – 2
قاله تقدیم دانش نموده و حال خود از میان ما به جهان باقی رخت توجهی م

مرحوم دکتر محمد ریاض، دکتر محمد ظفر : بربسته اند، از قبیل زنده یادان
رفسور نذیر احمد، دکتر کلیم سهسرامی ، دکتر سید جعفر شهیدي، خان، پ

  ...دکتر شمس الدین احمد و
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ت رفته که هریک از بدیهی است نکوداشت یاد این عزیزان از دس
برخاسته اند ... گوشه اي از خاك ایران، هند، بنگلادش، پاکستان ، کشمیر و

  .وظیفۀ وجدانی و علمی همۀ ماست
 : بررسی مشترکات فرهنگی کشورهاي حوزة فارسی در زمینه هاي– 3

  ...ادب ، هنر ، رسوم، میراث، و
کاران اطمینان داریم که بدون مشارکت فعال جنابعالی که از هم

قدیمی فصل نامه هستید و همکاري پژوهشگران جوانی که بدین کار تشویق 
به همین . می فرمائید، اجراي چنین طرحی با موفقیت همراه نخواهد شد

  :خاطر درخواست می کنیم
 دانش به استحضار 97 ةاز این که ما موضوعات فوق را در شمار

، انتظار داریم که حد می رسانیم منطقه فارسی نویسان پژوهشگر کشورهاي 
مایند و ننخست با ایمیل موضوع انتخابی را اعلام باکثر در دو سه ماه نه فقط 

 اًیا دریافت پاسخ مقالۀ کامل را با اضافه یادداشتها ، کتابنامه وغیره ترجیح
فارسی نویسان کلیۀ کشورهاي جهان فارسی که . میل ارسال بدارندی اۀبوسیل

هستند قطع نظر ازین که در سالهاي » دانش  « صا قرپاز خوانندگان پر و 
ی ی مقاله ها،د براي ویژه نامهنتوانمی ،بودند یا خیر» دانش«قبل از نویسندگان 

  .تهیه نمایند و ما صمیمانه از ایشان استقبال خواهیم کرد
  
  )ترجمه  ( بذل عنایت کرده از لاهور نوشتندملک آقاي ضیاء – 9
ت  امتنان دریافت نمودم که مظهر اخو کمالا دانش را ب95شمارة « 

.  آتی است ۀدر ازمنو اسلامی میان ایران و پاکستان طی قرون متمادي 
غیر از مطالب . بنظرم سعدي و اقبال از برجستگان ادب فارسی می باشند

منثور حتی قطعات شعري منتشره در دانش در فهم اسلام و قرآن کمک 
  »می کند

عالی نه فقط در اعلام وصول پیشقدم بم که جنایصمیمانه سپاسگزار
تلاش ما . شدید بلکه در چند جمله نقدي بر مندرجات مجله هم فرموده اید



                                   نامه ها                      
 

 273

اینست که در حین ترویج فارسی نویسی و فارسی خوانی قلوب علاقه مندان 
  :  چنانکه مولانا تعلیم فرموده ،نیمکرا بهم نزدیک 

  دينی براي فصل کردن آم    تو براي وصل کردن آمدي
پیام هاي  ،ت آمیز نامه هاي محب،امتنانمراتب همچنین باابراز 

 به شرح زیر به دفتر دانش ارجمند  از خوانندگان رمکرّگاهی  و کیالکترونی
  :رسید

  
  :ایران 

 روز مدیر کل خدمات علمی و فناوري ، اطلاعات نیکدکتر رامین : ومیه ار
  .دانشگاه ارومیه

مرکز  .انی دانشگاه پیام نور استان اصفهانآقاي حسن داداشی ار :اصفهان 
  .امام امیر المومنینتحقیقات 

  . مرکزي دانشگاه تبریزۀشریفیان رئیس کتابخاندکتر محمد باقر بناء  :تبریز 
نرگس حسنی ، دکتر علی محمد موذنی مدیر گروه دانشنامه شبه  :تهران 

مرکز ، رئیس قاره فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، دکتر نرگس محمدي بدر 
میلو غحسین ، و پذیرش بین المللی دانشگاه پیام نور تهران هم آهنگی 

 فرهنگ و هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد همعاون پژوهشی پژوهشگا
دانشگاه علامه طباطبایی ، دکتر علیرضا حاجیا اسلامی ، سیده زهره نصیري 

 دانشگاه تهران ، آقاي  ادبیات و علوم انسانیة دانشکدۀنژاد رئیس کتابخان
 المعارف ةمرکز اطلاع رسانی ، بنیاد دائر حسن سید عرب مدیر کتابخانه و

تهران ، آقاي اکبر ایرانی رئیس مرکز پژوهش میراث مکتوب ، آقاي اسلامی 
 ۀمحمد رضا نصیري دبیر فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، کتابخانه حسینی

ۀ کتابخانه سینی مدیر عامل موسسارشاد بخش نشریات ، سید محمد مجتبی ح
  .وموزة ملی ملک 

استاد تاریخ دانشگاه سیستان و ، محمد مهدي توسلی دکتر  :زاهدان 
   .بلوچستان

  .دکتر سیدحمید رضا علوي استاد دانشگاه شهیدباهنر: کرمان 
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، آقاي  مرکزي آستان قدس رضويۀخانم طاهرة مهاجرزاده کتابخان :مشهد 
کتابخانۀ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی علی اکبر دستجردي ، 

   .شریعتی
  پاکستان 

 ، اسلام آباد–  زبان ملیّس فرهنگستانافتخار عارف رئیجناب آقاي  :اسلام آباد 
 مرکزي دانشگاه بین المللی اسلامی ، ۀسید فیاض علی کتابدار ارشد کتابخان
ه علامه اقبال ، اقبال مرکزي دانشگا  ۀمحمد حامد مسئول بخش مجلات کتابخان

   یادگاري سرسید اسلام آبادایم شفیع رئیس انجمن 
دکتر غلام محمد لاکهو استاد تاریخ دانشگاه سند جامشورو،   :حیدرآباد 
  . سند شناسی دانشگاه سندۀمدیر موسس

 دانشگاه شاه عبداللطیف ۀ کتابدار کتابخانیغلام قادر عباس :سندهـ خیرپور 
  .خیرپور

   . دولتی سراج الدولهة دانشکد اردو،اریصار احمد شیخ استادان :کراچی 
   .سید روح االله نقوي مربی گروه فارسی دانشگاه بلوچستان: کویته 

آقاي خادم علی جاوید کتابدار اکادمی اقبال پاکستان ، همراه  :لاهور 
 ةباانتشارات اکادمی ، دکتر سلطان الطاف علی استاد متقاعد زبان فارسی دانشکد

 پژوهشگر متقاعد مرکز مطالعات ولتی کویته ، آقاي دکتر محمد سلیم اختر سرد
 اسلام آباد ، محمد عرفان شجاع ناشران خاوران ، آقاي –تاریخی و فرهنگی 

پنجاب عبدالعزیز خالد نویسندة بنام ، چودهري محمد حنیف سرکتابدار دانشگاه 
  .شهرك قائداعظم 

   کاشف ضیاء:ملتان 
  )اکبرپوره(یروز شاه اثرگیلانی  سید ف:نوشهره 

  
  : هند 

  . پیر محمد شاه ۀمدیر کتابخانج بمبی والا . پرفسور م: احمد آباد 
  دکتر رئیس احمد نعمانی   :علیگرهـ 
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A Glimpse of Contents of this Issue 
 
 

1 – Persian Treatises of Art of Cooking in the Sub-
Continent. 

Ali Reza Alauddini 
 Migration of Iranians to the Sub-Continent and their 
presence in the court of Mughals offered them an 
opportunity to get jobs, including Cooks of Iran origin 
who were attached to the Courts. Their art and style of 
Cooking created bulk of admirers in the society (Such 
foodstuff from those days is normally called Iranian Food) 
In this write-up a few of such Persian treatises on the 
subject have been introduced. Besides trade ties extisting 
between Iran and the Sub-Continent through  sea route 
resulted in popularizing of some Indian foods in the people 
of South Iran. 
 
2 – Basic themes of Death and Martyrdom in the 
Poetry of Qaisar Aminpur.  

      Dr. Neamatullah Iranzadeh   
                                                    / Ms Afsaneh Rahimiyan 
 Qaisar Aminpur is one of the prominent and 
dignified figures in contemporary Iranian literature. With 
his creative mind, good taste and subtle spirit, he 
contributed widely to Resistance poetry and indepth poetic 
portrayal of war and fight against the enemy. Aminpur is a 
religious social and revolutionary poet and in his works 
social and religious topics are mostly dealt with. From 



                                                                    DANESH 97    ٩٧ دانش  

 ٢

major topics which he deals include the secret oriented 
death and martyrdom. 
 In the present article a bit of the spirit of Aminpur’s 
thought is elaborated  which is immensely influenced in 
the sphere of Sacred Defence’s social culture , love of 
truth and spirituality, also sense of responsibility towards 
truth seeking righteous people . To achieve this objective 
to begin with poet’s viewpoint on the meaning of death, 
martyrdom and martyr during and after war basic theme 
and the major topic in his poetry has been investigated. It 
can be said that Aminpur’s Poetry particularly pertaining 
to Resistance Literature is reflective of the Poet’s exalted 
thoughts describing death and martyrdom and his reader’s 
minds has to ponder upon it. 
 
3 – Religious Allusions in the Poetry of Qaisar 
Aminpur. 

        Dr. Maryam Sharif Nasab 
 Dr. Qaisar Aminpur, Poet, Writer and Professor at 
Tehran University was born on 2nd Ordibehisht 1338 AH 
(s) 22 – 4 – 1959 at Gaoned under administrative Control 
of Dezful. He studied upto Doctoral Studies in Persian 
language and literature. At a time when very few people 
used to take serious Children and Youth Literature he 
seriously entered this domain and with cooperation of 
some people with common thinking launched, “ Sarosh –
e- Naujawan” but he never ignored poetry meant for adults. 
Religious and revolutionary beliefs of Qaisar Aminpur 
came to light in  collection of literary prose  titled “ Storm 
in Bracket”after successful culmination of Islamic 
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Revolution. Be ghaul-e-Parastu, Mesl-e- Chashman-e- 
Rood, Zohr-e- Rooz –e – Dahum, Bi bal Pareedam, Golha 
hameh Aaftabgardanand,Aaiena ha-e- Naagahan, Dastoor-
e- Zaban-e- Ishq etc. are his major works. His familiarity 
with culture and Islamic studies resulted in reflection of 
religious allusions and similies in his poetry meant for 
youths and adults. Dr. Qaisar Aminpur breathed last in 
Aban 1386 ( Nov. 2007) 
 
4 -  Weaving of Vocabulary in Qaisar’s poetic Silk. 

       Dr. Zehra Parsapoor 
 Comprehending secret of poetry’s beauty and quick 
acceptance, is comparable  to the comprehension of 
beauty’s secrecy and intricacy. Qaisar’s poetry has 
attracted attention of large number of readers with 
different tastes. It has created a strong base in the 
contemporary literature’s history and from various angles, 
One can analyse and apprise themes and topics of his 
poetry and even his own personality and beauty of his 
spirit can be discovered . An interested reader comes 
across to the fact that vocabularies are magically borne in 
his mind and one is not sure that such dictions are 
intentionally selected or is a revelation. We also have 
similar experience while reading heart provoking poetry of 
Hafiz and Nizami. In Qaisar’s poetry,  vocabulary and 
diction are inter woven by meaning and music and thus his 
poetry  becomes delicate silk in which sentences, and 
themes are replaced by importance of the diction. 
Naturally when words and dictions serve sentence and 
sentences support themes and thought, It become a vehicle 
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of writer’s objective hence vocabulary in the poetry 
become  in vocal and lingual form and its major mainstay.  
 
5 – “ Time “ in Poetry of Qaisar Aminpur: A Study.  

       Narges Hasani 
 Qaisar Aminpur is a poet critic and his poetry 
encompasses a kind of social criticism after composing 
“Aiena-ha-e-naagahan”,therefore, a study seems 
imperative. One of the paths he pursues intentionally or 
unintentionally for his criticism pertain to the meaning of 
“Time”. In this article direct or indirect references in three 
collections “Aienaha-e Naagahan,” Golha hameh 
Aaftabgardanand” and Dastoor-e- Zaban-e- Ishq have 
been studied and classified . First “Zaman” and its 
synonyms have been introduced and described, then 
parameters like second, hour, various periods of life- 
infancy, childhood, youth, parts of the time-day , night 
week days, months , quarters and in the end interpretation 
of  Qaisar to the past , present and future has been studied. 
In each of the part - while introducing the above , its usage 
and compound vocabularies of Qaisar have been surveyed. 
This study shows that Qaisar Aminpur was not agreeable 
to “ Zaman” and its synonyms and while dealing this he 
has shown his disagreement. 
 
6 – Holy Prophet “ Shame-e-Shabistan- e – Wajood” 
from Iqbal’s viewpoint. 

Dr. Mohammed Baqaie Makan 
 Iqbal has an exalted place in the great thinkers, who 
consider Holy Prophet of Islam(S.A.S) a complete model 
for humanity. His attachment is upto the extent that he 
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worshippes the Allah by getting Holy Prophet’s consent . 
Iqbal believes  that Prophet of Islam is a unique one in the 
history. In his opinion, Holy Prophet wanted to discover 
the facts and in all spheres he had been weighing on 
intellectual basis. Hence he says: “ Religious experience in 
Islam  consist of inculcating attributes of Allah in the 
human beings”. It this article selected couplets from Asrar-
e- Khudi, Javed Nameh and Armoghan-e-Hijaz depicting 
the personality of the Holy Prophet have been widely 
quoted. 
 
7 – Life and Thoughts of Rudaki. 

     Dr.Behram Amir Ahmedian 
 Rudaki was born in Transoxiana in the middle of 
the 3rd century A.H. He was most prominent poet of  
Samanid period. His most popular couplet: 

  یاد یار مهربان آید همی    بوي جوي مولیان آید همی 
      

Stand testimony to the an immediate and immense 
influence of poetic expressions on the minds of the listener. 
But mostly Rudaki’s poetry revolves  around advices, 
counsels and admonitions: 

  زمانه را چو نکو بنگري همه پنداست    د وار داد مرازمانه پندي آزا
 
8 – Kamal Khojandi: Prominent Poet and Mystic of 
Eighth Century A.H. 

        Prof. Dr. Sughra Bano Shagufta 
 Sheikh Kamaluddin Masood Khojandi, prominent 
poet and famous mystic of 8th century A.H. was born near 
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the banks of Jaxartes in Samarkand but in young age after 
pilgrimage to Mecca, he settled down in Tabriz. It is 
certain that Kamal never praised any ruler in his poetry. 
Instead he discussed magnaminity, chastity, piety, virtue, 
mysticism and poor  folks in his poetry . For a short period 
he stayed in Walyankuh and Saray and then returned to 
Tabriz . He used to live in a gifted garden and he was laid 
to rest after death at the same place. He used to correspond 
with Hafiz Shirazi and his goodwill ushers from some 
couplets. On the other hand, Maulana Jami has paid tribute  
to Kamal in Nafahaatul Ons. Maulana Maghrebi,  
Mohammed Mashriqi, Mohammed Ossar and Mohammed 
Kheyali were other contemporaries of Kamal in 
Azarbaijan. Mr. Aziz Daulatabadi had published Kamal’s 
Divan after editing and adding a detailed foreword. The 
themes of his odes lead to the reader from worldly love to 
the factual love of Benefactor: 
 

 چشم اگر این است و ابرو این و ناز وغمزه این
 الوداع اي زهد وتقوي الفراق اي عقل و دین

***  
  سیاه چشمست و مردم کش ، خراب غمزه اویم

   از آن در عین هشیاري ، سخن مستانه می گویم  
***  

  افتتاح سخن به که کند اهل کمال
  به ثناي ملک الملک خداي متعال   

   عمرۀب اجل خانیارب آن دم که به سیلا
   از غم چو هلالد     بپذیرد خلل و تن شو
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9 – Life and Works of Mir Masoom Bhakkari.  
        Dr. Ghulam Mohammed Lakho 

  Tr. Dr. Anjum Hameed 
 Mir Mohammed Masoom (944 – 1014 A.H.) had a 
multi – dimensional personality i.e as a writer, historian, 
poet , Architect –cum- builder of historical monuments 
and for some time he was posted at the court of King 
Abbas I as Ambassador. History of Sindh generally 
Known as “ Tarikh-e- Masoomi” has been published 
recently in the Sub- Continent for the third time, hence its 
writer’s life and works have been given in this write up at 
length. 
 

10 – Persian Mystic Works of Sindh during British 
Period. 

    Dr. Shafquat Jahan Khattak  
As history shows, after Ghaznavid, Ghauri, Khilji , 

and Mughal dynasties, the English came and occupied 
this area. During this long foreign occupation, as , this 
area of present day Pakistan had lost its previous 
political entity, poets & writers  preferred to migrate to 
Agra and Delhi . That was why, the splendour of this 
area decreased and there was no court available who 
might have encouraged the poets  and writers. Although, 
at the critical juncture it was Sind Province which kept 
Persian language alive and nourished Persian poets and 
scholars on this land.Among them a large number of 
mystics can also be seen who served to promote Persian 
Language. Those great mystic men were bound to impart 
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its teachings in Persian prose and poetry. If we 
thoroughly study Persian language and literature we 
come to know that Persian language and mystics and 
poets are associated with each other in such a manner 
that they cannot be considered separately. This is the 
beauty and eloquence of Persian language which 
endowed a kind of mystical view and approach to most 
of the poets. 

 
11 – Life and Persian Poetry of Khawaja Ghulam 
Fareed: A brief.  

        Ismat Durrani 
  Khawaja Fareed was famous for his Seraiki, Urdu , 

Punjabi and Persian  Poetry in Bahawalpur region during 
19th Century A.D. He was considered a complete Mystic, 
a practicing worshipper and a first rate poet of area . 
Although Khawaja Fareed has mostly composed in 
Seraiki language but his Persian  poetry although  lesser 
in volume,  reflects deep influence of great masters Saadi 
and Hafiz. 

 
  Syed Murtaza Moosvi  

 
  



 
  

  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
 
 
 

 
Note 

 
On the front page we are giving a 

resume' of the contents of the current  issue 
of  DANESH for the information of  the 
English knowing Librarians, Cataloguers 
and particularly Research Scholars to 
enable them to get a brief knowledge of the 
subject of articles of their interest and 
subsequently get them translated by 
themselves – Editor. 
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